





سرشناسه : قزوینی محمد کاظم 1373-1308. 


عتوان قرازدادی ۶ الامام المجه. غلته السلام. من الفمد الب الظمون 


فارسی 


عنوان و نام پدیدآور : از تولد تا بعد از ظهور / مولف محمد کاظم قزوینی 
موسوی؛ مترجم لطیف راشدی, سعید راشدی. 


ترذ ات نشر : قم: مسجد مقدس جمعران 7 1 
اه 
شابک : 52000 ریال : 2-145-973-964-978 


۳ : عنوان روی جلد: امام مهدی علیه السلام از تولد تا بعد از 
2 (. 


یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 
امامت وا یر 
موضوع : محمدبن حسن (عج), امام دوازدهم 255ق - 

موضوع ۰ مهدویت 

اه ای ی و 

تفاسم افو ویر سس( در سکم 

شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) 

رده بندی کنگره : 48/8۴51الف 8041 1387 

رده بندی دیویی : 297/959 

شماره کتابشناسی ملی : 1643310 


ص : 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
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از تولد تا بعد از ظهو 
۳ 
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سرشناسه : قزوینی محمد کاظم 1373-1308. 


وان فا داوخ نام الصی له الشاام ی ال ای اون 


فارسی 


موسوی؛ مترجم لطیف راشدی, سعید راشدی. 


ترذ ات نشر : قم: مسجد مقدس جمعران 7( 
مت تصابت: طا هرن :۶ 1498 من 
شابی : 52000 ریال : 2-145-973-964-978 


: عنوان روی جلد: امام مهدی علیه السلام از تولد تا بعد از 
2 رل 


یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 

وش ی ا نمی ای ی اسآ ای 
موضوع : محمدبن حسن (عج), امام دوازدهم 255ق - 

موضوع :۰ مهدویت 

ی رت و رم 

که افو ی شیر 6 تمرم 

شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) 

رده بندی کنگره : 48/8۳51الف 8041 1387 

رده بندی دیویی : 297/959 

مارد کتانشاستی مان 10 33 164 
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تصویر 
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تصویر 


ص 6۰ 


تصویر 
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تصویر 


ص 6۰ 


مقدمه ناشر 


ترجمه و نشر کتاب های دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام در ترویج 
ی ایا و 


کتاب «امام المهدی من المهد الی الظهور» که از متون قوی پیرامون 
مباحث مهدویت و انتظار است نیز از این نمونه می باشد که توسط برادر 
دانشمند جناب اقای لطیف راشدی ترجمه شده است. 


امید است با نشر این اثر. تشنگان معارف اسلام ناب محمدی صلی الله 
علیه واله, راه وصول به مهدی موعود را بيابند. 


خا رواد هه دشست آندر کارانم و مار ان تن حصرت آیت الله وافی 
تولیت محترم کمال تشکر را بنمائیم. 


حسین احمدی 
مسجد مقذس جمعران 
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مقدمه مترجم 


«الحمدلله الواحد المثّان, الذی خلق الانسان و علمه البیان و وضع المیزان 
و الصلوه الابد و السْلام السرمد علی من بعث الی الخلائق بالقرآن, و علی 

آله الاطهرین هم آمناء الاحمن». 

دردمندان, نازل کننده کتاب و میزان, هدایت کننده گمراهان, مراد عارفان؛ 

ملجا و پناه مظلومان. حامی و پشتیبان مستضعفان و کیفر کننده متجاوزان 


است. 
اما بعد. 


خداوند قوس بر بندگانش مثّت نهاده و از سر لطف ما مفتخریم که بنده 
ای از بندگان خدا هستیم که عبد صالحش گفت: «کفی لن..غر | ان کون 
لین ربا وه کفی لین فخرا آن اکون لک عیداه: 


ما مفتخریم که دین اسلام بآ پذیرفته ایم. که قرآن, مجید فرمود: «وَمّن یبتغ 
یر الاسّلام دینا قلن یفَبِل مه وَهو فی الأخْتّه من الخاسرین». 


ما ففتجخریم که قران کتاب.ها اسنت که؛ «تنزیل من رب" العالمین». 


ما مفتخریم که پیرو پیامبر اسلام حضرت محمدصلی الله علیه وآله هستیم 
که خدایش به او فرمود: «لولاک لما خلقت الافلاک». 


ما مفتخریم که ولایت حضرت علی علیه السلام را پذیرفته ایم که خدایش 
فرمود: «ولایه خی بن اپبطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی »: 
که باید گفت: «الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه علی بن 
ابیطالب امیرالمومنین». 


ما مفتخریم که حضرت فاطمه زهراعلیها السلام ام الائمه و دخت 
تال اللد فلیه د له را خفست اویر که عی قاطعه ۱۱ 


اوست. 
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مامفتخریم که پیرو شکوه بی پایان امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. 

اروشاع ]ماش اه تاه ف 
مامفتخریم که صحیفه سجادیّه امام سجادعلیه السلام از آن مکتب ماست. 

مامفتخریم که شاگردان دو امام همام یعنی؛ باقرالعلوم و صادق آل 
| 

ری ها ی ار ات زار 


سب . 


مامفتخریم که همگام و همنام با امام رضاعلیه السلام راضی مطلق به 


مامفتخریم که جوادالائمه نوجوان که سراسر جود و کرم و خرد است. جزو 


ریم کسام هاوه عم شام اما سای کر ‌ماست. 


ای یه که احام وه له تساه که را رش ولو اه تحرا را 
از او دريافتيم, امام همام ماست ی 


و ما مفتخریم و پر این افتخار می بالیم که خاتم الاوصیاء و نگین جهان؛ 
ی و ای ی سای اه اس ی ای کر 
۵ 
گردند, مولی و مقتدا و نور چشم ما است. 


یابن الحسن ای مولای ما! ما زنده ایم به عشق تو و چشم به راه در انتظار 
دیدن جمال تو؛ «ما در انتظار رویت خورشیدیم». 


ای محبوب قلب ها! با آمدن توء همه آرزوها تحقق پیدا می کند. نه! اصلاً 
خاک پای تو مرهم دردهای دل بیمار ما است. 


ما مفتخریم که نام فرزند فاطمه علیها السلام و یوسف زهراعلیه السلام 
یعنی: اباصالح المهدی علیه السلام را بر زبان جاری می کنیم و مهر و 
یادش در سراسر قلب و وجود ما ساری و جاری است. 


مولای من! یک گوشه چشمی به ما عنایت فرما تا جانمان لبریز از حیات 
واقعی گردد. 


آظمیتان دارم بر اس فده الهی, که تخل پدیر ای ان وغدالاه 
حق؛ چون چشم ها و قلب های بی نهایت موّمنانی که زمزمه و ورد 
زبانشان 

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور 

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 


تشنه دیدار توآند و می خواهند خاک پای تو را سرمه چشمانشان نمایند. امّا 
گر چه با دیدن و بوییدن پیراهن یوسف کنعان, پدر نابینای او, یعنی؛ یعقوب 
پیامبرعلیه السلام بینایی خود را باز می یابد و چشم اش به جمال یوسف 
فرزند باز می شود ولی: 


بالاای تخت یوسف کنعان نوشته اند 
هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود 
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یا اباصالح! ای یوسف زهراعلیه السلام!بیا تا چشم و قلبمان به جمال تو 


مزده ای دل که مسیحا ترفتای :هی ند 
کف آنفاتن خوشتش‌ت وی کیتیمی: ایو 
مطمئناً برای عاشقان, بوی یوسف زهراعلیه السلام محسوس و رایحه دل 


با ای مهدی 0 السلام! که ِ به پایان رسید و جهان برای 
فرمود: «بقیّن ال ید خی لَکَم آن کنتم ۱۳۹ 


این کتاب, به عشق تو و آشنایی بیشتر خودم و مومنان به چگونگی زندگی, 
قیام و حکومت تو و ناگفته هایی که شاید برای کسی هنوز روشن نیست, 


قلم زده شدن به این امید که بیذیری و گوشه چشمی عنایت فرمایی. 


تو را به حقّ مادرت زهرای اطهرعلیها السلام مرا را از بهترین اصحاب و 
یاران و شیعیانت قرار بده تا در رکاب تو با پیروزی حق علیه باطل به درجه 


رفیع و منیع شهادت نایل ایم و به لقای محبوب یعنی؛ ان سبوح و قذوس 
بر لدیم . 


4 ا فالخ المرت اه اس 
العبد ِ لطیف راشدی. 
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دالحمتام و هلت له کت مه سول اه و سل له ای 
الاخیار» 


خواست خداوند متعال بر این تعلق گرفته است که چشمان بی نور مرا در 
خاو ای اه مخت تجلی انوار دین؛ علم و تقواست تا اینکه اعتقادات 
ضختع. برایمق مانتد. فضایای "ندیهی کردند که شیدر آنها راهی تدارد 
.بدیهیاتی که احتیاجی به دلیل های زیادی ندارند؛ چونکه بدیهیات روشنند. 


از جمله این اعتقادات - که با آتها پرخورة نموده ‏ جزیی از وجود و زتد کی 
ام شده, اعتقاد به وجود امام مهدی علیه السلام است. وقتی کتابی را -که 
درباره 5 امام بود مطالعه نمودم و بحت و گفتگوهایی درباره موضوع 
شخصیت آن حضرت شنیدم, علاقه و محبتم نسبت به آن امام بیشتر شد و 
بر اشتیاقم ترای بیشتتر دانستتن ذرباره آن خضرتت افزوده شد. 


وقتی درباره شخصیت های علمی و دینی - که به توفیق بزرگ دیدار با امام 
زمان علیه السلام رسیدند - مطالعه کردم, تازه فهمیدم در امید برای دیدار 
از سا بشریت باز است ۵ دندار ان خو ند تابناک ممکن 


مدت زیادی است که این موضوع ذهن مرا به خود مشغول کرده است و 
این هم به ان دلیل است که برای این موضوع, اهمیت خاصی قائل هستم. 


با اوصافی که از امام زمان علیه السلام شنیده و خوانده ام, او را 
شخصیتی یافتم که در جهان هستی. هیچ کعس از جمله حاکمان. 
فرمانروایان و غیره. قابل قیاس با او نیستند. 

او نزدیک ترین و گرامی ترین شخص به خداوند متعال است. او برترین 
شخصیت زمان خود است که خداوند متعال قدرت. اتصال به عالم بالا و 
احاطه و تسلط , به جهان آفرشتن را به او عطا کرده است. 
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او همان کسی است که پرچم صلح و دوستی و امن و امان را در جای, 
جای این کره خاکی بر پا می دارد و کارهای دیگری انجام خواهد داد که در 
فصل های پیش رو بعضی از آنها را خواهیم شناخت. 

تهاجم و حمله دشمنان به این عقیده برخوردم؛ من از مهاجمین و شبهه 
افکنان ان اه پر قح کف وان ها ادلهای کص یر سا این 
شبهات بیان شده است را غریب و دور از ذهن می دانندو درتکذیب این 
حقیقت - که در نزد تمامی مسلمانان عقیده ای ثابت است - می کوشند. 
شیعیان به امام زمان علیه السلام اعتقاد راسخ دارند و در کتبشان احادیت 
متواتری درباره این موضوع امده, در کتب اهل سنت نیز درباره این حقیقت 
نالا مال ار مات اشته که ار کب تایه سار عر او 
تعداد زیادی از علمای اهل سنت. کتاب هایی را درباره این امام عزیز 
البق مود ای که این کات ها ضعه از احاریت نی ات که.ار 
طریق صحاح اهل سنت با سندهای معتبر وارد شده است. 


بعضی از این مصادر و مدارک مطمئن را برای شما خواننده گرامی می 
ار ولی بادافنخعی کم که‌ها تقافی این مصادر را جمع آوری نکرده 
ایم. 
یم 


1 - شیخ ابراهیم ذهبی جوینی شافعی؛ فرائد السمطین. 

2 - شیخ سلیمان قندوزی حنفی؛ ینابیع الموده. 

3- موفق ابن احمد خوارزمی حنفی؛ مقتل الحسین و المناقب 
ی یا فیک لها خی المع وی 

تست تهاقف نو انا 

6 - ابن صباغ مالکی؛ الفصول المهمه. 

باق آ نوی ]ات الا نت 

و شس اف انوالما سم کار آزیت آزشعحم کنر 


کت تفای اسان ی شا ای را اس سای 
10 - محمد بن عیسی ترمذی؛ السنن. 
ی الم ورگ رصق اس |لمطا زب 


2 - جلال الدین سیوطی شافعی؛ العرف الوردی فی اخبار المهدی 
«علامات المهدی»و «الجامع الصفیر». 
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و قافن را یه زو 
15 3 شیر ویه دیلمی؛ الفردوس. 


6 - علی متقی حنفی؛ «البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان» و 
«کنزالعمال». 


7 - احمد بن حنبل؛ المسند. 

8 - حافظ ابن ماجه قزوینی؛ السنن. 

9 - حافظ ابوبکر بیهقی؛ دلائل النبوه. 

0 - ابواسحاق تعلبی؛ تفسیر تعلبی. 

1 - الدار قطنی؛ سنن و مسند فاطمه الزهراءعلیه السلام 
2 - محب الدین طبری شافعی؛ ذخاثر العقبی. 
3 - هیثمی شافعی؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد. 
4 - حمیدی؛ الجمع بین الصحاح السته. 

5 - ابو داود سجستانی؛ السنن. 

6 - نعیم بن حماد, استاد بخاری؛ الفتن و الملاحم. 
7 - ابن صبان حنفی؛ اسعاف الراغبین. 

8 - ابن خلدون؛ مقدمه. 

9 - خطیب بفدادی؛ تاریخ بغداد. 

0 - ابومظفر سمعانی؛ فضائل الصحابه. 


توص ها کی | لخعا تن 


تا هر | تیم 

3 - ابن قتیبه دینوری؛ غریب الحدیت. 

ار 1۱ 

ی ناوات 

6 - کسایی؛ المبتدأً 

7 - بخاری؛ صحیح بخاری. 

وه نی یی با قیقد العف ار الاساش اشظا. 


9 - ابن حجر هیثمی شافعی؛ القول المختصر فی علامات المهدی 
المنتظر علیه السلام. 
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0سا رنه لخواهن: 

1 - ابن خلکان؛ وفیات الاعیان. 

یو ورن وی تیه یفن 

ام یی اف مطظا لت تیان 
ام هی اس اوه اتضاخمی الا تست ال شرآ 
دا لمات عافد ات اه متاخ الظعات ار 
6 این فا رای المتافت: 

7 نو اب هون شرف ات 

تشر یی ای ار نی 

49 - ابن اثیر؛ الکامل. 

تا اه سر سای ؟ الاضاید. 


اینها بعضی از مصادر. مدارک و وثیقه های تاریخی هستند که محدثان 
علمای اهل سئت درباره امام زمان علیه السلام نوشته اند. 


ای کسانی که در شک هستید 

آپا این مصادر کافی نیست؟ 

آیا این قلما و مصدنان دروغ هی کوبند؟ 

آپا این جمع کثیر از علما و دانشمندان مطمئن نیستند؟ 

اگر این مصادر. نزد شما مطمئن نیستند. پس چه مصادری مطمئنند؟ و 
شما نسبت به کدام مصادر اعتماد دارید, این مضادر. را از چه کسانی نقل 
می کنید؟ 


اگر این حقیقت را قبول دارید؛ پس طربقه اثبات آن چیست ؟! 


آیا انثظار دارید. که خیرئیل بر تک نک شما نازل شود وبه هر کدامتان 
بگوید که امام زمان علیه السلام حق و حقیقت است؟ 


بااشکه اتظار داریه از خاب خدامتن فرناوه آمام مان غلبه السلام وحن 
نازل شود؟ 


آیا اين انکار و دشمنی نیست. چرا اين گونه با حق می جنگید و آن را نابود 
مت کنیدوها انم ان که اعال می واه بر چم کی را خلت کی 


ابا ماه ها کیت سا مر اتطامضای ال لاله امکان وا رو؟ 
آپا در روز قیامت. به تزتنات »] نحه فد و نوشتید عذری دارید؟ 
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خرا ورب خه فلت :با این -حفیفت: ,روشن و معتقدان به. آند دنمتن مین 
کنید؟ 


ار ای تراسا ماهتا اه 
یا شرع و يا فطرت در تضاد می بینید؟ 


هرک اش و تست با که ار مق رای ار تس 
تايید می کنند, چنانچه در این کتاب به اين موضوع پی خواهید برد! 


تفه اشفا دارم کعست اضای رای کار سیر شام اما که 
درباره طول عمر امام زمان علیه السلام, غیبت او و تمامی شبهات - که در 
احادیث مربوط , نهد آن سرت و عورش وا رف کننه: تنها یک چیز است 
و آن اين که: 


امام زمان علیه السلام؛ همان شخصیتی که در قرآن و احادیث نبوی به 
وجود ایشان بشارت داده شده, علوی و از ائمه شیعیان است., نه از 
مذاهب و گروه های دیگر. 


اگر امام زمان علیه السلام اموی بود, هرگز این همه ایراد, تردید افکنی و 
مناقشه درباره آن حضرت صورت نمی گرفت. 


چقدر این شبهه افکنی هایی که ضد امام زمان علیه السلام صورت می 
گیرد, شبیه همان برنامه هایی است که یهود و نصاری ضد پیامبر ما محمد 
مصطفی صلی الله علیه وآلهم به کار بردند در حالی که از نبوت ایشان آگاه 
بودند و کتاب های مقدس آنان به ظهور پیامبرصلی الله علیه واأله ما 
بشارت داده بودند حتی علایم شخصی و علایم بعثت ایشان را نیز ذکر کرده 
بودند. بلی, چقدر امشب. شبیه شب گذشته است. 


از زمان های قدیم, مردم بسیاری از پیر و جوان را می دیدم که درباره 
امام زمان علیه السلام می پرسیدند و راجع به موضوع مهدویت بحث می 
کرتتن ۶ عفانوشان‌خست: به آن: هام قوی تر شود همچنین بتوانند در 
مقابل ایرادها, شبهه افکنی ها و تمسخرهای آنان مسلح گردند, من هم 
کتاب هایی راجع به آن حضرت را ور اختیان آنان قرار می دادم تا کون 


خود را بر طرف کنند. 


در این جا بود که لازم دیدم, درد و شوق سینه ام را اشیکار کت ودردهای 
درونی ام را از این فاجعه اسفبار بیان کنم. 


اکتفن: تهان ان فرارشنیده که‌حرن مغم جروت اضرا با کسانی که در این 
اعتقاد مشترک هستند. بیان کنم و امید دارم که از بیان ناقص من چشم 
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و نویسندگان شیعه, کمتر به موضوع مهدویت پرداخته اند به طوری که 
تالیفاتی که درباره امام زمان علیه السلام به رشته تحریر در امده, پا در 


شده پا در حال چاپ می باشند یک در ده هزارم است. 


به کتاب ها و نوشته هایی - که در هفته وارد بازار می شوند بنگرید که 
چقدر از انها درباره مسائل دینی است و میان این کتب دینی, چند درصد از 
انها درباره امام زمان علیه السلام می باشند؟ 


اگر به اين گفته ها اعتماد ندارید. قلم به دست گرفته و تعداد کتاب های 
عربی را - که در طول فرن اخیر درباره امام زمان علیه السلام نوشته 
شده - یادداشت کنید - آنگاه خواهید دید که تعداد آنها از 100 عدد تجاوز 
نخواهد کرد. 


هم اش الم کم ایو اک اینضواه کاب رانا خفداد کاب تابی که 
کوتاآهی خودمان تسبت به این واجب دینی پی ببریبم. 


و ون رن وین 
از نوشتن درباره ائمه دیگر, اولی و واجب تر است؛ چون تمام مردم کره 
خاکی (با همه اختلاف ها ادیان و مذاهب) همگی بر این عقیده, اتفاق نظر 
دارند که همه ائمه علیهم السلام ولادت بافته, 1 کرده, از این دنیا 


رفته اند. 


برای مثال: مسلمانان,یهودیان. مسیحیان و هر کسی که کتاب تاریخ عرب یا 
تاریخ اسلام را خوانده باشد, می داند که در ان زمان مردی به نام فلت بن 
اس طالت مایا ده مش مت و ات 


حالا عده ای هستند که او را امام ال بعد از پیامبرصلی الله علیه واله می 
دانند - که شیعیان هستند - و بعضی از مسلمین, او را خلیفه چهارم می 
دانند - که اهل تسنن هستند - بعضی هم معتقدند (نعوذ بالله) که او خداوند 
است - که انان «غلات» هستند و جزو هلای شوندگان می باشند.(1) 


برخی هم عقیده ای نادر درباره اين شخصیت بزرگ دارند که آنها خوارج و 
گمراه شدگان هستند. غرض اینکه در دنیا کسی نیست که وجود امام علی 
علیه السلام را منکر شود يا اینکه بگوید: وجود او خرافات است؛ او متولد 


نشده. پا اينکه بگوید: در تاریخ, اسم مردی به نام قلی بن اه طالب علیه 
نظرهایی وجود دارد. 
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1- 1. امیرمومنان علیه السلام فرموده است: «هلی فیْ اثنان : مجب غال 


و عدو قال.»؛ «دو گروه درباره من هلاک می شوند: کسی که در محبت و 
دشمنی نسبت به من افراط کند.» 


زتداکی. اما زمان-عليه: اللاض با نقیه انمه:.غلیهم المتلام فاوت. .ها 
بسیاری دارد. 


بی شک مسلمانان اندکی را دیده اید که می پندارند, وجود امام زمان علیه 
السلام. خرافاتی بیش نیست و او وجود ندارد و ده ها, بلکه صدها حدیث را 
که در کتب حدیث و تفسیر آمده رد می کنند - يا اینکه می گویند: ایشان 
متولد نشده اند؛ چگونه تا کنون عمر کرده؟ و چرا غایب شده. کی ظهور 
می کند؟ وانواع و اقسام پرسشها و شبهه های دیگری که به شخصیت امام 
عان عاته ااسلام خاردمی کد 


اگر فرض کنیم کتاب هایی که درباره مهدویت در طول صد ساله اخیر, 
نوشته شده است, از 100 عدد بگذرد؛ چند نسخه کتاب در 100 ساله 


با تامتت فان بای فتی ارس کناب فم دراوم اسان وه ی 
شود حداکثر تعداد چاپ. 1000 يا 2000 نسخه است. چگونه این تعداد 
کتاب جوابگوی نیاز متسلمانان خواهد بود؟ و احتیاج مسلمانان را تسبت به 
کتاب های عفیدتی از جمله کتاب هایی درباره امام زمان علیه السلام بر 


ار کت دقت شود خواهید دید اموالی که خداوند از طریق خمس. سهم 
امام زمان علیه السلام قرار داده, حق شرعی ایشان است و از صدها 
میلیون دینار نیز تجاوز می کند. 


آناتایی فوشالمد فقظ یی کاب وراره صاخ این وال فراوان تیه 
شود؟ و آیا نباید از اموال شخصی ایشان هرساله کتاب هایی درباره آن 
حضرت نوشته شده, به زیان های زنده دنیا ترجمه گردد و در تمامی 
کشورهای اسلامی پخش شود تا مسلمانان و مومنین از وجود این 
شخصیت, مطلع شوند؟ و ارتباط و علاقه ای صمیمی بین مردم و بین امام 
برقرار شود؟ 


آپا سزاوار نیست علماء, قلوب مردم را متوجه به امام زمان علیه السلام 
کنند ؟! 


ظبق امار. تعداد مسلمانان .عرب: خدود190میلیون نفر است وتعداد 
تضاهفع: مسلمین, حد ود8600 میلیون نفر می باشد؛ این ارقام به این 


امام زمان علیه السلام هم به انان نمی رسد. 


ای کاش! کتاب هایی که درباره امام زمان علیه السلام چاپ می شود (هر 
چند با تعداد کم) بین خوانندگان. توزیع می شد تا مفید باشد؛ ولی مشکل 
این است. که عسی از اشاش نس کنابتهای رای کا اند های 
شخصی خود انبار کرده اند در حالی که خودشان نیز به آن بی نیاز هستند, 
گویا جمع آوری کتاب به آنها شخصیت می دهد. 
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ارام دراه ای دارفت ایام هی مداد رو تمه 
ومجلاتی که هر روزه و هر هفته و هر ماه چاپ می شوند وتعداد انها از ده 
ها هزار و بلکه از ده ها میلیون هم بیشتر است., بیندازید. 


خود من» بعضی مجله های هفتگی را سراغ دارم که در برخی کشورهای 
اسلامی در هر هفته, 300 هزار نسخه چاپ می شوند و مجله ای به نام 
ی هه هل وه عاب ی هد هه آعر هسام« لعکتار 
من ریدرز دایجست» هر ماه 36 میلیون نسخه به 10 زبان چاپ می شود. 


چاپ می شود. 


آرد هرد این وه هت مادم آین حفته هت و کدرا انکهدمت 
دانند, قیمت هر روزنامه, متعلق به تاریخ روز صدورش است, پس روزنامه 
ای که امروز صادر می یود ودر دسترس عموم فراز مین کیرد قیمتش 
چند درهم بیشتر نیست. ول فر دا وفرداهای بعد؛ این روزنامه قیمتی 
تاه اش یلک کاعصا اه ات ماه ده کر سل زباله 
دینار هم می رسد! 


مسوول نوشتن این ضفحات. می کند, ِ است ِ ِِ خداوند متعال. 
ارت عون یکره قدمی و 


بنده به تالیف این کتاب اقدام نموده, در بعضی جاها - که درباره شخصیت 
امام زمان علیه السلام می باشد خودم به عجز وقصورم معترف هستم که 
اين مسئولیتی. پس سنگین است ود وبرتت دارم در زمره کسانی قرار گیرم 
که قربه الی الله درباره این امام بزرگ. دست به قلم برده اند وحداقل, 
وظیفه دینی خود را نسبت به این امام, ادا کرده اند و خدمتی هر چند ناچیز 
به این عفقیده اسلامی نموده اند. امید است که به خواست خدای متعال این 
اوراق, باعث روشن شدن مسئله مهدویت برای کسانی - که حقیقت بر 
انان پوشیده است شود بی شک خداوند. نهایت همه هدف هاست و اوست 
که به سوی صراط مستقیم راهنماست 
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فا آقازد آمام سم خله السات کرت ۲ 


با و دارم افام فا که ال از مفس نصا ی > 
ی اشت واراط سناسا سای ای وی ارام 
زمان علیه السلام, حقیقتی اسلامی است ومهدویت از مهم ترین مسائل 


آیام‌زیان عله اسلا ایور امر تست که شمان ,برای سلی خاظر و 
رهایی فکری از درد و رنح ان را ساخته, پرداخته باشند؛ همان مصایب و 
دردهایی که در طول قرون متمادی بر شیعیان وارد شده است. 

دردهایی به سبب مظلومیت به آن رو اورده باشند؛ چنانچه بعضی از 
امام زمان علیه السلام, خرافه ای نیست که قصه گوها آن را ساخته و به 
وت - که ادعای علم و فرهنگ می 
کنند چنین تصور کرده اند. 

همچنین امام زمان علیه السلام, بیهوده کویت تاریخی نیست تا دشمنان و 
بلکه امام زمان علیه السلام, حقیقتی اسلامی و واقعی است که لایق 
کوشتن بر ای شتا ساندن آن و مسق توحه و آهو نش است. 

این حقیقت. ادامه دهنده راه اسلام وقرآن است و مستئله ای ريشه ای و 


اساسی می باشد که قران به آن بشارت داده است و پیامبر عظیم الشان 
صلی الله علیه واله در جاهای بسیار و مناسبت های 
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عدبده درباره آن صحبت کرده است و ائمه علیهم السلام نیز شیعیان خود و 
تمامی امم اسلامی را به وجود این امام بشارت داده اند. 


در طول قرون متمادی نیز علما, محدثان. مفسران ومورخان, کتاب های 
مفصلی درباره مهد وبت نوشته آند. 


پس این موضوع استراتژیکی است که در نوع خود, منحصر به فرد بوده؛ 
وجه تمایز زیادی با موضوعات دیگر دارد. نظرات و گفتار درباره این 
موضوع, بسیار است که گروهی آن را پذیرفته. گروهی با دیده تعجب 
وانکار به آن نگریسته اند و عده ای هم سکوت کرده اند. 


بلکه ندا و فریادی رسا, منزلگاه نظرات امت های گوناگون و تکیه گاه 
امام مهدی علیه السلام, انسانی است که هزار و صد و چهل و دو سال 
پیش به دنیا امده است. (زمان تالیف این کتاب سال 13309 هجری بوده 


است). 


امام زمان علیه السلام تا الان زنده است و روی اين کره خاکی زندگی می 
خروج و ظهور هست. 


او از دیده ها پنهان است؛ ولی مردم را می بیند و خود را به مردم نمی 
شناساند و در هر جایی که بخواهد, حضور می یابد. 


او اشراف و احاطه کامل به تمام جهان آفرینش, مردم و سرزمین ها دارد. 
به خواست خداوند از هر چه در عالم اتفاق می افتد, باخبر می شود. 


روزی که در نزد خداوند, معلوم و نزد ما؛ مجهول است. ظهور خواهد کرد و 


در آن هنگام بر تمام کره خاکی, حاکم خواهد شد. 


عیسی بن مریم علیه السلام از آشهار: پایین آمده, پشت سرش نماز 
خواهد خواند. 


تمامی دولت ها و مردم سر تا سر عالم, مقابل ایشان سر تسلیم فرود می 


اورند. 
تصاضی ادیان و ملل, تسلیم محض او می شوند. 
او با همان دین و سیره اسلام محمدصلی الله علیه وآله خواهد امد 


اتتیا بعن از وهای اسه کم اساههای مس لام روط 
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فصل دوم: اسم و نسب امام زمان علیه السلام 
اشاره 
ایشان, امام (م ج م د), مهدی منتظر است. 


فرزند آحام خسن خسری علیه ااسلام. امام.هادی علیه اسلام. آمام 
خو ای الما مس ضراعت اف یا مسموسی کاسم خاش انس م 
ایام حور شاد یه اس انا ماه بای تاه سای اما نس 
الغابدین. علیه. السلام. افام خسین, غلیه. السلام.. علی, ین ابی ظالب علیه 


السلام و فرزند حضرت فاطمه زهراعلیها السلام دختر گرامی رسول اللّه 
صلی اللهکا الم من اند 


فرزدق چه زیبا سر وده است که: 
اوللک آبایی فجثنی بمثلهم 
اذا جمعتنا با جریر المجامع 


اینان پدران و اجداد من هستند. پس اگر تو نیز می توانی, چنین اجدادی 
برای خود بیاور تا با یکدیگر جمع شویم. 


این نسب شریف واجداد رفیع ایشان بود و احادیث متواتری به این مطلب, 
و 


مادر گرامی اوء سیده جلیله, سعیده معظمه مکرمه که نرجس پا صبقل با 
ریحانه و يا سوسن نام دارد. 


اختلاف اسامی يا تعدد نام ها, تعدد اشخاص را در پی ندارد؛ چون سیده 
نساء عالم, 
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فاطمه زهراعلیها السلام نیز اسامی متعددی داشت که هر کدام. مناسبت 
خاص‌با اساب حاضی داستد اشت. که بعصی از انیا رتور کاب «فاما یه 
تشرآعست المموالی اللحه یرت ایو 


محل خود یادآوری می کنیم. 


مراجعه یم و ۳1 که ایشا بوفر هه ترجندی: فرزند 
انا و ری ای ی مس 


ولی در بعضی از کتب اهل سنت؛ احادیئی یافت می شود که درباره نسب 
ایشان. تحریف وارد کرده اند و کلمه های بیگانه ای را به نسب آن حضرت 
افزوده اند؛ چون می خواستند حدیت را مشوش کرده, از امام مهدی علیه 
السلام دور کنند و دقیقاً به همین علت است که این گونه احادیث از اصل و 
قیمت واقعی, ساقط هستند. 


این احادیث از حیث سند و متن نیز ضعیف هستند و محققان و علما به این 
گونه احادیث, اهمیتی نمی دهند و نکته ای که باعث تعجب است. این می 
باشد که بعضی از افراد. صدها حدیث صحیح را رها کرده اند و به این گونه 
احادیث باطل چسبیده اند و این نشان دهنده این است که اینان؛ همان 
کسانی هستند که نقس آنها مریض است. 


در این حدیت, تحریف هایی انجام شده است: 


عن ابی داود. عن زائده. عن عاصم, عن زورون غعن عردا له عنٍ النبي صلی 
الله علیه واله انه قال: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد, لو الله ذلک 
الیوم, حتی یبعث اللّه رجلا منی - او: من اهل بیتی - پواطی ء اسمه اسمی 
آو اسم اببه اس ایی‌سنا ایض فسطا و غدر. کمافانت طاما .حور ام 


از ابی داوود از زائده از عاصم از زر از عبداللّه از پیامبرصلی الله علیه 
واله نقل شده که: «اگر از دنیا, فقط یک روز باقی مانده باشد, خداوند آن 
روز را ان قدر طولانی می کند که مردی از نسل من (يا از اهل بیت من), 
برانگيخته خواهد شد که همنام من است (و اسم پدرش. هم اسم پدر من 


است) زمین را پر از عدل و داد می کند. همان طور که از ظلم و جور پر 


شده است.» 
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از نظر سند: این حدیث از «زائده» روایت شده است. در حالی که علمای 
رجال, درباره او گفته اند: او همان کسی بود که به احادیت, چیزی اضافه 


می کرد. 


اما از نظر متن: این حدیث از «زر» از راه های عدیده و کثیره دیگری 
روایت شده است و در هیچ کدام از ان, این قسمت از حدیثت نیامده: «و 


حافظ گنجی شافعی در کتابش «البیان فی اخبار صاحب الزمان» چنین 
گفته که: در تمامی احادیث وارده از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله جمله 
«واسم ابیه اسم ابی» نیامده است. سپس حدیتی از زائده نقل می کند و 
بعد از ذکر حدیث, مطلبی می گوید که: ترمذی هم این حدیث را نقل کرده, 
ولی این جمله (واسم ابیه اسم ابی) را ذکر نکرده... و در عمده روایاتی که 
از حفاظ و ثقات اخبار نقل شده, فقط «اسمه اسمی» وارد شده... امام 
احمد بن حنبل با وجود ضابط بودن در مسندشان در مواضعی جمله «اسمه 
اسمی» را آورده اند.(1) 


کر عامی آعاتی کار تسوا صلی اه اه اه مسارم اناد 
زمان علیه السلام روایت شده است؛ جمله «اسم ابیه اسم انی ‏ نیامده 
است, به خصوص بعد از اجماع مسلمین بر اینکه امام زمان علیه السلام, 
فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. 

سا ای میت که ار ها اه ارام 


علمای حدیث, باطل است؛ چون که مخالف با سایر احادیث صحیح است و 
دلیل دیگر اينکه «زائده» مردی است که به بازی با احادیث, متهم است. 


سب یر نو این احاست این اس کت ای ی یا نا 
و ای هه ی 
نزدیک تر شده واموال بیشتر ی به دست اورند و باطل را تقویت کنند. 


در بعضی از زمان ها جعل احادیث باطل, تجارتی پر سود بوده است که از 
همین راه؛ عده ای دروغگو زندگی می کردند, مانند: ابو هریره, سمره بن 
جندب, مغیره بن شعبه 
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ا قفم اه ای ال مان ی و ول رسای سمش سا 
9 هجری. 


ها ردان و صروهای انما مسامی اس نت سر ار مه ان است. 


ابی» در این حدیت چیست؟ 


جواب: دو احتمال وجود دارد: 1- تأییدی باشد برای یکی از حکمرانان 
عباسی - که محمد بن عبدالله منصور نام داشت و به مهدی ملقب بوده 


است. 


ابید باشند مرا شحتد شن شندالاه: ی خسن - که ملقب به «نفس 
الزکیه»» است و او همان کسی است که ضد عباسیان قیام کرد (چنانچه 
آیت اللّه صافی گلپایگانی در کتاب منتخب الاثر آورده است) (پوشیده 
نماند, این شخض. کم فلقب: به. تفنتن. : کیه انست, غیر ازان: کشی است که 
در آخرالزمان, قبل از ظهور امام زمان علیه السلام قیام می کند.) 


ولی بعضی از علمای شیعه, توجیهاتی در تصحیح این حدیث دارند که همگی 
این توجیهات, تلاشی بی فایده است که احتیاجی هم به انها نیست. 


خلاصه کلام اینکه حدیث زائده که (اسم ابیه اسم ابی) را دربر دارد, نزد 
علمای حدیث, صحیح نمی باشد ودر نهایت ضعف است . 


تام فای اسام مان غلید آتلام 


برای امام زمان علیه السلام. اسامی گوناگونی وارد شده که در مناسبات 
مختلفی به ان نام ها خوانده می شود و این کثرت اسامی, نشان دهنده 
شأن عظیم این شخصیت است., چون تعدد اسامی, دلیل بر تعدد صفات و 
کثرت جوانب بزرگی ایشان است. برای مثال در قرآن کریم و انجیل, 
اسامی متعددی را برای پیامبر اسلام صلی الله علیه واله می یابی؛ 
محمّد, احمد, طه, یس.: ( فارقلیطا (در لغت 
سریانی) و برکلوطوس (در لغت یونانی). 


نیز همان گونه که می بینیم تعدد اسامی پهلوان همیشگی اسلام. امام علی 
بن آبی طالب علیه السلام مثل علی, حیدر, مرتضی و ایلیا (در لغفت 
سریانی) و غيره, دلیل بر همین مطلب است. 


طاهره, صدیقه و غیره. 
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درباره امام زمان علیه السلام احادیث متعددی از رسول اعظم صلی الله 
علیه واله و از ائمه اطهارعلیهم السلام وارد شده است که از ایشان به 
مهدی, حجت., قائم, منتظر, خلف صالح. صاحب الامر. سید, امام دوازدهم و 
.۰ یاد کرده اند و در این گونه احادیث, تصریح شده است که ایشان؛ هم 
ام و.هم. کنیه پیامیر ضلی الله علیه واله فی بانشد. 


در ذیل, بعضی از احادیئی که درباره آن اسم,؛ وارد شده کی ورتم 
1 - مهدی 
[- پیامبرصلی الله علیه وآله فر مود: «اسم مهدی, اسم من است.» 


آنام ی یه سا یم اس هس اس ان 
مهدی می نامند, جون خداوند متعال او را به سوی امور خفیه ای - که 


امام محمدباقرعلیه السلام در حدیثی فرمود: «مهدی ما اهل بیت علیهم 
السلام, ضد فاصله طبقاتی قیام فف: کت و مردم را به عدالت دعوت می 
نماید و پرچم عدل را بر پا می دارد. پس هر کس از او فرمانبرداری کند از 
خداوند فرمانبردای کرده است و هر کس از دستورات او سریبیچی کند از 
دستورات خداوند سرپیچی کرده. او را «مهدی» نام نهاده اند؛ چون او, به 
سوی اموری مخفی, هدایت می شود.»(2) 


2- قائم 


ایشان را قائم نام نهادند؛ چون قیام و انقلاب آن حضرت. بزرگ ترین 
انقلابی است که تاریخ بشری, ان را خواهد دید. امام زمان علیه السلام. 
حق و حقیقت را بر پا می دارد به طوری که باطل, ابدا در آن راهی پیدا 
کند؛ چون در تاریخ, بعضی افراد و نهضت های انان ثبت شده است. ولی 
قیام و نهضت آنها در راه درست نبوده است؛ اما امام زمان علیه السلام, 
حق را بر پا می دارد و نه غیر ان. 


اخنزه‌شالی کفت: سالت الباقرعلیه الصاهه باین رسول اللدا آلستم 
کلکم قاتمین بالحق؟ 
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1- 3. برهان در علامات مهدی آخر الزمان؛ متقی هندی حنفی؛ باب سوم, 
2 4. عقد الدرر؛ باب سوم. ص 40. 


قال: «بلی |» 
قلت: فلم سشی القائم قائما؟ 


فا + فا فتل تن آ لسن غله السلام ضکت الملانکه ان اااد ول 
بالیکاع و النحیت, الی آن فال» نا کشف لام وج عن. الاکنفهن ملد 
آلحنبزم. علید السلام للملائکه, فسدّت الملائکه بذلک, فاذا احدهم قائم 
بضلی, فقال ق وحل ی العاتم انعم متمم ام من فتاه لسن 


از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم:ای فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه واله!آیا همگی شما, قائم به حق نیستید؟» 


جواب داد: «بلی». 


گفتم: پس چرا قائم را قائم نام نهاده اند؟ 


امام جواب داد؛ «از هنگامی که جدم حسین علیه السلام کشته شد., ملائکه 
به سوی خداوند ضچّه می زنند و گریه می کنند؛ سپس خداوند ائمه ای - 
که از نسل حسین علیه السلام متولد می شوند - را به ملائکه نشان داد, 
آنها از این رویداد خوشحال شدند و دیدند که یکی از آنها در حالت ایستاده, 
نماز می خواند. خداوند فرمود: «به همین علت. او قائم است که از آنها, 
یعنی قاتلان حسین علیه السلام انتقام می گیرد».(1) 


قال الامام جعفر الصادق علیه السلام: سْمی «القائم» لقیامه بالحق»؛ 


اقام ضاوق عنم آلا شف موه ها رات نام کر آروین سفن ی زار 
پا می دارد.»(2) 


3- منتظر 


او را منتظر می نامند. چون تا زمانی که مردم هستند, منتظر ظهور و 
خروج او هستند, تا این کره خاکی را از ظلم و جور پاک کند. 


سل الامام مه الحوادقایه الساامد بان رصولن اللهی لم رقیه القافر؟ 
قال* «لانه بقوم بعد موت:د کر و ارنداد اکتر القائلینباماهته» 


فقیل له: و لم سمی: المنتظر؟ 


قال: «لانْ له غیبه تکثر آ 
2 : عیبه ار 1 
0 نت یامها و یطول امذها, فینتظر خروجه ۱ ۹ 
2 لمخلصون و 


ص‌ :29 


2 پ۳ 
۲ / ر. مجلسی؛ . 1 / 
7 ِ ۳ 


از امام محمد جوادعلیه السلام پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! چرا او را 


امام جواب داد: «چون او در حالی قیام می کند که ذکر و یادش, مرده 
خواهد بود و بیشتر کسانی که امامت او را قبول دارند. مرتد می شوند.» 


پرسیده شد: چرا ایشان را منتظر نامیدند؟ 


امام جواب داد: «چون او غیبتی طولانی دارد که بسیار طولانی می شود؛ 
اک( 
ما ت۱۳ 


4- صاحب الامر 


اه را ضاخت. الامر فی تامتت جون. اد آمام نز حقیر است. که داونم 
اطاعت ازپاو را پر بندگانیش واجب قرار داده است: «أطیعُوا ال وأَطیعُوا 
الرشول, واولی الاتر من «حدا و رسول و.صاقیان. امن زا اطاعت 
کنید.»(2) 


از این جهت: این ایولالت داردبر انکه اطاعت از آعام مهد غلیه السلام 
بر تمامی مردم واجب است در احادیث صحیح زیادی تنصریح شده که (اولی 
الامر), همان امه اهل بر بیت علیهم السلام هستند. 


5- حجت 


او را حجّت می نامند. چون وجود مقدس امام زمان علیه السلام. حجّت خدا 
بر جهانیان است وخداوند به وسیله او بر بندگانش اتمام حجت می کند. 


بقیه نام ها و القاب آن حضرت روشن است و احتیاجی به شرح و توضیح 
ندارند. 


قسمت اول 


شاید بهترین راه برای ورود در قسمت اصلی بحث درباره امام زمان علیه 
الا در اس وان اس میاه اش وان که هآ رت 


به صورت عامه يا خاصه باشد و به عبارتی دیگر به صورت اجمالی یا 


ولی احادیئی که در کتب شیعه وارد شده؛ در این جا و الان 7 نمی کنیم؛ 
مرا اتفادشه آماسته کی از اخول ات از اصول نیا هت ره 
شیعیان می باشد. 
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1- 7. بحار؛ ج 51, ص 30. 
مسا آنه 59 


هر کس که به امامت اعتقاد دارد, چاره ای ندارد, جز اينکه به امامت امام 
زمان علیه السلام معتقد باشد؛ زیرا| احادیئی - که درباره امامت و تعداد 
ائمه علیهم السلام وارد شده تصریح دارند که امام دوازدهم. همان امام 
زمان علیه السلام است؛ پس اعتقاد به امام زمان علیه السلام از اعتقاد به 
امامت به صورت عام. جدا و منفصل نیست و این جزیی است که از 
موضوع جدا نمی شود. 


اما احادیثی که در کتب اهل سنت وارد شده است و راجع به ائمه علیهم 
السلام هستند از حیث اجمال و تفصیل مختلف می باشند. احادیئی وجود 
دارد که به ذکر تعداد ائمه علیهم السلام, بدون ذکر نام و معین کردن 
شخصیت آنها می پردازند و نیز احادیثی وجود دارد که تعداد و نام آنها را به 

طور صریح بیان می کنند و در بعضی از آن احادیث به وجود امام ۳ 
علیه السلام تصریح شده است و اینکه ایشان, امام دوازدهم از امه اهل 
بیت علیهم ِِ هستند و بالاخره بعضی. از ان احادیث, بعضی دیگر را 


تور اس کم اس ات ات تیار کته ند مات باه 
مناقشه, جدل و انکار باقی نمانده است. 


اک بخواهیم, تفای ارم احادیث را بیاوریم, کلام طولانی شده؛ به طوری که 
باعث اتلاف وقت می گردد؛ ولی به سبب اینکه کتاب ما خالی از این بحث 
تباشد: عضی از ان احادیث را ذکر می کنیم تا جویندگان حقیقت, راحت تر 
و بهتر بتوانند به حق و حقیقت برسند. 


* احمد بن حنبل در مسند, این حدیث را از جابر بن سمره از چهل و سه 
ظریق روایت کرده که* سععت النیوت ضلی الله علیه واله بقول: یکمن لفذه 
الامه اثناعشر خلیفه»؛ 


تامرصلی اه مات رای نی اس رصان معا 
وجود دارد.»(1) 


* بخاری در کتاب صحیح خود از جابر بن سمره روایت می کند که: 
پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «دوازده امام و رهبر خواهد بود.»> پس 


کلمه ای را فرمود که آن را تشتیدم بودم. بسن بدرم. کفت: هفانا پیامتر 
فرمود: «که همگی آنها از قریش هستند.»(2) 
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1- 9. مسند؛ احمد بن حنبل؛ ج 5, ص 106 و الاماره؛ صحیح مسلم. 

2 10. صحیح؛ بخاری. احکام و مسند؛احمد بن حنبل؛ جح 5 صص 92-90 و 
صحیح ترمذی؛ ج 2. ص <3 و المستدرک علی الصحیحین؛ ج 2 ص 2501 
و تیسیر الوصول الی جامع الاصول؛ ج 2 و منتخب کنز العمّال و تاریخ 
بغداد؛ ج 14, ص 393 و تاريیخ خلفا؛ ص 7 و ینابیع الموده؛ قندوزی ح۶۲۶+ 
ص 444. 


این حدیثت ِ ترمذی در کتاب 9 خود آورده است همچنین این حدیث, 
کنر العمال: تاریخ بغداد, تاریخ الخلفا 9۳ الموده ام نوت 


ات ام ساسا ما ی ما 
ابوهریره, عمر بن خطاب. وائله بن اسقع, هد قتاده و غیره نقل شده 


۱ ت‌. 


شما در احادیث بالا به خوبی درک کردید که ائمه 12 نفر هستند و از 
قريشند, که به طور مجمل تصریح شده است. 


گروه دیگری از احادیث هستند که نکات مهم دیگری - (چون ترجمه است 
بهتر است به اصل منبع رجوع شود) در بر دارند, چنانچه در ذیل خواهد امد: 


*جوتی خر کتاب فراتن السمطین آوزده کف قال رصول اللهصنلی اللم علیم 
۱ یه لش وی متسه ان و۱ ضنانی 
تفه خر انم لسن آس‌طالیه د اخرهم الممی. له السلای 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «من سرور پیامبران و علی علیه السلام 
ار ان ی اس ای ای ان ی له اسام 


است.»>(1) 
ت سلیمان قندوزی حنفی در کتاب ینابیع الموده, از ابن عباس آورده که: 


قال رسول له صلی الله علیه وآله: ان خلفایین و آوضیایی. و.خجد اللّه 
علی الخلق بعدی لاثناعشر: الهم علی و آخرهم ولدی المهدی, فینزل روح 
الله عیسی بن مریم, فیصلی حَلْفَ المهدی و تٌشرق الارض بنور رها و یبلغ 
سلطانه المشرق و المغرب»؛ 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «خلفا, جانشینان و حجت های خدا بر 
مردم, بعد از من. 12 نفر هستند که اولین انهاء علی علیه السلام و 
اخرینشان, فرزندم مهدی علیه السلام است؛ پس روح خدا, عیسی بن 
مریم از آسمان فرود می آید و پشت سر او نماز می خواند؛ او نور 
پروردگار را در زمین 


ص‌‌ : 31 


1- 11. فرائد السمطین؛جوینی شافعی؛ ج 2, ص 313 و ینابیع الموده؛ 
قندوزی حنفی؛ ص 445. 


می گستراند و سلطنت او, تمام شرق و غرب عالم را در بر می گیرد.»(1) 


از ابن عباس روایت شده که: 


* قدم بهودی بقال له نعثل, فقال: با محمد! آسئلک عن آشیاء تلجلح فی 
ضوری ند سین الی ان:قال: فأخبرنی عن وصیک دز هن قف قها فن فب الا و 
ی 


فقال: «انْ وصیی علی بن ابی طالب و بعده سبطای الحسن و الحسین, 
اوح ۲ ائمه صلب الحسین علیه السلام.» 


قال: يا محفد! قسمهم لی؟ 

قال: «اذا مضی الحسین فابنه علی, فاذا مضی علی فابنه محفد, فاذا 
مضی محمد فابنه جعفر, فاذا مضی جعفر فابنه موسی, فاذا مضی موسی 
مضی علی فابنه الحسن, فاذا مضی الحسن فابنه الحجه محمد المهدی, 
فهولاء اثنا عشر....»؛ 

مردی بهودی که اورا نعثل می گفتند وارد شد و گفت: ای محمد! از 
چیزهایی که مدتی در سینه ام هستند از تو می پرسم... 

تااینکه گفت: به من بگو, جانشینت کیست؟ هیچ پیامبری نبوده, مگر اينکه 
جانشینی داشته باشد و جانشین پیامبر ماء موسی بن عمران, یوشع بن نون 


بوده است. 


سامیرصضلی الم غلنه واله: فرمفه سا شین مریم علی.سم انی ظالت علیه 
السلام است و بعد از او, دو نوه من, حسن و حسین علیه السلام و بعد از 
ان دو, 9 نفر از خاندان من که از نوادگان حسین علیه السلام می باشند.» 


مرد یهودی گفت: ای محمد! نام آنها را به من بگو؟ 
پیامیر ضلی الله علیه. واله فزمود: «نعد از خسين: فرزندش علی و بعد از 


علی, فرزندش محمّد و بعد از محمد, فرزندش جعفر و بعد از جعفر, 
فرزندش موسی و بعد از موسی, فرزندش علی, و بعد از علی. فرزندش 


یف ی ی ی 1 
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دوازده گانه, همان امامان اهل بیت هستند, همان طور که احادیث متواتر 
به این مطلب تنصریح کرده اند. 


ولی کسانی که دشمنی و لجاجت دارند و کسانی که به طور دایم حق را از 
بین می برند و باطل را زنده نگه می دارند, هیچ گاه در برابر این حقیقت 
روشن, سر تسلیم فرود نمی اورند و با آن لجاجت می کنند؛ انها همانند 
غرق شده ای در اب هستند که به هر علف هرزه ای. دست دراز می کنند 
تا به هدف خود برسند و درباره بحث مهدویت نیز در تلاش هستند که این 
احادیث را چنان نفی کنند و تغییر دهند که خلاف ظاهر باشد و این احادیث 
را به غير از ائمه اهل بیت علیهم السلام نسبت می دهند و می دانند که 
این تعداد (دوازده نفر) با اموی ها و عباسیان منطبق نمی شود؛ ولی بر 
اساس تعصب کو رکورانه ی ار متعصب, کور و کر 
است. تکذیب و تزویر برای او مهم نیست. نیرنگ , به کار می برد و از جدل 
و مناظره ترسی ندارد. 


دین است که انسان را از انحراف باز می دارد؛ پس هنگامی که باز دارنده 
را گم کند, افسار گسیخته می شود هر آنچه بخواهد, انجام می دهد و هر 
آنچه بخواهد, می گوید, بدون اینکه شرم و حیایی در کارش باشد, این 
افراد, هی شعور و درکی از مسئولیت در برابر خداوند ندارند و از کیفر 
خداوند هم, هیچ ترسی ندارند. 


اگر بخواهیم, این نظریه تقلبی و این ادعای باطل را بیان کنیم بر ما لازم 
است که اسامی حکام, جنایتکاران. مجرمین بنی امیه و بنی عباس را 
بیاوریم, آن حاکمان جبار. ظالم. ملحد, کافر. سفاک, دایم الخمر, زنا کار 
حمام کننده در خمره پاره کننده قران و کسانی که مردم را از عمل به 
معروف باز می داشتند و کسانی که اسیر شهوات خود بودند. 


روی هر کدام که می خواهی, دست بخذار: هیچ کس را نمی بیلی؛ فقو 
اینکه فاسق, فاجر يا هتک حرمت کننده باشد. به هر حال این کتاب درباره 
سیاه کاری ها و ظلم های این حاکمان بدکاره نیست و پرداختن به این 
موضوعات از حوصله این کتاب, خارج است. 


قسمت دوم 


حالا من بزو:: آبا ان" اتف دهاننه کاته: ای که سامیرصلی الله-غليه واله 
از انها خبر داده اینان هستند؟ 


هر که میت تست سخا شاب کاا آسستن اقومن نیشن ازلو ات رازه 
تقد ات یه سسکا سا ان رم افنی مقاص را حاسم شون را 
دهد. 
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نف یشان و .فقام سامیر اقظم ضلی الله. شلیه واليم. ان ای که 


بدون تردید, پیامبرصلی الله علیه وآله را با هیچ کدام و هیچ کس نمی 
توان؛ تمثیل و تشبیه کرد. فکر انان که خداوند, پلیدی و نایاکی را از آنها 
دور کرد و آنان را پاکیزه گردانید و هیچ کس, جانشینی پیامبرصلی الله علیه 
فالهتمی باشهه مر بامان: همانان که از اب بار ان بای خر شید آنان که 
شرافتشان از خربا می. کذرد: ضالحان: و تیکوکارانن که حیات. و ند کانی 
شان. سراسر فضیلت و پاکیزگی است به طوری که درباره آنان, هیچ جایی 
برای تمسخر کردن نیست و هیچ سخنگویی, توانایی طعنه زدن به آنها را 
ندارد. اینان نسخه اصلی امامت هستند که در عمل, پندار, دوری از کناه, 
زهده تقوم غبادت و بقیه.ضقات و مکارمم. مانتق بیامیرخلی. الله علیه واله 


اینان همان کسانی هستند که از منایع علم الهی نوشیده اند و از آب 
گوارای حکمت الهی چشیده اند و از پیامبرصلی الله علیه وآله در راه و 
سیره اش, پیروی کرده اند؛ اینان سزاوارترین و شایسته ترین مردم به 
جانشینی پیامبر وعزیزترین وبزرگوا ارترین مردمنر و آنان عترتِ طاهر, اهل 
بیت گرامی و کریمند, که قرآن در آیات بسیاری, آنان را ستایش و ثنا کرده 
است و پیامبرصلی الله علیه وآله در جاهای مختلف عدیده ای, آنان را به 
مردم معرفی نموده است. 


ولی با مردمی که مبتلا به خشک مغزی اند. چه باید کرد؟ کسانی که با هیچ 
منطقی, درک و فهم نمی کنند و هیچ دلیل و برهان قاطعی به انان سود 
نمی رساند؛ هلت را فبول نمی کنند برای اینگه نفنن. آنها متخرف 
اشتت: و اکر تفامی ایات را بزاجه اناره دلیل بیاوری: ایمان تخواهند ابر د: 


در مقابل این گروه در همین وقت و همین الان. مردم زیادی را خواهی دید 
که باطن, شعور و عقلشان. خشک و متحجر نیست هر وقت که حق و 
حقیقت برای آنان آشکار شود در مقابل آن, سر تسلیم فرود می آورند و 
انانیت و لجاجت را دور می ریزند و از کسانی نیستند که اين ایه بر انان 
منطبق باشد: «احَدئهة العرّهٌ بالائم»؛ «غرور و خودپرستی. او را بخ کناح 
برانگیزد»(1) اها .فضییت. بزر کر همان انسان های فعضنی: هستند. کم را 
حقیقت دشمنند و امت اسلامی 14 قرن است که به آنان مبتلا شده است. 
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1- 14. بقره, آیه 206. 


باز می گردیم به حدیتی از پیامبرصلی الله علیه وآله که درباره ائمه دوازده 
به شیر با انم عون تافرضای لله قایه والمون این احافسن نمای» ار 
جچهره حقیقت برداشته, آنچه لا زم بوده» صراحتاً بیان فرموده است همچنین 
سم لسن تست گوس مت الا اه الم ان اد ار رد مد 
صورت مبهم و موجز صحبت کند؛ زیرا این کار, خلاف بلاغت است و کلام 
در این جا احتیاج به شرح دارد و نباید اجمال گویی و ایجاد ابهام شود چرا 
ارتباطی تحاننی دارد. 


اما حالا که کلام به این جا ر سید لا زم است که احادیث نبوی راجع به امام 
زمان علیه السلام را بیان کنیم و باید دانست که احادیث وارده در کتب 
شیعه ه نی آز یا میرضلی الله غلیه: واله توانت ده اند ممکن, تیتت 
به این احادیث, عیبی وارد کرد. لازم به ذکر است که شمارش این احادیت 
به سبب کثرتشان. بسیار مشکل است. شیخ و علامه معاصر, لطف الله 
صافی [دامت برکاته آبیش از 80 حدیث از کتب شیعه و سنی روا نات رده 
است و خود اعتراف دارد که فقط مقدار کمی از این احادیث را روایت 
کرده است. در این جا بعضی از اين احادیث را برای شما خواننده گرامی 
می اوریم: 


از سهل بن سعد انصاری روایت شده که: 


تا لت فاطمه شت سول االه.خلی: لش ای الم غی اکن فوال: 
«کان رسول الله صلی الله علیه وآله یقول: یا علی! انت الامام و الخلیفه 
ِِ و انت آولی ۰ ِ ات۶۳ قاذا مضیت فابنک الحسن آولی 

فاذا هی ا لین فایته ۳ ّّ ۳ 1 ۱0 
ی وی سود اپ« 
نفسیم: فاد فظیت مد فان ۰ علی ولی الموسن من نشیم قاذا 
فالقائم ی اولی و من انفسهم, یفتح له به مشارق ار و 
مغاربهاء فهم ائمه الحق و الستَة الصدق. منصور من 
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تضرهم و مخذول من خذلهم. 


از فاطمه ذختر رسول خداصلی الله علیه واله. دربازه اتمه برسیدند: 
ایشان فرمود: طروزی بیامیرضلی الله. علیه. وال به علی علیه السلام 
فرمود: ای علی! تو امام و خلیفه بعد از من هستی, تو به مومنین از 
خودشان, سزاوارتری و بعد از ت, پسرت حسن علیه السلام از مومنین, 
نسبت خودشان سزاوارتر است., بعد از او حسین علیه السلام, دیگر پسرت 
از مومنین؛ نسبت به خودشان سزاوارتر است, بعد از حسین علیه السلام, 
پسر او علی علیه السلام از مومنین. نسبت به خودشان سزاوارتر است, 
بعد از محمدعلیه السلام. پسرش جعفرعلیه السلام از مومنین, نسبت به 
خودشان سزاوارتر است. بعد از جعفرعلیه السلام. پسرش موسی علیه 
السلام از مومنین, نسبت به خودشان سزاوارتر است. بعد از موسی علیه 
السلام. پسرش علی علیه السلام از مومنین, نسبت بخودشان سزاوارتر 
است. بعد از علی علیه السلام. پسرش محمدعلیه السلام از مومنین 
نسبت به خودشان سزاوارتر است. بعد از محمدعلیه السلام. پسرش علی 
علیه السلام از مومنین. نسبت به خودشان سزاوارتر است. بعد از علی 
علیه السلام, پسرش حسن علیه السلام از مومنین» نسبت به خودشان 
سزاوارتر است و بعد از حسن علیه السلام, پسر او مهدی قائم علیه 
السلام از مومنین»؛ نسبت به خودشان سزاوارتر است که خداوند به وسیله 
او مشرق ها و مغرب ها را فتح می کند؛ اینان ائمه حق و زبان گویای 
راستگویی هستند. هر کس آنان را یاری کند؛ پیروز می شود و هر کس 
بخواهد, آنان را خوار کند؛ ذلیل می شود.»(1) 


قال: خطبنا رسول اللّه صلی الله علیه وآله فقال: «معاشر الناس نی 
ناکم و الندغ: نان کل بذعه صلاله و کل صلاله و اهلما فی انار 


فلیتمّک 5 هن افتق 0 فلیتمسٌک ۳ الزاهره 
بعدی, آقول قولی هذا و استففر الله لین لک « 


قال سلمان: فلما نذل عن منبره تبتّه حتی دخل بیت عائشه فدخلت علیه 
وعلت بای انت و آمی با رصول اللها نی قول: آذا افدنم الشمتنن 
فتستکوا بالقضر ع آذا افتقدتم القمر فتمشوا بالفرقدین و اذا افتعدتم 
القرقدین حتضمینکوا بالتخوم از اخرم فص الهش 
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1- 15. کفایه الاثر؛ ص 115. 


ماقم ها اشفا شا اتخمال ان 


قال: «امّا الشمس فآنا و اما القمر فعلی علیه السلام و اذا افتقدتمونی 
فتمشٌکوا به بعدی و آمّا الفرقدان فالحسن و الحسین علیه السلام فاذا 
افتقدته القمر فتض ها بهما شا النجیم الزاهره دمم الانهه: التشعه عی 
لانشن له ارام و همم 


نم قال: «انهم هم الأأوصیاء و الخلفاء بعدی, آئمه لبرار عدد آسباط یعقوب 
و هار ی .فلت فستیض لیا رسمل اللمی فان اتمه یدهم 
علی بن ابی طالب علیه السلام و سبطای و بعدهما زین العابدین علی بن 
الحسین علیه السلام و بعده محمّد ین علی باقر علم النیّین علیه السلام و 
الصادق جعفر ین محمدعلیه السلام و ابنه الکاظم ‏ 5 شمی موسی بن عمران 
ات بل دض اسان اه ی نم ایته مت مت الضاد مان سقلی. و 
الحسن و الحجه القائم المنتظر فی غیبته, قاس کرت من دم لعف 
علفمم. غلمی: و خممم حصمی: قن دای فیهم فلا :ایا لد للم تعالی 
شفاعتی». 


همین حدیث با تعبیر اندکی از امام حسین علیه السلام نیز نقل شده ست : 


روزی پیامبرصلی الله علیه وآله برای ما خطبه می خواند, فرمود: «ای 
مردم! من بزودی از میان شما می روم و به سرای پنهان اسرار. سفر می 


هن بدعکتی: .مانه کمزاهین. است و هر کمراهی با اهل آن. کمراهن: از اتشن 
۰ 


ای مردم! هر کس خورشید از او پنهان شود به ماه رو می آورد و هر کس 
ماه را گم کند به دو ستاره به نام دو برادران رو می آورد و هر کس که 
ستاره دو برادران را گم کند به ستارگان روشن تیک ری آورد این 
سخن من بوده است برای خودم و برای شما از خداوند. طلب بخشش می 


کنم». 


سلمان می گوید: وقتی که پیامبر از منبر پائین آمد به دنبال او رفتم تا 
اينکه وارد خانه عايشه شد, ترد. آن خضرت: ردفتم و ررض کردم ای رسول 
خداصلی الله علیه واله! پدر و مادرم فدایت! شنیدم که فرمودی: هرگاه 
خورشید را گم کردید به ماه روی آورید و هر گاه ماه را گم کردید به ستاره 
دو برادران.زوق آورند و هر گام ستاره.دو برادزان را کم کردید به ستار گان 
روشن 
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دیگر روی اورید؛ منظور شما از خورشید و ماه و ستاره دو برادران و 
ستاره های روشن دیگر, چیست؟ 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «اما خورشید. من هستم و ماه, علی 
علیه السلام است بعد از اینکه مرا از دست دادید به او روی اورید؛ اما 
ستاره دو برادران. حسن و حسین علیهم السلام هستند؛ هرگاه ماه را از 
دست دادید به این ده ستارهروی آورید و اضا ستار کان روشن دیگر,. ائمه 
ته گانه از نوادگان حسین علیه السلام هستند که نهمین آنها, مهدی علیه 
السلام است.» 


سیس پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «اینان جانشینان بعد از من هستند 
و به تعداد فرزندان یعقوب علیه السلام و حواریون عیسی علیه السلام می 


باشند.» 


عرض کردم: ای رسول خداصلی الله علیه واله! اسم این ائمه را برای من 


تاسرای اه ره روهار مش ان ای وا 
طالب علیه السلام و دو نوه ام. حسن و حسین علیهم السلام و بعد از ان 
د و قلم: بن حسین زین العابدین علیه السلام و بعد از اوء محمدباقر علیه 
السلام شکافنده علم پیامبران و بعد از او جعفر بن محمدصادق علیه 
السلام و بعد از او فرزندش, کاظم علیه السلام - که همنام موسی بن 
عفر استه سم ار اه سنوی علی له شام + که ام چا ور 
سرزمین خراسان می کشند و سپس فرزندش محمدعلیه السلام است و 
سپس دو صادق. یعنی علی وحسن علیه السلام و سپس مهدی قائم علیه 
السلام است - که در انتظار خروح از غیبت می باشد اینان عترت من و از 
گوشت و خون من هستند؛ علم انهاء علم من و حکم انها, حکم من است و 
هر کشن نات رای کف ات من سا ال آم مش ۱ 


ابتداء باپيام احادیث درباره امام زمان علیه السلام اشنا می شویم که 
پیامبرصلی الله علیه واله در مناسبات فراوان بر این موضوع پافشاری 
زیادی کرده اند تا اتمام حجتی کرده باشند و مردم بر خداوند. حجتی 
نداشته باشند و این نشان دهنده اهمیت مطلب است. 


ص :38 


1- 16. اين حدیثت را با اختلاف کمی, جوینی شافعی در فرائد السمطین؛ جح 
2ص 217 خاب: لببان:. شال. 1400۰ هجری. آورده: اند؛ "همجبین جاک 
حسکانی حنفی در شواهد التنزیل. جح 1 ص 59 وج 2 ص 211, چاپ 
لبنان, 1393 هجری آورده است و شیخ صدوق در معانی الاخبار؛ ص 114 
چاپ نجف و شیح طوسی, در امالی؛ 2 ص‌ 1 این حدیت را اورده 
اند. 


فصل سوم: بشارت های قرآن درباره امام زمان علیه السلام 

قسمت اول 

قرآن کریم, همان کتابی است که هیچ مورد باطلی دز آن راه ندارد ول 
اين کتاب هر مطلبی بیان شده است و هیچ خشک و تری باقی نمانده, مگر 


اينکه در این کتاب ز هیر آمده, از چیزی کوتاهی_ نشده است. قران؛ 
این کات شدای یا وهای ک هه اسام خرن کون ات 


زندگی بشر می شود ساکت است؟ 


قرآنی که از غلبه روم بر فارسیان و از قپام دولت بهود بابهمکاری دولت 
های بزرگ, خبر می دهد «صُرتث عَلبهمْ الدلة ین ما لققوا ّ يت من ال 
وَحبل ه من الناس»(1) تر ان که وربا یاجوج و ماجوج خبر می دهد. 


0 
قرآنی که از ممکن بودن پیمودن فضا, خبر می دهد «یا معشر الجن " 
والانس نِ 


ص :39 


1- 17. آل عمران, آیه 112. 


۳ ِ‌ 


استعنم آن تنقذوا من آقطار السَماواتِ وَالأْض فانقذوا الا دون | 
یسْلطان»(1) 


آیا می شود که چنین قرآنی از ظهور امام زمان علیه السلام و پیروزی او 


هرگز چنین نیست! قرآن حکیم در جاهای زیادی از امام زمان علیه السلام 
و قیام او خبر داده است. تاویل این گونه آیات: درباره امام زمان و ظهور 
اوست به طوری که ائمه علیهم السلام که قرآن در خانه های آنها نازل 
شده, به این مطلب تصریح کرده اند. 


آیه اوّل «و ید آن تم عَلی الذین, اسْنعِفُوا فی الأتض وَتَعْعلَمْم آَیْقَة 
وتَحقلهْم وان * وَنْمَکن لَهْمْ فی لرْض ب ولرت فزعَون وهامان وَجْنُودهما 
منهّم ما کائوا یِحَذَرون» «ها آزاده کردیم که بر ان طايفة ضعیف:و دلیل دز 
آن سرز مین منت گذارده, آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث (ملک 

و جاه فرعونیان) گردانیم و در زمین به آنها قدرت و تمکین بخشیم و به 
جچشم فرعون و هامان و لشکریانشان, آنچه را که از آن ترسان بودند» 
بنماییم.»(2) 


امام فطل علینه السلام در این باره فرموده است: 


«لتعطفنّ الدنیا علینا بعد شمایها عطِفَ_ الصَژوس علي ولدها (و تلی علیه 
السلام عقیب ذلک) قوله تعالی: «وثرِید آن تفن عَلّی الذین اسَتصْعفوا فی 


الأضص وتحعلَهغ مه وتخعلهم الوارئین»؛ 


«دنیاء, پس از سرکشی اش؛ مانند شتری - که شیر به صاحبش نمی دهد - 
تا برای بچه اش نگاه دارد به ما روي خواهد آورد.» و سپس این آیه را 


تلاوت فرمود: «وترید ان نم کلف الذین استصعفو| فی الأرض 1 


0 یمه وتجعلهه الوارتیت»۱ (3) 


امدن امامی, وعده می دهد - که سراسر زمین را تصرف می کند - و بر 


اشعت ار ای اس اه ی ی ال ماو تم اش 
و شاید به شرح بیشتری 


ص :40 
1- 18. الرحمن, آیه 33. 


2 19. قصص, آیات 5 - 6. 
3- 20. نهج البلاغه؛ ج 3. 


نیاز داشته باشد؛ (شماسها) به آتنتنی. کفحة می شود که از سواریر دادن بر 
پشت خود خودداری می کند؛ ( الضروس ) شتر بد اخلاقی را گویند که 
دوشنده خود را گاز بگیرد.(1) 


یار فر. اهل ست: ایهم الضاام.بة بان و عف. کند. و احل بت عایمه 
السلام قیام طین. کنقد و بر دشمنانشان پیروز می شوند؛ آنها تصافمی سر 
بالایی های سختگذر و پر از سنگلاخ را که در مسیر نهضت مقدسشان وجود 
دارد از میان برمی دارند و دنیا بعد از آن همه سختی به اهل بیت علیهم 
السلام برای آنان راحت و بعد از تلخی های بسیار, زین هی رد5 هرا 
بعد از سرپیچی, بالاخره سر تسلیم فرود می آورد و بعد از سرکشی, رام 
می شود. 


از اس مان غلت شام روایت شوه که 


1 فی ۰ المذکورون ِ" 09 ک ون ال 


مستضعفان نود دوی شفتنه آن. کتضاتی. که در فر ان دنر ده اند > که 
مهدی اهل بیت را برمی انگیزد تا اهل بیت را عزیز و گرامی بدارد و 
دشمنان انان را خوار و ذلیل گرداند.»(2) 


اکتفن که سکن از اباتی نمستان امد کفاویل انار عرحظ همم زمان 
علیه السلام است؛ بهترین کار اين است که مختصری درباره کلمه تاویل 
توضیح دهیم تا اطلاعات خواننده بیشتر شده؛ از معنی تاویل آگاه شود. 
تأویل: باز گرداندن کلام و صرف کلام از معنای ظاهری به معنایی است که 
تاویل رویا و خوابهاء یعنی همان چیزی که رویا به آن باز می کردد: برای 
مثال حضرت یوسف علیه السلام در خواب, يازده خورشید و ماه را دید که 
برای او سجده می کنند, بعد از سالیان دراز, وقتی که یعقوت و اولادش به 
مصر رفتند, خداوند چنین فرمود:«و رفع ابویه علو: 


ص:41 


1 شیم زعریت آرسعی: 
2 22. بحار؛ ج 51 ص 63. 


3- 23. مجمع البحرین؛ ماده اول. 


العرش و خژُوا له سجّداً و قال یا آبِ هذا تأویل رقیای من بل قد جَقلها 
ربی حفا» «آن گاه پدر ومادر را بر تخت نشاند و آنها به شکرانه دیدار اوء 
خدا| را سجده کردند. توسف. در ان حال به: پدر گفت سیر وا هن انم 
بود.»(1) 


وارد شده که یوسف علیه السلام به دو جوانی - که رویایی دیده بودند 
گفت: «لا بنیکما طعامْ تُرَرَقانه ال باتک بتأویله»؛ «قبل از آنکه طعام آید 
و تناول کنید, شمااوا از عبر حواتان آگام می کنم ۱ (2) 


ایام غلی له الیتلام دز خی پنامورصلی ال علیه وله فرسووه است؛ 
«ما من آیه 1 و علمنی تاویلها»؛ 


«هیج 1 ای وجود ندارد که پیامبرصلی الله علیه وآله آن را به مس آموزش 


دو. آیزن. انه شریفه - که درباره فرعون بو هرایم ۱ و سخن گفته شده, - 
خداوند مهو است : «وتریذ آن تم علی الذین اتسیو ی الأرضٍ» 


رن 


ری ی ی ای تا انس ان آست 
ار مت او ان متام اه اه 
هستند که مردم, آنان را ضعیف برمی شمرند به آنان ظلم و ستم بسیار 
هفخ کفترا بان ۱ می کشند و هر چه می خواهند به سر آنها می آورند. 
تیاضای الله طلیم واه شمارا فرموه انم الع تون هی ۷ 
«شما مستضعفان بعد از من هستید». 


ود 0 له 1 ۱ 2 تموخ انوا 
مصایب, سختی ها و ستم ها را بر خاندان پیامبرصلی الله علیه وله وارد 
نمودند و قدرتمندان و سلطه گران: اين ذژبه پاک را ضعیف شمردند و هر 
آنچه که نفوس مملو از حسد و طاغوت کزان آنان می خواست. درباره 
اهن میت عانهم آلشلام روا 


ص :42 


1- 24. یوسف, آیه 100. 
2 25. یوسف, آیه 37. 
3- 26. بحار؛ ج 2, ص 230. 


می داشتند؛ حنلی کار را ِ جایی رساندند که مردم» بزرگان خاندان 
محمدعليهم السلام را : با 


شدیدتر است ؟ 


ولی خداوند خواست که با 
شیعیان آنان منت گذارد: همان هایی که زندگی آنان در فشار, سختی؛ 
ذلت, ترس و دلهره بود. کسانی که از حداقل حقوق انسانی محروم بودند, 
کسانی که حکام وقت هر آزادی و کرامتی را از آنان سلب کردند؛ پس 
خداوند به وسیله حکومتی که تمام کره خاکی را در بر می گیرد بر اینان 


0 مرزهای آن؛ با منجمد 2 و جنوبی 2 


آنچه در زمین است, ح ای ضفت: .کنو و بدون هی یم تدای 
تسا ره فا اوه توت ام سار هی نده 


اوریم به خواست خداوند متعال 


برای حسن خنام این بحت وصحبت درباره این ایه قی: کوبيم. که ممکن 
است, اپن تاویل را از ظاهر آیه هم به دست آورد و از این قسمت که 
«وترید آن نم » به لفظ مستقبل (آینده) آمده است؛ چون نزول این آیه 
بعد از هزاران سال از دوران حضرت موسی ور فرعون است و ممکن هم 
است که بگوییم خداوند می توانست, چنین بگوید: «واردنا ان تقن با 
«مننا علی الذین استضعفوا. »؛ چنانچه در جای دیگری فرموده:«لقَد مه مَرّ اللَه 
قلن ال من از بَعت فیهم شولا»: «همانا خداوند بر مومنین منت 
نهاده,از میان آنان, رسولی را تر کید (1) 


8 کول کنیم 2 من قَبّل قَمّ ال عَلَیکُمُ» «همانا شما از قبل چنین بودید و 
خداوند بر تا منثت نهاد.»(2) 


ص :43 


1- 27. آل عمران, آیه 164. 


2- 28. نساء, آیه 94. 


«ولْقَد متا علیک مج َو أَجْرَی «همانا ما بار دیگر بر تو منت نهادیم.»(1) 


«ولقَدٌ متا غلی مُوسی وهاژون» «همانا بر موسی و هارون منت 
نهادیم.»(2) 


خداوند این آیات را به لفظ گذشته آورده, اما در آیه مورد بحث به لفظ 
آینده آورده, فرموده ۳۳۳ :«وترید و آن لَمّنٌ ». 


سِ 
و همچنین در: «نرید» و «نجعلهم» و «نجعلهم» و «نمکن» و «تری», 
الفاظ ششگانه به لفظ اوه آمده آززرنزتور به ۱ 


شاید کسی بگوید, فرعون, هامان و لشکریان آنها, قبل از نزول این آیه, 
هزاران سال پیش هلاک شده اند؛ پس چگونه می توان آیه را به زمان 


آینده تا تاویل کرد؟ 


جواب این است که اسم فرعون, رمز است برای هر سلطانی که بدکار و 
برای هر امتی, فرعون های بسیاری وجود دارد. 


از امام محشّد باقرعلیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام در تاویل 
ات ی یه 


«أَنْ المراد من «فرعون و هامان» - فی هذه الأّیه - هما رجلان من جبابره 
قریش, پحییهما اللّه تعالی عند ظهور الامام المهدی علیه السلام - فی آخر 
الزمان - فینتقم منهما بما اسْلفه»؛ 


مراد از «فرعون و هامان» در این وه دو مرد جبار و الم از فریش 
هستند که خداوند آن دو را هنگام ظهور مهدی علیه السلام زنده می گرداند 


و حضرت از آن دو انتقام می گیرد.»(3) 


«جنودهما» پیروان و پاران آن دو مرد قریشی هستند که با آنها همکاری 
ضف: کننن. 

آبه دوم:«وعة ال لذین منوا منکُم وعهلوا الصالحات لَیَسْتَُلمََهُمْ فی 
الأْض گما اشتخلت الذ, 2 دتفة ای ازتضی له 
ولتیالهم من تقد حوفهخ آهنا بَعبذوتنی لا بُشر یی شَیّا وَمن کقر بعد 


تک« 


دک ولیک هم الفسِعون » «خداوند به کسانی از شما بندگان که ایمان 
آرند و نیکوکار گردند وعده فرموده که در زمين, جانشین دیگران گرداند, 
چنان که امت های صالح پیامبران گذشته, جانشین پیشینیان خود شدند 


ص :44 


1- 29. طه, آیه 37. 
2 30. صافات, آیه 14. 


و افزون بر خلافت. ی ی مس 
رک پرستش کنند ۳ از آن هر کس و به حقیقت فاسقان 


وتبهکارانند.»(1) 


آنن. اب نیز جنع. آیاتی. است. که تاویل به. امام. مهد علیه السلام. شوه 
است. معنی آنة در ظاهر این ازتست کی تا دنه تعالی به مومنان این امت 
وعده داد که آنان را جانشین کند و خلافت دهد و طبیعی است که بشر بر 
روی زمین خاکی و در خشکی يا روی آبه: زندگی می کند. ی تا 
مومنان را وارث زمین کفار (از عرب و عجم) می گرداند و به آنان اجازه 
می دهد که زمین را تصرف کنند و در آن حکومت نمایند. همان طور که 
خداوتد عضی از اولنانش زا جانشین عصضی دیکر کردانید و حالت. ترشن 
آنان: | به امان تبدیل کرد که از کسی جز خدا نهراسیدند و احدی از 
لشکرر ان علطم و در توانستد در آان مدا کتوو بوون هه تقیه 
و ترسی به حق عمل و خداوند را عبادت کردند. 


و تس به مومنین صاه ِِ از هر پلیدی پاک هستند وعده ۳ 


اه 
نیز با «نون» تاکید امده تا به امروز محقق نشده. پس کی. مومنان صالح 
بر مردم حکم می رانند و اسلام را با تمام ازادی و بدون ترس از احدی, 


آن مومنینی که اعمال صالح انجام می دهند و خداوند آنان را این چنین 
ثمره بزرگی می دهد, کیستند؟ 


اک به تاریخ اسلام و مسلمین از زمان طلوع خورشید اسلام تا امروز 
0 سال, محقق نشده است. 


قسمت دوم 


گمان نمی کنم که وجدان هیچ مسلمان منصفی قبول کند که مقصود از 
مومنان نیکو کردار, امویان و عباسیان باشند؛ چون تاریخی که مورد قبول 


بزرگی شدند و خون بسیاری از اولیای 


ص45۰ 


1- 32. نور, آیه 55. 


الهی را ریختند و حرمت الهی را هتک کردند و کاخ های آنان. سرشار از 
فجور و منکرات بود و اگر ما بخواهیم در اين باره به تفصیل صحبت کنیم, 
احتیاج به کتابی جداگانه دارد. 


همچنین؛ , چه زمانی دین خدا پر روی زمین به اقتدار مورد نظر رسید تا این 
آیه تحقق یافته باشد: «ولَبمَکتَنْ لَمْمْ دیتَهْمٌ الّذی ازتصی لَهْم» دین اسلام از 
بین نمی رود؛ ولی همچنان فاقد قدرتی ار و جهانی است به طوری که 
هر کشوری می تواند با ان بجنگد. به چین. شوروی يا بعضی از کشورهای 
افریقایی و اروپایی بروید تا ترسی که بر مسلمانان سایه انداخته, ظلم و 
سختی ای که از هر طرف آنها را در بر گرفته, ببینید. در بعضی از کشورها, 
نگهداشتن قرآن, پژری ترین گناه است که شدیدترین مجازات ها را در یی 
دارد! و دیگر, درباره میلیون ها مسلمانی - که به سبب مسلمان بودن 
کشته شده آند, سوالی نپرسید. 


در چین, شوروی و یوگسلاوی, کشتارگاه های بزرگ و وحشتناکی برپا گردید 
که خون مسلمانان را به راحتی ریختند. هم اکنون در فیلیپین. مسلمانان 
تحت فشار و محرومیت هستند و فقط خدا می داند که در ویتنام چه تعداد 
از مسلمانان به دست کمونیست ها کشته شدند و دهها هزار مسجدی - که 
به اصطبل, اسلحه خانه. کلیسا و میدان ورزش تبدیل شدند پس چه زمانی 
وعده الهی تحقق خواهد یافت؟ 


خاورمیانه و سرزمین های بسیاری - که در زمان فتوحات اسلامی گسترش 
یافت خودش, نوعی تحقق این وعده است. 


در جواب می گوییم: 


ما منکر این مطلب نمی شویم که اسلام در زمان پیامبرصلی الله علیه 
وآله بر مدینه و بخش هایی از چزیره العرب حاکم شد؛ پس معنی وعده 
الهف در این آنه-خشست: حوغدالله الذیه. انوا منکد و .مها الضالخاتن: 
بت ۳ ۱۳۳ 


داده است». 


و مسلمانان 


ص :46 


بدون هیچ ترس و تقیه ای, اعمال دینی خود را بحاص آفتت و خر تفا 
مناطق و سرزمین ها,؛ فقط وس لام است که‌حا کم فعانل خوا هو 


اهل بیت: علیمم السلام انخ مظلب: زا بیان هی ف‌مایتد کف خاویل این ابه.دو 
هنگام ظهور امام زمان علیه السلام محقق خواهد شد و بزودی در همین 
کتاب: احادیئی راجع به این موضوع, خواهیم اورد. 


در تفسیر عياشي آمده که امام سجادعلیه السلام بعد از تلاوت این آیه, 
فرمود: «هم و الله شیعتنا اهل البیت, یفعل اللّه ذلک بهم علی ید رجل ما 
و هو مهد هذه الا و هو الذی قاي رسول اللّه صلی الله علیه وآله: لو لم 
یبق من الدنیا الا پوم واحد لطوّل اللّه ذلک الیوم حثّی یأتی رجل من عترتی, 
اسمه اسمی, یملاً الارض عدلً وقسطا کها خلت ظاما و خور»؛ 


«به خدا قسم! آنان شیعیان ما هستند و خداوند. این وعده را به دست 
مردی از ما اهل بیت علیهم السلام محقق می کند؛: او مهدی این امت 
است؛ او کسی است که پیامبرصلی الله علیه وآله درباره او فرموده: اک 
از نبا جز یک زور بافی نمانده باشده خدآونمه. ان رهز وا آن قدر طولاتی 
می کند تا مردی از اهل بیتم - که همنام من است بیاید و زمین را پر از 
عدل و داد کند, همان گونه که پر از ظلم و جور شده است.»(1) 


سیسوس کرت ی ار سا و سا مایت ار 
و اهل پیت او هستند و این آیه, بشارتی بر استقرار حکومت اسلامی و 
سیطره بر تمام سرزمین ها و از بین رفتن ترس در هنگام ظهور امام زمان 
یم سا م اس 


همچنین اجماع عترت پاک نیز, حجت می باشد؛ به دلیل فرمایش نبی اسلام 
که فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی اهل بیتی, لن یفترقا 
حتّی پردا علیّ الحوض»؛ 


«من در میان شما, دو چیز سنگین را به یادگار می گذارم: کتاب خدا و اهل 
بیتم و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا اینکه در کنار حوض بر من وارد 
شوند.» 


نتم مکن بقر نوم هه ور ای در گذشته اتفاق نیفتاده؛ پس او 
نقظر استت؛ جون خداوند: خلف وعده نمی کند.»12۸۱ 


ص: 47 


1- 33. مجمع البیان؛ طبرسی؛ ج 7, ص 1232. 
2 34. مجمع البیان؛ طبرسی؛ ج 7, ص 122. 


۳۹ سوم . : «ولْقَو ۳ فی الرَْبور من بعد الذکر أنٌ الاوَضَ یرئها عبادی 
الطالخون > «و ما بعد از تورات در زبور (داوود) نوشتیم (و در کتب 
پیامبران ددرت وعده دادیم) که بندگان نیکوکار من؛ ملک زمین را وارت و 
متصرف می شوند 1(۰) 


مفسران در معنی زبور و معنی ذکر, اختلاف دارند؛ ولی این اختلاف 
اساسی نیست و همگی معتقدند که مقصود از زبور در اين جا, همان کتاب 
آسمانی است که بر داوودعلیه السلام نازل شده, يا مقصود از زبور, جنس 
آن چیزی است که خداوند بر انبیایش نازل کرده است و مقصود از ذکر در 
این آیه. خر ات یا فران .یا لدع محفوظ انیت دایم دز فعتی آبه.بنایر 
نظر مفسران چنین است: ما در کتاب هایی که , بر پیامبران خود نازل کردیم 
یا در زبور - که بر داوودعلیه السلام نازل نمودیم بعد از نوشتن در کتابی - 
که همان لوح محفوظ یا تورات با قرآن است نوشتیم که البته؛ زمین را 


در تفسیر همین ار از امام باقر علیه السلام روایت شده که: 
رهم اضخاب: المفو غلنم الساام قی آجر الزمات 
«آنها, اصحاب مهدی علیه السلام در آخر زمانند.»(2) 


موضوعی که خداوند تعالی با تضاضی معانی اش در زبور نوشته, در ذکر و 
لوح محفوظ نوشته شده, موضوعی است که در 0 اهمیت می باشد, 
به خصوص بعد از توجه به کلمه (لقد) و (ان) - که برای تحقیق و تاکید به 
کار رفته است - مفسران گفته اند که مقصود از (الارض) در این آیه. زمین 
بهشت است تا اینکه معنی چنین شود: بندگان نیکوکار خداوند. وارت 
سرزمین بهشتند, , پا اینکه مقصود همان سرزمین های معروفی است که 
امت اسلامی با فتوحات خود, آنها زابه تست می آوردنهه بنس آین. صفتی 
تنزیل این آیه می باشد. 


در تفسیر همین آیه از امام محمدباقرعلیه السلام روایت شده که: «آن 
ذلک وعد الله للمومنین بائهم پرثون جمیع الارض»؛ 


«اين وعده خداوند به مومنین است که آنان, وارث تمامی زمین خواهند 
شد.»(3) 


ص :48 


1- 35. انبیاء, آیه 105. 


2 0د. مجمع البیان؛ طبرسی؛ تشنین هیر یه 
ور ان اج زر 52 


اين آیه, از لحاظ معنی, شییه آیه سابق است؛ آنجا که خدای تعالی می 
فرماید: «یَسَتَحْلفتَُم فی الأرْضٍ»(1) در این دو آیه, تعبیر زیبایی به کار 
رفته, تعبیر به ارث و استخلاف - که ارث؛ همان انتقال مال از مرده به 
زنده است و استخلاف نیز قرار دادن این در جای دیگری است. 


1 چهارم: «هو الَذٍي سل توا بالّدی ودین الحق" لیْظَهرة علی الین 

کله ولو کرح الَمُشرکون» «او خداوندی است که رسولش ۳ به وسیله دین 
سراق هدایت خلق فرستاد تا بر همه ادیان عالم برتری دهد هر چند 
مشرکان و کافران نپسندند.»(2) 


این ۹ 3 مرتبه در قرآن تکرار شده؛ این خود, بیانگر اهمیت این موضوع 


است. 


اين آیه نیز تنزیل و تأویلی دارد. تفسیر یا تنزیل آیه, اين است که خدای 
تعالی: مجمدضای الله علیه وله را به رسالت بر کید « با لفدی» از توخید 
و اخلاص در عبادت. (و دین الحق) همان دین اسلام است؛ (لیظهره) ظهور 


است. 


4 در قرآن فرموده:«کِیّف وان بَظَهژوا عَلَیِکُمَ لا یره وا فیک | 
مکهٌ>»> ؛ «چگونه (ییمان مشرکان انز دارد) در جالی که آگر بر شا 
0 ۳۳۱9۰۲ 4 ۳ب ۳۰ 


پنتن مخنی: «لبْطهرَم علی الاین کله»: یعتی تسلط می بانتد وندین حق بر 
جمیع ادیان غلبه می کند. اگر اراده الهی محقق شده باشد. باید تمامی 
۱ و ۱۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۳7 
جای آنها نهاده باشد به عبارت روشن نره اسلام, تصاقف 
باطل نموده. تمامی کافران و هر کس که چیزی غیر از خدا را بیرسند, رد 
نماید. 


اضا اکز بخوافتم او خافیل, بعت. کنیمر هوق اافی تاکنون. محقق فده 
مسلمانان نیز تعدادشان کمتر از14 ساکنان زمین است و در سرزمین های 
اسلامی, قوانین غیر اسلامی حکمرانی می کند و ادیان باطل با تمامی 
نشاط به حیات خود ادامه می دهند و از آزادی 


اک 


و 
فالب 


ح 


ص :49 


1- 38. نور, آیه 55. 
2- 9د. توبه, یه دد. 
3- 40. توبه, ابه 9. 


خود بهره می برند؛ حتی در بعضی از کشورها, مسلمانان در اقلیت هستند 
که بر سرنوشت خود حاکم نیستند؛ بنابرای ین غلبع حق بر باطل در کجاست و 
کجاست مضی این آبه «لطره علی الدین کلف و این ععتن جه زمانی. 


اه شم السااص وی امین آنن اه کفه انم اه هتوران امام مان 
غلیه السلام مور انشان عان دای 


در اینجا بعضی از احادیث وارد شده در تاویل این اه را می آهریم: 


عن عبابه اه سمع امیرالمومنین علیه السلام پقول: «هو الذِی رت 

رسولة بالُدی ودین الحق" ليْظهرَة علی الدّین کله» «اظَهَّ دلک بعد؟» 
قالوا: نعم. قال علیه السلام «کلا! فوالذی نفسی بیده حتی لا تبقی قریه الا 
و پینادی فا بشهاده آنْ لا اله الا له بکرة هعشا 76 از عبابه: روایت یدح 


1 3 5 ۳۳ 0 ۰ ۰ 2 ۳ ول ۳ 
«هو ای أَرسَل رَشولة بالْهُدی ودین الَحَقٍ" لیْظَهرَخ ی الین کلّوٍ» «آیا 
این مطلب اتفاق افتاده است؟» 


گفتند: «آری.» 


امام فرمود: «هر گز, قسم به آنکه جانم در دست اوست! هیچ سهر 
روستایی باقی نمی ماند, مگر اینکه در آن جا, اه 
خداوند گواهی می دهد.»(1) 


در تفسیر برهان آمده: فلا والذی نفسی بیده حتی لا تبقی قریه الا و نودی 
فیها: بشفادهیان لا ال الا الله ه اند رتسول الله روعش 


«قسم به ند ان که جانم سك دست اوست؛ سرزمینی باقی نخواهد ماند, مگر 
ایتکة. در آن خا به بکانکی خذاه‌ند .و آينکهة مجفدضلی. آلله. علیه. واله .سول 


خداست. صبح و شام ندا داده شود.»(2) 


در تفسیر برهان از ابن عباس درباره آیه «بْظُهَةْ ی الکین 1 کله ولو کرة 
الفُشرکون» آمد : اين آیه محقق نمی شود تا آینکه هیچ یهودی, مسیحی و 
ضاخب هم تشر بخت: وادیتی باقی.تمی .هانده: مکر آینکه. متسلمان هی شنود تا 


حتی موش, کیسه اذوقه را سوراخ نمی کند و جزیه دادن لفو 


ص:500 


شم الا رس توص 0 ور 
دتفیب رها نگ ری ور 3 


می گردد(1) و صلیب ها شکسته می شوند.(2) 


این همان فرموده خداوند است: مغ عَلی الذّین کل ولو کرة 
المَسشُرکُون» و تمامی این وقأیع, هنگام قیام مهدی قائم , علیه السلام رخ 
می دهند :1 


عن نت الفضیل عن الامام آبی الحسن الکاظم علیه السلام قلث: «هْوَ 
الذی أَسَلّ َسْولَة بالْهُدی ودین الحق" لِْظهرَةْ عَلی الدّین کُلْهٍ»؟ قال علیه 
السلام هو الذی امر رسوله پالولایه و الوصیه و الولایه: هی دین الحق. 
قلت: «یَْهَةْ عَلی الدّین کُلَه»؟ قال علیه السلام: یظهره علی جمیع 
الادیان عند قیام القائم علیه السلام» 


ابی الفضیل مي گوید به امام کاظم علیه السلام عرضه داشتم: منظور از 
این آیه: «هُو الذٍی آَرسَل رَسولة بالُدی ودین الحق" لبْظهرَة عَلی الدّین 


کله» چیست؟ 


امام فرمود: «او همان امر و فرمان خدا| به رسولش درباره ولایت و 
وصایت است؛ ولایت؛ همان دین حق است.» 


9 2 ۳ ولا 
از امام پرسیدم: مراد از «لِیْظهرَة علی الدین کله» چیست؟ 


امام پاسخ داد: «دین اسلام در زمان قیام مهدی علیه السلام بر تمامی 
ادیان, غلبه می یابد.»(4) 


علیه السلام در تفسیر این ایه, حدیثی نقل کرده اند که: 


قال علیه السلام: و اللّه ما یجی تأویلها حتّی یخرج القائم المهدی علیه 
الشیلام فاد خر ام بو مش که الا 


ص:1ظ5 
1- 43. جزیه, مالی است که یهودیان. مسیحیان و مجوسیان هر ساله به 


دولت. اسلامی: در ازاق. خفاطت از نفسن: مال:.جانو ابرویشان برد اخت 
می کنند که این هم, شروط خاصی دارد که در کتب فقهی امده است و در 


هنگام ظهور امام زمان علیه السلام, کسانی که جزیه به آنها واجب است؛ 
چون مسلمان می شوند و از پرداخت جزیه معاف می گردند. 

2- 44. صلیب, الت: متخصوضی ات که ان شعار مر هی میت مین 
باشد - که آن را در کلیساها, مدارس و بیمارستان هایشان نصب می کنند و 
به. کرودن: ین اقفه آویرنه * صلیت: اشاره ای دارد به قصه صلیب کشیدن 
و ی 9 اه و له دز رن ارم اف 
«وما تلو وم صَلبوخ» و کلام خداوند. حق است و باطلی در ان نیست؛ 
پس صلیب, متناقض با کلام خداوند است و این خود دلیلی است برای 
کدست آنبشن کاس که اهام مان له تسام یور می کنو عامی 
صلیب ها را می شکند. به خصوص بعد از نزول مسیح علیه السلام از 
آسمان و در زیر پرچم امام زمان علیه السلام و حکومت مهدوی قرار 
گرفتن: دز آن موفع عفیبده:به .ضایی: زابل-نی: کردد. 

3- 45. تفسیر برهان؛ ج 4, ص 329. 


کره خروجه و لا یبقی کافر الا فتل.... .»؛ 


ایام یه المنلام فرمووند یه دا فسمر این ابهتاویل کی شود .کر نا 
خروج مهدی قائم علیه السلام و هنگامی که او قیام می کند, هیچ مشرکی 
باقی نمی ماند, مگر اینکه از قیام او کراهت دارد و هیچ کافری نمی ماند, 
مگر اينکه کشته می شود.»(1) 


اما | مجلسی چنین آورده که از ابی بصیر روایت شده: قفرن: ان بصير قال: 
سالت آبا عبدالله الصادق علیه السلام - عن قوله تعالی فیرکتابه: «و 
لذٍي آزٍسل سوه بالهدی ودینِ الحق" لْطَهرة علی الاین کل ولو کره 
الَمُس رکون» فقال علیه السلام: «و الله ما آنزل تاویلها بعدٌ»؛ قلت: جعلتٌ 
قدای مت ال کقال» حتی بقوم الغاتم ان شا الم ناضا خرع القام آ 
یبق مشرک.... .» 


از امام صادق علیه السلام ردربایه آیه؛ «هوٍ الَذٍی أَسَل و اد بالّْدی و ودین 
الحق" لِیْظَهرَه عَلی الدّین کله ولو کر8 الفس رکوق» پرسیخم؟ 


آمام فرمووه یه خدا قسم ا هون نافیل این از ل ده اشت:» 
پرسیدم: جانم به فدایتان! پس کی نازل می شود؟ 


فرضقو: اشتکافی که .فاعم غلیه المتلای قام کتوان شاعالله. هکامی کهآ 
قیام کند, هیچ مشرکی باقی نمی ماند.»(2) 


ما به همین مقدار از آیاتی که تأویل آنها به امام زمان علیه السلام بر می 
گردد و به احادیث وارده درباره این آبات: بسنده می کنیم و همین جا لازم 
استه بکوینه: از ایات: چیز کمی را یاداوز شدم, آباتفه که تاویلش به امام 
زمان علیه السلام برمی گردد, بر حسب آنچه در احادیث آمده, بسیار, 
بسیار زیادند که آقای صادق شیرازی دز کنانی: نت نام المهدی فی القرآن 
بعضی از آن آیات را جمع آوری نموده, ایشان صد و شش آیت. | آورده 
است و تمامی احادیت از مصادر اهل سنت هستند و اگر ما بخواهیم, آن 
آیات و احادیث را بیاوریم, کلام بسیار طولانی می گردد و به همین مقدار 


به خواست خداوند, بسنده می 


ص:52 


1- 47. المهدی فی القرآن؛ ص 62. 
2- 48. بحار؛ مجلسی؛ ج 1ظ, ص 6۵0. 


قالخا زفه ارای الج فا ‏ آهه خازس یه اما مان غلبه انا 


قسمت اول 


احادیثی که از پیامبرصلی الله علیه وآله درباره شخصیت امام زمان علیه 
السلام روایت شده؛ رز ترین گروه از احادیث و بشارت های راجع به 
امام زمان علیه السلام را تشکیل می دهد که ما بعضی از آنها را در فصول 
گذشنه اوردیم و بعضی را در فصلهای اینده می اوریم. بسیار عجیب است 
که بیشتر احادیث موجود در کتب اهل سنت درباره شخصیت امام زمان 
ماه ام ار سا رصان الم تم دام دیتسه مارا 
سندهای متعدد و مضامین متنوع می باشند. 


0 می دهد که آو همان توا ندشن ِا 0 و مرتبه ای دیگر, 
پیامبرصلی الله علیه وآله خبر می دهد که او از فرزندان فاطمه زهراعلیها 
السلام, از ضلب حسین علیه السلام و نهمین امام, بعد از امام حسین علیه 


در این فصول و فصل های آینده خواهید دانست که پیامبرصلی الله علیه 
واله از امام زمان علیه السلام در مناسبات عدیده و موقعیت های فراوان 
و حساس خبر داده است و این خود, بیانگر اهمیت موضوع است و گرنه 
چرا این همه کوشش و توجه به این موضوع شده است و چرا این همه 
تکرار و تمرکز در اخبار درباره امام زمان علیه السلام به کار گرفته شود؟ 


ص:3 5 


احادیثی که از پیامبرصلی الله علیه وآله درباره شخصیت امام زمان علیه 
السلام وجود دارد, بسیار زیاد هستند و ما بعضی از انها را - که با اسلوب 
این کتاب. همخوانی دارند یاداور می شویم: 


1 - عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال ول ات صلی الم غیه 
وآله: «آن خافایی: و آوضتایی و خجج اللّه علی الخلق بعدی لائناعشر آولهم 
آخی و آخرهم ولدی.» قیل: یا رسول الله! و من آخوک؟ قال: «علی بن 
آبی طالب.» قیل: فمن ولدی؟ قال: «المهدی الذی یملاها ی یملا الارض 
الدنیا الا یوم واحد لطعّ ل الله رلک الیوم حتّی تخر فیه ما آلفمدی, 
فینزل روغ اللّه عیسی بن مریم فیصلّی خلفه و تثُشرق الارض بنور ربها»؛ 


از این عباس روایت شده؛ پیامیر صلی الله علیه واله قرمود: «جاتشینان .و 
ام و و را و ار ها ان 
برادر من است و اخرینشان فرزندم است.» 


فرمود: «علی بن ابی طالب.» پرسیدند: فرزند شما کیست؟ 


فرمود: «مهدی؛ همان کسی است که زمین را پر از عدل و داد می کند. 
همان طور که از ظلم و جور پر شده است. قسم به کسی که مرا به 
حقیقت مبعوت نمود! اک از دنیاء فقط یک روز باقی مانده باشد, ۳۹ 
آن روز را آن قدر طولانی می کند تا اینکه فرزندم مهدی علیه السلام قیام 
کند و سپس عیسی بن مریم علیه السلام از آسمان پایین می آید و پشت 
سر مهدی علیه السلام نماز خواهد گذارد و زمین, مملو از نور پروردگار 
ِ 3 و سلطنت و پادشاهی ایشان, تمام شرق و غرب عالم را پر می 
ند.»> 


یقت قال و فا سول ای الم عنم الم ها احفوگ رل 


من ولدی, وجهه کالکوکب الذُری, اللونٍ لون عربی و الجسم جسم 
اس رابلی: فلا اارض لا کها مایت ور ار برصی. نی خا فنة. اهل. الشما: 


و الطیر فی الجو, تملی عشرین سنه»: 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «مهدی علیه السلام. مردی هست از 
فرزندان من جهره اش مانند ستاره درخشان می باشد, رنگ یو ست او 


رنگ پوست اعراب و جسم و هیکل او مانند بنی اسرائیل 


ص :54 


1- 49. فرائد السمطین؛ جوینی شافعی؛ ج 2 و بحار؛ مجلسی؛ ج 51, ص 
71. 


است؛ زمین را: پر از عدل می کند, چنانچه پر از جور شده, در زمان خلافت 


اوء اهل آسمان ان در هوا, خشنود خواهند بود؛ او 20 سال حکومت 
می کند.»(1) 


و هک فان رسنن اه ای اه شید و ام داامیمی رعزر 
من وّلدی, وجهه کالکوکب الذژی»؛ 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «مهدی علیه السلام, مردی از فرزندان 
من است. چهره اش مانند ستاره درخشان می باشد.»(2) 


سفن الامام مه بن علی البافر عن بان عن امیرالمومتن علی ین این 
طالب علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: المهدی من 
ولدی, تکون له غیبه و حیره تضل فیها الامم. يت بذخیره الانبیاء‌عليهم 


السلام فیملق‌ها عدلا و قسطا کما مُلّت جورا و ظلما.» 


پیامیر صلی. الله. علية واله فرمود: «مهدی از فرزندان من است؛ ایشان 
غیبتی دارند و در پرده ابهام می روند که در آن هنگام. امت ها گمراه می 
شوند؛ اه نا تمامی. دخایر. اثبیا فی اند بسن ایشان ز مین رابر از .عدل ه داد 
ظع کنده چنانچه از ظلم و جور پر شده است.»(3) 


5 ورف الفتدونت الکتفی:عن اب نضیر غن. الضاوق خعفر بن.عصحته رن 
آبائه عن امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام قال: «قال رسول 
اللّه صلی الله علیه وآله: المهدی من ولدی, اسمه |سمی و کنیته کنیتی و 
هو آشبه الناس بی حلقا و خافا. یکون له غیبه و عبره فی آلامم ختی, تضل 
الخلق عن آديانهم, فعند ذلک یقبل کالشهاب الثاقب, فیملاً الارض قسطاً و 
عدلا کما مُلِنّت ظلماً و جور|»؛ 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمودند: «مهدی علیه السلام از فرزندان من 
است؛ اسم او, اسم من و کنیه او, کنیه من است؛ او شبیه ترین مردم از 
جهت شکل و اخلاق به من است؛ غیبتی دارد که در آن, امت ها از ادیان 
خود گمراه می گردند و او در آن هنگام. مانند شهاب ثاقب می آید و زمین 
را پر از عدل و داد می کند, چنانچه از ظلم و جور پر شده است.»(4) 


6 - رویر المجلسی عن الشیخ المفید عن. آبی: آیوب. الاتضاری قال: قال 
رسول اللّه صلي الله علیه وله - لفاطمه - (فی مرضه): «و الذی نفسی 
بیده لا افحه لاس مس هه لاه جر 1 
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1- 50. شرح احقاق الحق, السید المرعشی, ج 13, ص 164. 
2 51. همان. 

3- 52. فرائد السمطین. 

مارا مره اه ور رو 


از ابوایوب انصاری روایت شده که: پیامبرصلی الله علیه واله در هنگامی 
که بیمار بود به فاطمه علیها السلام فرمود: «قسم به ان که جانم در قبضه 
قدرت اوست! بی شک برای این امت. مهدی علیه السلام وجود دارد و به 
خدا قسم! او, از پسران توست.»(1) 


7- عن مکحول عن علی بن ابی طالب علیه السلام قال: «قلت یا رسول 
اللّه صلی الله علیه وآله أمثّا - آل محشد المهدی آم هن غیرنا؟ فقال رسول 
له صلی الله علیه وآلم: 1 با ۳ 
عداوه الفتنه اخوانا کما آلف بی بین 2 بعد 0 الشرک. و بنا یصبحون 
بعد عداوه الفتنه اخوانا کما اصبحوا بعد عداوه الشرک انیا 


از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت شده: «از پیامبرصلی الله علیه 
وآله پرسیدم: آیا مهدی علیه السلام از ما آل محمدعلیهم السلام است يا از 
غير ما؟» 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «او از ماست, خداوند دین را برای ما 
ختم می کند. همان طور که به وسیله ما, دین را برای ما فرستاد و به 
وسیله ماست که خداوند, فتنه ها را می برد. همان طور که به وسیله ما 
شرک را برد و به وسیله ماست که خداوند, بین دل ها الفت و دوستی 
برقرار می کند. همان طور که خداوند بین دل ها را بعد از دشمنی با 
شرک. الفت می دهد و به وسیله ماست که بعد از دشمنی با فتنه برادر 
می گردند, همان طور که بعد از دشمنی با شرک, در حالی که برادرند, 
شب را به صبح می رسانند.»(2) 


سوال امام علی علیه السلام از پیامبرصلی الله علیه وآله از قبیل تجاهل 
عارف است (یعنی کسی که مطلبی را می داند؛ اما خود را به ندانستن 
مق زب با از طرف عفایل حواب بکیرد). آنشان از انجهخود فی: دانده هی 
پر سد. #طنل, اینکه؛ اضا آن زا تفت اند بو اين هم رای ظرض و نف آتفت 
که ایشان دارد و این نوع کلام در قرآن و احادیث هم وارد شده؛ بلکه ,در 
غرف مردم نیز وجود دارد ِ اين آیه که در قرآن آمده: «و ما تلک 
بیمینک يا مُوسی»؛ «ای موسی! در دست راستت چه داری؟»(3) 


ص :56 


5 ی سا کر و6 
2 55. بحار؛ مجلسی؛ ج 1ظ, ص ۵7. 
3- 56. طه, ایه 7 1. 


9 - عن هشام بن سالم عن الامام الصادق جعفر بن محشّد عن آبیه عن جدّه 
علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: القانم من ولدی, 
۳ من آطاعه 
اطاعنی و من عصاه عصانی و من آنکره في غیبته فقد آنکرنی و من کذبه 
فقد کذبنی و من صدّقه فقد صدقنی, الی اه اشکو المکذبین لی فی آمره 
ظلموا 5 منقلب بنقلیون. 


تیامیرضلی الله علبه. و الم فر موف فخفهدی قاتم لیم السلام از فرزندان من 
و همنام من می باشد و کنیه اوء کنیه من و شمایل او شمایل من و سئت 
او سنت من است؛ فرم .را نه یی ایین ترفن خوان ه به وی فر ان 
دعوت می کند؛ هر کس از او اطاعت کند؛ از من اطاعت کرده است و هر 
کس از او سرپیچی کند؛ از من سریپیچی کرده است و هر کس در زمان 
فیش آو واانکار کند هرا انکار کردم است وه هر کسش اور کت :ای 
مرا تکذیب کرده است و هر کس او را تصدیق کند؛ مرا تصدیق کرده 
است؛ به سوی خداوند شکایت می کنم از تکذیب کنندگان خویش درباره 
ففدق علت السلام.ه ار آنکاو کنند کان‌سنم بارهم اوه از کسانت از افت 
من - که گمراه هستند و از راه او سرییچی می کنند و 


قسمت دوم 


«کسانی که ظلم می کنند بزودی خواهند دانست که به چه جایگاه و مکانی 
باز می گردند.»(1) 


9 - عن ابن عباس قال: قال ول الله‌ضلی: له ليم وال : «علی بن ابی 
طالب_ امام آمتی و خلیفتی علیهم بعدی و من ولده القائم المنتظر الذی 
یملاً ال (عرّوجل) : به الارض عدلا و قسطا کما منت جورا و ظلماً و الذی 
بعثنی بالحق بشیرآ: ان الثابتین علی القول به - فی زمان غیبته لا عرٌ - آی 
اقل: و آتدر - من الکبریت الأحمر.» فقام الیه جایر بن عبداللّه انصاری 
فقال رٍ میا رسول الله! و للقائم من وّلدک غیبه؟ فقال: «ای و ربی «ولْمحصَ 
اللَة الذین أَمَتُوا وَیِمَحق الکافرین» با خایرا ان هدا لامر من آمراللم و سر 
من نش ال قطوی آی. متتتتور + ره غیا دموا که ود السی فمه اصرااله مه 
کفر»؛ 


تامپرضلی الله له وال فرموده فعلی ین ایب الب علیم. السلاام اخام 
امت من و بعد از من جانشین و خلیفه من 


ص: 537 


1- 7<ظ. کمال الدین و تمام النعمه, شیخ صدوق؛ ص 411. 


است و مهدی قائم علیه السلام از فرزندان اوست؛ و ای ۲ 
عزوجل به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند, همان طور که پر از 
جور و ظلم شده است و قسم به آن که مرا به حقیقت مبعوث نمود؛ ثابت 
قدم های بر این گفتار در زمان غیبت او, خیلی کم هستند مانند کبریت 
احمر!» 

خایر بت ناه اسا سس ام رسول عداصلی له ی ۱۱ 
برای فرزند قائم شماء غیبت وجود دارد؟ 


رسول خداصلی, الله علیه وآله فرمود: «بله و قسم به پروردگارم 
«ولیْمَعُصٌ اللْهْ الذین منوا وَیَمَحَقَ الکافرین» ای جابر! اين فرمانی از 
اوامر الهی و رمزی از رموز الهی می باشد - که پنهان از بندگان خداست 
پس از شک در امر الهی, دوری کن که این کفر است.»(1) 


0 + عن ای سعیه الخدری + فی خذبت طعیل:- عال* «قال رسول )۱۱ 
صلی الله علبه وال > لقاطمه» سا ما لا اعطتا + اهل الست رها آم 


بعطها احد قبلنا: 
1 نبیْنا خیر الانبیاء و هو آبوک. 

2) و وصینا خیر الاوصیاء و هو بعلک. 

3) و شهیدنا خیر الشهداء و هو عم ابیي حمزه. 

ا ‏ آهساهان خضا سین نا ی هه هم ام نع 
5و6) و مثا سبطا هذه ا لاد وکا اسان الکس ماس له اسلا 
و و ۱ ای ای 
۱ مریم, ثم ضرب بیده علی منکب الحسین علیه السلام فقال: من 


پیامبرصلی الله علیه وله به دخترش فاطمه علیها السلام فرمود: «دخترم! 
ان را سا ی ی 


ما نبخشیده است: 


1 پیامبر ما, بزرگ ترین و برترین پیامبران است و او همان پدر توست. 


3) شهید ما؛ بزرگ ترین شهید است و او عموی پدرت. حمزه است. 


ص :8 5 


وا ان یه هه ی ی مس 52 


4 از کسی که:.دوبال دارد و به وسیله آن دو در بهشت پرواز می کند. 
پسر عمویت جعفر است - که او نیز از ماست - 


5 و 6) دو جوان و فرزند این امت حسن و حسین علیهم السلام- که پسران 
تو هستند, -از ما می باشند. 


از ماست.» سپس با دست بر شانه حسین علیه السلام زد و فرمود: 
مش زر دا ان نی ی ام افیت #. ای اس سل را ار 
بث1# 


در کتاب بیان شافعی آمده: پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «مهدی هذه 
الامه من الحسین علیه السلام»؛ 


«مهدی این امت از حسین علیه السلام است.» 


11 سای ی سا الانصاری قال: قال رسول الله صلی الله غیج 
واله: «ینزل عیسی بن مریم علیه السلام فیقول آمی رهم المهدی علیه 
السلام : تعال صَل بنا, فیقول: الا آن.بعضکم قلی سفن امدآ رنه من 
اللّه غر ول آهنه الام»: 


تتافبرهای. الله علیه وله فرمود: «عیسی ین مریم علیه السلام از آسمان 
یار پس عیسی بن مریم علیه السلام می گوید: اگم باشید که بعضی رز 
شما بر بعضی دیگر امیر هستید؛ زیرا خداوند عزوجل این امت زا کراهفق 
داشته است 2(۰) 


2 عن المام علی,تن موس الرضاعایه اتسلام عن آبیهعن آبانه غلیم 
الشا ال وال دا اه حلی الیش اس سا با ی 
بدینی و رکب سفینه النجاه بعدی فليقید بعلی بن ابی طالب و لیْعاد عدوّه 
و لیوال ولیه, فائه وصیّی و خلیفتی علی أمتّی, فی حیاتی و بعد وفاتی و هو 
امام کل مسلم و آمیر کل مومن بعدی, قوله قولی و آمرة آمری و نهیه 
تقو ای امه تام تا ضرع سار اف ادلی 


ثم قال: «مّن فارق علیاً بعدی لم پرنی و لم آره یوم القيامه و من حالف 
لیا حرّم اللّه علیه الجنه و جعل ملواه النار و قن حَدَلّ علیاً خذله ال یوم 
بر یه مس ی غلرا نضره للم یفام اس که فد المسالمی 
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2ار اها حا ی ی 0 


نم قال: «الحسن و الحسین اهاما آمتّی بعد آبیهما و سیّدا شباب اهل الجتّه, 
ها سیف تسا الا میسن ها سود این وفت له الخمین هه 
ائمه, تاسعهم القائم من 0 طاعتهم طاعتی و معصيتهم معصینی. 


ال لت اشکی السکرین تقصلمی فالخ ین ارتیم دی وه کف نله 
ولیاً و ناصرا لعترتی و ائمه آمتی و منتقما من الجاحدین حقهم و سیعلم 
الذین ظلمو| اک متعلت ینف لبون 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «هر کس دوست دارد که به دین من 
تمشک جوید و بعد از من. سوار بر کشتی نجات گردد, باید به علی بن ابی 
طالب علیه السلام اقتدا کند و از دشمنان او دوری نماید و دوستانش را 
دوست بدارد؛ او وصی و خلیفه من در زمان حیاتم و بعد از وفاتم بر این 
امت است او امام هر مسلمان و امیر هر مومنی, بعد از من است؛ گفتار 
او, گفتار من و فرمان او, فرمان من و نهی او, نهی من است؛ هر کس از 
او تبعیت کند؛ گویی از من تبعیت کرده است و هر کس او را یاری کند؛ 
گویی مرا یاری کرده است و هر کس او را خوار بشمرد؛ کویی. هرا خوان 
شمرده است. 


هر کیتن بعد آزمن: ادعلی عایه یتلام جوا شوه آف مرا دون قیاعت: من 
بیند و نه من, او را در آن جا می بینم و هر کس با علی علیه السلام 
مخالفت کند, خداوند بهشت را بر آه-خراص فی کند. و انش را متلگاه اه 
۱ ۱ ۱ کر ۳ ۳9۳۵ 
در روز قیامت خوار و ذلیل می کند و هر کس علی علیه السلام را یاری 
کند؛ خداوند نیز او را یاری می کند؛ روزی که خدا را ملاقات کند و خداوند 
او را در هنگام سوال قبر, یاری می رساند.» 


سپس فرمود ۰«حجسن و سین علیهم السلام هر دو بعد از پدرشان, امام این 
امت هستند, این دوه بزرگ و آقای بهشتیان هستند. ؛ مادرشان؛ سرور زنان 
دو عالم و پدرشان بزرگ و آقای اوصیاست و از فرزندان حسین عل 
که از فرزندان من است اطاعت از اینان, اطاعت از من و سرپیچی از 
انها, سرپیچی از من است. 


به سوی خداوند شکایت می کنم از منکران فضایل و ضایع نمودن حرمت 


های اینان؛ خداوند, برای نصرت و یاری ائمه علیهم السلام و انتقام گرفتن 
از کسانی که حق انان را غصب 
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کرده اند, کافی است و ظالمان بزودی خواهند دانست که به چه جایگاهی 
باز می گردند.»(1) 


3 - و قال النبی صلی الله علیه وآله - فی خٌطبه یوم الغدپر و بحضور ماه 
و عشرین الف مسلم - : «معاشر الناس! النور من الله عژوجّل, فی 
مسلوي, ثم في علي, ۳ 
بحقّ اللّه و کل حق هو لنا... 


پیامبرصلی الله علیه وآله در خطبه روز غدیر (و در حضور صد و بیست 
هزار مسلمان) فرمود: «ای مردم! نور از جانب خدای عزوجل می باشد و 
در درون من, پنهان است بعد از من در درون علی علیه السلام و سپس در 
درون نسل او می باشد تا اینکه به مهدی قائم علیه السلام می رسد؛ همان 
کس که حق خدا و حق ما را تمام و کمال می گیرد.»(2) 


چنانچه ملاحظه نمودید, پیامبرصلی الله علیه وآله در احادیت نبوی به گونه 
های مختلف به خداوند قسم یاد می کند مانند: «والذی بعثنی بالحق بشیرا: 
«قسم به کسی که مرا مبعوث نمود تا مردم را بشارت دهم». يا «والذی 
نفسی بیده»: «قسم به کسی که جانم در دست اوست.» 


باه ان انم ال موی هنم الا «فسم ند کداری که 
الهی جز او , مهدی این امت از ماست.» 


هستند. او اه 
فرموده: «اگر از دنیا باقی نمانده باشد. مگر یک روز...» مقصود 
پیامبرصلی الله علیه وآله, این است که این امر, قطعاً اتفاق می افتد. حتی 
اگر زمان های زیادی بگذرد؛ لکه حتی اگر یک روز از دبا بفی ماندهباشد 
ناچار باید در همان یک روز, امام زمان علیه السلام ظهور کند و این نهایت 
مبالفه در تاکید و تحقیق است. 

شنیدید و دیدید که پیامبرصلی الله علیه وآله از امام زمان علیه السلام 
چنین سخن گفت: «او زمین را پر از عدل و داد می کند, بعد از آنکه پر از 


ظلم و جور شده است.» این جمله, ۳ بو نب 
شما خواننده رات فی آذریم. 


ظلم و جور با هم و عدرل و قسط با هم ذکر شده, ممکن است, مقصود از 
فرمایش: «ملئّت ظلما و جورا»؛ «پر از ظلم و جور شده است.» انتشار 
ظلم از عامّه مردم و انتشار جور از 
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1- 61. بحارالانواره مجلسی, ج 36. ص 254. 
ام رشن را ی 77 


خکام باشد.ه ممکن اس مقضوه ان «بعله‌ها فسطا و عدلا»/زمین را ند 
ال ق فشط می کته اس بان که فسظ از امه در از امه 
مردم», سر بزند - که تفصیل و توضیح بیشتر در فصل زندگی در عصر امام 
زمان علیه السلام به خواست خداوند خواهد امد . 


فرموده پیامبرصلی الله علیه وله راجع به شخصیت امام زمان علیه السلام 
که: «او به رنگ عربی است و جسمش مانند جسم اسراییلی می باشد.», 
یعنی اینکه امام زمان علیه السلام در طول قامت مانند بنی اسرائیل قد 
بلند است؛ چون بسیاری از ساکنین اردن و فلسطین. قد بلند هستند و انان 
از بقایای بنی اسراییل, یعنی از نوادگان یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم 
خلیل الرحمن می باشند و قامت مبارک امام زمان علیه السلام مانند مردم 
کشورهای چین و ژاپن يا کشورهای شرق اسیا نیست: چون جسم و هیکل 
مردم این سرزمین ها؛ بیشتر کوتاه پا متوسط است. 
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فصل پنجم: ائمه اطهارعلیهم السلام و بشارت به امام مهدی علیه السلام 


مقدمه 


در کتاب های احادیث مانند کافی, بحار و غيره. روایات زیادی مشاهده می 
شود که از ائمه علیهم السلام درباره امام زمان علیه السلام در مناسبت 
های مختلف وارد شده است و این کثرت احادیت, خود بیانگر اهمیت 


ما در اين جا نمی خواهیم, راجع به علم امام و چگونگی خبر دادن امام از 


می گوییم: احادیثی که از پیامبررصلی الله علیه واله, راجع به شخصیت امام 
زمان علیه السلام در کتب شیعه و سنی روایت شده, از هزاران حدیت 
بیشتر است و همچنین است اخبار و احادیثی که از پیامبرصلی الله علیه 
وله درباره آینده روایت شده. چه آینده نزدیک به دوران پیامبرصلی الله 
علیه وآله و چه دور, نیز احادیثی که درباره آخرالزمان و دگرگونی اوضاع و 
احوال حکومت امویان و عباسیان خبر داده اند. 


تمام چیزهایی که شما در این احادیث می گویید, (یعنی در ريشه و مصدر 
این احادیت و اخبار از اینده), ما هم درباره اخبار وارد شده از ائمه علیهم 
السلام راجع به فتنه اخرالزمان به 
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صورت عام و راجع به شخصیت امام زمان به صورت خاص می گوییم؛ اگر 
کم ای اسر ای اه ام ها هه و ی ات 
علیهم السلام نیز از جد بزرگوارشان و از جبرییل و از خداوند تعالی گرفته 
شده است و معنی این امر, داشتن علم غیب نیست؛ بلکه این علم, 


علمای گذشته و بعضی از علمای معاصر احادیث بسیاری راجع به علم امام 
آورده اند که ما بعضی از آن احادیث را در جلد ال کتاب شرح نهج البلاغه 
و کتاب فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد و برخی از روایات موجود در این 
باره آوردیم. 


خلاصه بحث اینکه سرچشمه علوم و منابع معلومات ائمه علیهم السلام. 
متنوع و متعدد است که از جمله آنهاست: آنچه را آنها از پیامبرصلی الله 
علیه وآله شنیده اند يا روایت شده است, همچنین آنچه در کتاب علی علیه 
السلام و مصحف فاطمه زهراعلیها السلام آمده است, نیز آنچه که در جفر 
ایور هت اب اضانص من نتفای امام اننت که: بت 
درباره این مطلب. محتاح شرح و تفصیل بیشتری است که امیدواریم 
خداه تغل رها راتا هه کیایی راخه ده ار مور موف دار 


باز می گردیم به سخنان اتمه علیهم السلام درباره امام زمان علیه السلام 
و می گوییم: هنگامی که به احادیث وارد شده؛ از ائمه علیهم السلام 
مراجعه می کنیم در آن جاأ بشارت هایی از 11 امام علیهم السلام درباره 
مکان ها, جایگاه ها و موقعیت های حساسی که ائمه علیهم السلام در ان 
موقعیت ها, وجود امام زمان علیه السلام را به مردم نوید داده اند و حتی 
اسم و خصوصیات او را یاداور شده اند و طبیعی است که ائمه علیهم 
لام با ها اک هد ام از اسار راعش ان خاضی هستنه ماه 
سعی و تلاش خود را در تثبیت و تبلیغ این حقیقت عقیدتی به کار برده اند. 


چ عجیب نیست که تعداد احادیث وارد شده از ائمه علیهم السلام از 
اک و زیادی واجمال و تفصیل تفاوت دارند؛ چون شرایط. مختلف 
هستند و آزادی بیان بر خسب موقعیت های شیاسی - که نشر این حقیقت 
را نمی پسندیده اند متفاوت بوده است وهمچنین تعداد کمی از احادیثت 
روایت شده از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده است. 


ضص 
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اپتس فان غایه النسای هار یه آماش شحام غالید ااینزام 


ام ی هسام دیب یی کی اسان له که آ ماس 
او پدر ائمه علیهم السلام و آقا و سید عترت است و این فرمایش آن 
ی ان ی ات و ی ی ات ال 
طی وله تابن دای موس ما اب ای های 
الله علیة واله.هزار باب از علم را به هن آموعت و از هر باب هزار باب 
دیگر به روی من گشوده شد.» 


امام علی علیه السلام از حوادث و قضایای بسیاری خبر داده اند از جمله 
تشکیل حکومت معاویه بعد از خود ایشان بر کشورهای اسلامی(1)؛ بیش 
از چند بار از شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا خبر داده اند, به 
خصوص هنگامی که از صحرای کربلا می گذشتند که بیش از 20 سال(2) 
قبل از شهادت امام حسین علیه السلام بوده است - و از حکام و امرای 
عباسی و از بنای بغداد و سپس انقراض عباسیان به دست مغول نیز خبر 
داده. 


امام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایشان می فرماید: «الزوراء! و ما 
ادراک من الزور|ء؟ ارض ذات اتل, بشید فیها البنیان و تکثر فیها السکان ,9 
یکون فیها مخادم و خژٌان, یتخذها ولد العباس موطنا و لزخرفهم مسکنا؛ 
تکون لهم دار لهو و لعب. یکون بها الجّور الجاثر و الخوف المخیف ۰ 
المَجره والاأمراء القَسَقه والوزراء الجَوّنه. تخدمهم ایناء فارس والروم. لا 
یآتمرون بمعروفٍ اذا عرفوه و لا یتناهون عن منکر اذانکروه, تکفی الرجال 
نیم بالرجال ۵ التشاغ بالتساء: فعند رل الق العفیم مالک الطمیل و 
الویل و العویل لأهل الژوزاء هن تتطوات.الترک و هم فوم. ضعان البجدی: 
وجوههم کالمجانّ المطوّقه. لباسهم الحربر, جرد مَرَدُ, یقدمهم ملک يأتي 
من ی بدا ملکهم, ۰ جوهری الصوت. قویٌ الصوله, اه الهمّه, لا بط 
با ۱ 
یزال کذلک حلی تظفر.» 


در آن؛ بنیان ها و خانه های محکم و باشکوهی ساخته می شود و مردم در 
ان جا زیاد می گردند و خادمان. 
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خدمتگذاران و انبارهای فراوانی موجود است. 


فرزندان عباس, آن خا را وظلن خود فرار می:دهند و.در آن جا اسکان: مین 
یایند و آن جا را سرای لهو و لعب خود قرار می دهند؛ در زوراء ظلم و ستم 
بسیار می گردد و ترس و ترساننده آن جا را پر می کند و رهبران فاسد, 
حاکمان فاسق و وزیران خائن, آن جا را پر می کنند؛ فرزندان فارس و روم 

نف آنان خدمت می کنند؛ هرگاه چیزی را نیک بدانند, دستور به انجام آن 
ی تک ماه کس آن مکی ی ین ند در مسائل جنسی, مردان 
آنان به مردان و زنان آنان به زنان اکتفا می کنند در اين هنگامه, غم همه 
جا را پر می کند و گریه ها طولانی می گردد؛ حوادت هولناک و فجایعی 
برای اهل زوراء از غافلگیری ترکان. رخ می دهد. آنان 1 
چشمانی کوچک که صورتی گرد و کوچک دارند, لباسشان از جنس حریر 
استت: انش عصانی ان هر عا کماي تم آن‌عارا ارسسته و که خالی 
می کنند به سوی سلطنت عباسیان می تازند؛ هیر انان. ضناانی رسا نو 
هیکلی نیرومند و قوی دارد؛ همتش پلند است از کنار هیچ شهری نمی 
مر ایند انا را عتریهی کنفا هم بر خی کف صد اه باشد ۱ 
باقی تفی کدارن مر اننکة آن زاهی شکند احضاء تفر خفن کند ۶ اشنکه 
او پیروز می گردد.»(1) 


چنانچه ملاحظه فرمودید, اين خطبه احتیاج به شرح و تفصیل دیگری ندارد, 
ی ی مت ی وا تال 
یادآوری کردیم, ولی در ن نکته لطیفی وجود دارد و آن, اينکه حکومت 
همچنین هجوم مفول نیز از خراسان است. ان جا که می فرماید: «یاتی 
من حیث بدا ملکهم», یعنی انقراضشان از همان جایی که سلطنت 
عباسیان شروع شد: آغاز می گردد. 

زوراء؛ شهر بغداد است و مدتی تکذ رتست که مغول آنچه را می خواستند در 
بلاد اسلامی انجام دادند. تفاسیر و توضیحات بیشتر را در کتاب شرح نهح 
ا ‏ ااص ی 
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1- 65. سفینه البحا محدث قمی؛ ج 1. ص 568 . 


خلاصه بحث اینکه امام علی علیه السلام از حوادت بسیاری خبر داده اند 
که تست اعطه این تس کی ها کی سم اند از ملم ای 
خبرهاء اخبار راجع به امام زمان علیه السلام است که ما قسمتی از سخنان 
ایشان را در رابطه با آیاتی - که به امام زمان علیه السلام تأویل می شود 
آوردیم, حالا قسمت دیگری از احادیث آن خحضدنت زا عی آ هریم 


1 - عن ابی جعفر التانی (الامام محمّد الخو‌اد) فز اباته. عزم اهیر الض‌متین 
علیم. المتلام قال: جللعانم. میا یشم ادها طویل. کانی بالشیعه یجولون 
جَوّلان النعم فی عیبته, یطلبون المرعی فلا یجدونه آلا. فمن تَ تبت منهم علی 
دینه و لم یقسنْ قلیه لطول مد غیبه امامه فهو معی فی درجتی یوم 
القیامه.» ثم قال: «ان القائم منا اذا قام لم یکن لاخد فی عنقه بیعه. فلذلک 


تخفی ولادته و یغیب شخصه»؛ 


امام علی علیه السلام فرمود: «برای قائم ماء, غیبتی است که طولانی می 
کوود مثل اينکه شیعه در این زمان به دنبال نعمت و سبزه زاران می 


آگاه باشید! هر شیعه ای که در زمان غیبت او در دین خود ثابت قدم بماند 
و قلبش از غیبت طولانی امامش. سنگ و سخت نگردد؛ در روز قیامت با 
من هم درجه است.» سپس فرمود: «قائم ماء. هنگامی که قیام می کند, 
بیعت هیچ کسی بر گردن او نیست به همین علت است که ولادتش مخفی 
و خودش از دیدگان پنهان است.»(2) 


2 - روی الصدوق ایضاً عن الامام الرضاعلیه السلام غن امیرالمومنین 

الصا اه الاح اه سا دالا عم لد سس هد 1 
بالحق, المٌظهر للدین, الباسط للعدل.» قال الحسین علیه السلام: «فقلت 
يا امیرالمومنین و ان ذلک آکائن؟» فقال: «اٍی والذی بَعث محمداً بالنبوه 
واصطفاه علی جمیع البریه و لکن بعد غیبه و حيره, لایثبت فیها علی دینه الا 
المخلصون المباشرون لروح اليقين, الذین آخذ الله میثاقهم بولایتنا و کتب 
فی قلوبهم الایمان و آیُدهم بژوح منه»؛ 


امام علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: «فرزندم! نهمین 
ها ی ی ری ۱ 
گسترش می دهد.» 
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1- 66. بحارل مجلسی؛ جح 41, ص 283 - 360. 
2- 67. کمال الدین؛ ص 303. 


فرمود: «ای امیر مومنان! آیا واقعا چنین اتفاقی می افتد؟» 


امام علیه السلام فرمود: «بلی, قسم به همان خدایی که محمّد را به نبوت 
مبعوث نمود و او را بر تمامی پاکان برتری داد چنین اتفاقی خواهد افتاد؛ 
0 ۳ 
نخواهد ماند. مگر مخلصین - که مباشر با روح یقین هستند همان کسانی 
که خداوند. پیمان ولایت ما را از آنان گرفته, در قلب های آنان ایمان را 
نوشته, آنها را با روح خود یاری می کند.» 


3 - قال علیه السلام: «فانظروا ال بیت نبیّکم قَلثن لبَدّوا فالبدوا و ان 
استنصروکم فانصروهم. فلیفرجْ اللّه الفتنه برجُل مثا اهل البیت, بآبی ابن 
خیره الاماء, لا تعطیهم الا السیف هرجاً هرجاً موضوعاً علی عاتقه ثمانیه 
آشهر, حثی تقول ریش لو کان هذا من ولد فاطمه لرجمنا. ره له 
بینی امیّه -, آی ُسلطه اللّه علیهم - جثی یجعلهم حطاماً و رفاتأ؛ ملعونین 
اما تقنوا آخدوا و فلوا ,بت االه.فی, الدین خلوا من فبل, و لن تجد 
له لاه رد2 


اتام ی لت الها ری ماود ال سع بایان ب یه ار 
برایتان کاری کردند؛ شما نیز چنین کنید و اگر شما را یاری کردند؛ شما نیز 
آنان را یاری کنید؛ خذاوند, فتته ها را به وسیله مردی از ما اهل بیت عليهم 
السلام از بین می برد؛ به جان پدرم قسم! که او فرزند بهترین انسان 
هاست به مشرکان و کافران چیزی جز شمشیری کشنده نمی دهد؛ در 
طول 8 ماه می جنگد تا اينکه قریش می گویند. اگر اين از فرزندان فاطمه 
علیها السلام بود؛ پس به ما رحم می کرد. 


خداوند, او را بر بنی امیه مسلط می گرداند قا. اشکه آنان را خوار و ذلیل 
گرداند؛ لعنت شدگان بنی امیه را هر جا ببينند. می گیرند و می کشند؛ این 
همان سنت الهی است و در سنت الهی, تغییر و تبدیلی نیست.»(1) 


لت خلی بغذ اتقضاء امر الهروان» قدگر طظزفا من الملاخم وقال: 
«ذاک امر اللّه و هو کائن, وقتا مریحام فیا ابن خیره الاماء متی تنظر؟ آیشٍر 
بنصر قریب من رت رحیم. وا بو .۵ص 0 
مجهوله»؛ 
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1- 68. شرح نهج البلاغه؛ ج 7, ص 58. 


قندوزی حنفی 1 امام طقلی: علیه السلام بعد از تمام شدن خی نهروان 
درباره ظهور امام زمان علیه السلام فرمود: «اين امر الهی است و در 
وقت خودش واقع می شود؛ پس ای پسر بهترین کنیزان! منتظر چه 
هستی؟ به نصرت زود هنگام پرورگار مهربان مژده بده؛ پدر و مادرم فدای 
عده کمی که نام های انان در زمین ناشناخته است!»(1) 


عن مولانا آمیراآلمومنین غلية السلام اه عال سای الله جقوم سیم الله,و 
یحبونه و یملک من هو بینهم غریب, فهو المهدی علیه السلام. آحهر الوجه, 
بشَغره ضُهوبه یملاً الارض عدلاً بلا صعوبه, یعتزل فی صغره عن آمّه و آبیه 
و یکون عزیزا فی مریاه, قیملک بلاد المسلمین بأمان و یصفو له الزمان و 
یُسمع کلامه و یطیعه الشیوخ و الفتیان و یملا الاٍض عدلاً کما ملّت جورا, 
فعند ذلک کملت امامته و تقژرت خلافته و الله یبعث من فی القبور 
فأصبحوا لاتری الا مساکنهم و تعمرالارض و تصفوا و تزهو بمهدّیها و تجری 


به انهارها و تعدم الغتن و الغارات و یکثر الخیر و البرکات»؛ 


امام علی علیه السلام فرمود: «خداوند, بزودی قومی را می آورد که هم 
خدا, آنان را دوست دارد وهم آنان, خدا را دوست دارند و مالک افراد بین 
آنها: مردق غریب است که مهدی علیه السلام می باشد؛ رنگ چهره اش 
سرخ و موهایش به رنگ قرمز مایل به زرد است؛ زمین را بدون هیج 
سختی, پر از عدل می کند؛ او در زمان کودکی از پدر و مادر محروم شده, 
نزد پروردگار خود. عزیز و بزرگوار است و در سرزمین های مسلمین, 
ایمنی و امنیت برقرار می 


زمان برای او به خوبی سپری می شود. کلامش را می شنوند و جوانان و 
پیران از او اطاعت می کنند؛ زمین را پر از عدل می کند, چنانچه پر از 
ظلم شده؛ در این هنگام است که امامتش, کامل و خلافتش. استوار می 
گردد؛ خداوند مردگان را مبعوث می نماید؛ زمین ها به وسیله اه آباد می 
شه‌تج ونر آنها نهر هابی خارن مت در دید فتنه ها اوه ها را ار ین ی 
برد و خیرات و برکات زیاد می شوند (2(۰) 


6 - عن امیرالمومنین علیه السلام فی خطبه فی مدح النبی و الائمهعليهم 
السلام قال: «فنحن, انوار السماوات و الارض و شفن النجاه و فینا مکنون 
ارو ات متفر اسر ای تور 
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1- 69. ینابیع الموده؛ قندوزی حنفی؛ ص 12<. 
2 70. ینابیع الموده؛ قندوزی حنفی؛ ص 467. 


و غامض | نت فلر فلیهنا من | ستمسک بغر و‌تنا و < حلثبر کلین هن 


امیرضوفنین علبه التلام در یه ای در مدح سامیرضای الله علیه وال و 
یم اسا صرص ده ها لسع لس سا اس امد 
زمین هستیم: ما کشتی های نجاتیم؛ مخازن علم در سینه ماست و تمامی 
امور از ما سرچشمه می گیرند؛ ما منتهای نور و پوشاننده اسراریم؛ یس 
گوارا باد! بز آن کتتن که نهر بسمان ما خی اندازد ,وبا حخبت: ما مخشوو, 
گردد.»(1) 


7 - فی کتاب عن الامام امیرالمومنین علیه السلام: «یظهر صاحب الرایه 
المحمدیه و الدوله الاحمدیه, القائم ۳ و الحال. الصادق فی المقال. 
یمهّد الارض و یحیی السئه و القرض»؛ 


امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «صاحب پرچم محمدی و صاحب 
دولت احمدی و قیام کننده با شمشیر ظهور می کند که خالی در گونه 
راست اوست؛ راستگوست, زمین را آرام می کند و سنت ها و واجبات 
فراموش شده را زنده می گرداند.»(2) 


8 - قال علی بن ابی طالب علیه السلام: «اذا نادی مناد من السماء: ان 
الحق فی آل محمد. فعند ذلک یظهر المهدی علی آفواه الناس یشربون 
ذکره, فلا یکون لهم ذکُر غیره»؛ 


امام علی علیه السلام فرمود: «هنگامی که منادی از آسمان فریاد می زند: 
حو با آل محمدعليهم السلام است در آن هنگام است که مهدی علیه 
السلام ظهور می کند و ظهور او در تمام مجالس و محافل بر سر زبان ها 
می افتد و مردم غير از صحبت درباره مهدی علیه السلام. صحبتی 
ندارند.»(3) 


9 عن .نی عفر اما مه ناشن اه خن حوه علمی اسلا 
قال: «قال امیرالمومنین علیه السلام < و هو علی المنیر - یخرج رجل من 
ولدی فی اخر الزمان. آبیض اللون, مَشَرٌ بالحمره, مَبدح البطن, عریض 
الفخین: یم مصاس آلشکس: نموه شمان سای علی ون علده و 
شیامة. علی: شنبه: شا مه: آلثبی ضلی الله علیه واله: 


له اسمان: سم یخفی و اسم یعلن: فاما الذی یخفی فأحمد و اما الذی 
یعلن: فمحمد فاذا هر رایته آضاء لها ما بین المشرق و المغرب و یوضع یده 


علی رووس العباد فلا یبقی مومن الا 
ص‌ : 70 
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صار قلبه أشٌ من زُتَرٍ الحدید و اعطاه اللّه قوه اربعین رجلاً و لا ییقی میت 
۱ و ۳ 
1 فی قبورهم و یتباشرون بقیام القائم علیه السلام»؛ 


امام علی علیه السلام در حالی که بر منبر بود, فرمود: «مردی از فرزندان 
من در آخر الزمان ظهور می کند. او مردی سرخ و سفید است. دارای 
شکم بوده, ران ها و پاهای عریض و قوی دارد, استخوان های کتف او 
بزرگ است, در کمرش دو علامت دارد: یکی بر روی پوست و به رنگ آن و 
کی عون قا هس سرصلی اللم اه رام در خفن است, 


او دو اسم دارد: اسمی که مخفی است و اسمی که معلوم است: اما 


است؛ «محفد» می باشد. 


هنگامی که او پرچمش را بر می دارد بین شرق و غرب را روشن می کند, 
دستش را بر سر بندگان خدا می کشد و به اين وسیله هر مومنی, قلبی از 
آهن سفت تر و سخت تر پیدا می کند و خداوند به او قدرت 40 مرد را می 
دهد و مرده مومنی تافین نمی ماند, مگر اینکه این شادمانی در قلب ۳1 
نفوذ می کند در حالی که در قبر است؛ مردگان در قبورشان. طلب زیارت 
او را می کنند و از قیام قائم علیه السلام شادمانند.»(1) 

قندوزی این ابیات را , به علی علیه السلام منسوب می کند: 

حسین آذا کنت فی بلدو 

غریباً فعاشر بادابها 


«حسین علیه السلام! اگر در شهر و آبادای, غعریب باتتتی: مانند آداب و 
رسوم انها زندگی کن.» 


تا اینکه می گوید: 
سفن آلله هیا صاسن 
القتامم هم آلنان قن, دا ییا 


«خداوند, قائم ما و صاحب قیامت را پاداش دهد و سیراب گرداند؛ در حالی 
که مردم به راه و روش او می گروند.» 


هم الخدر ی الار لی با شین 


«او انتقام تو و مرا خواهد گرفت؛ پس بر سختی های روزگار صبر کن و 
عجله نکن.»(2) 
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2 و تناین آلخوده‌تفندوری حنفی اض ۸2538 


اخادفی که از اعام خی یه السبلام ساره اعام: رعان لیم السلان مارد 
ان شاءالله تعالی. 


فص این کار از ری له اس وا سای سا 
ها ی یر 1 
وصیت به امام حسن علیه السلام فر مود: 


«یارابا محقد! و صَل علیّ؛ یا نی يا حسن! و کیر علتّ سبعاً و اعلم آثّه ا 
بحلٌ ذلک علی احد غیری الا علی رجل بخرج فی آخر الزمان اسمه: ِ 
الفمدی: خن لو ای لسن بقیم اطعا | لحو: 


«ای ابا محمد! بر من نماز بخوان و 7 تکبیر بگو(1) و بدان که گفتن 7 
تکبیر بر احدی غیر از من جایز نیست. مگر بر مردی - که در آخر الزمان 
خروج می کند و نامش مهدی قائم علیه السلام است - او از نوادگان 
برادرت حسین علیه السلام است و حق را بر پا می دارد.»(2) 


امام حسن علیه السلام و بشارت به امام زمان علیه السلام 


امام حسن علیه السلام. فرزند امیرمومنان علیه السلام. سرور جوانان اهل 
ره فا بر سا صلی ال الم اس امه 
معصومین علیهم السلام است که به آمدن حضرت مهدی علیه السلام 
ار 


درست است که روایات امام حسن علیه السلام در اين باره کم می باشد؛ 
ولی عجیب نیست؛ چون نباید فراموش کرد که دوران امامت آن حضرت - 
که 10 سال طمل کنیدی ار شمادت درس آمیرموسان علیت السلام 
شروع شد و با شهادت خودش به پایان رسید؛ اين دوران, جوّی مسموم. پر 
از رنح, سختی؛ فشار و اضطراب بود. 


معاویه, فرزند هند جگرخوار بر منصب حکومت تکیه زده بود و شرایط و جوٌ 
آن. زشاند .اوه را یرای کی ای کمر وراه وس سح .عم از 
محمدعليهم السلام پاری می کرد؛ او (معاوبه) درب بیت المال مسلمین را 
گشود ۳ نه وسیله آن وجدان و باطن دیگران را بخرد و مزدوران را به 
سوی خود بکشاند, تا با احادیث جعلی, نام نیک اهل بیت پاک 7 
الله عانه جاله نا 


ص‌‌ ۳2 


نیست. مگر برای افرادی خاص. 
7 تا ماع رس 282 


خدشه دار کرده, معنویات آنها را نابود کند و قداست و طهارت آنها را آلوده 
نماید و در این هنگام بود که با احادیث جعلی. فضایلی برای آن شجره 
ملعونه مطرح کردند تا بدین گونه لباس پاکی و بزرگی را به تن خودشان 
کنند و اموال خود را در اين راه به کار بردند که حقایق را نابود نماید و 
باطل ها را در همه اوقات رواج دهند, به زمانی که همراه با نایاکی و 
سلطه ظالمان بود. 


پس با این اوصاف. مکتب تشیع و شیعیان در آن زمان در سخت ترین 
شرایط. فشار و ناامنی بود و تندبادهای سیاست., افکار و ارزوها را درهم 
می 3 ۰ ۲ 


امام حسن علیه السلام در شرایطی عجیب, مشکلاتی سنگین و رنج و 
مصایب زیادی زندگی می کرد؛ پس چگونه می توانست. زمانی مناسب 
بیدا کضتا حمانی زا نجویدد و امکانات کها آخاره می:دادضا از اهود بر ر کی 
سخن به زبان رانده شود که فقط دل های آراض دون اشطر ات آن زا 
می پذیرند و افکا وشتالم.با آن: انجام.می. پیرند؟ 


علاوم بر انکهفردم ند آن زمان: توجهی به شتیدن. احادیت و ست: آنها 
نداشتند و هیچ تلاشی برای دانش اندوزی از اين منبع پاک و گوارا انجام 
نمی دادند با اين حال. امام حسن علیه السلام بشارت و شناساندن امام 
زمان علیه السلام را وانگذاشت. 


بسن ,کر هگایی رکه امام ,خسن غليه السطلام از نتختی ریرکار و-ضرانظ 
سخن می گفت از این فرصت استفاده کرد و فرمود: 


«آما علمتم آنّه مایمثا آحد الا وبقع فی عنقه بیعه ,لطاغیه زمانه الا القائم 
الذی یْصلّی روح اللّه عیسی بن مریم خلفه, فاِنٌ اللّه عزوجل یخفی ولادته 
و یُغیب شخصه لثلایکون لأحد فی عنقه بیچه اذا خرج, ذاک التاسع من ولد 
ار الحسین؛ ابن سیده الاماء, یطیل اللّه عمره فی عیبته. رٍ ثم بظهره 
بر 0 صیواده شاب ابن دون اربعین سنه, ذلک لیعلم آن اللّه علی کل 


«آپا نمی دانستید که هر کدام از ماء تحت سلطه و بیعت طاغوت زمان خود 
بوده است, جز قائم آل محمدصلی الله علیه وآله - که روح خدا, عیسی بن 
کم اترا ان می دا رگا ایو کنی مت هه کی 


ضص 


73: 


برگردن او نباشد. او نهمین فرزند از نوادگان برادرم حسین علیه السلام و 
فرزند سرور کنیزان است؛ خداوند عمر او را در زمان غیبتش طولانی می 
1 سپس او را به وسیله قدرت خود به صورت جوانی - که کمتر از 40 
سال دارد ظاهر می کند تا مردم بدانند که خداوند متعال بر انجام هر کاری 
تواناست.»(1) 


امام حسین علیه السلام و بشارت به امام زمان علیه السلام 


امام حسین علیه السلام نیز در همان زو کاور سخت, پرخفقان و دردناک؛: 
بلکه بدتر از آن رن گنفت کرو که برادرش امام حسن علیه السلام نیز» 
زد کف کر دم ده 


امام خسین علیه. السلام بعد. از براذرش: 10 سال. زندکی کرد و در آن 
دوران. سختی ها و بلاهای زیادی را تحمل نمود و این مشکلات مدت زمان 
طولانی ادامه داشت؛ ولی با این اوصاف. امام حسین علیه السلام هیچ 
فرصتی را از دست نمی داد؛ بلکه اخبار و روایاتی درپاره امام زمان علیه 
السلام را نقل می کرد, برای مثال آن حضرت به عبدالله بن عمر فرمود: 


1 - «لولم تبق من الدنیا لا یو واحد لطّلٍ اللّه (عرو جلّ) ذلک الیوم حتی 
بخرج رجل من ٌلدی یملاها عدلاً و قسطاً کما مُلئت جورا و ظما, کذلی 


سمعت ك رسول الله صلی الله علیه واله یقول»؛ 


«اگر از دنیا. فقط. یک: روز باقی مانده باشتد. خداوند ان روز را آن قدر 
طولانی می کند تا اینکه مردی از فرزندانم ظهور می کند و زمین را پر از 
عدل و داد می کند, همان طور که پر از ظلم و جور شده بود؛ این مطلب 
را از پیامبرصلی الله علیه واله شنیده ام.»(2) 


امام حسین علیه السلام به یکی از مردان قبیله همدان (قبیله ای در یمن) 
فرمود: 

2 - قائم هذه الأمّه هو التاسع من وْلدی و هو صاحب القیبه و هو الذی 
بقسم فیر انه و هو ج 6 


اقا ات اسر سم امن خصاعب کت اش و اما خر 


نیز ایشان فرمود: 
ص‌‌ +74 
ار موی تحص 1 ور 32 1 


2 79. بحار؛ مجلسی؛ جح 51, ص 133. 
3- 80. همان . 


۴ «لو قام المهدی لأنکره الناس, لأنه پرجع الیهم شاب و هم یحسبونه 
0 


«اگر مهدی علیه السلام قیام کند, مردم منکر او می شوند. چون او برمی 
گردد به سوی انها در حالی که جوان است و حال انکه گمان می کردند, او 
کهنسال است.»(1) 


همچنین ایشان فرمود: 


تیا انا غقیر مفدیاد تاش امیرالمومنین علی ,ین ابی طالب و آخرهم 
التابنه من خلده ور هه الامام القانم بالحن: بحین. الله به الارض هد نما و 
بظهر به دین الحق علی الدین که و لوکره المشرکون, له غیبه یرد فیها 
آقوام و یثبت فیها علی الدین آخرون فَیْوّدَون و یقال لهم: متی هذا الوغد؟ 
ان کنتم صادقین»؛ 


«از ما اهل بیت علیهم السلام است دوازده هدایت_کننده که اوّلین آنها 
خواهد بود؛ اسآمافت اس کی برا من | 
بعد از مرگش زنده می کند و دین حق را بر تمام ادیان پیروز می گرداند 
هر چند مشرکان. خوششان نیاید؛ او در غیبتی به سر خواهد برد که در آن, 
عده ای دچار انحراف و ارتداد می شوند و عده دیگری بر عقیده و دینشان 
ثابت قدم, باقی می مانند و اذیت هایی در این راه می بینند و به آنها گفته 
می شود؛ اگر راست می گویید, این وعده کف خواهد بود؟»(2) 


رزمنده ای است که در رکاب پیامبرصلی الله علیه واله می جنگد.(3) 


نی اس ار ام سس لت آلمام سس ات صاعت 6 
الامر؟ 
مر 


قال: «لا و لکن صاحتب الامر الطرید الشرید. الموتور و الفینی عم 
یضع سیفه علی عاتقه ثمانیه اشهر» 


تو صاحب این امر هستی؟ 


فرمود: «به, صاحب این امر, پنهان. دور از نظر و انتقام گيرنده خون پاک و 
به ناحق 


ص‌ :75 


3- 83. کمال الدین؛ شیخ صدوق؛ ج 1 ص 317 . 


ريخته پدرش است. کنیه او مانند عمویش می باشد. او 8 ماه. شمشیر به 
دوش خواهد بود.»(1) 


ناخ نادند الضشاام و بشارش اضاق خفن عانه اترا 


از جمله کسانی که بشارت به امام زمان علیه السلام داده آند, امام زین 
را به طوری بیان می فرماید که قلم از وصف ان عاجز است, ان حضرت. 
همزمان با واقعه کربلاء زندگی می کرد و در روز عاشورا, پدرش امام 
حسین علیه السلام, خانواده اش و شاخه های این شجره طیبه را در یک 
روز و به طرز فجیعی, یکی پس از دیگری و در طی چند ساعت از دست 
زا کشت له ان اه اسان را مره ادا میم کر 


1 - در کربلا و بعد از شهادت پدرش امام حسین علیه السلام. 
ور کف سور سین وا مس ما 


سور شام کم تیوه اعته الاه عله در کاعوخشم فوی کنا اسان .۱ 
بکشد و در همان جا دفن کند. 


ولی خداوند متعال, امام سجادعلیه السلام را از شرّ و نقشه قتل آنها 
محافظت کرد و هر چه بدی بود, دفع نمود؛ در روز جمعه از ان ایام. یزید 
برای نماز جمعه به مسجد دمشق آمد و به خطیبی دستور داد که او نماز 
جمعه و خطبه اش را بخواند؛ چون خودش از هرگونه دین و فرهنگ عاری 
نود؛ پزید مجور‌های سختراتین آن خطیب را مشخض کرد که آن:.هرد در 
همان حیطه خطبه بخواند. 


پزید ف: ‏ رن مرد دستور داد در خطبه هایش از او و معاویه تعریف و تمجید 
کند ۵ هام بدی هار یا ته‌خاندان فافترصلی الم عایه وله تست جع ان 
خطیب بدبخت نیز چنین کرد. 


امام سجادعلیه السلام هم - که در آن مجلس حاضر بود - تمام آن سخنان 
را شنید و منتظر فرصتی بود تا قفل سکوت را بشکند؛ ایشان با فریادی 
شجاعانه سکوت را شکست و توجه مردم را به خود جلب کرد و فرمود: 


ص‌ :76 


ار هفرص 0 12 


«و یلک ایها الخاطب! اشتریت مَرّضاه المخلوق بسخط الخالق قتبوّاً 
مقعدک من النار»؛ 


«وای بر تو ای خطیب ! رضایت خلق را به خشم پروردگار فروختی؛ پس 
جایگاهت دز آنتتن -جهتم باشد: نا 


نننیسین آن: خضرت: از پزید آخازه خواست. که بر متیر رفد عد از رد وید 
شدن سخنان بسیار و با اصرار مردم, یزید قبول کرد. 

1 - امام علیه السلام بر منبر رفت و بعد از مقدمه ای کوتاه. توجه, دل و 
عقل حاضران را به خود متوجه نمود و فرمود: 

«ایها الناس! آعطینا سا و فصّلنا بسبع: ُعطینا العلم و الجلم و السَماخه و 
التصاخه و الشحاعه وال فی فلویی المومفریه فلا بان منا النبیت 
المختار و متام الصَدیق و ما الطیار و متا اسد الله و اسد رسوله و ما 
سبطی هذه الامّه و ما مهد هذه الاقم»؛ 


«ای مردم! خداوند به ما 6 چیز عطا فرمود: 
1 - علم 2 - بردباری 3 - سخاوت 4 - فصاحت 5 - شجاعت 6 - محبت در 


ف قان تساه ز کی ری اقا بت سای .ات اند آو 
ماست. 2 - صدیق امت از ماست. 3 - جعفر طیار از ماست. 4 - شیر خدا 
و رسولش از ماست. 5 - زاده پیامبرصلی الله علیه واله (حسن و حسین 
ق ما ‏ تس ی ما اس 

2 - در جای دیگری امام سجادعلیه السلام فرمود: 


«القائم منا تخفی ولادته علی الناس حتی یقولوا: لم پولد بعذ, لیخرج حین 
یخرج و لیس لاأحد فی عنقه بیعه»؛ 


«مهدی قائم علیه السلام از ماست؛ ولادت او از چشم مردم مخفی است 
به طوری که مردم می گویند, او متولد نشده که بخواهد ظهور کند و در 
هنگام ظهور, بیعت هی کسی را بر گردن ندارد.»(2) 


ص‌‌ 77 


1- ده. در منتخب طریحی آمده که منظور از سبطین؛ امیرالممنین و 
برادرش جعفر طیار است و منظور از شیر خدا و رسولش,: حضرت حمره 
است. بحار؛ ج 45, ص 138. 

2 86. کمال الدین؛ صدوق؛ جح 1, ص 323. 


وت انوخاله کایلی که اه تانان اما فنحاذغلیه المتلام آزنی کوره: 


قال ابوشاله فقلت: باین یسمل اللمه ان ی ای ٩‏ فقال‌ تدای رن 
ان ذلک لمکتوب عندنا فی الصحیفه التی فیها دک المکن التی تجری علیتا 
ای اه اه هی ات اس رس ۲ 
ثم یکون ماذا؟ 


قال غلیه السلام؛ ختم جمته الغییم بولیخ الله. (عروجل) الثانی: عشر من 
آستا رش نمی اوه اوعد 


ا اباخالد! 3 اهل زمان غیبته, القاتلین بامامته و المنتظرین لظهوره افضل 

من اهل کل زعان: ان الله تباری ق تعالی اعطاهم‌سق العقول ه ااخهام و 
0 0 
کا ماس و مس اما او 
ابلی ستاصون تا مسا صها و لاه ال له ع وج سا معترآ: 


تاه فا ام سر ساسا ای هه 


فرمود: ۳ به پروردگارم سوگند! این موضوع در کتابی - که نزد ما اهل 
بیت علیهم | لسلام می باشد نوشته شده است که در آن تمام سختی هایی 
که بعد از پیامبرصلی الله علیه وآله به ما وارد شد, ذکر شده است.» 


افتاد؟ 


فرمود: «بعد از آن, غیبت ولو و جانشین خداوند بعد از 11 معصوم علیهم 
السلام, ادامه خواهد بافت» 


ای ابوخالد! مردم زمان غیبت؛ امامت او را قبول دارند و منتظر ظهور او 
هستند و آن مردمان. برترین مردم تمام قرن ها هستند؛ چون خداوند 
متعال, عقل, درک و شناختی به انها عطا کرده, که زمان غیبت برای آنان, 
همجون زمان مور امام علیه السلام است و آنها در آن زمان؛ همچون 
رزمندگان در رکاب پیامبرصلی الله علیه وله به حساب می آیند؛ حفیقتاً 

و شیعه راستین و دعوت شده به سوی خدا در آشکار و نهان 
هستند.»(1) 


ص‌ :79 


1- 87. کمال الدین شیخ صدوق, ص 320. 


4 - سعید بن جبیر گفت: 


سمعث زین العابدین علی بن الحسین علیه السلام یقول: «فی القائم نا 
کت 7 ۱ 


ابراهیم و شْنّه من موسی و شْنّه من عیسی و سْتّه من ایوب و سْنّه من 
سس اه اس 0 

فاقا من آدم و نوح علیهما السلام: فطول العمر. 

هاشاهن آبزراهم یه اسلا فففاءا لام ار ال نان 

۵ اخا مت ی خلیه السام» فالخف اس 

ها مس یه ا لاه فا کطلان آزایین قی 

[۱ 

مات سسمصوضای له اه را تست 

امام سجادعلیه السلام فرمود: «مهدی قائم علیه السلام. سنت هایی از 


شا سوام ام ای ار پا تسام سای 
السلام و سنتی از عیسی علیه السلام و سنتی از ایوب علیه السلام و 
سنتی از محمدصلی الله علیه واله: 

سنت از آدم و نوح علیه السلام, طولانی شدن عمر. 

سنت از ابراهیم علیه السلام, ولادت پنهانی و دوری از مردم.(1) 

سنت از موسی علیه السلام, ترس و تقیه.(2) 

سئت از عیسی علیه السلام, اختلاف مردم درباره او.(3) 


ص‌ :79 


1- 88. خداوند, متعال در قرآن کریم دربارو ابراهیم علیه السلام فرموده 
است: «وأْغتر کم وما تَدْعُونَ من دون الله وَأَدَعُواربی ی لا ون بدَعاء 
دی لفیا دار تما و انحه. عیر. خجا من خهانیین کار قی بیرق ده 
پروردگارم را با اين امید می خوانم که به خواندنش تیره روز نباشم, زمانی 
که از آنها و آنچه جز خدای کت می پرستیدند, کناره گرفت اسحاق و 
یعقوب را نهآ نخنیدیم .6 منم آیات 49-48. 

2- 89. خداوند متعال در قرآن کریم درباره موسی علیه السلام فرموده 
است: «قَأَصبَحٌ فی القدیته حأیْفاً بترفت» «در آن شهر هر لحظه انتظار 
حادثه ای 1 می کشید.» قصص.: ۳ 8 «فحَرح منها حَایفاً ‏ تفت »۰ 
«ترسان و نگران از شهر بپرون رفت.» قصص, آیه 21. 

3- 90. له کقر الذین قالوا ان اللة هو الَمَسیخ» «بی تردید کافر شدند 
کسانی که گفتند: خدا, همارز ب مسیح, , پسر مریم است.» مائده, آیه 717 
«لْقَة کقر الذین قالوا ان ار تال ثلائه» «البته کسانی که گفتند: خدا 
سومین ((شخص ۱ ِ( سه (شخصي تیش کافر گردیدند. » مائده, ۳ 72 
«وقالتِ اللصازی و ابنْ الله» نصاری گفتند: مسیح پسر خداست.» 
توبه, آیه 30. 


سنت از ایوب علیه السلام. گشایش و راحتی بعد از بلاها. 
سنت از محمدصلی الله علیه واله, قیام مسلحانه.»(1) 

از امام سجادعلیه السلام به همین تعداد حدیث اکتفا می کنیم. 
امام باقرعلیه السلام و بشارت به امام زمان علیه السلام 


ِ تاریخی, چنین استفاده می شود که عصر امام باقرعلیه السلام. 

نقطه دگرگونی فرهنگی اسلام است؛ در آن زمان تفکرات جدیدی برای 
مردم بدید امد و آنها اشتیاق به کسب علم بیدا کردند و بسیاری از مردم 
برای کسب علوم به مراکز دینی کوچ کردند و فقط به شنیدن احادیت اکتفا 
نمی کردند؛ بلکه درباره انها تحقیق, بحث و تحلیل می کردند. 


پس جای تعجب نبود که مردم به سمت مدینه حرکت کنند تا از کسانی - که 
پیامبرصلی الله علیه واله را درک کرده بودند دانشی بیاموزند. 


چه بسیار از فقها و دانشمندانی که از کوفه يا شهرهای دیگر به سوی 
مدینه حرکت کردند و به امام باقرعلیه السلام پیوستند و از سرچشمه های 
جوشان دانش او استفاده کردند و عطش خود را از دریای بینش و حکمت 


علوم و معارف از طرف امام باقر علیه السلام به آنها می رسید و دلایلی 
درباره مسائل عقیدتی همچون توحید, عدل, نبوت بخصوص امامت و غیره 


با این اوصاف, روشن است که احادیث امام باقرعلیه السلام, راجع به امام 
زمان عج زیاد باشد و دانشمندانی - که شاگرد ایشان بوده اند - همگی آنها 
را ثبت و ضبط کرده اند و چون در اين کتاب نمی توانیم. همه آنها را بیان 
کنیم, تعدادی از آنها را یادآوری می کنیم و انشاء الله در بخش های بعدی 
کتاب, احادیث دیگری از اين امام بزرگوار خواهیم آورد همان طور که در 
فصل های گذشته, یادآور شدیم. 


1 - عن ابی حمزه ثمالی قال: کنثٌٍ عند ابی جعفر محمد بن علی 
الاقرعلیه السلام جات یوس فا ی چم کان عنده فال پره یا اباخیی۱ 


من المحتوم الذی حتمه الله قیامٌ قائمنا, فمن شک فیما آقول لقی الله و 
هو به کافر.» ثم قال: «بابی و امی, المسمی باسمی و المّکنی بکنیتی 
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السایع من بعدی, بابي مَنْ یملاٌ الا و قسطاً کما ملئت ظلماً و 


من رض عدلاً 
جورآ, یا اباحمزه! من آدرکه فیسلم له ما سَلم لمحمد و علی فقد وَجَبَت له 
را 
الظالمین: 


ابوحمزه تفالی. کفزت: روزی در محضر امام باقرعلیه السلام بودم» وقتی 
همگان رفتند, امام باقرعلیه السلام فرمود: «ای آبوحمزه! از جریاناتی که 
خداوند, وقوع آن را حتمی در نظر گرفته, قیام قائم ماعلیه السلام می 
باشد؛ بش هر کنن درباره آن. شک کندر خداوند را در حال کفر ملاقات می 
کند.» در ادامه فرمود: «پدرم و مادرم فدای او - که همنام و هم کنیه من 
است و هفتمین امام. بعد از من می باشد! پدرم. فدای کسی که زمین را 
پر از عدل و داد می کند. همان طور که پر از ظلم و جور شده است! ای 
ابوحمزه! هر کس او را درک نمود و همان طور که تسلیم پیامبرصلی الله 
علیه واله و علی علیه السلام است, تسلیم او شد بهشت بر او واجب 
خواهد گشت و هر کس که فرمانبردار او نباشد؛ خداوند بهشت را بر او 
حرام می کند و جایگاهش جهنم خواهد بود و چه بد جایگاهی است؛ 9 
ظالمان.»(1) 


2 - عن ام هانی الثقفیه قالت: غدوث علی سيدي محمدین علی الباقرعلیه 
السلام فقلت له: يا سیدی! آی فی کتاب اللّه عروجل عرضت بقلبی 
فاقلقتتی و آسهرت لیلی. قال: «فاسألی ٍ یا أم هانی!» قالت: قلث, قول 
الله عروجلّ: «فلاً أقَسِمّ بالختّس الجوّار الکسٍ»(2) 


قال: «تعم المساله سألتینی یا أَم هانی, هذا مولودٌ في آخر الزمان, هو 
المهدی من هذه العتره, و 9 
اف اضر فا وی ای آن او کتضهبا طفبی له آیه کت 


ام هانی گفت: هنگام صبح نزد سرورم, امام باقرعلیه السلام رفتم و به 
ایشان گفتم: 


ای سرورم!ایه ای از قران فکرم را به خودش مشغول کرده, خواب را از 
1 نم برده است. 


فرمود: «ای ام هانی! بپرس.» 


کفتم آبن. ایهه نت ند بة فسعتار حاتی که یادف زود و جر کت هن ند و 
از چشم ها مستور می مانند.»(3) 
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21 92 بخار* مجلسی* 2 24رضی. 241 و القییه. 

2- 93. تکویر, آیات 16-15. 

3- 94. تفسیر این آیه به این معنی است که ستارگان بعد از پنهان شدن, 
آشکار می گردند, امام زمان نیز چنین است. قندوزی حنفی در ینابیع 
الموده می گوید: این ایه در شان حضرت مهدی عح نازل شده است. 


فرمود: چه مسئله خوبی را از من سوال کردی ای ام هانی ! او مولود در 
آخر الزمان است, او مهدی علیه السلام و از خاندان پیامبرصلی الله علیه 
وآله می باشد؛ برای او غیبت و سر‌گردانی می باشد که عده ای از مردم 
در ان گمراه و عده ای هدایت می شوند؛ پس خوشا به حالت! اگر او را 
خر ی ایا ی ها ۱ 


3- عن آبی الجارود. عن ابی جعفر الباقرعلیه السلام قال: قال لی: «یا آب 
الجارود! اذا دار الفلک و قال الناس: مات القائم او هلک بای وادٍ سَلک و 
قال الطالب: ۳ كِ" ذلک و قد بلیتٌ عظامه فعند ذلک فارجوه, فاذا 
بتتصفنم مه فانوم ه لوع | علی اساض.: 


ابوجارود گفت: امام باقر علیه السلام به من فرمود: «ای ابوجارود! ۳ 
روز گاری این گونه شد که مردم بگویند: قائم علیه السلام مرده یا کشته 
شده یا در کدام سرزمین است؟ یا انسان جوینده گفت: از ی 
خواهد آمد؟ و بلاها بزرگ شد؛ امید داشته باش که او ظهور کند و هرگاه 
خبر ظهور او 7 شنیدی به سویش برو, حتی اگر بر روی برف, سینه خیر 
بروی.»(2) 


به همین مقدار روایاتی که از امام باقرعلیه السلام یادآوری کردیم, اکتفا 
می کنیم. انشاءالله در بخش های بعدی, روایاتی از ایشان خواهیم اورد. 


امام صادق علیه السلام و بشارت امام زمان علیه السلام 


صحبت راجع به دوران امام صادق علیه السلام و انتشار علم در آن زمان, 
احتیاج به تالیف کتاب خاصی دارد و چه بسا اگر کسی بخواهد درباره امام 
صادق علیه السلام. دورانش و ابعاد سیاسی و علمی ایشان چیزی بنویسد, 
باید دایره المعارفی جامع گردآوری کند. 


ولی ما در این جا به صورت خلاصه می گوییم: 


در اواسط عمر مبارک امام صادق علیه السلام, حکومت ظالم اموی فرو 
پاشید و بعد از آن, حکومت عباسیان شکل گرفت و قبل از آنکه آنها, 
بتوانند ارکان حکومت خود را محکم کنند و نفوذ خود را در سرزمین های 
اسلامی به ظصوص در مد ینه بیشتر گردانتد, فرصت مناسبی برای 1 


امد 
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1- 95. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 1 ص 330 و بحار؛ مجلسی؛ ج 51 ص 
1137 


2 96. کمال الدین؛ شیخ صدوق؛ ج 1, ص 326. 


و توانست بر فراز منبر جدش, پیامبرصلی الله علیه وآله برود؛ از ختتد 
پاکی که میمون ها و بوزینه های بنی امیه بر روی آن رفتند, همان طوری 
کم سا صرضلی ال عله وال ان لب را و داب موه فران بر 


درباره أز فرموده است: 


«وما جَقلّنا لیا التی آریناک الا فتتع ان وَالسَجرَه الْمَلْعُوتَة فی 
الفَرَآن»؛ «رویایی را که به تو نشان دادیم و نیز شجره ملعونه در فرآن 
چیزی جز آزمایش مردم نبود.»(1) 


این شجره ملعونه با انقراض حکومت امویان از بین رفت و فرصتی 
مناسب برای شجره طیبه (هر چند فرصت کوتاه) به دست امد؛ امام صادق 
علیه السلام از این آزادی سخن استفاده کرد و شرایط زمانه به ایشان 
کمک نمود که در مسجد پیامبرصلی الله علیه واله بر فراز منبر جدش برود 
و فقه» تفسیر, عقاید و غیره را تدریس کند. در جلسه درس امام صادق 
علیه السلام, 4000 فقیه, محدث. مفسر و غیره حضور داشتند. 


از جمله شاگردان امام صادق علیه السلام, ابوحنیفه نعمان بن ثابت بود که 
خودش در این پاره گفته است: اگر آن 2 سال نبود, تعمان هلاک می. شد. 
(2) یعنی اگر آن 2 سال شاگردی در محضر امام صادق علیه السلام نبود, 
نعمان هلاک می شد. 


از مدرسه مبارک امام صادق علیه السلام, تزر کان نیکی, فارغ التحصیل 
جمله جابر بن حیان, اولین شیمیدان جهان اسلام و عرب. هشام بن حکم و 
غیره - که به سبب طولانی شدن - از نام بردن انها معذوریم. این روند به 
گونه ای بود که 900 نفر. فقط در مسجد کوفه. سخنرانی و تدریس می 
کردند و همه از امام صادق علیه السلام, نقل قول می کردند.(3) 


با فراهم بودن محیط و آمادگی افکار و اندیشه ها در اصحاب, امام صادق 
علیه السلام فرصت مناسبی پیدا کرد و انگشت بر روی نقطه حساس 
گذارد و از امام زمان علیه السلام سخن به میان آورد و به تمام معتقدان 
آماه تما غابه السلام شاست داد و آخادیه کما نون ور ابو رنه ابراهة 
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9 اسراء, آ نت 00 درباره تفسیر این آیه مراجعه شود به کتب تفسیر 
قران» همچون تفسیر ابن جریر طبری و درالمنثور سیوطی. 

2 98. التحفه الائنا عشریه الدهلوی؛ ص 8. 

3 99 المجالش آلنسه: نفد ان اکن 3097 


فرمود که ما درباره اسم, نسب. نشانه های ظهور. مدت حکومت و غیره 
احادیئی را می بینیم که یاداوری شده است. 


نشانه راستی سخن ما این است که احادیثی که از امام صادق علیه السلام 
راجع به امام زمان علیه السلام روایت شده. بیشتر از بقیه ائمه علیهم 
السلام است به عبارت دیگر: هیچ کدام از ائمه اهل بیت علیهم السلام به 
اندازه امام صادق علیه السلام. روایاتی درباره امام علیه السلام ذکر نکرده 
اند و این نشانه مساعد بودن جوْ آن زمان است. 

واضح است که ما نمی توانیم, تمام احادیثی که از امام صادق علیه السلام 
درباره مهدویت امده. بیاوریم؛ اما در اين کتاب. برخی از احادیث را در 
بخش های مرتبط یاداور می شویم در این جا هم, چند حدیثی می اوریم: 


ان این اش یر مسا اه اسان سای عون 
«یِل ناس دولة یَژفیوتها 

و دولنا فی آخر الدهر تَظَهَُ»؛ 

«تمام مردم, دولت مورد نظری دارند - که انتظارش را می کشند - و دولت 
ما اهل بیت علیهم السلام در اخر الزمان, ظهور می کند.»(1) 


2 - عن صفوان بن مهران عن الامام الصادق جعفر بن محمدعلیه السلام 
اه قال: «مّن آقة بجمیع الاتمهعليهم السلام و جَحَد المهدی کان ِ آق 
بجمیع الاأنبیاء و خجد مخمداضلی الله علیه واله نبونه.». فقیل له" این 
رسول اللّه! قَمَن المهدی من ولدک؟ 

قال علنه: متام ایح دلو آلانمی یت کم فص ولا رس 
لکم تسمیثه»؛ 

صفوان بن مهران گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «هرکس تمام 
ائمه را قبول داشته و منکر مهدی علیه السلام شود مانند کسی است که 
تمام انبیا را قبول داشته باشد و منکر نبوت محمدصلی الله علیه واله 
شود.» 


از ایشان پرسیده شد: مهدی علیه السلام - که از فرزندان توست - چه 


فرمود: «او پنجمین نواده فرزندم می باشد - که از چشم ها پنهان می شود 
- و بردن نام اصلی او برای شما حلال نیست.»(2) 
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1- 1000. بحار؛ مجلسی, ج 51, ص 143 و امالی؛ صدوق؛ ص 396. 
را و 


عن ان سیر قالله سععت. آنا واه الشاوق لته لاس خر و 
سْتَن الانبیاء‌علیهم السلام ما وقع علیهم من الغیبات جاریه (و فی نسخه : 
حادنه) فی القاغم ما اهل البیت حو التعل بالتعل و امه بالق 


فان اهضیره مت که راین رسول ادامسم العا سرا ااسته 


فقال: «یا ابا بصیر! هو الخامس من ولد ای موسی ذلک ابن سیبده الاماء؛ 
یغیب غیبه پرتاب فیها المبطلون, نم ب, ۵ فحل : فیفتح علی یدیه 
قشارق الارض و مغاریها و ینزل روخ الله عیسی بن مریم علیه السلام 
خلفه ۰ و تشرق الارض, بنور رها و لا ِِ ات ی( بقعه ید فیها 
ف ال عروجل الا عبدالله فیها و یکون الدین کله و لوکره 
اآششرکون. « 
ابوبصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «سنت های جاری انبیاء 
درباره مسائل غیبی به صورت کامل و ریز به ریز درباره قائم ما اهل بیت 
علیهم السلام نیز جاری می شود.» 


گفتم: «ای فرزند رسول خداصلی الله علیه وآله! قائم اهل بیت کیست؟ 


فرمود: «ای ابوبصیر! او پنجمین نواده فرزندم موسی علیه السلام است؛ 
او فرزند سرور کنیزان می باشد؛ در غیبتی به سر خواهد برد که باطل 
گرایان. دچار شک می شوند؛ سیس خداوند او را ظاهر می کند و به وسیله 
او, شرق و عرب عالم را فتح می کند و بر روی زمین, هیچ مکانی را باقی 
نمی گذارد. مگر اینکه در آن جاأ کسی جز خداوند پرستیده نشود و تمام 
مردم» موخد می شوند حتی اگر مشرکان نیسند ند 1(۰) 


امام کاظم علیه السلام و بشارت به امام زمان علیه السلام 


دوران امام کاظم علیه السلام بر خلاف دوران پدرش بود؛ امام کاظم علیه 
السلام. سال های زیادی از عمر مبارکش را در زندان های بغداد به سر 
برد و از مردم و اجتماع دور بود؛ خداوند را در قعر زندان و زیرزمین های 
تاریک عبادت می کرد؛ چند مرتبه ای ان حضرت را از زندان ازاد کردند؛ 
ولی تحت مراقبت شدید قرار داشت تا اینکه آن حضرت را دوباره به 
زندان بردند و با ستم. شهید کردند. 
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1- 102. کمال الدین؛ صدوق؛ جح 2 ص <33. 


با این افضاق, ان حضرت. امکانات. کم و ازادن محدودی داشتند و.تهی 
توانستند. شرح و تحلیلی نسبت به موضوع مهدویت داشته باشند؛ ولی با 
این حال سخنان ان حضرت. خالی از این موضوع نیست. 


1 - عن محمّد بن زیاد الازدی, قال: سألْث سیدی موسی بن جعفر - الکاظم 
غیت الا خغی فوله الامت محل: ( اسیع علیکم نَعمَة ظاهرَة و باطتة.) 
فقال: «النعمه الظاهره, الامامٌ الظاهر و الباطنه, الامام الغائب.» 


قال: «نعم» یَغيبٌ عن ابصار الناس _شخضه ولا یَغیب عنٍ قلوب المومنین 
ذِکُرّه و هو الثانی عشر مثا بُسهّل اللّه له کل عسیر و پل له کل صَغب و 
ُظهر له کنوز الارض و یقرب له کل بعید و ثبیر - آی هِک - به کل جتارٍ 
عنید و یهُلِک علی یده کل شیطان مرید. 


ذلک ابن سیدم, الاماء الذی تخفی فکلی الناس ولادثئه و9 لایحل لهم تنسمینه 
حتی یظهره اللّه (عروجلْ) فیملا الارض قسطاً و عدلاً کما مُلت جورا و 
طلما»؛ 


محمد بن زیاد ازدی گفت: از امام کاظم علیه السلام درباره آیه «نعمت 
های ظاهر و نهانش را بر شم ارزانی داشت 1(۰) پر سیدم. 
فرمود: «نعمت آشکار, امام ظاهر و نعمت نهان, امام غایب است.» 


فرمود: «بله. خودش از چشمان پنهان می شود؛ ولی یادش از دل مومنان 
پنهان نمی شود و او دوازد همین نفر از ما ائمه علیهم السلام است. 


خداوند هر سختی را بر او آسان و هر مشکلی را : بر او هموار می کند و 
گنج های زمین, پراش آشکار می شود و هر دوری برای او نزدیک می 
گردد و به وسیله او هر دشمن جبار و هر شیطان سر کشی نابود می شود. 


او فرزند سرور کنیزان است - که ولادتش از مردم مخفی می ماند - حلال 
(و جایز) نیست که تا زمان ظهورش, اسم (اصلی) او برده شود؛ او زمین 
را از عدل و داد پر می کند, 
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1- 103. لقمان, آیه 20. 


همان طور که از ظلم و جور پر شده است.»(1) 


2 - عن یونس بن عبدالرحمان قال: دخلث علی موسی بن جعفر علیه 
السلاق فلت لدهباين رنصل لها ات الغاتم اجه ؟ 


فقال: «انا القاتم بالحق وک القائم الذی بط الارض من اعداء اللّه و 
بملأها عدلاً کما مُلْت جور و ظلماً هو الخامس من 7 


آمَدّها خوفاً علی نفسه, برتة فیها آقوام و تثبث فیها آخرون.» 


نم قال: «طوبی لشعیتنا المتمسُکین بحبلنا (بخبنا) فی غیبه قائمنا, الثابتین 
علی قوالا اراس ادا ارات ای موی و رس تاه 


و رضینا بهم شیعه فطوبی لهم ثم طوبی لهم, هم 0 - معنا فی درجتنا 
یوم القيامه»؛ 


یونس بن عبدالرحمان گفت: نزد امام کاظم علیه السلام رفتم و گفتم: تو 
قائم برای حق هستی؟ 


فرمود: «من قائم برای حق هستم؛ ولی آن قائمی که زمین را از دشمنان 
خدا| پاک می کند و آن را پر از عدل و داد می نماید, همان طور که پر از 
ظلم و جور شده باشد؛ او پنجمین نواده من است. برای حفظ جانش, 
غیبتش طولانی خواهد شد که عده ای مرتد می شوند و عده ای دیگر ثابت 
قدم می مانند.» 


سپس فرمود: «خوشا به حال شیعیان ما که به ریسمان ما در زمان غیبت 
قائم علیه السلام چنگ می زنند و بر دوستی ما پایدار بوده» سبت به 
دشمنانمان بیزار می باشند ! انها از ما هستند و ما نیز از انها هستیم؛ انها به 
امامت ما راضی هستند و ما نیز به شیعه بودن آنها راضی هستیم؛ خوشا به 
خال ناسا ال انا مه خدا عشما آنها در رود اف در درجم وا 
خواهند بود 2(۰) 

امام رضاعلیه السلام و بشارت به امام زمان علیه السلام 

دوران امام رضاعلیه السلام, دارای ویژگی های زیاد و متنوعی بود که 
صحبت در این باره, احتیاج به مجالی وسیع و تالیف کتابی دیگر است؛ ولی 


اش کی وم ام اه ای را ال ات 2 
هر کاری می خواست - انجام می داد و هرچه می خواست. 
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ای صحبت کند. 

هنگامی که هارون الرشید سرکش از دنیا رفت و فرزندش مأمون به مقام 
خلافت ر سید تظاهر به دوستبی ال محمدعلیهم السلام و بخصوص امام 
تخاغلیه السلاه کی 


هه که ای ای وان 
ول عهد خود قبول کند و درهم و دینارهایی به اسم او ضرب کند و هدیه 
هایی به شعرا| ببخشد تا در مدح ان حضرت بسرآیند. 


فرصت مناسبی بود که امام رضاعلیه السلام, احادیئی راجع به مهدویت 
بیان فرماید از جمله 


و قصیده معروف خود را خواند و به اين دو بیت رسید: 


خُروجٌ امام لامحالة خارخ 
هقی از الا ار ان 
ُمیْز فینا کل حقٌ و باطلِ 
و یجزی علی النعماء و النقمات 


آمام موعود, بی شک ظهور خواهد کرد و بر اسم خداوند و در پرتو برکات 
ان, قیام خواهد نمود. 

هر حق و باطلی را در ما جدا خواهد نمود و پاداش و مجازات را خواهد داد. 
امام رضاعلیه السلام به شدت گربه نمود؛ سپس سرش را بلند کرد و به 
دعبل فرمود: 


«یا خزاعی! نطق روخ القدس علی لسانک بهذین البیتین. فهل تدری من 
هذا الامام؟ و متی بقوم؟» 


فقال: لا يا مولای! الا ثی سمعث بخروج امام منکم بُطَهرّ الارضَ من 


2 


العسام مها عدلا کما دانت جوا 


فقال الامام: «یا دعبل! الامامْ بعدی, محمد ابنی و بعد محمد, ابنة علی و 
بعد علی, ابنه الحسن و بعد الحسن. ابنة الْجّه القائم المنتظر فی غیبته, 

المُطاع فی ظهوره. لولم یبقی من آلدنیا الا _ یوم واحد, لطوّل اللّه ذلک الیوم 

جسی خر فا ارس عذا کفا عاتت جور | « 


و اضاف علیه السلام قائلاء «و أمٌا متی, فاخباژ عن الوقت و لقد حدثتی 
این عن انیه غن آباتهعن علی علیه السلام: ان آلبین.ضلی الله علیم وال 
قیل له: با رل ای ره لاه من در ی 
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فقال: «ملَ متّل الساعه (القیامه) لا یلها لوْتها الا هُو, تفت فی 
السماوات و آلاژض, لا تایه الا بَفتَة. » 


دانی, ان امام کیست؟ و چه زمانی قیام می کند؟» 


- ت: نه, ای سرورم! جز اینکه شنیده ام, امامی از شما قیام می کند - که 
اا ا ( پر از عدل و داد می کند همان 
طور که پر از ظلم و جور شده است. 


فرمود: «ای دعبل! امام بعد از من, فرزندم محمد و بعد از محمد. 
فرزندش علی و بعد از علی, فرزندش حسن و بعد از حسن, فرزندش 
خ سا سای انم ال مات ار وا اه اس ار 


اگر از دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد, خداوند آن رو را ان قدر طولانی 
و و ان ای سل پر از عدل و داد کند, 
همان طور که 1 پر از ظلم و جور شده است.» 


در ادامه فرمود: «امّا اوء کی ظهور می کند؟ از پیامبرصلی الله علیه وآله 
پرسیدع: شند: ای رنستول خداضلی اللة علیت واله! قانم < که از خهادکان بو 


«فر مود: او مانند قیامت است که از وقت وقوع ]و کسی جز خداونر خبر 
ندارد؛ این جریان در آسمان ها و زمین» , سنگین است و ظهور او ناگهان 
اتفاق خواهد افتاد.»(1) 

2سعن ابی الضلت الهروی قال: قلت. للرضاعلیه السلام ها غلاجة القاتم 
منکم اذا خرح؟ 


فقال: «علامته آن یکون شیح السن شات المنظر حتی نَ الناظر الیه 
یِحسَبّه اٍبن آربعین سنه آو دونها ۵ص لا ماه ان لا مرش عقوفر: الابامه 
اللبالی‌ی‌بانته احافه 


ابوصلت هروی گفت: به امام رضاعلیه السلام عرضه داشتم: نشانه قائم 
شما در هنگام ظهور کت ؟ 


فرمود: «نشانه او, این است که سنش زیاد, ولی چهره اش جوان است به 
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فافع اج در 937 


اینکه اسلش تزا رت 0 


تاه خادغایه ااساام و ارت نی لاسام 


روشن است که حکمت الهی, چنین اقتضا کرده است که امام جوادعلیه 
السلام, احادیث زیادی راجع به امام زمان علیه السلام بیان فرماید؛ به دلیل 
نزدیکی زمان زندگی ایشان با امام علیه السلام - که امام جوادعلیه 
السلام. 50 سال قبل از ولادت امام زمان علیه السلام می زیسته است 
توقع این بود که به سبب نزدیکی به زمان تولد امامی - که قرآن, 
پیامبرصلی الله علیه واله و ائمه علیهم السلام به آمدنش بشارت داده 
بودند - در گسترده ترین شکل, درباره ایشان سخن به زبان رانده شود تا 
نکر برایغافلان, تخریک:.ر ای و ار اخشی بر ای: دل :همان باشد. 


ولی دست خائن و فریبکار حکومت وقت. امام جوادعلیه السلام را در 
عنفوان جوانی و سرسبزی زندگی به وسیله سم به شهادت رساند در حالی 
که ایشان. 4 با 25 سال بیشتر نداشت و دوران زندگی ایشان همزمان با 
5 تفر ار طاغوت. های بش عیامن بوذ و هر کدام. اما دلی بر از عم و 
کینه, 5 
می دادند تا امام جوادعلیه السلام را بدنام و نورش را خاموش کنند. 


راجع به مهدویت خالی نپست .: 


1 عفن اد غتحالعظيم آلنتی فال حخلت علی دی موی علن 
اجه اه لام انا ارف ان افعله من العانم | هو المهدی اوغشی؟ 


فابتدآنی فقال: «یا اباالقاسم! ان القائم مثا هو المهدی الذی یجب آن 
پنتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره و هو الثالث من ولدی. 


والذی بعث محمدآصلی الله علیه وآله بالنبوّه و حَصَنا بالامامه اثّه لو لم یبق 
من الدنیا الا پوم واحد لطوّل اللّه ذلک الیوم حتی یخرج فیه, فیملا الارض 
قسطاً و عدلاً کما مُلّت چوراً #ظاص و ار الله تاک و تعالی یضْلح له 
آمره فی لیله, کما لح مر کلییه موسی علیه السلام ا؟ ذهت لیقتبس 
لاهله نارا فرجَع و هو رسول نبی. 
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ثم قال علیه السلام: «افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج علیه السلام.» 


سید عبدالعظیم حسنی می گوید: نزد امام جوادعلیه السلام رفتم و می 
خواسم از ات سفال که آیا ام مستیعلت السام اس یا کش دی ؟ 


ولی قبل از آنکه شختی بگویم, فرمود: «ای ابوالقاسم! مهدی قائم علیه 
السلام از ما اهل بیت علیهم السلام است؛ او کسی است که انتظار 
فرجش واجب است و در هنکامه ظهورش,: باید از او فرمانبرداری نمود, او 
سومین نواده من است. 


قسم به خداوندی که محمدصلی الله علیه واله را به نبوت مبعوث کرد و 
امامت را مخصوص ما اهل بیت قرار داد؛ اگر از دنیا, ی 
ماندم. باشد, خداوند آن روز را آن. قدر طولاتی فی, کت تا ِ علیه 
السلام ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد نماید. همان طور که پر از 
ظلم و جور شده است؛ بی شک خداوند متعال. مر او را در شبی درست 
می کند, همان طور که نبوت موسی علیه السلام را در آن هنگام - 

سمت آتش رفت تا برای خانواده اش از آن بردارد - درست نمود و 
حالی بر‌گشت که پیامبر الهی , ناویات وب امق # 


سپس فرمود: «برترین اعمال شیعیان ماء, انتظار فرج است.»(1) 


2 - ایضاً عن عبدالعظیم الحسنی قال: قلث لمحمدبن علی بن موسی علیه 
الفتلام: اش ارجو ان تکون القاتم من احل بت محمدصلی الله علیه واله 
الق بضلا الارض ففتظا ه ولا کما غلعت جورا هظلما: 


فقال: «ما مثا ال و هو قائم بأمرالله و هادٍ الی دین اللّه و لک القائم الذی 
یط اللّه (عروجلّ) به الارض من اهل الکُفر و الجحود و یملأها عدلاً و 
وا ای 
علیهم تسمیته و هو سم رسول ال و کنیه و هو الذی یطوی له الارض و 
فا له کل ص۸7 


همچنین سید عبدالعظیم حسی به امام جوادعلیه السلام عرضه 
داشته,آستجوایم که فانم اه ستساصرصلی. الله عافه وال ناشن 
همان کسی که زمین را , پر از عدل و داد می کند. همان گونه که , پر از ظلم 


و جور شده است. 


ولی ان قائمی 
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که زمین را از وجود کافر و جحود پاک می نماید و آن را پر از عدل و داد 
شفن. کنو او همان کسی است که ولادتش از مردم پنهان می ماند و خودش 
از دیدگان غایب می شود و بر مردم حرام است که نام او را ببرند. ؛ آو 
همنام و هم کنیه پیامبرصلی الله علیه وله است و زمین برای او طی می 
شنود و هز سختن:, آسان می گردد...»(1). 


بشارت امام هادی علیه السلام به امام زمان علیه السلام 


امام هادی علیه السلام, جد امام زمان علیه السلام می باشد و تقدیر الهی, 
چنین اقتضا کرد که ایشان نوه اش را نبیند؛ چون ولادت امام زمان علیه 
السلام, تقریباً 1 سال بعد از شهادت آن حضرت واقع شد؛ ولی آن حضرت؛ 
محیط و مقدمات را برای امام زمان علیه السلام آماده می کرد, چون به 
زمان تولد ایشان نزدیک تر بود. در فصل های بعدی خواهد امد که همسر 
امام عسکری علیه السلام, بانو نرجس خاتون علیه السلام می باشد - که 
زیر نظر امام هادی علیه السلام بود - و ان حضرت. بشارت و اخبارهای 
راجع به امام زمان علیه السلام را به او می داد. 


پس امر عجیبی نیست که امام هادی علیه السلام, کمتر در اجتماع ها ظاهر 
می شد؛ چون می خواست. مردم را به این روش عادت دهد تا مردم 
بتدریج به نبودن و پنهان بودن امام عادت کنند و زمینه را برای غیبت امام 
زمان علیه السلام آماده می کرد؛ سیس می بینید که آن حضرت؛ 
نمایندگانی در بغداد معین می کرد تا در مراجعات و حل مشکلات, نقطه 
اتضالی بین. آن خضرت. و عردم. باشتد و یه فردم هی فرمود. که.در اضوز 
مالی, فقهی و غیره به وکلای ایشان مراجعه کنند. 


همین جاأ از خداوند متعال خواستاریم که توفیقی دهد تا کتابی درباره 
زندگی اتام هادی علیه السلام بنویسیم. : بلکه به 0 خداوند متعال ی 


های بعدی, احادیث دیگری نیز بیاوریم. 
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قراس تلف فا لت سععت ی ین سسته الاو اند اسلا شین 


«أن الامام بعدی, الحسنْ ی و بعد الحسن ابنه القائم الذی ۳ الارض 
قسظا و عدلا کما. خائت جورا جطاما»؛ 


امام هادی علیه السلام فرمود: «امام بعد از من. فرزندم حسن و بعد از 
حسن, فرزندش مهدی قائم علیه السلام است که زمین را پ پر از عدل و داد 
می کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده است 1(»۰) 


امام حسن عسکری علیه السلام و بشارت به امام زمان علیه السلام 


امام حسن عسعری علیه السلام, پدر امام زمان علیه السلام است و 
ی ایا ای ام 
زبان ایشان, بیان شده باشد؛ چون آن حضرت, نزدیک ترین فرد به امام 
زمان علیه السلام و ولادتش بود و شایسته بود که در وسیع ترین شکل, 
۱۳۳ 


۱ 


اعتقاد به ظهور امام زمان علیه السلام در آن عصر برای امت اسلامی, یک 
ال وود سان مان اکر خی ایطوای اسعیر انا ی 
داشتند؛ ولی درباره کسی که اسمش مهدی است و امدنش را پیامبرصلی 
اللت نید عاله ج انمه. علسش السطلام شارت دای بوفتم اعای کامای 


دا ۹ 


در فصل های بعدی خواهیم دید. کسانی که به دروغ, ادعای مهدویت می 
کرده اند از اعتماد مردم به احادیث راجع به امام زمان علیه السلام, سوء 
استفاده کردند و با نیرنگ و افترا, آن احادیث را با خود تطبیق می دادند. 


سپس می بینیم که اعتقاد به ظهور امام زمان علیه السلام از امور قطعی 
نزد مسلمانان در آن زمان بود بخصوص اینکه در روایات امده, که ایشان 
زمین را پر از عدل و داد می کند و طاغوت ها و جباران ظالم را از بین می 
برد و واضح است که خلفای عباسی در صدر دشمنان ان حضرت بودند و 
می دانستند که با ظهور ان حضرت. حکومت هایشان طعمه 
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[- 
0 عمال الدین؛ ِ 
ین؛: صدوق؛ ج 2 ص 83د. 


شمشیر عدالت او خواهد شد. 


بعد از روشن شدن شرایط آن زمان و روزگار. آیا باز هم امام حسن 
عسگری عله السام ضی واست: ولات احامشسان غلیه السلام‌راعای 
ده 


آیا با این کار زفبته ایبرای فتل آمام زمان غلبه السلام فرآهم.تمی تند؟ 
کسی می توانست, مانع این کار شود؟ 


اگر امام عسکری علیه السلام ولادت فرزندش را به اطلاع هیچ کس نمی 
رساند, آپا وتف هه توانست, او را بشناسد؟ هرا ده چگونه از ولادت 
امامشان مطلع می شدند؟ به خصوص اینکه امام عسکری علیه السلام, 
زندگی خود را در معرض خطر می دید و با علم امامت می دانست که 
بزودی و در سن 28 سالگی, او را خواهند کشت و دستور خداوند, این 
چنین بر او واجب شده بود که امام بعد از خود را معرفی نماید تا اسلام از 
گمراهی و تباه در امان بماند و مسلمانان بر این فرموده پیامبرصلی الله 


«هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد بر مرگ جاهلیت مرده 


است.»(1) 


مشکل است. واقعاً چقدر مشکل است ! چیزی جز عقل امام نمی تواند, 
این مشکل را حل کند, آن علمی که حکمت در آن به زیباترین شکل, تجلی 
نموده است و تجربه و آگاهی به بهترین صورت. هویدا شده است و حقیقت 
تمام ابعاد و جوانب در نظر گرفته شده است. 


راه حلی که امام عسکری علیه السلام برای این جریان برگزید. حد وسط 
بود, نه اعلام عمومی ونه کتمان و اختفای کامل؛ در این مورد در فصل های 
بعدی کتاب. سخن خواهیم گفت در این جا فقط دو روایت از آن حضرت 
نقل می کنیم: 


عیزیی ین یگ فا تخل الوم اتکی عایه یلمع 
به عارفاء فقال لی: «لک خمس و ستون سنه و شهر و 


1- 111. شرح المقاصد تفتازانی؛ جح 2 ص 275 و صحیح مسلم؛ ج 6, ص 


و انی نظرث فیه فکان کما قال.» 
و قال علیه السلام: «هل رزقت ولدا؟» 


9 


فقلت: لا. فقال: «اللهم آَرَرّفه ولداً یکون له عَضْدا, فنقم العضصّد الولد. نم 
یل ی السلام: 


«من کان ذ ولد یدرک ظلاهته 


ان الذلیل الذی لیست له عَضْذُ» قلت: «آلک ولد؟ قال علیه السلام: «ای 
واللّه سیکون لی ولد یملاً لأرضَ قسطاء فاما الآن فلا - آی فلیس لی ولد» - 
تم 


«لیآک قفا آن ترانی کاتما 

َنیخ حوالی الأْسوّدٌ اللواید 

فان تمیماً قبل أَنْ یلد الحصا 
آقام رّماناً و هو فی الناس واحد. 


عیسی بن صبیح گفت: امام حسن عسکری علیه السلام بر ما در زندان 
داخل شد, در حالی که من ایشان را می شناختم. 


حضرت به من فرمود: «شصت و پنج سال ویک ماه و دو روز از عمرت می 
گذرد.» 


کتاب غایقی داشتم که تاریخ تولدم را گن آن نوشته بودم در آن نگاه کردم و 
دیدم همان گونه است که حضرت فرموده اند. 


فرمود: «آیا فرزند داری؟» 
گفتم: «خیر.» 


فرمود: «بارالها! فرزندی به او بده که پشتوانه او باشد و فرزند. چه خوب 
پشتوانه ای است.» 


سپس فرمود: «هر کس فرزند داشته باشد, حق خود را مین کیرد و کسی 
ذلیل است که پشتوانه ای ندارد.» 


کفتم: ابا قما فرزند‌دارید؟ 


فرمود: «بله به خدا قسم! بزودی دارای فرزندی خواهم شد - که زمین را 
پر از عدل و داد می کند - ولی الان فرزندی ندارم.» سپس فرمود: 


روزی را ببینی که پسرانم مانند بچه های شیر, دور من اماده و مهیا باشند؛ 
چون «تمیم» 
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قبل از آنکه فرزندش «حصا» به دنیا بياید, زمانی را بین مردم به تنهایی 
گذرا ند.»(1) 


2 - عن احمد ين اسحاق قال: سمعث ابا محمدالحسن ؛ بن علی العسکری 
علیه السلام یقول: | یداه الذی لم یخرچنی من الدنیا حتي ازاتف 
الحَف من بعدی, أشْبّه الناس برسول الله حَلقا و خُلقاء, , یحفظه اللّه تبارک 
و تعالی فی غیبته, تم تاوزج فیملاً الأرضَ عدلاً و قسطاً کما مت جورآ و 
ظلما.» 


امه بن سای تسم که اما عسگری قلی الوا فرنیوا خاحوه 
و سپاس مخصوص خداوندی است که قبل از مرگم, جانشینم را به من 
نشان داد. او چه از لحاظ اخلاق و چه از لحاظ قیافه مانند پیامبرصلی الله 
علیه واله است؛ خداوند او را در غیبتش محافظت می نماید؛ سپس ظهور 
می کند و زمین را پر از عدل داد می کند, همان گونه که , پر از ظلم و جور 


شده است 2(۰) 
کتاب های اممالن و بشارت به امام زمان علیه السلام 


در کتاب هاق آسماتی: بشارت های زیادی درباره امام زمان علیه السلام 
آمده است همچنین پیشگویان در این زمینه چیزهایی گفته اند و می توان 
در کتاب بحارالانوار لیف علامه مجلسی و یوم الخلاص. خالیف نویسنده 
معاصر, کامل سلیمان و در کتاب انیس الاعلام که نویسنده اش از رهبران 
ماما ره ات ات ها ند 


ما نیز در ابتدای کتاب و در تفسیر سومین آنة درباره مهد ویت آنها را 
آفردیم که. در آیه‌جا بق نی طولاتن تون« نمی آوریم: 


هر کمن کف خواهان مطالب. بالاست .نف کنات های ناد فده مر احعم کند. 
(3) 
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1- 112. بحار؛ مجلسی؛ جح 50, ص 275 و الخرائج. 

2 113. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2. ص 408. 

3- 114. ر.ی: بحار؛ مجلسی؛ ج 1ظ, ص 162 و یوم الخلاص؛ صص 54 2- 
6 و 287 و انیس الاعلام؛ ج 7 ص 386. 


فصل ششم : آبا امام زمان علیه السلام به دنیا آفده شرت ؟ 


مقدمه 


از ابتدای کتاب: آنائن که در بارخ امام زمان علیه السلام نازل شده, همچنین 
احادیئی که به او و ظهورش بشارت داده و نسبش را معرفی کرده اند, 
یاداور شدیم و همچنین موضوعاتی را که لازم بود, اوردیم. 


زهشنن انست که احادیت و روابانی:* که از سامپرصلی الله علبه والة و امد 
اطهارعلیهم السلام آمده قبل ازولادت امام زمان علیه السلام بیان شده و 
آنها به ستز له-بشارت و پیشکوبی است. 


هم اکنون سخن ما به فصلی رسیده که درباره ولادت آن حضرت می باشد, 
یعتی ولادت کسی که قرآن کریم اور ا خی میالم و اه 
اطهارعلیهم السلام آمدنش را بشارت داده اند. 


دارد و محل برخورد حق و باطل و حقیقت با دروغ است تا زمانی که ما به 
دلایل کافی و براهین قطعی مجهز هستیم. مشکلی ندارد که این بحث را 
در پرتو عقل و منطق مطرح کنیم؛ سپس خواننده کتاب را با وجدان, عقل 
و فکرش تنها می گذاریم؛ چون دیگر مسئولیتی بیشتر از این نداریم و 
خداست که به راه راست هدایت می کند. 
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پس می گوییم: هر کس که به احادیث متواتر و صحیح از پیامبرصلی الله 
علیه وآله و امه اطهارعليهم السلام راجع به مهدویت ایمان بیاورد. باید 
ولادت ان حضرت را نیز بیذیرد؛: چون بر اساس عقل و عرف درست نیست 
که از طرفی این بشارت ها را بپذيريم و از طرف دیگر بر این نظر باشیم 
که حضرت مهدی علیه السلام, هبوز به دنیا نیامده است. 


اس تلاصا تام 
زمان علیه السلام به تسب شریف ایشان تصریح دارند که نهمین نواده از 
الحسین علیه السلام, اولین فرزند امام حسین علیه السلام و امام 
محمدباقر علیه السلام. دومین فرزند امام حسین علیه السلام هستند. یعنی 
پسر, پسر ایشان است؛ بنابراین امام حسن عسکری علیه السلام, فرزند 
هشتم امام حسین علیه السلام است و طبیعی است که امام زمان علیه 
السلام. پسر امام حسن عسکری علیه السلام. نهمین فرزند امام حسین 
طس ال ات 


معلوم و روشن است که امام حسن عسکری علیه السلام را با سم به 
شهادت رساندند و در تشییع جنازه ایشان, هزاران, هزار نفر شرکت کردند 
و بدن مبارکش, مقابل دیدگان مردم دفن شد. پس جایی برای ما باقی 
نمی ماند که راجع به ولادت امام زمان علیه السلام. حرف و حدیثی بگوییم؛ 
زیرا ممکن نیست که پدر ایشان شهید شده باشد و آن حضرت علیه السلام 
هنوز به دنیا نیامده باشد؛ حالا یا در زمان زندگانی پدرش به دنیا آمده بود 
که همین صحیح است و يا اینکه جنینی در شکم مادر بوده, بعد از شهادت 
پدرش به دنیا امده است؛ زیرا ممکن نیست که مردی بمیرد و فرزند او که 
از لب اوست. 10 يا 100 سال بعد به دنیا بیاید. 


ین اقا زمان.علیه السلام ها متولد شده مه بدون هه شمه ای ده 
است؛ زیرا ممکن نیست که ایشان قبل از ظهور از دنیا رفته باشد و 
روشن است که آن حضرت هنوز ظهور نکرده؛ چون که اگر ظهور نماید, 
زمین را پر از عدل و داد می کند. چنانچه صدها حدیث به این امر تصریح 
در وروی اس کر طلم و مون طن روز سای ق3920 اما نمی 


گویم که زمین پر از ظلم و جور شده است, زیرا اگر زمین پر از ظلم و 
و آن ها 


بعد از این مقدمه می گوییم: احادیئی که درباره ولادت امام زمان علیه 
الستلام وخود دارند 
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آن قدر ژبادند که.شمارش آنهاء کارق ذدشوار انس و خدشته وارد کرتن یه 
شیعه و هم در کتب اهل سنت وارد شده اند. 


اما شیعیان به وقوع ولادت امام مهدی علیه السلام اعتقاد دارند, چنانچه به 
ولادت پیامبرصلی الله علیه وله عقیده دارند و شکی در این امر ندارند و 
الان صدها سال است که شیعیان در روز نیمه شعبان روز میلاد امام زمان 
علیه السلام جشن می گیرند و هزاران مجلس شادی در مدارس علمیه, 
مساخ:د و هنازل علما بر کزار می. کردد که در آن جا شیریتین بخشن می. کنند 
و اشعار و قصایدی در مناسبت ولادت امام علیه السلام می خوانند و 
سخنرانان به منبر می روند و راجع به امام علیه السلام و ولادت ایشان و 
غیره سخن می گویند. 

در احادیث شیعه و کتاب هایی که شیعیان تألیف کرده اند. وقوع ولادت 
ااسسام عم ات اه آمم‌سلیت است کمص اه اس رت وه 
هیچ شک و جدّلی را نمی پذیرد. 


اما احادیث وارد شده در کتب اهل سنت. درباره ولادت امام زمان علیه 
السلام نیز بسیار زیادند و ما بعضی از سخنان علمای اهل سنت را می 
أ ۱ 
وربم 


طلمای ستی اقب که به تلاوت اساق فان قلیه ااشلای اظر اف زا بد 


مرحوم شیخ نجم الدین عسکری در جلد اوّل المهدی الموعود المنتظر اسم 
0 تن از علمای اهل سنت را آورده است که به ولادت امام مهدی علیه 
السلام اعتراف کرده اند. همان طور که حضرت آیت اللّه لطف اللّه صافی 
در منتخب الاثر جماعت دیگری را که بیش از 26 تن از علمای اهل سنت 
هستند نام برده که به ولادت امام زمان علیه السلام تصریح کرده اند. 


توضیح بیشتری می خواهد به ان دو کتاب و کتاب های دیگری - که راجع به 
موضوع ولادت امام زمان علیه السلام بحث می کنند - مراجعه نماید. 


1 - محمدبن طلحه حلبی شافعی می نویسد: مهدی علیه السلام, حجّت و 
خلف صالح منتظر می باشد؛ ولادت ایشان در شهر سامرا بوده است.(1) 
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1- 115. مطالب السئول فی مناقب آل الرسول؛ باب دوازدهم. ص 88, 
چاپ ایران, سال 1287هجری. 


همچنین گفته است: مهدی علیه السلام, فرزند حسن عسکری علیه السلام 
است و ولادت ایشان در شهر سامرا بوده است. 


2 - محشّد بن یوسف گنجی شافعی گفته است: مهدی علیه السلام, فرزند 
حسن عسکری علیه السلام است و زنده می باشد و از زمان غیبت تا 
اکنون, باقی هست.(1) 


محمد حجّت علیه السلام متولد شده, او فرزند امام حسن الخالص علیه 
السلام(2) است در شهر سامرا و در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و 
پنج پس از هجرت...(3) 


4 - سبط ابن جوزی حنفی گفته است: فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام, محمد علیه السلام است؛ (سپس در فصلی به نام ذکر حجه 
انضة علیمم السلام.می باشند ۵ 


5 - احمد بن حجر در کتابش وقتی که درباره امام حسن عسکری علیه 

السلام بحث می کند, می گوید: او فرزندی غير از ابوالقاسم محمد حجت 

علیه السلام ندارد و در زمان وفات امام حسن عسکری علیه السلام, 

و نت - که خداوند حکمت و دانش را , به او عطا کرده 
رم 


6 - شبراوی شافعی گفته. ابیت : یازدهمین نفر از ائمه علیه السلام, امام 
حسن الخالص علیه السلام است که ملقب , به عسکری می باشد و در 
شرافت آن بزرگوار, همین پس که امام مهدی منتظرعلیه السلام. فرزند 
ایشان است. سپس گفته : امام حجحجت علیه السلام, فرزند امام حسن 
الخالص علیه السلام در شهر سامرا و در شب نیمه شعبان سال دویست و 
پنجاه و پنج متولد شده است.(6) 

7 - عبدالوهاب شعرانی علاماتی را که دلالت بر نزدیکی قیامت دارند. می 
اورد 
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1- 116. البیان فی اخبار صاحب الزمان؛ ص 336. 

2 ال ان العای آمام خی فک یات السای اروت 
القصول الممعهصن در 

4 بکرم الخ‌اض * صفحه 88 شاب قدیفی ایرانیه تمال 1287 وتو 
صتقحة 65 تاش که الان داز ار ات 

و0 ای ااسحرفه ص 7 12,جات مضرنن تسا 1309 فحرن. 
16 الاتحاف بت الاشتراف*ض :17 رجات مضه شال 1316 هعرت. 


و می گوید: از جمله علامات؛ خروج مهدی علیه السلام است. سیس می 
گوید: امام مهدی علیه السلام, فرزند امام حسن عسکری علیه السلام 
است و در لصف شب., نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج متولد شده؛ 
کل میاه ابا یبن ره اه ام ار هر هی و 


8 تا وب مه موی شافعی در الریاض الزهراه بعد از ذکر ائمه 
علیهم السلام درباره امام عسکری علیه السلام می گوید: فرزند امام 
عسکری علیه السلام, امام دوازدهم است - که اسمش محمد القائم 
المهدی علیه السلام است -. 


9 - سراج الدین رفاعی در صحاح الاخبار گفته: فرزند امام چسن عسکری 
اس سای ات سای سر سای اس اه ۸ 
عايم (اسلام است: 


0 - استاد بهجت افندی در المحاکمه درباره ولادت امام مهدی علیه 
السلام گفته: ایشان در پانزدهم شعبان سال دویست و پنجاه و پنج متولد 
شده, نام مادرش نرجچس است... 


1 ن..حافطظ محتد مق و عفی شوم در فصل. القطات کته 
ابومحمد حسن عسکری علیه السلام. فرزندی داشته به نام محمد - که 
ایشان نزد اصحاب خاص. معلوم و آشکار بود. سیس ولادت حضرت را در 
نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج بنابر روایت سیده حکیمه, دختر 
امام جوادعلیه السلام یادآور می شود. 


2 - سلیمان قندوزی حنفی در پنابیع الموده(2), ولادت امام مهدی علیه 
السلام را چنانچه در کتب شیعه امده, از سیده خاتون حکیمه, دختر امام 
جوادعلیه السلام نقل می کند و می گوید: خبر معلومی که نزد بزرگان 
محقق و مبرهن است. این است که ولادت قائم علیه السلام در شب 
پانزدهم ماه شعبان. سال دویست و پنجاه و پنج, در شهر سامرا بوده 


است. 


السلام در روز جمعه, هشتم ربیع الاول سال دویست و شصت بوده» 
فرزندش محمدعلیه السلام را به یادگار گذاشت.(3) 


اش ای تدای که اس ام ام مه ان 
السلام در روز جمعه, 
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لک و ال امه لاوحا مرو تال ۱30 ری 
22 انم اله‌نه: فتجمری کی صی 149 92اب :اور ان سال 
5 هجری. 

124-3 تور باصن و رات یرت سال 1396 سرت 


نیمه شعبان سال چهار صد و پنجاه و پنج بوده است و وقتی که پدر 
اه سا شا اس وم سای اشا فش 
است و نرجس هم گفته شده است. 


5 - ابن خشاب در تاریخ موالید الائمه گفته: خلف صالح, فرزند ابومحمد 
حسن بن علی علیه السلام است؛ او همان صاحب الزمان و مهدی علیه 
ات اس 


6 - عبدالحق دهلوی در نوشته ای که درباره احوال امه علیهم السلام 
دارد, گفته است: ابومحمد حسن عسکری علیه السلام؛ فرزندی به نام 
محشد داشت که آن را اصحاب خاص حضرت دیده بودند. سپس می گوید؛ 
خلف صالح از فرزندان ابومحمد. حسن بن علی علیه السلام است؛ او 
همان صاحب الزمان علیه السلام است. 


7 - محمد امین بغدادی سویدی در شتبانک. الذ هب کگفته. است: مخند 
المهدی علیه السلام که در هنگام وفات پدرء پنج سال داشت... 


8 - ابن وردی تاریخدان در کتاب تاریخش گفته است: محشّد بن حسن 
خالص علیه السلام در سال دویست و پنجاه و پنج متولد شند. 


این اندکی از مصادر غیر شیعی بود که به ولادت امام مهدی علیه السلام در 
نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج تصریح کرده بودند و به صراحت 
گفته اند که او فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است, چنانچه اگر 
بخواهیم, تمامی سخنان اهل سنت را در این کتاب جمع اوری کنیم. سخن 
طولانی میت کرد 


زدگانی ۵ اعپالات سیفه ین صاتیی لیوا ایام 


قسمت اول 


در این جا مناسب است درباره اوضاع و احوال زندگی سیده نرجس علیها 
السلام, مادر بزرگوار امام مهدی علیه السلام. بعضی سخنان ائمه علیهم 
السلام را - که از ایشان تعبیر به «بهترین کنیزان» يا «سیده کنیزان» کرده 


بودند -. 


اکنون و قبل از هر چیز, نام های این خانم بزرگوار را می گوییم؛ محدثان 
برای مادر امام زمان علیه السلام, 89 اسم» را گفته اند؛ 


ترجس؛ سوسن؛ صیقل پا صقیل, حدینه, حکیمه, ملیکه, ریحانه و خمط. 
مشهورترین اسمای مادر حضرت. نرجس و کنیه ایشان؛ ام محمّد است. 
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در ابتدای کتاب گفتیم که تعدد نام هاء نشانه زیاد بودن اشخاص نیست و 
گفتیم که حضرت فاطمه زهرا[علیها السلام هم, دارای نام های متعددی 
بوده - که در مناسبت های مختلف به یشان اطلاق می شده - در اين جا 
نیزء همین طور است. اگر «نرجس» که نام یکی از گل های معطر می 
بااشد و «خمط» که درختی دارای شاخ, برگ و میوه می باشد و «سوسن»؟ 
نیز که یکی از انواع گل های دارای رایحه طبیعی و فواید زیادی است و 
«صقیل» که هر چیز صاف را می گویند؛ پس مانعی ندارد زنی را با نام 
های متعدد به دلیل مناسبت های مختلف نامگذاری کنند و شاید در این جا 
اسباب. حکمت و مصالح سیاسی يا اجتماعی وجود ۱[ ما پوشیده 


است. 


چون که شخص یک نفر است؛ ولی سخنان درباره این شخصیت مختلف 
اوریم: 


ار سا کاره اما هار علنه الاو امام حسنه سرت یه ااساام 


است) و همسایه این دو فزز کواد در شهر سامرا| بوده است؛ او می گوید: 


1۱ 
خریدم و نه می فروختم و در اين کار از موارد شبهه ناک نیز دوری می 
کردم تا اینکه شناختم نسبت به خرید و فروش بیشتر شد و به خوبی, فرق 
بین حلال و حرام را آموختم؛ شبی در خانه ام در شهر سامرا بودم و 
ساعتی از شب نگذشته بود که کسی در منزل را زد وفتین! دز را کشودم؛ 

دیدم که خادم امام علیه السلام است و گفت: 


آ ها مش له الا ایکا ید 


لباسم را پوشیدم و به دیدار امام علیه السلام رفتم, وقتی داخل شدم؛ 
دیدم امام علیه السلام با پسرش حسن علیه السلام و خواهرش حکیمه از 
پشت پرده سخن می گوید. وقتی که نشستم, امام علیه السلام فرمود: 
«ای بشرا! تو از فرزندان انصار هستی و دوستی ما از میان شما از بین 
نمی رود و هر فرزندی از پدرش, آن را به ارث می برد" شما مورد اعتماد 
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و ای رف ی تمه که زا سای ام من کت وب تن کتتوزر قن 
دهم که کنیزی بخری.» 


پس امام, نامه ای به خط و لغت رومی نوشت و با انگشترش آن را مهر و 
موم کرد و کیسه پولش را بیرون اورده. دویست و بیست دینار به من داد و 
فرمود: «اين را بگیر و به بغداد برو و فلان روز, نزدیک ظهر کنار پل بغداد, 
منتظر قایق ها باش و هنگامی که آنچه را به همراه آورده اند, آشکارا به 
مردم نشان دادند و به معرض نمایش گذاشتند. مشتری با 
ات وقتی اين مناظر را دیدی به سوی کسی که او را عمرین 
یزید نخاس(1) می گویند, بر و. او در آن جا کنیزی را به مشتری ها نشان 
می دهد که چنین و چنان است. دو لباس حریر به تن دارد؛ قلی ان تن آز 
اینکه حجاب را بردارد یا اینکه لمس شود ابا دارد او از پشت پرده نازک 
پوشش, نگاه عمیق و گیرایی دارد, نخاس او را می زند و با زبان رومی بر 
سر او داد می زند؛ پس بدان آن زا ی وید «وای بر آن زتی: که برده 
حجاب را از او بردارند!» 


آنها به نخاس با زبان عربی می گویند؛ ولی آن زن می گوید: اگر با شوکت 
سلیمان علیه السلام, نزد من بیایی؛ ولی من به تو رغبتی نشان نمی دهم. 


نخاس می گوید: می گویید چه کار کنم؟ ای زن! من باید تو را بفروشم؟ 


کنیز می گوید: چه عجله ای داری؟ من باید کته را از مشتری ها انتخاب 


امام علیه السلام فرمود: «ای بشر! در این هنگام به سوی عمربن یزید 
نخاس برو و به او بگو: همراه من نامه ای است که از سوی فردی با 
شرافت و بزرگ است؛ اين نامه به زبان رومی نوشته شده, آن بو کوارن 
کرم, وفا و بخشش خود را توصیف نموده است, نامه را بگیر و بخوان و 
درباره اخلاق و خصوصیات صاحب نامه, کمی تامل کن؛ اگر دوست 08 
و از او خشنود شدی, من وکیل او هستم, کنیز را بخرم.» 
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1- 125. نخاس به کسی می گویند که کارش خرید و فروش کنیز و لام 


است. 


پشر می گوید: تمام آنچه مولایم امام هادی علیه السلام به من امر کرده 
بود, انجام دادم. 


وقتی کنیز به نامه حضرت نگریست, خیلی گریه کرد و به عمربن یزید 
گفت: مرا به صاحب این نامه بفروش و قسم خورد که اگر عمر, او را به 
صاحب ناد نفروشد, خودش را خواهد کشت. 


بشر می گوید: آن قدر با عمربن یزید درباره قیمت آن کنیز چانه زنی کردم 
تا به مقدار پولی که مولایم در کیسه نهاده بود, رسید. عمربن يزید, کنیز را 
به من داد؛ در حالی که آن کنیز, خندان و شادمان بود و با او به حجره ام - 
که در بغداد بود - رفتم. 


و ی نا ی 


پاسخ داد: «ای کسی که از درک و شناخت جایگاه اولاد پیامبران ناتوانی! 
خوب گوش کن و قلبت را برای شنیدن سخنانم فارغ بدار؛ 


من «ملیکه» دختر یشوعا؛ فرزند قیصر روم هستم؛ مادرم از فرزندان 
۱ ۱ ۱ ی ۱۳10 


آیا خبر عجیب تر از عجیب را به تو بگویم؟ جد من, قیصر می خواست, مرا 
به: قن بشید و آدرش رز اور رفن در آن‌دهکاهم دختری دا شاله تودض رنه 
همین جهت. قیصر در کاخ خود, سیصد نفر از نسل حواریون, راهبان و 
بزرگان دینی و هفتصد نفر از آدم های بزرگ و با شرافت و چهارصد هزار 
نفر از فرماندهان لشکر و شیوخ عشایر را جمع کرد و از جلوی قصر تا 
صحن ان را فرشی از جواهرات پهن نمود. 


هنگامی که پسر برادرش به بالای مجلس رسید با صلیب ها دور تا دور او 
را گرفتند. اسقف ها برخاستند و در حالی که دورش حلقه می زدند. شروع 
به خواندن قسمت هایی از انجیل نمودند. در این هنگام بود که صلیب ها 
روی زمین افتادند, ستون ها شکستند و در سفقف؛, شکاف رن و پدیدار 
گشت در این هنگام رنگ از چهره اسقف ها پرید. 


۱ ِ ۱ ۱ ثرا ۱ ۱ | ۱ ۱ ۱ ۱ 
بخس 
۳ ۳ ۳ ۰ 
ضص :1005 


تتتنانه زوال دین و مذهب مسیح علیه السلام است - معذور بدار. 


جد من از این گفته اسقف اعظم. بسیار عصبانی شد و به تمامی اسقف ها 
دستور داد. ستون ها را , بر افراشته دارند. صلیب ها را بردارند و به جای 
پسر برادرش, برادر بخت ۰ برگشته اش را بیاورند تا به این وسیله, نجحسی 
اين ازدواج برطرف شود. 


هنگامی که این کارها را انجام دادند برای بار دوم نیز, همان اتفاقی افتاد 
که قبلا اتفاق افتاده بود, مردم پراکنده شدند؛ سخن در دهان قیصر بند 
امده بود, داخل قصرش شد و پرده ها را انداخت. 


در آن شب دیدم که مسیح علیه السلام, شمعون و عده ای از حواریون در 
قصر جدم جمع شده اند و در آن منبری را نصب کردند که از آسمان ها هم 
می گذشت در همان جایی که پدر بزرگم تخت پادشاهی خود را آن جا می 
گذاشت؛ سپس حضرت محمدصلی الله علیه واله با خانمی و عده ای از 
پسرانش, رد آنان: ا مدرد مسیح علیه السلام جلو رفت و آن حضرت را در 
آغغوش گرفت؛ حضرت محمدصلی الله علیه واله به او فرمود: «ای روح 
اللْه! من آمده ام تا از نسل وصی تو, شمعون, دختری به نام ملیکه را برای 
اين پسرم خواستگاری کنم» و با دستش به حسن علیه السلام, پسر صاحب 
این نامه, اشاره نمود. 


مسیح علیه السلام به شمعون نگاهی کرد و فرمود: «بزرگی و شرافت به 
نو روی اورده است, خویشانت را به خویشان رسول خداصلی الله علیه 
واله پیوند بزن.» 


شمعون گفت: «چنین می کنم.» 


فرزندش دراورد و شاهدان اين عقد. مسیح علیه السلام, فرزندان حضرت 
محمدصلی الله علیه واله و حواریون بودند. 


چون از این خواب شیرین برخاستم. ترسیدم اين خواب را برای پدر و جدم 
آما محبت و عشق حسن علیه السلام در سینه ام افتاد تا اينکه از خوردن 
اب و غذا خودداری کردم و ضعیف و لاغر شدم؛, مبتلا به بیماری سختی 


شدم و از طبیبان روم, طبیبی نماند که بر بالین من حاضر نشود از داروی 
مرض من از او پرسیدند؛ اما جوابی نداد. 


هنگامی که همگی از من مایوس شدند, پدربزرگم گفت: ای نور دو چشمم! 
اپا چیزی را دوست داری؟ 
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گفتم: ای پدربزرگ! درهای گشایش را بر روی خود بسته می بینم, اگر 
شکنجه را از مسلمانانی - که در زندان ها اسیرند - برداری و زنجیرهایشان 
را باز و انها را ازاد کنی, امیدوارم که مسیح علیه السلام و مادرش به من 


هفنعاضی. که بوازتز ر کم چنین کرد. نشانه های بهبودی در من پدیدار گشت و 


بعد از چهار شب, دیدم سیده و بزرگ زنان عالم به زیارت من آمد در حالی 
0 او ۱۳۹ ۱۳900 همراهش بودند؛ 
مریم به من 


«اين خانم. بزرگ زنان عالم است و مادر شوهر توء حسن علیه السلام می 


باشد.» 


من به پای او افتادم و گریه کردم و از اینکه حسن علیه السلام به دیدن من 
نیامده بود, شکایت نمودم, 


آن بانوی بزرگوار فرمود: «فرزند من به دیدن تو نمی آید در حالی که تو 
مشرک به خدا و مسیح علیه السلام هستی؛ خواهرم مریم است که از دین 
شما به خدا پناه می برد؛ اگر می خواهی به رضایت خداوند برسی و حسن 
۷ ۱ 


معطر نمود و فرمود: «الان می توانی,. حسن علیه السلام را ببینی و کار 
من تمام شد.» 


دز این ضوقمبه خودم آمدم در حالی که تین می کفتم: مشتاق دیدار خسن 


قسمت دوم 


شب بعد, حسن علیه السلام به خوابم اد ف او ۱ دیدم به او گفتم: «ای 
عشق من! بعد از اینکه قلبم را اسیر خود نمودی به من جفا کردی؟ 


یه من فرخود :نا خیر من از اينکه به دیدن تو نیامدم. دلیلی جز شرک تو 
نبود و حال که مسلمان شدی, من هر شب به دیدن تو می ایم. دیدن او از 
ان موقع تا اکنون, قطع نشده است. 
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0 
هلسی ۲ 


پاسخ داد: در شبی از شب ها, حسن علیه السلام مرا با خبر نمود که 
پدربزرگت, لشکری را به جنگ مسلمین در فلان روز می فرستد؛ تو آنان را 
ال سوت را اسان رای سس لاس اسان اس 


من نیز چنین کردم. لشکر مسلمین بر ما پیروز شدند تا اینکه من اسیر 
شدم و هیچ کس نفهمید که من دختر پادشاه روم هستم. 


پیرمردی از من نامم را پرسید (همان پیرمردی که من در سهم غنایم او 
بودم) و من با اکراه گفتم: نرجس. 


بشر گفت: عجیب است که تو رومی هستی؛ ولی به زبان عربی سخن می 


وی 


پانیتهد آدبه سیب شون و اشیا ق زبادق که‌بدربزر کم باق آمفزشن داب 
و زبان ملل داشت؛ زنی که چند زبان را بلد بود هر روز صبح و شام به 


کرد 


بشر می گوید: وقتی که با آن خانم به شهر سامرا رسیدیم, اوّل به دیدار 
مولایمان امام هادی علیه السلام شتافتیم. 


امام علیه السلام به آن خانم فرمود: «آیا دیدی که چگونه خداوند, اسلام را 
عزیز نمود و مسیحیت را ذلیل و خوار کرد و اهل بیت محمدصلی الله علیه 
واله را شرافت داد؟» 


امام علیه السلام فر مود: «من می خواهم از تو بیر سم, کدام را بیشتر 
دوست داری: ده هزار درهم يا اینکه تو را به شرافت ابدی بشارت دهم؟» 


شخ کت اه کش افت: ایا مین کر ان 


امام علیه السلام فرمود:«پس به تو بشارت می دهم که دارای پسری 
خواهی شد که مالک شرق و غرب عالم می شود و زمین را پر از عدل و 
داد می کند, چنانچه پر از ظلم و جور گشته است.» 


نرجس خاتون گفت: چه کسی و چگونه؟ امام علیه السلام فرمود: «از 
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خداصلی الله علیه وآله در فلان شب, فلان ماه و فلان سال رومی در 
حور فتاه اه ای مور ما ای او ار 


کرد.» 
نرجس خاتون گفت: پسرت حسن علیه السلام را ی کویی ؟ 
امام علیه السلام گفت: «آیا تو او را می شناسی؟» 


رشن :خا نون کفش: از آن-دشیین که به.دست شید دفان عالم ق ماد و 
مسلمان شدم. 


اعشهاهم ها هه ی را لاف که ان 
خواهرم ببرم.» 


وقتی که نرجس خاتون داخل شد, امام علیه السلام به حکیمه خاتون 
فرمود: «اين همان است.» 


امام هادی علیه السلام به خواهرش فرمود:«ای دختر رسول خداصلی الله 
غلیف‌توالها این رحس حانم وا به خانه ات ببر و تمامی واجبات و سنن دین 
ات ام اهوم اه یر .سم غلیه. السلام. ماد مانم علبه: ااسلام 


ات « 


همین حدیث را شیخ صدوق در کمال الدین و شیخ طوسی در کتاب الغیبه 
با الفاظ تزدیکی آورژم اند, ما نیز بهترین را آفزدنم 


رویای صادقه, حقیقتی ثابت در قرآن و سنت است؛ چون این بحت؛, دچار 
اشکالات فراوان شده, محتاح تالیف کتابی جداگانه است. همان طور که 
شیح نوری در دارالسلام, همین کار را کرده است. خلاصه کلام که می 
ما را اس مسا ات کی اد تا ای ون ترا کم 
از پیامبران و غیره. خواب اه ساره را دکر مه است. برای مثال در 
توری‌صافات» ایب 02 ۱ وهای ایز اه غله شام آمده است مر شوه 
یوسف علیه السلام, رما اهده که یکن رای شیف .2 اهم‌برای ان 
دو جوانی است که همراه یوسف علیه السلام داخل زندان شدند و رویایی 
ای یر ات 


تمامی این رقياها, راست بوده اند؛ ینس تا و تفسیر این رویاها در عالم 
خارج به وقوع پیو سته است. در احادیث نبوی تا الله علیه والة و احادیث 
ائمه اهل بیت علیهم السلام, تعداد زیادی از رویاها و خواب های صادقی - 


که اولته سس اما هو هه سونو من شوه 


رسول خداصلی الله علیه وآله در خواب دید, مردانی به شکل میمون از 
منبر او بالا می روند و مردم را به سوی جهالت قبل از اسلام می برند؛ 
تک از 0 ۱ 
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نشست تا اینکه جبرئیل با اپن آیه نازل شد: «و ما جََلنا لّوا التّی آریناک 
الا فْية بلس و السْجره الْملعْوته فی الفرآن و تحَوَفهُمْ قما بَرِيدهم الا 
طغیانا کبیرا»(1) 


تیان الم صلی الم اه مر ای باه وس وه و ان زار 
ها ۱ 1 
علیه وآله از آن خبر داده بود. این توضیحات و تفاصیل را در کتب سیره نبی 
اکرم صلی الله علیه وآله ملاحظه کنید. 


فاطمه زهرا[علیها السلام در روز وفاتش, پیامبرصلی الله علیه وآله را در 
خواب دید که به او فرمود: «تو امشب. پیش من می ایی.» حضرت فاطمه 
علیها السلام در همان روز, دار فانی را وداع گفت. 


همچنین امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام, نیز پیامبرصلی 
الله علیه واله را در خواب دیدند که آن حضرت صلی الله علیه واله از 
نزدیک شید رصان شتهادت ان خوختر داد فصی زور شهادفشان وا تنر به 
پس رویای صادق برای انسان از عالم ماورای طبیعت. مکاشفه و مخابره 
ای است و راجع به این مطلب از پیامبرصلی الله علیه واله روایت شده 
که: 


«من رانی فقد رانی, فان الشیطان لا یتمثل بی»؛ 


«هر کس مرا (در خواب) ببیند به درستی که مرا دیده است؛ چون شیطان 
نمی تواند, خود را تف شنک مرف ون وود 2(۰) 


این حدیث, این گونه هم نقل شده که: «هر کس ما را (در خواب) ببیند, به 
درستی که ما را دیده است.» 


همانا رویای نرجس خاتون نیز رژیای صادقی بوده؛ بلکه رویای اوء مکاشفه 
ای کاس رت ای له وی ال دا هرا کقه 
من ند بقد. از شکب امه هرا علیوا السلام بسماین اجه آورهت 
آموزد و در عالم رویا, اسلام می آورد همچنین نرجس خاتون, امام عسکری 
علیه السلام را هر شنب در خواب می دیده: در آخر کار نیز, امام بهة آو خبر 


داده بود که قیصر در جنگ با مسلمین شکست می خورد و به او فرمود که 
خود را به شکل خدمتکاران دراورد 
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ربا شنک خر کت کنه تا به این سل نوف کتسو‌ها ی اسلامی رنه و 
سپس به کرامت. شرافت و حضور امام عسکری علیه السلام نایل اید. 


تمامی این امور, همگی ممکن هسنند و امتال این وقایع در تاریخ, بارها و 

بارها تکرار شده, خداوند تعالی بعد از اينکه فضایل اخلاقی, حیاء, عفت. 
نیروی ایمان. اصالت و غیره را در وجود او خلق نمود او را : به این شرافت 
۵ یز که انتخاب کرد و این فضائل و امتیازات باعث شد؛ نرجس خاتون 
توانایی و لیاقت ۳ سید و اقای ما صاحب الزمان حجه بن الحسن 
المهدی علیه السلام را بیابد. چون ورائثت اثر زیادی در طفل خواهد 
گذاشت و گراه جه انیت و هدفی باعت سوه رمتول» خذاصلوه اللت علیه 
وآله, او را عقد کند, آن سود خوایت و در کشور روم؟ 


ابا تمی ند بای امام عسکری علیه السلام در بلاد اسلامی, زنی مسلمان 


روشن است که ما نمی توانیم به صورت کامل و مفصل از زندگی نرجس 
خاتون از جهت شخصیت و روحیات ممتاز ایشان باخبر شویم و علم پیدا 
کنیم ! 

اما حدیت دیگری دزتاره حجکونمی زد کانی ترحنن خانون شود دارد که ان 
را در ذیل می آوریم: 

روی الشیخ الصدوق فی اکمال الدین باسناده عن محقّد بن عبداللّه 
الطهوی قال: قصدث حکیمه بنت محمد الجوادعلیه السلام بعد مُضی - آی: 
بعد وفاه - آبی محشّد الحسن العسکری علیه السلام اسئلها عن الحّه و ما 
اختلف فیه الناس من الحیره التی هم فیها. .. الی ان یقول: فقلث یا مولاتی 
هل کان للحسن العسکری علیه السلام ولد؟ 

فتبسمت. ۰ ثم قالت: اذا لم یکن للحسن عَقتٍ فمن الحجّه من بعده؟ و قد 
اخبرنی انهل امامة لاخوين هد الحشن و الحسین علشا السلام. 


فقلثْ: با سیدتی خر بیتون بولاده مولایی و غیبته علیه السلام؟ 


قالت: نعم... کانت لی جاریه بُقال لها (پرجس), فزلرنی ابن اخی, فاأقبل 
یحدق النظر الیها, فقلت له: يا سیدی لعلک هویتها فأرسلها الیک؟... فقال 
علیه السلام : «سیخرح منها لد کریم 
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علی اللّه عتژوجل, التستا ال به الارضَ عدلاً و سطاً کما مُلنّت جوراً و 
ظلماً.» فقلت: فآرسلها الیک با شوه فعال*«اسادنی. فی:دلک ابی:* 


قالت حکیمه: فلت تیان و اتینگ. مقر لیر ای ااششتت: فسلمث و جلست., 
فبدآنی علیه السلام و قال: یا حکیمه! ابعئی نرجس الی ابنی اه 
«فقلت: یا سیدیي! علی هذا قصدتک: علي ان استادّنک فی ذلک فقال لی: 
«پا مبارکه ان الله تبارک وتعالی اخب ان بشترکک قی. الاجر ه تجعل .لک 
فی الخیر نصیبا.» 


قالت خیمه: عم لته ان سعت ال فزلیي توا و.خهها این 
محقدضلی اللم علیم دالهه حمعت ستم و ما ی متزلی؛ فافام کندی آیاها 
هی ال الق غله الما ۶ ها .۱ 


محمد بن عبدالله طهوی گفت: بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام, 
نزد حکیمه خاتون؛ دختر امام محمد جوادعلیه السلام رفتم و از او درباره 
اختلاف و سرگردانی مردم راجع به پرسیدم... تا اینکه گفتم: ای مولای من! 
ایا امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی دارد؟ 


حکیمه خاتون تبسمی کرد و فرمود: اگر امام عسکری علیه السلام پسر 
نداشته باشد؛ پس بعد از او چه می شود؟ بعد از امام حسن و حسین علیه 
السلام امامت در دو برادر جمع نمی شود.(1) 


گفتم: ای خانم و بانوی بر کوار! از ولادت و غیبت مولایم بگویید. 
گفت: باشد, من کنیزی داشتم که به او نرجس می گفتند؛ روزی پسر 


برادرم به دیدن من آمد که یک مرتبه چشمش به نرجس افتاد به او گفتم: 
آقای من! چه چیز عجیبی در او دیدید که شما را به تعجب وا داشته است. 


7 ۱ 
جور شده است.» 


کفتم: ابا اب کی را بای ما رتم ؟ 
امام علیه السلام گفت: «#در این باره باید از پدرم کسب اجازه کنید.» 


حکیمه خاتون می گوید: لباس بر تن کردم و به منزل برادرم, امام هادی 
علیه السلام رفتم, سلام کردم و نشستم: ان حضرت ابتدا شروع کرد و 
فرمود: «ای حکیمه! ایا می خواهی, برجچس را به پسرم حسن علیه السلام 
بدهی. > 
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گفتم: ای آقای من! به همین سبب نزدتان آمده ام تا از شما اجازه بگیرم. 


امام هادی علیه السلام فرمود: «ای حکیمه خاتون! خداوند تبارک و تعالی 
دوست دارد که نو را در این اجر شریک گرداند و برای شما در این خیر» 
نصیبی قرار دهد.» 


حکیمه خاتون می گوید: پس بدون درنگ به خانه رفتم و نرجس را زینت 
نمودم و او را به حسن علیه السلام بخشیدم و چند روزی نزد من بودند تا 
اينکه امام عسکری علیه السلام به همراه نرجس خاتون به سوی پدرشان. 
امام هادی علیه السلام رفت.(1) 


چنانچه ملاحظه فرمودید در این حدیت. چیزی از اصل و نسب نرجس. 
سخن به میان نیامده است. در این حدیث, چگونگی رسیدن نرجس به 
سامرا| به خصوص اینکه چگونه به دست حکیمه خاتون رسیده, نیامده 
گفته اند؛ چنانچه در حدیت سابق گذشت. امام هادی علیه السلام به حکیمه 
خاتون فرمود: «ای دختر رسول خداعلیه السلام! این زن را به منزلت ببر و 
واجبات و سنن را به او بیاموز که او همسر حسن علیه السلام و مادر قائم 
علیه السلام است.» پس نرجس, نزد حکیمه خاتون بود تا اینکه , به کنیز 
حکیمه مشهور گردید. 


شاید امام حسن عسکری علیه السلام نرجس را در خانه عمه اش بعد از 
این قضیه دیده باشد و مانعی ندارد که نرجس. همسرش باشد؛ ولی 
مشکل این جاست که این حدیث, کمکی به این توجیه نمی کند. در گفته ی 
حکیمه خاتون: من کنیزی داشتم که به او نرجس می گفتند دلالت_ می کند 
که نرجس, کنیز حکیمه بوده, همچنین این گفته ی حکیمه خاتون: 91۳۳ 
حسن علیه السلام می بخشم. با کلام امام هادی علیه السلام در حدیت 
سابق که فرمود: «او همسر حسن علیه السلام است.» منافات دارد. 


بعد از اینکه مشخص شد این توجیه و تأویل, بسیار ضعیف است سوالی 
بستن-می: آید و آرخ: اینکه چگونه جایز است برای امام عسکری علیه السلام 
به زنی - که هنوز بر او حلال نشده - نگاهی عمیق و تعجب آور کند؟ 


جواب: نگاه کردن به کنیز دیگری با اجازه فالی: ار جایز و صحیح است و 
محال است 
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هجری. 


امام عسکری علیه السلام به زنی نگاه کند که , بر او حرام بوده؛ چون که 
این عمل. مخالف با مقام عصمت امام است گیز از این حدیت دوم از 
محمد بن عبدالله الطهوی روایت شده که او شخصی ناشناخته است, یعنی 
اينکه این _خبر, ضعیف است و اعتماد کردن به حدیت اول, , بهتر و صحیح تر 
اماب تا 

میلاد امام زمان علیه السلام 


حکیمه خاتون, دختر امام جوادعلیه السلام نزد من آمد و فرمود: «ای عمه 
جان! امشب افطار نزد ما بیا که نیمه شعبان است و خداوند تعالی اراده 
کرده, امشب حجتش را ظاهر کند. بی شک او حجّت الهی در زمین است.» 
روایت دیگر دارد: «او بزودی (امشب) متولد می شود, او همان کسی 
است که خداوند به وسیله او, زمین را بعد از مردنش زنده می کند.» 


پرسیدم: مادر این طفل کیست؟ 


امام جواب داد: «نرجس.» 
کفتم خانم به قذاخت! انار بارداری در آو دیده‌تمی: شنود؟ 


اضر ار سای را ایوس شاه ات ,اند آاست هه ات 
السلام نیز مخفی داشت و کسی از بارداری او تا هنکام ولادت با خبر نشد؛ 
چون برای به دست اوردن موسی علیه السلام. شکم مادران حامله را می 


دریدند.) 
امام علیه السلام فرمود: «همین که به شما می گویم, اتفاق خواهد افتاد.» 


حکیمه خاتون می گوید: وقتی به خانه امام علیه السلام رسیدم:؛ سلام 
کردم. نشستم, نرجس خاتون امد و کفش های مرا از پایم دراورد (رسم 
مردم در آن زمان چنین بوده, که زن صاحب خانه. کفش زن مهمان را از 
روی احترام در می اورد.) به او گفتم: ای بانو و سرور من و ای بانوی 
خانواده من! حالتان چطور است؟ 

جواب داد: شما؛ خانم و و من و خانواده ام هستید. 


نرجس خاتون از گفته من تعجب نمود. 


ص :114 


)1( 


گفت:ای عمه چه شده؟ 


در روایت دیگری آمده: نرجس نزد من آمد تا کفش های مرا اژبایم خر آوود 
و گفت: ای خانم من! بگذارید کفش هایتان را از پایتان دز آورم. 


به او گفتم: تو خانم و مولای من هستی, به خدا قسم! نمی گذارم تو کفش 
از پایم به در آوری و به من خدمت کنی؛ بلکه من از صمیم قلب به تو 
خدمت می 


امام عسکری علیه السلام که این سخنان را شنید» فرمود: «ای عمه! 
خداوند, به شما جزای خیر دهد!» 


حکیمه خاتون می گوید: به نرجس گفتم: ای دخترم! خداوند, امشب به تو 
پسری می بخشد که اقای دنیا و اخرت است. 


پس نرجس نشست و کمی خجالت کشید و حیا نمود, هنگامی که نماز عشا 
را خواندم, افطار نمودم» رختخوابم را برداشتم و کمی خوابیدم؛ در نیمه 
های شب برای نماز شب برخاستم, فتحافف: که نمازم تمام شد؛ نرجچس 
هبوز خواب بود و در او آثری از زایمان نبود؛ سیس به تعقیبات نماز 
پرداختم و به رختخوابم برگشتم؛ در این موقع نرجس را - که خواب بود - 
بیدار کردم؛ . ینس برخاست و نماز خواند. 


دچار تردید شده بودم که امام عسکری علیه السلام از اتاقش مرا صدا کرد 
و فرمود: «عمه جان! عجله نکن که آن اتفاق نزدیک است.» 


در روایت دیگری وارد شده: سوسن (نرجس) یک مرتبه از خواب پرید و 
بیرون رفت, , وضو گرفت سپس برگشت و نماز خواند تا اينکه به نماز وتر 


رسید؛ در قلبم گفتم: ی برخاستم و دیدم 
که فجر اول, ظاهر شده است.(2) 


در قلبم به سخنان امام عسکری علیه السلام شک نمودم که امام علیه 
7۷ 
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1- 130. حکیمه خاتون به نرجس می گوید: تو سرور و بانوی من و خانوده 
هادی علیه السلام و عمه امام عسکری علیه السلام است به کنیزی چنین 
بگوید؟ به اين علت نرجس متعجب شد. 

2 131. فجر اوّل سفیدی است که از طرف مشرق در افق پدیدار می 
گردد؛ سپس زایل می شود و جای آن را تاریکی می گیرد که به آن فجر 
کاذب نیز می گویند. 


من از امام علیه السلام و شک درونی ام , خجالت کشیدم و به اتاق 
باز گشتم.(1) 


در این موقع نرجس. نمازش را قطع نمود و داشت بیرون می رفت در 
حایی که شم مر و وا که تا اه ی ۱ 
چیزی احساس می کنی؟ 


جواب داد؛ رل ای عمه جان. 


به او گفتم:خداوندم حافظ توست,خودت را جمع کن و انشاءالله ترسی 
برای تو وجود ندارد. 


رختخوابی در وسط اتاق پهن کردم و او را به صورت زنی که می خواهد, 
بزاید. نشاندم. نرجس محکم دستم را گرفته بود و از شدت درد. ناله ای 
سر داد و شهادتین را خواند؛ امام عسکری علیه السلام فرمود: «ای عمه! 
برای او سوره را بخوان.»(2) 


من نیز چنین کردم و شروع به خواندن نمودم و جنین نیز از درون شکم 
مادر, همان طور که من می خواندم, می خواند. 


حکیمه خاتون می گوید: از آنچه که دیدم و شنیدم, ترسیدم که امام 
عسکری علیه السلام فریاد زد: «ای عمه جان! نترس که این قدرت خداوند 
تعالی است که زبان ما را در کودکی به حکمت باز می کند و در 
بزرگسالی, حجّت خود در زمین قرار می دهد.» 


هنوز کلام امام علیه السلام تمام نشده بود که نرجس از جلوی چشمانم 
غیب شد و دیگر او را ندیدم. مدتی گذشت به طرف امام عسکری علیه 
السلام دویدم و در حالی که فریاد می زدم» امام علیه السلام به من فرمود: 
«ای عمه جان! برگرد که آنها را در جای خود خواهید یافت.» 


چون باز گشتم, دیدم پرده ای که بین من و نرجس خاتون بود, برداشته شد 
و از شدت نورانیت, نمی توانستم او را درست ببینم؛ ان نوزاد و ولیث خدا؛ 
مواضع هفت گانه سجده را برزمین نهاده بود و بر بازوی راستش, چنین 
نوشته شده بود: + «ج]ء ال و وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا»(3) 
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1- 132. سبب شک این بود که امام عسکری علیه السلام به عمه اش 
فزمودم هن توزاد در شب هو لدم کروده کی ان ناهن نیت شوت ده 
انتها می رسید و هنوز نوزاد متولد نشده بود به همین علت امام علیه 
السلام از اتاقش. عمه اش را صدا کرد و او را از شک منع فرمود. 

2 133. در روایت دیگری آمده که امام علیه السلام به عمه خود فرمود 
سوره دخان را بخواند. 

- 134. اسراء, آیه 81. 


در سجده می فرمود: : «اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و ان جی 
محمدا رسول الله و ان ابی امیرالمومنین ولی الله.. .۰ سپس تک, تک 
۱ 1 «بارالها! به آنچه مرا وعده 
دادق. غمل, نما و ام و کار مرا تمام کن و مزا بزرگ و غریز بکردان: و 
پر از عدل و داد کن.» 


۶ 


سر از سچده برداشت و فرمود: «سَهد بل ائّه لا اله الا هو 
لاه و و آواو الیلم قایْماً بالتقهط, لا اله الا هو العزیٌز العکيم. اِنّ الذَ 
عیْدّالله الاسْلام» «خدا به به یدای خود گواهی داد, او برپا دارنده عدل است 


و خدایی جز او نیست که پیروز مند و حکیم است دین پسندیده تر نزد 
خداوند, اسلام است.»(1) 


تین قظتیه ای کروه فرمو «اتضد الم وت الغالمین وصلن الله غلی 
محمد و آله, زعمت الظلمه ان حجه اللّه داحضه لو اذن لنا فی الکلام لزال 
الشک»؛ 


) 2 


«حمد و سپاس مخصوص پروردگار عالمیان است و درود و صلوات خدا| برو 
خاندانش. ظالمان و ستم پيشه گان کهان کرده اند حجت خدا| از بین رفته 
است.(2) 


حکیمه خاتون می گوید: ی ی چون او پاکیزه 
بود؛ در این موقع امام عسعری علیه السلام مرا صدا زد: «عمه جان! 
فرزندم را برایم بیاور.» 


پس با نوزاد. نزد امام عسکری علیه السلام رفتم؛ او فرزندش را روی ران 
راستش نشاند و پای چپش را پشت کمر طفل قرار داد؛ سپس امام 
عسکری علیه السلام زبان خود را در دهان طفل گذاشت و بر سر و 
چشمان و گوش های او دست کشید و به طفل فرمود: «ای پسرم! سخن 
بگو.» 


نوزاد. شهادتین را بر زبان راند و بر پیامبرصلی الله علیه وآله و آئمه 
طاهرین علیه السلام, یکی, یکی صلوات و درود فرستاد و هنگامی که به 
اسم پدرش رسید. ساکت شد؛ سپس از شر شیطان به خدا پناه برد و این 
ایات را تلاوت فرمود:4 
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1- 135. آل عمران, آیات 19 - 18. 

2 136. این هم به این دلیل است که دشمنان ائمه اطهار علیهم السلام 
گمان کردند, امام حسن عسکری علیه السلام فرزند پسری ندارد و می 
گفتند: امام عسکری علیه السلام می میرد و سلسله اهل بیت علیهم 
السلام تمام می شود, بدون اینکه بدانند, امام عسکری علیه السلام پسری 
دارد که امام مهدی علیه السلام است. 


«یسم اللّهٍ الرَجمن الرحیم وَثری آن تفن عَلی الّذینَ ایستضْعفُوا فی الأَرضٍ 
ت 7 7 ارین * ونعکن هم ی الأضص وئری فرعون 
وهامان وَجْنُودّهما منهّم ما کائوا یحَدَرونَ»؛ و ما بر آن هستیم که بر 
مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان نماییم و وارثان 
گردانیم و آنها را در آن سرزمین مکانت بخشیم و به فرعون و هامان و 
نشکریانشان خیزی را - که از آن می ترشیدنه< نسان-دهیم. *(1) 


امام عسکری علیه السلام نیز با او قرائت ت کرد و فرمود: «ای عمه جان! 
طفل را به مادرش برگردان تا اینکه چشمان مادرش روشن شود و نگران 
صاین که وگدم اسف کل آ رونت ولی بیشتر مردم نمی دانند.» 


طفل را نزد مادرش برگرداندم و در اين موقع, فجر دوم طلوع نمود.(2) 


نماز صبحم را خواندم؛ سیس با امام عسکری علیه السلام وداع نموده, به 
خانه رفتم.(3) 


در اين احادیث, چیزی از بیهوده گویی يا خرافات دیده نمی شود و امام 
مهدی علیه السلام, اولین طفل در دنیا نیست که قبل يا همزمان با ولادتش 
سخن می گوید؛ بلکه در قرآن کریم تصریح شده, که عیسی بن مریم علیه 
السلام روز ولادت؛ بلکه همان لحظه ولادتش سخن گفت؛ بنابر بعضی از 


«قنادتها من تختها آلا تخزیی قَذ جعل ریّك تختك سرا * وفرّی ایک یجذع 
نحل تساقط عَلیک ژطبا جنیا* قکلی واشریی ویری ین قافاً ترین من 
البَشر آحداً ققولی ای تَدَرَث للرَّخمن صَوما قلن اکلم الوم انستّا» «کودک 
از زیر او, ندا کرد: غمگین مباش؛ چون خداوند از زیر قدم تو, چشمه آبی 
جاری کرد؛ ای مریم! نخل را تکان بده تا برای تو رطب تازه فرو ریزد؛ پس 
از این رطب تناول کن و از اين چشمه اب بیاشام و شادمان باش و هر 


ص :118 
1- 137. قصص, آیات 5 - 6 


2 138. فجر دوم يا فجر صادق, همان سفیدی است که در عرض افق و 
در سمت راست مشرق دیده می شود. امتداد می یابد و منتشر می گردد 


است. 
3- 139. کیفیت ولادت امام مهدی علیه السلام را از روایات متعدد و 
نام برد: کمال الدین شیخ صدوق؛ ج 2 صص 424 - 433, چاپ ایران 
د ۱ ری میا ماج اس تایه ای ان ۱39 
هجری. 


کس سخن نگویم.»(1) 


عده ای از مفسران گفته اند, تماضین این سخنان, سخنان عیسی علیه 
السلام هنگام جدا شدن از شکم مادرش بوده؛ چنانچه همین مطلب از 
مجاهد, سعید بن جبیر. حسن, وهب منبه. آبن جریر, آبن زید و جبایی روایت 
شده است.(2) 


فسات ی او رل سم له الا خی کته ارت 


اگر چه در اين جا اختلاف است در اینکه سخنگو چه کسی بوده؟ اما هیچ 
ای را ی 
در آن جا که گفتند: چگونه با طفلی که درون گهواره است سخن بگوییم؟ 


حضرت عیسی فرمود: و( ق ار آنائت الکنات وجعلیی تا وجعَلبی 
مباتکاً ین ج ما کنثك واوصضاتین بالصّلّواه وَالرکواه ما دم حیّا» «من بنده خدا 
هستم ۳۳ اسضاتن با خود آورده ام و خدا, مرا پیامبر و مبارک قرار 
داده است و مرا به ادای نماز و زکات امر نموده, تا مادامی که زنده ام... 
۰ انوا لام حضوت یی علیه السلام سود 


گاهی گفته می شود: این معجزه ای برای حضرت عیسی علیه السلام بوده, 
تا بدین وسیله. نبونش را ثابت کند. 


ما هم در جواب می گوییم: خداوند سبحان نیز این معجزه را در امام زمان 
هسام رای مات مرا بات بو ان شرف له 
لام تا نم ات 
برای امام زمان علیه السلام اتفاق افتاده, عجیب نیست؛ چون همان چیز 
ای ام او 


گفتیم چنین امری در خاندان نبوت نیز سابقه داشته است و ما در فاطمه 
الزهرا من المهد الی [ خدیتی را از دهاخی سفن ار عفم الشاها: ‏ 
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1- 140. مریم, آیات 24 - 26. 


ایه. 


3- 142. مریم, آیات 29 - 31. 


خدیجه [س گفت: وای بر آن کسی که محمدصلی الله علیه وآله را تکذیب 
کند! بی شک او فرستاده پروردگارم است. در این هنگام فاطمه [س از 
درون ۳ مادرش صدا زد. : «ای مادر! نگران مباش و ترس به خود راه 
مده که خدا با پدرم است.»(1) 


اکنون باز می زیم به ولادت امام زمان علیه السلام. 


امام زمان علیه السلام در جوّی مالامال از خفقان و ترس در سحرگاه نیمه 
شعبان, همزمان با طلوع فجر به دنیا آمد در لحظاتی که طاغوتیان بنی 
عباس, پیروان و اصحابشان در خواب عمیق بودند, چنانچه اين عادت هر 


در آن لحظات بود که خانه اهل بیت به خصوص خانه امام عسکری علیه 
السلام از صدای دعا,ء تکبیر, صلوات و تلاوت قرآن پر بود و چه لحظاتی 
تقتریف. تر و. گرانبهاتر از لحظات سنحرگاه جمفة. نیمه شعبان است و چه 
خوش بمن بوء شبی که در آن: مولودی به تیا اهد که مومن بود.(2] 


حکیمه خاتون هنگام ولادت امام زمان علیه السلام حضور داشت و تک, تک 
مراحل ولادت او را مشاهده می نمود و طبیعی است که ولادت او به 
فتصاه ات ان فایتما سا هلت ات ی ردو وه کش گر و 
حکیمه خاتون دختر امام علیه السلام, خواهر امام علیه السلام و عمه امام 
علیه السلام بوده. ؛ آیا در ان زمان, زنی راستگوتر از او یافت می شد؟ آپا 
زنی پیدا می شد که زبانش پای : تر از زبان او و اطمینان به او, بیشتر از او 
باشد؟ ایشان. زنی شریف. عابد. صالح و مجتهد بوده است؛ پس چرا باید 
دی کفتان اه شک کرد 


بعضی از کسانی که از راه راست منحرف گشته اند و با حقیقت دشمنی 
دارند در ولادت امام علیه السلام يا خود شک می کنند يا دیگران را به شک 
می اندازند و می گویند: منبع این خبر, 


ص :120 


اقا نار الخقی.فن ساقب فوم. القریة حافظ. محب لین احمه 


2- 144. شیخ مجلسی در بحار الانوار آورده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: «ان اللیله التی یولد فیها القائم علیه السلام لا یولد فیها مولود الا 
کان مومنا و ان ولد فی ارض الشرک نقله الله الی الایمان ببرکه الامام.» 
«همان شبی که در ان. مهدی قائم علیه السلام متولد شد هر مولودی 
موّمن به دنیا آمد و اگر در زمین, شرکی متولد شد. خداوند به برکت امام 
زمان علیه السلام به جای آن ایمان آوزد. >> بحار الانوار, ۳ 1 ص‌ 29 
چاپ ایران. سال 1393 هجری. 


حکیمه خاتون است و چگونه ولادت امام به وسیله شهادت زنی ثابت می 
گردد؟ 


این دشمنان لجوج در حماقت و جهالت به بی نهایت رسیده اند و انگار توقع 
دارند, ولادت امام زمان علیه السلام در میدانی که مملو از ادم باشد, 
اتفاق بیفتد پا در مسجدی که پر از نمازگزار باشد و یا در جایی دپگر که پُر 
از مردم تماشاگر باشد تا ولادت او, نزد این انسان های کور ثابت گردد. 


چقدر زشت است. نفس و باطن این انسان ها و چقدر عقل این انسان ها 
پایین و کوته است و لعنت کل تاریخ بر چنین انسان هایی که هم خود و هم 
مران واه اسطا یی اه ی سا ده ات کل اهر ی که 
می خواهد به وسیله شک در این امر. عقده های حقارت خود را فرو 
نشاند! 


افزون بر شهادت حضرت حکیمه خاتون به ولادت امام زمان علیه السلام, 
امام عسکری علیه السلام در اعلام ولادت او برای شیعیان, کوتاهی نکرد به 
رغم اینکه امکانات اعلام این امر به وفور یافت نمی شد و موانع زیادی در 
راه بود. 


اما کلمه «السبات: خواب» و امثال اینها درباره حکیمه خاتون, نشان دهنده 
حالات نفسانی است که در حالات خاص و در لحظات خاص برای افراد 
خاضن: هیده آین:عالت, شبه حالت بهفوشی, اها خیلی جزریم و 
خیلی کوتاه مدت است؛ در خلال این مدت مشاعر و حواس کلا تعطیل می 
شوند و انسان گمان می کند به حالت اغما فرو رفته است و سعی می کند 
پر این حالت یه کید ورحهاسن‌شحگانم انش را حفط کبد اند انسانی کر 
خواب بر او چیره شده, خیلی خوابش می اید؛ اما سعی می کند, نخوابد؛ 
اين. جالتی اشت که قلم از وضف آن عاحز است: و انسان جر آن سالت, 
تمام توجه و حواسش به سوی خداوند تعالی است پا در ان لحظه به عالم 
ارواح, روحانیات و ماورا متصل است. 


معنی این سخنان را کسانی که با عالم ارواح و ماوراء طبیعه سروکار 
دارند به خوبی می فهمند. 


که اه یطاق ان انیت اما سوه تفت اسلا 


و جدا شدن او از شکم مادرش, دست داده بود و نرجس خاتون نیز در 
همان لحظات. چنین حالتی داشته است. 


کرک و 


واضح است که لحظه ولادت امام زمان علیه السلام و انتقال آن حضرت به 
انش امه ار شوش اس و ور نآ نات ین برا تسد 
خاتون غیرممکن بوده, چون او وسط انواری بوده, که از این دنیا نبودند و 
طبیعی است که این حالت در انسان. ترس و دلهره عجیبی پدید اورد. 

پس عجیب نیست که حکیمه در آن لحظات به سبب حالت هایی که دیده, 
برای فقدان نرجس خاتون از اتاق بیرون رفته و فریاد زده باشد. 


عقیقه و اطعام کردن 


ان رای از ایا سس ی کد و ار 
آضدر فا : آن را قربانی می کنند و این عمل در شرع مستحب است و 
پیامبرصلی الله علیه وآله نیز برای دو فرزندش حسن علیه السلام و حسین 
علیه السلام, قوچی را در روز هفتم ولادتشان, عقیقه نمود.(1) 


شم را دای فا من کید خاست کی طل از باه آسن گروه 
و یآ سا خواهای ال انم واه اه اس یه 
بعقیقته» «هر کس در گرو عقیقه خود است.»(2) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده: «کل مولود مرتهن بالعقیقه»؛ «هر 
کودکی در گرو عقیقه خود است.»(3) 


این سخن؛ چقدر نو و زیباست؛ چون که خداوند تعالی, هنگامی که طفلی را 
ام 
بماند و همچنین ممکن است در همان وقت بمیرد؛ پس هنگامی که برای 
طفل عقیقه می کنند, او زنده می ماند؛ چون عقیقه به منزله ضمانت 


ایمنی طفل است. 


گذشته از این حقیقت؛: امام عسکری علیه السلام برای امام مهدی سیصد 
گوسفند عقیقه نمود(4) 
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هجری. 
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4 10 1 کمال اا 1 9 ( ‌ 
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از همین رو امام زمان علیه السلام نسبت به اولین و آخرین انسان ها؛ 
ی زیرا تاریخ برای کسی غیر از امام زمان علیه السلام 
بیان نکرده, که برای او سیصد گوسفند عقیقه کنند. 


در این جا به راز ی پبی می برید که یک عقیقه برای طول عمر یک 
اسان * که به ور سول 70 00۱ سال نمی کی عنا ند ازست را 
کسی که به قدرت الهی. می خواهد, هزاران سال زندگی کند و ان همه 
دشمن دارد. می طلبد که برای او عقیقه های فراوانی کنند. 


انن. آفره سافاتی ندازی با اکن خدا وید عالی: حافظ و مان آمام له 
السلام است؛ چون عقیفه, دارای اثار وضعی است. بحثت درباره این 
موضوع, شرح و تفصیل بیشتری را می طلبد؛ اما برای این مطلب. مجال 
بیشتر ی لا زم است. 


این عمل امام عسکری علیه السلام, نشانگر اسراری است: 
1 - امنیت بخشی به عمر امام زمان علیه السلام. 
2 - وسیله ای برای اعلام ولادت امام زمان علیه السلام به شیعیان. 


امام عسکری علیه السلام, تنها به عقیقه کردن اکتفا نکرد؛ بلکه به عثمان 
بن سعید دستور داد که ده هزار رطل (واحدی در وزن), نان و به همین 
اندازه گوشت را برای ایمنی فرزندش بین بنی هاشم تقسیم کنند.(1) 


حففر آفراری ان کروهن ان اضحاب مناران ام عس کر علیه السلام خفن 
نموده که: عرض علینا ابو محمد الحسن بن علی علیه السلام ابنه و نحن 
نف له وق نا ارسین رحلا فقال: «هط اتمه و و و ای 
رک 0 کی ۱۱ ۱۳ فتهلکوا, افا ا نکم لا ترجه 
بعد یومکم هذا.» 


قالها فشرعا من .تدم قما مضت: الا ایام فلاتل اعتی. مضی آده مخمدعایه 
السلام؛ 


امام عسکری علیه السلام, فرزند پسرش را نزد ما 40 نفر آورد و نشان 
داد در حالی که ما در منزل آن حضرت مهمان بودیم؛ امام علیه السلام 


فرمود: «این, امام شما بعد از من است و جانشین من بر شماست از او 
اطاعت کنید و بعد از من از دینتان متفرق نگردید - که هلاک 
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هجری. 


می گویند: از خانه امام خارج شدیم, چند روزی نکذشت: که امام عسکری 
علیه السلام به شهادت رسید.(1) 


امام عسکری علیه السلام برای بعضی از یاران و اصحابش, گوسفند 
قربانی فرستاد و به انها فرمود: «اين عقیقه فرزندم محمدصلی الله علیه 
وله است.»(2) 


امام عسکری علیه السلام برای ابراهیم - که او نیز از خواص باران حضرت 
بوده - 4 قوچ فرستاد و چنین نوشت: «بسم اللّه الرجمن الرحیم, عَْخ هذه 
0 ۵ص هنک الله ۵ اطعم خن وجدت من شتتعتنا ۰۷ 


«#بسم ال الرحمن الرحیم, این عقیفه برای فرزندم محمدعلیه السلام 
است از آن بخورید که خداوند, آن را گوارایتان کرداند و هر کسی از 
شیعیان را دیدید از اين گوشت به او اطعام کنید.»(3) 


امام عسکری علیه السلام. بعضی از شیعیان مورد اعتماد را از تولد امام 
زمان علیه السلام باخبر نمود؛ ولی امر فرمود که انهاء اين امر را پنهان 
کنند و نامه ای به شیخ احمد ابن اسحاق قمی (ایشان از بزرگان اصحاب 
ِِ« بود), نوشت و او را به ولادت پسرش مهدی علیه السلام بشارت 
داد. 


همچنین فرزندش مهدی علیه السلام را به عده ای از پاران مورد اعتمادش 
نشان داد تا تاکیدی بر این حقیقت باشد که تولد مهدی علیه السلام, 


خرافات نیست. ای اخادینی که. چز یل هی آهویم: یر خعت. اجه کفتیم: 
روشن می گردد: 

عن. الخسن بخ المتیی فال: جات بویا خمتم بن: ان الفت فقال, ای 
الیشاره! ول > البارجه + فی الدار -مولود لایی» محمدعليد. السلام .ور آمر 
بکتمانه, قلت: و ما اسمه؟ قال: سمی بمحمد و کی بجعفر؛ 
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1- 150. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2, ص 435, چاپ تهران. سال 1395 
هجری. 


2 151. کمال الدین؛ ضدوق؛* ج 2 ض 432 چاپ تهران شسال 95و19 


هجری. 
ود 2و تاره مایت 1 درا 26 جات تفر آنت ال 1393 فخری: 


روزی حمزه بن ابی الفتح, نزد من آمد و به من گفت: بشارت باد بر توا 
دیشب فرزند امام عسکری علیه السلام متولد شد؛ ولی امام علیه السلام 


پرسیدم: اسمش را چه گذاشته اند؟ 
گفت : او را محمد علیه السلام نام نهاده اند و کنیه اش جعفر است.(1) 


قی کمال الدین عم امد بن استاق القمی قازه لها گنه الخا ازسازد 
هه ها ات ای تفای ع الم ی 
جدّی احمد بن اسحاق کتاب, فاذا فیه مکتوب بحّط یده علیه السلام الذی 
کان کر که آلنه فیعات ایض و خید؛ 


«ولد لنا مولود» فلیکن: عندا ی تور و عن جمیع التای مگتویا: فابا لم 
اهر عليه. الا قری: اعز اه ب الملی, اولایته اخسا: اغلامی. ای 5 ۱۳۹ 
مثل ما سَتّنا به, والسلام»؛ 


علیه السلام متولد شد از امام عسکری علیه السلام, نامه ای به دست 
پدربزرگم, احمدبن اسحاق رسید(2) و در آن توقیع(3) - که به خط ان 
حضرت بود - نوشته شده بود: «برای ما طفلی به دنیا امده است. این 
سخن را نزد خودت. مخفی نگاهدار و از تمامی مردم, پوشیده بدار؛ چون 

من این مطلب را فقط به نزدیکان و دوستان می گویم به خواست خداوند 
| نیز, تو شاد باش.» 
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هجری. 

2- 154. شاید منظور از جدش, جد مادری اش باشد. 

3- 155. توقیع در لغت به معنی اضافه کردن چیزی به نامه بعد از اتمام 
آن را می گویند و به این سبب, این نامه ها را توقیع می گویند که جواب 
های سوالات شیعیان را امام علیه السلام بین سطرهای همان نامه ها می 


فصل هفتم : چگونه از دیده ها پنهان شد؟ 
مقدمه 


هر کس که به احادیث مراجعه کند, تعداد زیادی حدیت را راجع به امام 
زمان علیه السلام و دوران غیبت ان حضرت می یابد. 


«غیبت» در این جا دو معنی دارد: 


ال اینکه او میان مردم زندگی نمی کند در دسترس مردم نیست و با 
کسی ملاقات و دیدار ندارد, دور و نزدیک را می بیند همان طور که انسان 


غاد هی شتد: 


دوم, پنهان بودن از چشم ها؛ پس با اينکه وجود دارد. چشم ها او را نمی 
بینند, همان طور که چشم ها, ارواح, ملائکه و جن ها را نمی بینند با اينکه 


بین مردم حضور دارند. 
گاهی اوقات ارواح برای بعضی از افراد ظاهر می شوند. همان طور که 
ره را ار و ای رای هر 


پیامبران ظاهر می شوند. همان طور که برای «ساره» زن حضرت ابراهیم 


در زمان رسول اعظم صلی الله علیه. واله. خر ئیل. به شکل. یکی از 
اصحاب به نام «دحیه کلبی» در امده بود. 
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وسیله این چجشم ها دیده نمی شوند و این طبیعت خلقت انهاست در حالی 
که انسان ها اين گونه نیستند. 


می گوییم: مقصود ما؛ شباهت انسان به چیزهایی است که وجود دارند و 
قدرت ظاهر شدن در برابر مردم را نیز دارند؛ ولی با اين حال می توانند, 
پنهان نیز باشند. 


ماج روت ام وتان هللا سس راز ان ها طیتی 
ها وه و وا یا ات 
قضیه از حقایق ماورای ماده است و این نظربه یا عقیده نیست؛ بلکه 
حقیقتی ثابت است و ما در برابر این امر اتفاق افتاده, قرار داریم و بیشتر 
کسانی که به ملاقات امام زمان علیه السلام نایل شده آند. ملاقاتشان پا 
غیبت آن حضرت از دیدگان, خاتمه یافته است و همین مسئله, دلیل 
واضحی بر این است که او امام می باشد؛ چون فرد طادرنق؛: چگونه می 
تواند در چشم به هم زدنی, از دیده ها پنهان شود؟ 


معجزه استتار, یکی از معجزات امام زمان علیه السلام است؛ چرا که 
و سا اس کم ی از سای دی مس و خست را 
محدود می کند و همان طور که تفسیر معجزه در راستای قوانین طبیعی 
ممکن نیست. غیبت امام زمان علیه السلام نیز فراتر 0( 


است. 


احتمال دیگر این است که امام زمان علیه السلام با قدرت الهی, کاری کند 
کم وا س احر و ایا اس او سا انا را 
بعید نیست. ؛ کسانی که قدرت تصرف در جهان هستی دارند. 


اين امکان برای ما وجود دارد که از قرآن کریم برای استتار و اختفای از 
سشم ها دیکران رای لحظه اعد اندی با لخظه:ای ظولانن. استفاده کتیم 
برای مثال: 

خداوند 0 فرماید: «وجعلنا من بن ایو سا من حلَفهم سَدّ 
قَعَسَیناهم قَهْم لا یتصژون» «در چلو و پشت سر آنها, حایلی قرار دادیم و 
0 هم پرده ای افکندیم که هیچ نبینند.»(1) 


رم 72 12 


1- 156. سوره یس, آیه 90. 


خداوند سیحان می فرماید: «وَلذا 1 ت الْفْرآنَ جعلنا ِِِ وَبین 
بُوْمتُونَ بالأخه حجابا ششتور» «و چون تو ِِ ۳ 
ها که سار تا وهای را یرصم ِ 


خداوند عژوجل از سامری حکایت می کند: «قال فا خی یاسامرقٌ * 
فا بزث یما ل یروا به قتتطث قَبضة تن آتر الشول قتبنها» 
و 1[ «من چیزی فیدی که ان نمی دیدند؛ پس مشتی 
از خاکی که اتر بای آن فرشتاده خدا بر ان بود در آن پیکر اتداختم.»(2) 


۱0 > 
ِ 3 


ایا آیه اسان او لاه بن عون اقا می: کنو فرتتی. در ور 
خانه پباصرصلی لاه یه واه خیم شدند چسن آن رت ضای له له 
وله بر سر و رویشان خاک افکنده, آنها نمی دیدند ۱3 


ابن عباس می گوید: قریش جمع شدند و گفتند: اگر محمدصلی الله علیه 
وآله داخل شود, همگی ضد او می ایستیم. پیامبرصلی الله علیه. واله.وارد 
شد و خداوند در جلو و عقب آنها, سدی قرار_ داد که او را ندیدند. 
پیامبرصلی الله علیه واله نماز خواند و به خانه بازگشت و مشتی خاک بر 
سر و رویشان پاشید و آنها هیچ نمی دیدند و هرگاه نگاه می کردند, فقط 


گرد و خاک می دیدند و می گفتند: این از سحر ابن ابی کبْشّه (رسول 
00 الله علیه واله.)است.(4) 


طبری شافعی دز لمیر آبة روایت کرده که: ابوجهل گفت: اگر محمدصلی 
الله علیه واله را ببینم؛ چنان و بهمان می کنم.» 

پس این ار نازل شد: «انا جعلنا فی آعْناقهم آغلالا» تا آنجا که «فهَم 
لایبصرون» 


یعنلی: «ما دا حودن های آنان؛ غل و زنجیرهایی قرار دادیم که تا چانه ها 
ادامه دارد به همین سبب سرشان بالاست و نمی توانند, پایین بیاورند و در 
مقابل بو بشت: آنان +حایل 
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1- 157. سوره اسراء, آیه 45. 
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3- 159. مجمع البیان؛ طبرسی در شآن نزول آیه؛ ج 8, ص 416, چاپ 
لبنان. سال 1379 هجری. 

4 160. مجمع البیان؛ طبرسی؛ ج 8. ص 416, چاپ لبنان. سال 1379 
هب مر نان تین اه لین الله: عم واله این که ست ی 
دادند. چون ابوکبشه, مردی از قبیل خزائه بود که با قریش در عبادت بت 
ها مخالف بود و مثل بقیه افراد قبیله بت پرست نبود به همین سبب 
مشرکان؛ پیامبرصلی الله علیه وآله را به «ابن کبشه» نسبت می دادند و 
فت. کفند آنی که از بظرت ماس از اخداداسوضان الم عانت ال 


بوده است. 


و سدی قرار دادیم و بر روی دیدگانشان پرده ای افکندیم تا نتوانند, 
ببینند.»(1) 


پس دیگری می گفت: کو, کجاست؟(2) و او را نمی دید. 


ای نام ضفا نار کاب:های فشسیر آموه که فقصودار آیه ای لا ون 
یالاه» ابوسفیان, نضر بن حرث, ابوجهل و ام جمیل همسر ابوجهل می 
باشتد ,وه رکاه پیافترضلی اللة غلیه‌توالم این آبه را تلاوت هی کرد: خداوند 


اف زا از دیده هاشان بتهان می تمود و آنها می آمدند و.رد می. شدند. و آو را 
نمی دیدند.(3) 


نکته تعجب ای در این فرموده خداوند است: حجابا مستورا: پرده ای 
مخفی و نهان. ممکن است., انسان در پشت پرده ای پنهان شود و مردم او 
را نبینند؛ ولی پرده را مشاهده می کنند؛ ولی در این جا به این مطلب می 
ی ان 


خودش نیز, دیده نمی شد. 


تا تمه ات ای ماه فرار اسب سید سای که 
نشان دهنده قدرت الهی است. 


اما 1 سوم: پس این آ رن گفتگویی بین موسی بن عمران علیه السلام و 
سامری - کسی که گوساله ساخت - را بیان می کند 

«قأجرح اد عثلاً عسدا [ذ خوَاْ» «آن گاه سامری با آن زر و زیورها, 
مجسمه گوساله ای را ساخت که صدای گاو داشت.»(4) 


پس حصضرت موسی علیه السلام از او پرسید: 


«قال فما حَطیِک یا سامریٌ قال: بَضَدّث بما لَمْ یروا به, ققَبَصَت قَبِصَءَ 
من آترٍ الرسول قََبدْئُها» موسی گفت: «ای سامری! چرا اين کار را 
کردی؟ سامری در جواب گفت: من چیزی از جای پای رسول حق (جبرئیل) 
را دیدم - که مردم ندیدند - آن را برداشتم و در گوساله ریختم.»(5) 
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1- 1061. جامع البیان؛ طبری شافعی؛ 3 22 ص‌‌ 09 چاپ مصر, سال 
8 هجری. 
۸ 162. جامع البیان؛ طبری شافعی؛ 3 22 ص‌‌ 09 چاپ مصر, سال 
8 هجری. 
دمص ره عات ان ال و9 ۱3 


هجری. ۳ 
4 164. سوره طه, یه 98 
5- 165. سوره طه, ایات 97-95. 


مفسران ذکر کرده اند که سامری, جبرئیل را در شکل انسانی دید - که 
پیاده یا سوار بر مرکبی بهشتی بود - که وحی را برای حضرت موسی علیه 
السلام آورده بود. : پس مقداری از خاک جای پای جبرئیل يا جای پای اسبش 
زا کرفت. و آن خاک را به. شکل. مجسمه کوساله: ساخت: و در نهایت, 


مجسمه زنده شد. 


مقصود این است که سامری جبرئیل را دید در حالی که کسی از بنی 
اسرائیل, او را نمی دید و هدف ما از اوردن این ایه, ثابت کردن این 
مطلب است که ممکن است. موجودی از بعضی افراد پنهان بماند و برای 
بعضی افراد ظاهر شود. 


دلیل غیبت طولانی 


در این چا نو آلن نیشن فف آید: چرا امام زمان علیه السلام طی این قرون 


ول تمه غایب شده است ؟ 


همان ار که اس ای ی ای ی م9 
طبیعی است که حکومت های ات نها نف و غیره - که مدت طولانی 
حکومت کردند - به طور دایم نهایت تلاش خود را به کار می بردند تا امام 
زمان علیه السلام را به شهادت برسانند. بخصوص بعد از اينکه دانستند, 
امام زمان علیه السلام همان کسی است که تخت های ظالمان را به لرزه 
می اندازد و کاخهای آنها را ویران و هستی آنها را نابود می کند و از برتری 
و سلطه انها بر مردم, جلوگیری خواهد کرد. 


به تاریخ ائمه علیهم السلام نگاه کنید. یکی از آنها را نمی بینید که به 
صورت طبیعی مرده باشند؛ بلکه طاغوت ها, انها را شهید کردند که از 
امیرالممنین. علی علیه السلام شروع شد و تا امام زمان علیه السلام 
سم به شهادت رسیدند حتی امام حسن عسکری علیه السلام نیز به وسیله 
۱۳| 
السلام م پیشین» , مهدی علیه السلام نیستند و درباره هیچ یک از آنها نیامده, 
که او دنیا را پر از عدل و داد می کند يا اينکه در تمام عالم. حکومت می 
نماید و یا اینکه تمام وسایل پیروزی به وفور در دسترس اوست؛ پس نمی 
بینی که حکومت ها, فقط کسانی که برای انهاء خطر افرین بوده اند را به 
شهادت می رساندند. 
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در مطالب قبل, گفتم که چگونه امام عسکری علیه السلام, ولادت امام 
زمان علیه السلام را برای حفظ زندگی او از عامه مردم پنهان کرد تا از 
شر فراعنه طغیانگر در امان باشد. در فصل های آینده, توضیحات ِِ 


در این مورد و نگهیانی تفتیش حکومت آن زمان از امام عسکری علیه 
الستلام و خانه اشان خواهیم آمرد: 


شبهات و رد آنها 
قسمت اول 


خاتمه دهنده این بحث. به بعضی از مناقشات با سئوالات و شبهاتی است 
که بعضی از شعاکان. درباره غیبت امام زمان علیه السلام, برپا کرده اند. 
می پردازد. 

قصیده مجهولی در نجف اشرف فارت شدهد که. اس سار آن. نياهده: 
هویت آن معلوم نیست و در آن. بعضی از شبهه های باطل درباره غیبت 
امام زمان علیه السلام امده است و بعضی از علمای ما به صورت نظم و 
شرء جواب آن را داده اند؛ ما اين قصیده را به صورت بخش. بخش برای 
جواب به شبهات آن آورده ایم. 


قصیده این چنین است: 

ایا غلماء العطر با من له خُبرٌ 
یکل دقیق حا فی مثّله الفِکُرٌ 

ای خاه میت الفکر قی الفاند الفت 
تنازع غیر الناس و اشتبة الاْمَرٌ 
فمن قائل: فی القِشْر لب وَجُوده 
و من قائل: قد نْصّ عن له الفسْرٌ 


ای علمای زمانه و ای کسانی که بر تمامی چیزهای دقیق دانا! که انديشه 
وا و 
]زر مردم کشمکش می کنند و کار مشتبه شده, مرا دچار حیرت و 


سرگردانی کرده است؛ عده ای می گویند, او به دنیا نيامده, عده دیگری 
نیژ می گویند, او به دنیا آمده است. 


شاعر به حیرت درباره ولادت امام زمان علیه السلام معترف شده که 
سخنان راجع به او مختلفند؛ پس بعضی می گویند, او به دنیا نیامده, بعضی 
فیر ق. ده اد وتا آمدم: در حالی که مادر فصل قبل, سخنان, دلایل 
اما ام هام مان لام ار 


و آوّل هذین الذین تقتّرا 

به العقل یقضی و العیان ولا نکر 
و کیف و هذا الوقتٌ داع لمثله 
ففیه توالی الظلم و انش السَرٌ 
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و ما هو الا ناش العَدّل و الهدی 
فلو کان موجوداً لما وج الجَوَرٌ 


گروه اول. کسانی اند که اقرار می کنند به اینکه عقل, می داند, عیان و 
شناخته شده است. که او به دنیا نیامده است؛ در این زمان - که ظلم و 
شر برقرار است - او به ظهور و گسترش عدالت دعوت می شود و چه 
کسی جز او, گستراننده عدل و هدایت است؛ پس اگر به دنیا آمده بود, 
دیگر ظلمی وجود نداشت. 


شاعر, سخن گروه اول را انتخاب کرده, یعنی اینکه: او هنوز به دنیا نیامده 


است. 
با عقل ناقص و بیمارش.: استدلال می کند که اگر امام علیه السلام به دنیا 


آمده بود بر او واجب بود, ظهور کند؛ چون ظلم و جور در کشورها گسترش 
یماسا اهر ایا ام ات 


به این دلیل کح و ناقص نگاه کن که شاعر توقع دارد, امام زمان علیه 
السلام. پیرو خواسته های مردم باشد و گویا گسترش ظلم در زمین را نمی 
داند يا اینکه تکلیف شرعی واجبش را نمی داند؛ فا و 
استدلال جاریه اش را ادامه داده. می گوید: 

قان فنارت و فان فد ای 

فزاک لقشری لابْجَوٌ حور الججْر 

الا لکلا ا فرط رنه 

الی وقت عیسی یستطیل له العَمَرُ 

و آن لیس بین الناس من هو قادرٌ 

علی قَنله و هو الموّیده التصَرٌ 

و آن جمیع الأأرض ترجع ملکه 

و یملأها قسْطاً و یرتفع المَکَرّ 


اگر بگویید از ترس طاغوت ها مخفی شده. پس آن 3 دی است که عقل 
ان را جایز نمی داند؛ ولی نقل این مطلب را می پذیرد؛ چون او می داند 
که عمرش تا امدن عیسی علیه السلام به طول خواهد انجامید و هیچ کس 
از مردم نمی تواند, او را به قتل برساند و در ِ زمین. حکومت خواهد 
کرد و زمین را ؛ پر از عدل,وداد می کنو مکر وت حیله را بر می دارد. 


قاعی ی کار یخی شور اعا تاو عایه زا خر 
و ی ی ی ۱ 
الشام ار مایت وی قف شم ای مه ای اسف 
برساند و می داند که کره زمین, پر از عدل می شود؛ پس چگونه از 
دشمنان می ترسد؟ 
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مشر کین در غار مخفی شد با اینکه می دانست.؛ خداوند, دین او را پیروز و 
رفت که غير از راه متعارف به سمت مدینه بود؟ 


چرا موسی ر السلام, ترسان و نگران, شب را به صبح رساند «فی 
خَایْفاً یترَفث» «ترسان و نگران, چشم به راه حادثه بود.»(1) 


«حرج مئها حأفاً ترفْب قال رب" تجٌِی من الْقَوّ الظالمین»؛ «از مصر با 
حال ترس و نگرانی از دشمن, بیرون رفت. گفت: بارالها! مرا از شر این 
قوم ستمکار نجات ده.»(2) 


برای چه فرمود: «ققرژث نکم لَمّا خِفَثْکمٌ» «و آن گاه از ترس شماء 
گریختم.»(3) 


ترس برای چه بود؟ در حالی که او می دانست., زنده خواهد ماند تا بنی 
اسرائیل را از ظلم فرعون و خاندانش نجات دهد و او می دانست. تخت 
های فراعنه ظالم را بزودی نابود خواهد کرد. 

پس تمام آنچه راجع به نگرانی موسی بن عمران علیه السلام و ترس 


رسصول خداضلی الله علیه عاله از مشر کان: گفته شدر جهاب هاست براق 
علت مخفی بودن حضرت مهدی علیه السلام. 


خلاصه کلام امام مهدی علیه السلام, منتظر فرمان خداوند و اجازه او برای 
ظهور می باشد؛ پس او می داند تا زمان نزول حضرت عیسی بن مریم 
علیه السلام از آسمان. زندگی خواهد نمود و زمین را پر از عدل و داد 
خواهد کرد؛ ولی با رعایت شروط و فضاهای مناسب. او می داند که کارها 
در زمان های خود انجام می شوند ۳ است که تحقق زمان مناسب 
ترا فاموزم اتاع به احازن خداد نو سالی س اهوها تترت: 


و ان قیل عن خّوف الأذاه قد اختفی 


خذ لک قول عن معائب يفترٌ 


فهلاً بدا بين الوری مُتحَقّلاً 

مشفته نضح الحَلْق من دأَبّه الصَبْر 
ورن باهذ القوال لا شی ار 
ول الی جُبن الامام و یِنْجَرٌ 
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و حاشاغ عن جُبْن ولکن هو الدی 

غدا بخْتشیه مَنّ حوی الب والیحژ 

و رهب منه الباسلون جميعهم 

و تَعْنولَة حتی المثقفه السْمرٌ 

علی أَّ هذا القول غیر مُْسَلّم 

و لایرتضیه العَبْدٌ کلاً و لا الحْرٌ 

و اگر بگوید از ترس اذیت ها پنهان شده, پس آن سخنی ناقص و معیوب 
است؛ پس چرا ظهور نمی کند تا در عوض سختی های غیبت. سختی های 


قسمت دوم 


حاشا که او ترسی داشته باشد در حالی که تمام موجودات زمین و دریاها 
از او می ترسند؛ تمام جنگجویان و قهرمانان از او در هراس هستند و تمام 
دانایان و اندیشمندان به او روی می اورند؛ بنابراین به طور مسلم, قابل 
قبول نیست که هر بنده و هر ازاده ای, ان را نمی پذیرد. 


این شاعر مدعی فلسفه می گوید: حضرت مهدی علیه السلام که از ترس 
اذیت مردم مخفی شده, کاری معیوب و ناقص انجام داده است؛ پس برای 
چه خروج نمی کند تا مکرها و اذیت های در راه خدا را تحمل کند در حالی 
انجام دهد و انسان ها را از دست ظالمان نجات بدهد؟! 


ذر این.جا غیب دیخری مطرح کردم آن مخفی شدن امام به سبب ترس از 
اذیت هانتت کة نشانه ترس او و.عذم شجاعتش می باشد با ان «جال. که 


آپا رسول خداصلی الله علیه وآله, روزی که به غار پناه برد و سیس به 
مدینه منوره روانه شد., از روی ترس بود؟! 

آیا نی اقظم"ضلی: الله: عليه واله: فاقد فضیلت شجاعت بود با اينکه 3 
سال و چند ماهی در شعب ابی طالب و در فضایی تنگ و با گرسنگی و 
ترس به سر برد؟! 

یات اس ی ال لور وی وضو توت ی کر 


اعتماد نداشت. 
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بلکه حکمت, چیزی است و ترس, چیز دیگر؛ ولی شاعر بین این دو مفهوم, 
فرقی قرار نداده, می گوید: 


قفی افنه ایخی العنده و کاوت 
و ما ناله قَثل و لاناله صَدّ 
پس در هند, مهدی دروغینی ظهور کرد که دچار قتل و ضرری نشد. 


هند در قرن های اخیر, حکومت ثابت علمی که دین شناس باشد, نداشته 
است و در آن از ملت ها و ادیان های مختلف جمعند و کسی در آرای دیتی 
به دیگری تعرضی نمی کند؛ پس اگر دروغگویی در هند ظاهر شود و ادعای 
ها ار 
آثار و دعوتش به سرعت از بین می رود؛ پس این دلیل نمی شود که 
بگوییم؛ چون آن هندی آززتتیوت ندید؛ پس بر امام زمان علیه السلام نیز» 
لطمه ای وارد نمی شود. 


همان طور که می دانیم. استعمار آن کذاب را ساخته, از او مراقبت می 
کند و این نشان دهنده نفوز مکرهای استعمار است و اگر آن کذاب ادعای 
نبوت و خداوندی کند, هرگز کسی متعرض او نخواهد شد؛ پس بعضی 
مذاهب (در هند) گاوء سنگ» درخت و الت تناسلی می برستند؛ من چه 
مانعی دارد, ادعای مهدویت کند در حالی که از هر بدی. سالم و محفوظ 


می باشد. 


استعمار روسی, دروغگوی دیگری را ساخت که محمدعلی بود و ادعای 
بابیت کرده(1)؛ سیس ادعا کرد. امام مهدی علیه السلام است و عاقبت 
کارش به حبس, شلاق و اعدام کشید و جسد او, طعمه درندگان شد. 


پس استدلال به کذاب هندی - که اذیتی به او رسید - به وسیله محمدعلی 
نقض شد. تفت من بجر فصل سا آتدم‌صربایه اه خطالنی اشنم کفه. 


در این قرن. سلطه استعمارگران در بلاد اسلامی گسترش یافته است و 
غارت و چپاول می کنند. به غنیمت می برند. می کشند. به آتش می کشند 
و فساد و هر کاری که می خواهند, هی کننذ؛ هر جا کسی را یافتند که 
سخن حق می گفت بر او علامت سوالی قرار دادند 
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1- 169. یعنی ادعا می کرد او باب و راه به سوی امام مهدی علیه السلام 


و سپس مستعمرات را خطوط جهنمی برای انديشه های او قرار دادند. 


۳1 بخواهیم از شخصیت های بارز مسلمانانی - که استعمارگران در این 
قرن آنان را کشته اند یادآوری کنیم ادامه موضوع کتاب به موضوع دیگری 
تغییر می کند؛ پس در تاریخ ایران؛ علمای رد دی یافت می شوند که از 
قوانین استعمار سرییجی کردند و پایان و به د ر کشیده شدن پا با 
سم کشته شدن بود همچنین تهمت هايي که ها 
هایی که در عراق بودند مثل ایت الله شیذ محمدتقی شیرازی. رهبر 
انقلاب عراق و سید جمال الدین اسد آبادی - که در ترکیه او را کشتند - و 
اصال اقا کسیر الای لس ها کر رش اممار که 
فجایع, غم و اندوه شدیدی را می یابی که تو را پیر می ک: 


با علم به اینکه آنها ادعای مهدویت نکردند؛ بلکه ادعای اصلاح مجامع 


اسلامی 1 داشتند, ایجاد شور و شعف در نفس ها کردند و استعمارگران 
آنها زا به قتل رستاندند 


چیزی که باعث گسترش این فجایع و جنایات می شود کسانی هستند که 
بات فسات اتطوط انار ماه می رده اتها ود را ات 
و اسلام چسبانده اند و اینها 1( عقایدشان را به استعمار 
فروخته اند و تسلیم اوامر استعمار گشته اند و برای نزدیکی و طاعت 


پس در نظر بگیر که اگر امام زمان علیه السلام در این قرن ظهور می کرد 
با این همه دشمن و عدم استعداد نفس ها برای یاری آن حضرت چه می 
شد؟ پس بعضی از فضاهایی را که واجب است, تحقق یابند تا زمینه برای 
لبیک گفتن به ندای امام زمان علیه السلام مستعد شود. در فصل های پیش 
رو از نظرتان خواهیم گذراند. 


شاعر, کفریاتش را چنین ادامه می دهد: 
فان قیلّ اِنّ الاختفاء بأمر مَنْ 

له الأْمرٌ فی الأکوان و العَمَذٌ و الشکر 
فذلک آدهی الداهیات و لم یل 


س 


به أَحَدٌ الا آخو السَقه العَمرٌ 

جر ربٌ الق عن تضر جژبه 
علی غیرهم؟ حاشا, فهذا هو الكَفْرٌ 
فحتّی هذا الاختفاء و قد مضی 

من الدَمر اف و داک له دذِکَرٌ 
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اک بگوید به سبب دستور الهی مخفی شده, که او فرمانده جهان هستی 
می باشد و حمد و شکر برای اوست؛ پس ان سخت ترین بلاهای سخت 
می باشد و کسی جز انسان احمق, چنین حرفی نمی زند, ایا پروردگار 
خلق از پیروزی خویش عاجز است؟ حاشا که اين کفر است با اینکه از اين 
این تال .می ای کي وی اما ها ات سامت اس کات 
ی ی اين. سخت ترین بلاها 
خی را ی مرت 1 ها و 
عاجز است و این,. طبق منطق شاعر, کفر است. 


پس در جواب به او می گوییم: 
آپا خدا, عاجز از پاری پیامبرانش بر دشمنان بوده؟! به این ایا کوننزن بده: 


«قل قَلم تفلون تیا ال من قبّل ان نم مرفتین 1 خبت: آنمقا بکو ار 


شما ایمان آورده بودید. : پس چرا پیغمبران گذشته را می کشتید.»(1) 


«ذلک مد هم کائوا 7 بایات ال تون النبِیین بعیُر لحو»؛ «چون به 
آیات خدا | کافر گشتند و ابا رنه تاحق کشت ۱ 


مد 3 19 ؟ و ر- +0 كِ ی 1 
جاک ِ ما قالوا مد الائبیاء بعَه حَف»؛ «بزودی گفتار آنها ۳ ی تار تن 


«ذلک باه بقم کانها تک نابات | ون الانباء تفر عی ۷ «از این.رو 
که به آیات خدا کافر شدند و پیغمبران را به ناحق کشتند.»(4) 


دوآز لت النهق شلاً لا جاءه رشول یقا لا وی أََعْشهُة قريقاً کَبُوا 
فرب یقاً بقثْلون»؛ «و 0 بر آنها فر یتآ درم هر ما که بر خلاف 


هوآی نفس آنها سخن می گفت. گروهی را 7 
کشتند.»(3۵) 
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1- 170. بقره, آیه 91. 


2 171. بقره, آیه 61. 

172. آل عمران, آیه 181. 

4 3 سوزه ال خر ان: اية 112: 
5- 174. سوره مائده, آیه 70 


«فبما تقضهم میتاقغ هم وکفرهم بأیات ۳ وقَنلهم انیا بغیر حَقٌ»* «پس 
. " آ«ٍِ به آیات خدا و به تاحق کنتن 
پیامبران...»(1) 


« قْل قَد جاءكَمْ رُسْل من قَبّلِی بالبیتاتِ وبالذی قلمْ قلم قفوم ان نتم 
ضاأد قین »؛ «بگو ای پیغمبرصلی الله عایخ واله, , پیش از من پیفمبرانی اه 
برای شما هر گونه معجزه آورده بودند و آنچه که خواستید, نیز آورده بودند؛ 
اکر زاشت فی کویید برای چه آن بیقمتران را کشتید.»(2) 


از امام حسین علیه السلام روایت نومه به: فیدالآوین غفر فرمید هیا[ 
عیذالرعین! اما عافت آن من خفاق الدتا علی الله سفالی ان راتن جحتی 
اه ال هم تا نس ارات ۱ 


اما تلم أَنٌ بنی اسراییل کانوا یَقتلون - ما بین طلوع القَجُر الی طلوع 
الشمس - سبعین نبیّاء ثم یجلسون فی اسواقهم یبیعون و پشترون کان لم 
یصنعوا شیثا»؛ 

«ای ابا عبدالرجمن ! آیا نمي دانی که از حقارت و خواری دنیا. نزد 1 


بدکاری از بدکاران 1 هدیه دادند؟! 


آنااتفی داتی کستی اضراتل من طلغ قجر ۲ طلوع خوزشید. 70 بیامیر 
را کشتند و سپس به بازارهایشان رفتند و خرید و فروش کردند و انگار که 
چیزی مرتکب نشده آند...»(3) 


و 0( 


گور کردن و غیره. 


ای شاعر مدعی فلسفه! پس آبا خداوند تعالی, عاجز از یاری پیامبرانش 
بوده؟! 


با توجه به این مطالب که می دانیم, خدای سبحان کسی است که 
انسان ها و نزدیک ترین خلایق به 


ص‌‌ :3 1 


1- 175. نساء, آیه 155. 

2 176. آل عمران, آیه 183. 

3- 177. بحار؛ مجلسی؛ ج 44, ص 365, چاپ ایران, سال 1393 هجری, 
نقل شده از کتاب لهوف سید بن طاووس رحمهم الله. 


خفا تعالی ات بسن بای جوا ونخ شا کمک ان که 


پلهه دا انب کي کاملی دارم کاتتتفی باشدت نس او ام 
چیزها, حکیم. دانا, بصیر. مسلط و قادر است؛ پس حکمت. چیزی است و 
قدرت., چیز دیگر؟ 


حکمت الهی اقتضا می کند که ظهور امام زمان علیه السلام تا زمانی 
مناسب - که خدا آن را می داند - به تأخیر بیفتد و نه وقتی که بندگان 
بخواهند* جهن آنهابه فصالح الهی و.عوافب امور خاهلند. 


شاعر در ادامه هرزه گویی و استهزا می گوید: 
فا اشعد اهداب فی ی من رای 

له القَصّل عن ام الفُری و له القَحْرٌ 

فیا للأعاجیب الثّی من عجیبها 

ان تخد السرداب رجا له الب 

فیا غلماء المسلمین قجاوبوا 

بِحق و من رب الوری لکم لاجر 


چه خوشبخت شد. سردابی که در سامرا است حتی بر ام القری (مکه) 
برتری دارد و باید فخر کند؛ پس از عجایب است که سرداب کسی را 
پس ای علمای مسلمین! جواب 
د هید که با این کا ر از طرف پروردگار جهانیان پاداش است. 


این شاعر, اولین استهزاء کننده و هرزه گو نسبت به سرداب مقدس و امام 
زمان علیه السلام نیست و در فصل های اینده به صورت کامل در این باره 
صحبت خواهیم کرد. 
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مقدمه 


در فصل گذشته راجع به غیبت و اختفای امام علیه السلام از چشم ها, 
سخن به میان امد و حال, کلام به غیبت صغری رسیده است. 


قا وی ام رها وشس عست صر لاف با رکه که | 
ادراخایل عمر‌اهام تما یه السلام م در زان تور اما سیر یه 
التسلام.تتروع شید یا از وفات اما خسکری.علیه ااسام؟ 


صحیح است بگوییم: غیبت و اختفا به طور دایم لا زمه زد کی امام زمان 
علیه السلام بوده, بر بر این اساس,: من است, بگوییم غیبت صغری از 
ابتدای زندگی امام زمان علیه السلام, شروع شده است, یعنی طبق آنچه 
شنیخ نید ه عرکران. کفته آند ۶ سنالن»را که اضام مان علید: السلاه با 
ِِ«« امام عسکری علیه السلام بوده, جزو غیبت صغفری به حساب می 
بل 


غیبت صغری, مقدمه ای برای غیبت کبری بود و غیبت کبری, مقدمه ای 
ظهور بوده است. 
قبل از غیبت صغری. همیشه مردم به صورت عام و شیعیان به صورت 


ص :140 


امکان برایشان وجود داشت که با ائمه طاهرین علیهم السلام در هر وقت 
و هر مکانی - که بخواهند - ملاقات کنند در مسجد, در راه, در حح, در مکه, 
در عرفات, در منی و در خانه های ائمه علیهم السلام بدون هیچ مانعی و 
این حالت ادامه یافت تا زمان امام هادی علیه السلام که چشم های 
بسیاری, مراقب حرکات. سکنات و رابطه ایشان با مردم بودند. 


حکام عباسی با اينکه بر اریکه قدرت تکیه زده بودند؛ اما طابفه تترک 
اسلامی. عباسیان را شرعی نمی دانستند؛ بلکه معتقد بودند خلافت. حق 
شرعی ائمه علیهم السلام است؛ غير از انها هر کس ادعای خلافت کند بر 


ان تفت وکام ای ان ده احیه مس ای ماهنت 


ات اسان مت ات که اه سم ال هط وه ره 
سای منم هه رشان لس ار صلاعده اعدا کامشستد وجو 
سلوک؛ سیاست و خوش نامی میان تمام مردم و مشرف به فضایل و 
کرامات هستند به اضافه آنچه از خصوصیات ویژه برخوردارند مانند معجز ه؛ 
آیات و احادیث وارده ارت ۱9۲ ۱ در حق آنها و این 
تایه مت بان خلت کر 


دوم: این حالت درباره عباسیان, بر عکس ائمه علیهم السلام بود؛ چون 
زندگی آنها, مخالف مفاهیم اسلامی بود بعد از محکم شدن پایه های 
حکومت شان و سلطه انها بر نصف کره زمین با عواطف شیعیان کاری 
نداشتند و از قیام مسلمین نمی ترسیدند. 


ترجه آنها با ان همه قدرکن که دا شتن بایداز فردمرمی ترسیکند؟ 
برای چه, باید از محرمات و منکرات دوری کنند؟ 


داشتند. دست به شهوت رانی نزنند؟ 


بر اين اساس, مفهوم خلیفه و جانشین رسول خداصلی الله علیه وآله به 
مفهوم طاغوت جبار, تعییر که در ستمکاری, گردنکشی 9 
منکرات به سر می بردند. 


عم 


پس مجالس لهو, محفل های رقص و اوازه خوانی. شب زنده داری ها.؛ 
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آنها به صورت خلیفه پیامبرصلی الله علیه وآله ظاهر می شدند در حالی که 
دور و برشان, فاسقان و فاجران بودند, کسانی که تلاشی, جز برای 
رضایت خلیفه انجام نمی دادند و برای انها وسایل فجور و جنایت مهیا می 
کردند. 


از علمای بد کردار میرس؛ همان کسانی که خلیفه را با قلعه شرع و دین 
حفظ کردند که مانندی در تاریخ بشریت ندارند؛ انها چنین وا نمود می 
کردند که در روز قیامت اعمال خلیفه. حسابرسی نخواهد شد و از انچه 
انجام داده, بازخواست نمی شود. 


به همین سبب., برای آنها فرقی نداشت که نماز بخوانند يا زنا کنند؛ چرا؟ 
و و ارت ان ۱۱ 


به این ترتیب, خلیفه, زمانی برای فکر و عمل کردن به امور حکومتی 


تنها چیزی که ذهن خلیفه را مشغول می کرد و لذایذ را بر او زهر می نمود, 
وجود آئمه علیهم السلام بود؛ همان کسانی که خداوند انها را به لباس 
قداست, پاکی؛ تقوا و دوری از گناه پوشانده بود و انها را به بهنرین فضایل 
و زیباترین مکارم اخلاقی زینت نمود. 


پس خلیفه به طور دایم درباره آن شخصیت های مقدس, شکستن معنویات 
آنها, ترساندن شیعیانشان, تمجید آزار دهندگانشان و ملحق شدن اصحاب 
آنها به حکومت ظالم, فکر می کرد؛ پس امام هادی علیه السلام در چنین 
فضا و جوّی زندگی می کرد. 


آیا حکمت و عقل, حکم نمی کرد که شیوه خاصی را در زندگی اش اختیار 
کید و انا ات کت کم هرا غات و1 


در این زمانه نیز ما شاهد هستیم که چگونه حاعمان و ظالمان هزاران 
حساب برای شخصیت های دینی و کسانی که میان مردم نفوذ دارند, باز 
می کنند و برای به دست آمتفن اطلاعات اندکی راجع به آنان چه برنامه 
های طویلی در نظر می گيرند و این را جزو مسائل مهم و ضروری جامعه 
می دانند و به بالا دست خود اطلاع می دهند, انگار که اسرار مهم نظامی 
را کشف کرده اند. 


واقعا چه دورانی بوده؟ که ظالمان ائمه علیهم السلام را خطر ال و آخر 
برای حکومتشان می دانستند؟! برای اینکه حکومت ها یقین داشتند, ائمه 
علیهم السلام. مالک دل ها هستند و علاقه 
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مردم به آنهاء؛ علاقه دینی است که قوی ترین و محکم ترین علاقه هاست و 
این مزربت زین در دولتمردان آن زمان نبود. آنها, مالک افرادی پست 
بودند, نه مالک دل ها و به منطق زور حکومت می کردند, نه منطق دین. 


بله, آنها به اسم دین حکومت می کردند و خودشان را جانشین رسول 
خداصلی له عليه وال مرک هی کردته ترا انکم ره ات مف - که 
با تولد اسلام به وجود آم رز وجود رسول خداصلی الله علیه واله تبلور 
بافت .ان خضرت ضلی الله: غلبم واله: بحا کم ام کنندم و رهیر بو وه به 
دست او قوانین اجرا می شد؛ پس امر به جهاد می کرد. زکات جمع می 
نمود, احکام ۳ حدودش و اموری که متعلق به نظام اجتماعی و دینی بود 
را بر پا می داشت. 


خداوند, رهبری جامعه مسلمین را بعد از رسول خداصلی الله علیه واله به 


پس آنچه حکام در زمان حکومت خود انجام دادند. سلب امکانات از ائمه 
علیهم السلام بود که ابتدا از امام علی علیه السلام شروع شد و به امام 
حسن عسکری علیه السلام ختم گردید. 


این حکام نامشروع و ظالم در طول این قرن ها, ادعای رهبری جامعه 
اسلامی را به اسم جانشینی و خلافت بعد از رسول خداصلی الله علیه واله 
داشتند برای اينکه اگر ادعای پادشاهی يا رئیس جمهوری می کردند, 
مسلمانان سرپیچی می نمودند به سبب ناسازگاری پادشاهی با خلافت 
اسلامی و رهبری معنوی. 


به این سبب؛, امویان عباسیان و غیره, ادعای خلافت می کردند تا سلطه 
روحی و معنوی بر مردم کشورها و بر جان و مالشان داشته باشند, انکار 
که به حکم خدا, حکومت می کنند و به امر خدا, امر می کنند. 


ولی صد در صد بر خلاف این بود؛ پس خلافت اسلامی به معنای صحیح آن, 
باید که به صورت پاک مقدس, دیانت. دانش, تقوا و غیره باشد؛ در حالی 
که این صفت ها و قابلیت ها, در آن حکامی که مدعی خلافت بودند. وجود 


تمام آن صفات مطلوب و قابلیت های لازم به مهم ترین شکل و زیباترین 
صورت در ائمه علیهم السلام وجود داشت و تاریخ, این مطلب را با 
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به بحث مان راجع به زمان امام هادی علیه السلام و مراقبت شدید از او 
باز می گردیم: 


از اه ام ها شا سس ات ام فا نم سا باه 
رهایی از آن مشکل ها در نظر گرفت, آن بود که بعضی از شیعیان مورد 
اعتماد را در بغداد معین گرداند تا از طرف آن حضرت؛ وکیل و مرجعی 
ِ رسیدگی , به امور شیعیان و منبعی برای امور دینی و دنیوی آنها 
لشند. 


پس اموال. زکات و خمس برای وکلا بُرده. مسائل دینی از آنها سوال می 
ها اس ای ای لب امد ان ترا که 
گاهی وکلا, این منصب خطیر را مخفی می داشتند. 


سال ها امور بر این منوال گذشت تا اينکه مردم عادت کردند به وکلا در 
بغداد مراجعه کنند تا ايینکه امام هادی علیه السلام به شهادت رسید و امام 
عسکری علیه السلام نیز همین روش را در پیش گرفت. 


شقتکاصی که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید, امام زمان علیه 
السلام وکیلان را بر وکالتشان باقی گذاشت که به خواست خداوند در 
فصل های بعد, مطالبی از زد کیت این وکلا خواهیم آ وج 


امام زمان علیه السلام در زمان پدرش 


بعد از اينکه در فصل قبل, درباره غیبت صغری صحبت کردیم که ابتدای آن 
از ولادت امام زمان علیه السلام است؛ پس به جاست که قسمتی از 
ند ی امام زمان علیه السلام در زمان پدرش: امام حسن عسکری علیه 
السلام را شرح دهیم وه اضل بحت را در فضول اینده می کویزم» 


روشن است که امام زمان علیه السلام در سامرا, تحت مراقبت. مشمول 
عواطف و عتانات طولانی بخوی, آمام عسزی‌علته السلام قرار داشته: 


در خلال این مدت؛, امام عسکری علیه السلام, پسرش را برای بعضی از 
شیعیان مورد اعتماد معرفی کرد که او امام دوازدهم و مهدی موعودعلیه 
السلام است. 


به خواست خداوند در فصل های بعدی, احادیثی را در این باره خواهیم 
اورد. 

بعد از اینکه امام عسکری علیه السلام مسموم شد و در لحظات آخر عمر 
به سر می برد و خانه از 
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دیگران و خاسوسان خالی بود. امام ژمان غلیه السلام, نزد پدرش آمد تا در 
نوشیدن دارو و پاک نمودن خون ها که بر دندان های مبارک امام عسکری 
علیه السلام بر اثر زخم سم بود - کمک کند. 


این دیدار, آخرین دیدار پسر با پدرش بود و امام عسکری علیه السلام 
بدرود حیات گفت و در حالی این دنیا را ترک کرد که فرزند عزیز و یتیمش 
در برابر وزش گردباهای تند حوادث و سرکشی ها قرار داشت و او را به 
خداوند سیر د. 


جعفر» پسر امام هادی علیه السلام 


جعفر از پسران امام هادی علیه السلام بود و از خط پدران پاکش, منحرف 


انحراف جعفر, عجیب تر از انحراف پسر نوح نبی علیه السلام نبود. کسی 
که خداوند درباره اش می فرماید: 


«یاتوخ ات این من ۶ أَمَلِکَ ات عَمَل عَیْرٌ حالح»؛ «او فرزندت نیست. ؛ زیر| او 
عملی سار ناشایسته 1(۰) 


به سبب همنشینی با فاسقان و منحرفان بود و روشن است که چنین 
رابطه ای, موّتر بوده است. 


از ۳ ان 


عجیب این است که امام عسکری علیه السلام, هنگامی که فرزندش امام 
زمان علیه السلام را به شیعیان مورد اعتمادش نشان داد و خواص را از 


واوتش تا غر کسن رامش حعصر وا بخ اند انا کرد و او تمی:دانست. که 
برادرش,؛ فرزندی دارد و شاید می دانسته است و به سبب اهداف خود, 


سکوت کرده است. 


09 نو و در وج نوشت و آنها را نق خآدماشن «ابو 0۳ داد و به او 
فرمود: 


دام یراع بالتماتل) ال المفتا ای یت که کنو ما ۵ 
تدخل الی «سر 
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1- 178. هود, آیه 46. 


من رای» بوم الخامس عشر (آی من سفره) و تنلسمع الواعیه فی داری و 
تخد او المغتسل.» 


قال ابوالادیان: فقلثْ: با سیّدی! فاذا کان ذلک قَمَن؟ آی: قَمَن امام 
بعدکی؟. 


قال: «مَن طالبک بجوابات کثبی فهو القائم بعدی. 

فقلت: زدّنی؟ آی آذکر لی المزید من القلائم؟ 

قال: «مّن فان علی فهو القائم بعدی.» 

فقلت: زدنی؟ 

قال: «من آخْبر بما فی الهمیان فهو القائم بعدی»؛ 

«نامه ها را به شهر‌ها برسان که سفرت, 15 روز طول می کشد و روز 
پانزدهم, داخل سامرا| می شوی و صدای ناله و شیون از خانه ام می شنوی 
و مرا غسل داده شده. می بابی.» 

ابولادیان می گوید عرض کردم: ای مولای من! امام بعد از شما کیست؟ 
فرمود: «آن که جواب نامه ها را از تو بخواهد, قائم بعد از من است.» 
گفتم: «علایم بیشتری, برایم ذکر کن؟» 

فرمود: «هر کس که بر من نماز میت بخواند؛ او قائم بعد از من است.» 
گفتم: بیشتر بفرما؟ 

فرمود: «هر کس که از همیان(1) خبر دهد؛ او قائم بعد از من است.» 


سبسن خیا و هیبت امام علیه السلام. مانع. از آن شد که ستوال کنم در 
همیان چه چیز است. 


با نامه ها خارج شدم و به سوی مداین حرکت کردم؛ جواب های آنها را 
دریافت نمودم و در روز پانزدهم, داخل سامرا شدم (همان طور که امام 


علیه السلام گفته بود), صدای شیون و ناله از خانه اش شنیدم و دیدم که 
او غسل داده شده است و برادرش, جعفر جلوی در خانه بود و شیعیان به 
اه تصلیت: و نیت می. کفتید (بعتی فه تفت و اخامت تهتنت ف کفنند ). 


پس با خود گفتم: اگر این امام باشد, امامت باطل شده, به سبب اينکه او 
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1- 79 1. همیان, کیسه ای که آذوقه سفر را دز ان می گذارند و دور کمر 


شراب انگور می خورد در قصر جوسق(1) قمار می کند و9 با طنبور(2) 


پس جلو رفتم و تسلیت و تهنیت گفتم؛ ولی چیزی از من نپرسید؛ سپس 


مرو (خادم امام عسکری علیه السلام) خارج شد و به او گفت: ۱ ی اقای 
من! برادرت کفن شده, پس بایست و بر او نماز گزار. 

خفن و ان ارافت داکاه شونه ور حالی که خلمع آزهاز متا تم حیرفت 
بن علی و دو جاسوس معتصم بودند؛ هنگامی که داخل خانه رفتیم, , جعفر 
بن علی برای ادای نماز بر برادرش جلو رفت تا اینکه خواست, تکبیر بگوید, 


کودکی با صورت گندم گون, موهای پر پشت و دندان هایی باز و شمرده,. 
جلو آمد و ردای جعفر را گرفت و گفت: 


«تأجُر با عَم فآّنا أحَفٌ بالصلاه علی آبی»؛ 

«ای عمو! عقب برو که من به ادای نماز بر پدرم شایسته ترم.» 

جعفر عقب رفت در حالی که صورت او زرد شده بود؛ بتن. آن کودی جلو 
رفت و بر پدرش نماز گذارد و دفن کرد و در کنار قبر او به من فرمود: 
ای تصری جوا نامهها که با پوست:* وا ۱ 

آنها را به او دادم و پیش خودم گفتم: این؛ دو علامت, فقط همیان باقی 
مانده ات از خانه خارج شدم و به سوی جعفر رفتم, نزد او بودم که 
حاجز وشاء گ؟ذ گفت: 

ای آقای من ! آن کودک کیست؟ 

گفت: به خدا قسم که تا به حال او را ندیده ام و نمی شناسم! 


ها تشسنته بودیم که در آن هتکام. غده. اي از قم امدند و سرا آمام 
عسکری علیه السلام گرفتند و بر شهادت او آگاه شدند. 


گفتند: پس امام بعد او کیست؟ 
مردم به جعفر اشاره کردند؛ نس آتها به. آو سلام کردند و تسلیت و تهنیت 


گفتند و عرضه داشتند: ۳9 و اموالی هست؛ پس ما را آگاه کن 
کفنافه ها خه ین است! وهال: و 
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جعفر ایستاد و لباس هایش را تکاند و گفت: از من می خواهید, علم غیب 


بگویم؟! 


در این هنگام, خادم امام مهدی علیه السلام از خانه خارج شد و گفت: 
همراه شما؛ فلان نامه و فلان است و همیانی دارید که در ان هزار دینار 
است که ده دینار انها, تقلبی است. 


آنها, نامه ها و اموال را به او دادند و گفتند؛ کسی که تو را برای گرفتن 
اینها 7 کرد, امام ا تکیت () 


نکاتی درباره این روایت: 


1 عفر کتاب: مش را رای آمافت کیره خلافت: تطمی آناده کروه 
بود در حالی که فاقد جمیع قابلیت های امامت بود و به مقام جنایات و 
فسوقش آگاه بود و اين, نشانه عدم پرهیز کاری و بی مبالاتی اش نسبت به 
دین بود و اگر چنین نبود, باید خودش را از اين مقام بلند, کنار می کشید و 
هنگامی که بعضی مردم, خلافت و امامت را به او تهنیت گفتند, او چیزی 
ها ان اه رو را ای رد نت 


2 بین شیعه مشهوز, آست که:بر آمام, کسی جر آمام» تسار نمی گذارد 
چون نماز میت در واقع, دعایی از : نمازگزار بر میّت است؛ پس چه کسی 
جز امام, لیاقت خواندن این نماز را دارد؟ و هنگامی که جعفر برای نماز بر 
امام عسکری علیه السلام جلو رفت؛ خداوند خواست که پرده کنار رود و 
گروهی از مردم - که برای نماز بر امام عسکری علیه السلام جمع شده 
بودند - امام حقیقی را بشناسند که اتمام حجتی برای جعفر و امت اسلامی 
باشند. 


برای آشه‌بود که امام مان لیا تسام سار شند و ردای عفر را درفت 
که اما ی تن مان وه عفله. اشرا نراد ترفن کدی دالاس 
درجات فصاحت و بلاغت است: 

«تأَحَو با عَ2ّ, فأنا َحَقٌ بالصلاه علی آبی!۱»؛ 


«ای عمو! عقب برو که من به ادای نماز بر پدرم شایسته ترم!!» 


امام علیه السلام به او فرمود: «تاخر» پس برای ادای نماز, اجازه نداد و 
«يا عمّ» و با اين کلمه, امام علیه السلام خبر داد که جعفر. عموی 
اوست؛ پس امام, پسر برادر جعفر است. 

«فانا احق بالصلاه علی ابی» بی شک امام زمان علیه السلام با اين جمله, 
شا پلتت کین خود به نماز 
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1 182 کال الخیت وی 2ص ۶6ات رن ال 
5 هجری. 


بو ام ویر ای ا تسام زا هی کنو ی را 


«علی ابی», این کلمه, هم اثبات نسب و هم اثبات امامت اوست؛ به سب 
اینکه ۰ جز امام بر امام نماز نمی گذارد برای اينکه او ولیث و وارت 


به این صورت روشن شد که جعفر, هیچ حقی ندارد و جعفر از نزد جنازه 
باه ی کرو و هی گونه مقاومتی در مقابل این کودک نمی تواند, انجام 
دهد و به چه شکلی قدرتش را از دست می دهد؟! چگونه می شود که 
چنین مردی با چنین ادعایی, این گونه از کودکی بترسد؟! 


آیا این چیزی جز قدرت و هیبت امام است؟ که ذره ای از آن نزد جعفر و 
امثال او پیدا نمی شود برای چه رنگ جعفر زرد می گردد؟! و برای چه 
گفتند, تحمل می کند؟ و برای چه خودش را تکذیب می کند به وسیله کلمه 
«تاخر یا عمٌْ» که از آن کودک شنید؟! 


نگاه کن به حق که چگونه ظاهر می شود! و به باطل که چگونه رانده شد! 
بعضی از شیعه های اهل بصره از او پرسیدند: ای آقای من! کودک کیست؟ 
تفت ای ار کف که ی شوه با تفر ما اور شب غراف ات شحای 
علیه السلام کند و او قسم به خدا یاد می کند که او را ندیده ام و نمی 
شنتابننم. 

ای جعفر! کار تو عجیب است!! چون احمد ین اسحاق قمی - که در قم 
زند کی میم کرد .ان کودی«را ضف ستاشت؛ اما تو او را نمی شناسی؟! و 
بسیاری از شیعه های دور و نزدیک, امام زمان 9 السلام را در زمان 
پدرش امام عسکری علیه السلام دیدند. 


این در حالی است که اگر در قسم خوردن به خدای تعالی راست گفتد 
بااشی: 


‌ هو 
فان کنث لاتذری لک مصيبة 
و ان کنت تذُری فالمصيبة ۶ عَظم 


ای کاش! جعفر به این جایگاه شرمگین و خجالت بار اکتفا می کرد و ای 


ایکا رازه شا هدن کش مان تفن اش ی که له لام 
نظرشان را برمی گرداندند و حق را از باطل تشخیص می دادند! ولی 
مردم به دنبال اهداف پست خود 
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بودند و قلب هایشان مریض بود. 


ای کاش! هنگامی که فرستادگان اهل قم به شهر سامراء رسیدند به سوی 
جعفر کشیده نمی شدند! 


ای کاش! ادعای امامت نمی کرد که خجالت را بر خجالت نمی افزود و 
رسوایی دیگری پیش نمی آمد؛ ولی قمی های بات عارف به 0 
های امامت بودند از او سوالاتی پرسیدند تا اینکه آنها را از تمام آنچه 
همراهشان بوده, باخبر کند. تا صحت امامت دروغین جعفر, تاکید شود. 


کاتسا عفن لت هاش زا جر کت‌تداوده کفت: از صاامی خواهیو که عام 
غیب بدانیم. 


ای کاش! فرق بین علم غیب و بین علم امام - که از سوی صاحب علم 
۱ 


اموخته می شود - را می دانست! 
ام کاس اه زان هیا کت ان خیش رشن دای للم هلیم رالد 
از پدران پاکش علیهم السلام درباره آینده و اتفاقات بزرگ آن روایت شده 


است را به یاد می اورد! 


ای کاش! کلام جدش علی ین ابی طالب علیه السلام را می شناخت که در 
باکی اه پاراسی که کت اه آمسو‌های قلیه السلاما با مت 
علم غیب, عطا شده است؟ فرمود: 


«لیس هو بعلم یب و ما هو تنعل من ذی علم و تما علّم الق وج 
الساعه و ما عدده الله سبحانه بقوله: «ان اللة عندح علمٌّ الساعه ویتزل 


لعیب: علم 


‌ 


ی یلم ما فی لارام وما تذْری تفس ماذا 
تلسن بای ازض تممث: آن | : 


النار حطبا, و فی الجنان تشن فرافق فهذا عم القیب الذی 
الا ال و فاش لک فعلم عاعم هنم قلعت فا لیوا نف 
اه ار 


امام علیه السلام فر مود: «در سخنان من؛ علم غیب نیست و اه تشن از 
سوی صاحب علم است و علم غیب, علم قیامت است و آنچه خداوند, آن 
را در قرآن برشمرده است: 


کند و می داند که در رحم ها چیست و کسی نمی داند. فردا چه چیزی 
فراهم می اورد و نمی داند در چه 
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سرزمینی می میرد به راستی که خداوند دانا و آگاه است.»(1) 


پس خداوند سبحان می داند در رحم چه است؛ پسر است يا دختر؛ زشت 
است يا زیبا؛ بدبخت است يا خوشبخت و چه کسی هیزم آتش است و چه 
کسی در بهشت. همراه پیامبران است؛ پس علم غیب. انفعت که آن: را 
کسی. جر خداآوند تمی.داند و غیر از آن؛ علمی استت که:خد۱ به پیامبرش یاد 
تا اه ما او ی وه ی 
ان را 


جعفر. پیوسته مصلر بر گمراهی و دشمنی اش بود؛ پس نزد معتمد رفت؛ او 
حاکمی بود که دیروز با سم, برادرش امام عسکری علیه السلام را مسموم 
ار ات بود تا اینکه معتمد را از وجود امام زمان علیه السلام مطلع 

کند و گویی جعفر, جاسوسی به نفع معتمد و ضد اهل بٍ بیت علیهم السلام 
بود؛ معتمد دستور داد, نرجس خاتون را بازداشت کنند. 


آنها دون معتمد را انجام دادند و از نرجس خاتون سراغ امام زمان علیه 
السلام را می گرفتند؛ ولی نرجس از روی تقیه, وجود امام مهدی علیه 
السلام را انکار کرد؛ خلیفه, انکار نرجس را قبول نکرد و دستور داد, نرجس 
را به قاضی سامراء «ابن ابی شوارب» تسلیم کنند تا تحت نظر شدید 
باشد؛ ولی خداوند تعالی, او را بعد از مدت کمی نجات داد. 


خداوند لعنت کند, ریاست طلبانی که جنایتکارند در راه به دست آوردن 
مقاصد, دین و عقیده خود را نابود می کنند! و نفرین بر هر کسی که از 
هوای نفسش پیروی کند و هر چه که می خواهد, انجام می دهد و می 


گوید! 

قیات اقزاست از قم 

جعفر بر گمراهی اش اصرار می کرد و از مرکب باطلش پایین نمی آمد و 
کارهایش را تکرار می کرد؛ بنابراین گناه جعفر به همراه کارهایش زیاد می 
نشند و آن تمانی بود که کار وان دیحری از قم به شامرا راننید: 
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1- 183. لقمان, آیه 34. 
2 184. نهج البلاغه: ص 239, چاپ بیروت - شرح محشد عبده؛ سال 
2 و بحار/ مجلسی؛ جح 41, ص 335. 


کرد. کاروانی از قم به سامرا رسید در حالی که آنان از وفات امام 
عسکری علیه السلام خبر نداشتند و از دیگران سراغ امام عسکری علیه 
اما فد که اما هی 


حضرت فوت کرده است. 
1 برادرش جعفر. 


کشتی شد در حالی که شراب می نوشید و همراه او خوانندگانی بودند.!! 


کاته تا هیا گر فشفرت کنهه کته آسا اتصاف هام ی اش 
وان انا که اس وال تا ایا ار وا 


ولی محشّد بن جعفر حمیری گفت: صبر کنید, جعفر برگردد تا به درستی از 
کارش خبردار شویم. 


وقتی که جعفر برگشت. نزد او رفتند و سلام کردند و گفتند: ای مولای ما! 
از احل کم وه سعه هه رای مولعان آهام سک یه اسلا 
اه 


جعفر گفت: اين اموال کجاست؟ 

گفتند: همراهمان است. 

جعفر گفت: اموال را به من بدهید. 

گفتند: خیر, چون این اموال را با شرایطی تحویل می دهیم. 
جعفر گفت: آن شرایط چیست؟ 


1 در گذ نز شته, اموال از تمام ی شیعیان جمع می شد و در بسته های 
کوچک قرار داده می شد؛ و سیس آنها را در کیسه ای بزرگ قرار می 
دادیم و آن کیسه را مهر و موم می کردیم و وقتی ان اموال را برای 


می ۰۰ 


اين کار, علم 
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گفتند: گروهی هستیم که این اموال, نزد ما امانت است و آنها را فقط به 
کسی مي دهیم که نشانه هایی را - که از مولایمان امام عسکری علیه 
السلام می شناسیم - داشته باشد؛ پس اگر تو امام هستی برای ما دلیل 
یویر ولا اضما ل را به صاحبانشان بر می گردانیم. 


جعفر, نزد معتمد عباسی رفت (در حالی که معتمد عباسی در سامرا بود) 
و از انها به معتمد شکایت کرد؛ آنها را احضاز کردند. 


گفتند: ما گروهی هستیم که این اموال, نزد ما امانت است که صاحبان آنها 
به ما امر کرده اند, این اموال را فقط به کسی بدهیم که علامت و نشانه 
ای از امامت را داشته باشد در حالی که امام عسکری علیه السلام چنین 
بود. 


حاکم گفت: علامتی که امام عسکری علیه السلام داشت. چه بود؟ 


کت آساف فش الا تسا ففدام حا رها شم ما سا و سم 
افهال ای که عه هداد اش سا خی دشن اک اما له الا 
انش کار راشف ها اضوال را به او می دادیم و هميشه ما اين گونه عمل 
مف گردیم و حالا که امام فقوت کرد بسن اکر این موده ضاحت امر اشت: 
همان کاری که برادرش انجام می داد, انجام دهد والاً ما اموال را به 


ضاخانمان برع کروا نس 


جعفر گفت: ای امیرالمومنین! این عده دروغ می گویند و به برادرم نسبت 
دروعغ می دهند؛ چون این کار, علم غیب است. 


حاکم عباسی گفت: این قوم پیک و پیام رسانند و پیک باید فقط. پیامش را 


راوی گفت: جعفر, مبهوت شده بود در حالی که جوابی نداشت 


مسافران از حاکم عباسی خواستند, همراهشان سربازانی بفرستد تا از 
شهر خارج شوند؛ پس حاکم برای انجام این کار, دستور داد. 
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هنگامی که از شهر خارج می شدند, پسری - که زیباترین مردم بود - به 
طرف آنها آمد و صدا زد: ای فلانی و ای فلانی! مولایتان شما را می 
خواهد, دعوت او را اجابت کنید. 


پرسیدند: تو مولای ما هستی؟ 
ما2۱ من بنده مولایتان هستم به طرف او حرکت کنید. 


حرکت کردند تا ايینکه به در خانه امام عسکری علیه السلام رسیدند و 
فرزند او حضرت قائم علیه السلام روی تختی نشسته بود, گویا تکه ای از 
ماه بود. لباس سبز رنگ بر تنش بود؛ سلام کردند. حضرت جواب سلام را 
داد و فرمود: 


«همه مال. فلان مقدار است که فلانی. این مقدار و فلانی, آن مقدار 
اورده است.» 


حضرت؛ تمام اوصاف آنها را گفت برای خداوند عزوجل سجده کردیم و به 
سبب آنچه خداوند به ما معرفی نمود, زمین را بو سیدیم و خداوند را شکر 


کردیم. 


ی تا تا ۱۳ 1 
دیگر هیچ مالی را به ماع با ورد چون مردی را در بغداد مامور کرده. 
که یه 


به محمّد بن جعفر قمی حمیری, مقداری حنوط و کفنی داد و به او فرمود: 
«خداوند, اجر تو را زیاد گرداند.» 


محمد بن جعفر قمی, قبل از رسیدن به همدان فوت کرد - که خداوند او را 
ی و هی اي ار اموال را به بغداد. نزد او ارام رن السلام می 
ترخیم راو نامه:هایی از ان اصام وا به ما می داد. 


از امر امامت و مقام و منزلت انها اگاهی داشته, بنابراین از ان گروه و 
اموالی که همراهشان بود, دست برداشته, اموال را تحویل جعفر کذّاب 


نداده است تا اینکه امر امامت مخفی بماند و مردم به طرف آن هدایت 


تا خلیفه او را جانشین برادر فوت شده اش قرار دهد. 
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خلیفه گفت: بدان که جایگاه و مقام برادرت به دست من نیست و فقط به 
ی ایک ار 

بین بیاوریم و در هم بشکنیم؛ ولی خداوند هر روز, رفعت و بلند مرتبگی 
را 1 رم اکر که رد شیعیان زارت مر یداه ناشی: نیازی 
۳ 
برادرت بود, نباشد, ما نمی توانیم, کاری برای تو انجام دهیم.» 


1 - کوشش عده ای از مردم برای تعیین جعفر برای امامت جای سوال 


چرا این عده گمان کرده بودند. جعفر را برای امامت انتخاب کرده اند در 
حالی که نشانه های امامت در او وجود نداشت؟ 


دیگر اينکه جعفر در تمام جاها, سستی کرده بود و در مقابل کاروان قمی 
ها, خوار و رسوا شده بود؛ پس چرا این عده بر ادعای خود پافشاری می 


کردند. 


2 - جعفر, سخنان شیعیان قمی را - که درباره قدرت امام عسکری علیه 
السلام به خبر دادن از وسایل همراه آنها بود - دروغ دانست؛ پس اگر 
جعفر, فاقد صفات امامت بود, چرا ان را از برادرش امام عسکری علیه 
السلام نفی کرد و شیعیان را تکذیب نمود؟ 


و اش اش سا ای اس ی 


3 - جعفر, اموال را از قمی ها خواست در حالی که این ظلم و زور است. 
همچنین او مستحق دریافت آنها نبود و خودش نیز این را می دانست و این 
مطلب؛ نشان دهنده این است که جعفر از محرمات دوری نمی کرد و اگر 
اقوال»زااز قمی‌ هام حرف در هی خوار نیو اهر ف.هی کرد 


قمی ها دستور داد, اموال را به جعفر بدهند؛ به سبب محبتی که به جعفر 
داشت, بوده است يا این کار حاکم, اعتراف ضمنی به امامت جعفر بوده. 
که می خواست جمال و قداست امامت زشت شود و معنویات امامت. 
خُرد شود و مفهوم امامت بین شیعه ها تغییر کند؟ 


شد و ای 
می 
تمام 
کاز بت انس سا 
۱ ان ۱ 
ِ مقدار اک 
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می کرد؛ ولی او نزد حاکم رفت تا به او بیست هزار دینار رشوه د هد تا 
اتکی انا یر رای سا 


به ناتوانی و ذلت این نادان نگاه کنید که چگونه به وسایلی سست و بی 
فایده چنگ زد تا مقامش را تثبیت و مکانش را تقویت کند؟! چگونه از 
راهان هی رت اک ماس یو رنه اش <ا ماود 
می کرد تا هدف شیطانی اش را محقق کند؟! 


من از جعفر و کارهایش تعجب نمی کنم؛ چون در زمان خودمان, امثال 
جعفر بسیار هستند که فاقد پایگاه مردمی و طرد شده از جامعه دینی می 
باشند و چگونه دست بیعت به حاکمان ظالم می دهند تا به امتیازی کوچک 
درباره انها اعتراف کنند. 


5 - حاکم عباسی فهمید که همراهی او با جعفر, نفع و فایده ای برای آنها 
ندارد؛ چون اصول عقیدتی امامت (نزد شیعه), جوا نب کامل دارد و از جمیع 
تن مت 
وجود ندارد؛ پس او را ببین که از نظر اولیه اش, تغییر جهت می دهد و حق 
را به مسافران قمی می دهد و می گوید: اين عده. پیام رسان هستند و 
وظیفه پیام رسان, رساندن پیام است. 


با این جمله, راه ها را به روی جعفر بست و باعث ناامید شدن او و قطع 
آرزوهایش گردید! پس قمی ها از شر جعفر و اطرافیانش ترسیدند و از 
تمه کشا شی دای که اما بامراهای امشم مات دا ار ور 
خارج شوند و حاکم, درخواستشان را قبول کرد و همراهشان سربازانی را 
فرستاد تا از شهر به سلامت خارج شوند. 


همچنین از سرگردانی و حیرتی که بر قمی ها قبل از رسیدن به شهرشان, 
ها وی سای ماه مس له الساه را شش نیم اوه 
مپرس! 
ایا کم ای سا ونم فا راد ما ارس دایعا ید 
کردند؛ غلامی از نزد امام زمان علیه السلام امد بود و انها را به 

هایشان صدا زد و به مکان امام زمان_ علیه السلام ۱3 کرد و 1 
جریان, مشکلشان حل شد و امر پنهان, آشکار گردید و حیرت از بین رفت. 


بعد از همه اینها... جعفر ادعا کرد, تنها وارث امام عسکری علیه السلام 
خودش است در حالی که 
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منکر وجود امام زمان علیه السلام و منکر برادرش امام عسکری علیه 
السلام بود و خودش را مستحق بر تمام اموالی که از امام عسکری علیه 
السلام باقی مانده بود, می دانست و کلام امام حسین علیه السلام را 
درباره خودش محقق می دانست: «قائم هذه الأمه هو التاسع من ولدی و 
هو صاحب الغیبه و هو الذی یْقسَم میراثه و هو حی»؛ 


«قائم این امت.: نبهمین نواده من و او صاحب غیبت و زنده است که میراثت 


عاقبت کار جعفر 


محدثان ِِ عاقبت کار جعفر, اختلافاتی دارند؛ برخی گفته اند؛ جعفر, 
توبه کرد و کارهایش بر‌گشت و در صراط مستقیم قرار گرفت و تنها 
8 «ِ اد ان اس که ار اهای مان له الا ور 
جواب به پرسش های اسحاق بن یعقوب صادر شده است: 


3 0 
و اما تفتتیل عمی جعفر و ولده, فسبیل اخوه یوسف»: 
«ما راه عمویم جعفر و فرز ندش راه برادران یوسف است.» 


آماض تهان خلیه | لسلا خر مین خففر وفرریدان ام رابه ترادران موف 
علیه السلام تشببه کرده» که آنها همان کازی را در حق آمامشان اتجام 


این سئوال بیش می آید که چگونه از این جمله به توبة عفر و قبول توبه 
از طرف خداوند تعالی استفاده می شود؟!! 


بله, برادران یوسف علیه السلام بعد 7 1 گفتنو: «قالوا با بات 
ایشتففر لتا دنوبتا تا کنّا حاطئین * أستَغفرٌ 1 تم ات ود 
الْعَمَور الجیغ»؛ « گفتند: پدر! از 0 ۳-۰ گناهان ما ۱ ۳ که ما 
خطا کار تودیم: پدرشان گفت: بزودی برای شما از پروردگارم. آمرزش می 


طلبم که او آمرزنده و مهربان است.»(2) 


ولی از این سخن امام علیه السلام, استغفار و توبه جعفر به دست نمی آید 
و بهتر است بگوییم که در این جا وجه شباهت, واضح و روشن نیست؛ والله 


فا 
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1- 185. این حدیث در بخش بشارت ها آمده است. 
2 186. سوره یوسف, آیات 98-97. 


فصل نهم : نمایندگان چهارگانه 
نمایندگی خاص 


تصانند کی خاص از مسئولیت های مهم و دارای آهمیت فراوان است و هر 
مطلوب. شایستگی های لازم. امانتداری به معنای کامل کلمه, تقوا؛ 
پرهی ززگاری, کتمان اموری که نباید افشا شوند. عدم دخالت در دستورات 
خاص امام و عدم تفسیر به رای خود و اجرای اوامر و تعلیمات واصله از 
جانب امام و غیره باشد. 


روشن است که اهمیت نمایندگی خاص از اهمیت نمایندگی عام - که 
اه ای سر مور ات فاد 
موازین شرعی و صفاتی دیگر و مسئولیت و مرتبه ای والاست و ما نمی 
را و را و اما 
نمایندگان چهار گانه است و بیان مطالبی درباره زندگی آنان. 
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نماینده ال 

اسم: عثمان بن سعید 

کنیه: ابوعمرو 

لقب: عمری. سمان, زیات, اسدی, عسکری. 


او ملقب به روغن فروش (سقان, زیات) بوده, زیرا برای کتمان مقامش و 

تقیه از حکومت, خرید و فروش روغن می کرد: شیعیان, اموال و نامه ها را 
۱ ۳ ۳ 

وجود آنها مطلع نشود و به حضور امام تس علیه السلام تقدیم می نمود. 


برای ما اهمیتی ندارد که لقب ایشان. عمری يا منسب ایشان. بنی اسد 
باشد و ما به همین اندازه اکتفا می کنیم که عمری از سن 11 سالگی جزو 
خادمان با شرف و بلند مرتبه امام هادی علیه السلام بود و این خود, نشانه 
بهره مند شدن از ذکاوت؛ عقل, رشد فکری تازه, شا ننستکی هایی - که 
سا قوالت شن ‏ اعانت است من باه 


رو عن احمد بن اسحاق قال: سألت الامام الهادی علیه السلام و قلت: 
من آعامل؟ و عقن آمُذ؟ و قول من أفتّل؟ 


فقال الامام: «القمری قتی, فما أدّی الیک عتّی قعنّی یوَدّی و ما قال لک 
ی فقی ول اس له اطف اه آلنعه الما بو 


آخه بن. اسحاق کفته از آمام.هامی علیم السام ال کرو حه کار 
کنم؟ و از چه کسی تعلیمات و فرمایشات شما را بگیرم؟ و سخن چه 
کل کر 

امام علیه السلام فرمود: «عمری؛ مورد اطمینان من است هر چیزی به تو 
داد؛ از من است و هر چه به تو گفت؛ از من است از او بشنو و اطاعت کن 
ک یا ما 


عمری. پس از شهادت امام هادی علیه السلام به افتخار تشاد نی و وکالت 
امام عسکری علیه السلام درامد. 
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1- 187. اصول کافی؛ کلینی؛ ج 1 ص 330, چاپ تهران. سال 1388 
هجری و غیبت؛ طوسی؛ ص 219, چاپ تهران. سال 1398هجری. 


فقد وی عن الامام الحسن العسکری علیه السلام آثّه قال - لأحمد بن 
اسحاق: «العقری و آبثة یقتان. فما دیا الیک عثی قعنّي یدیا و ما قالا لک 
تعی قولایه فاسمع آمما ع اطععهاه فا هما التضان الماغهان»: 


امام حسن عسکری علیه السلام به احمد بن اسحاق فرمود: «عمری و 
فرزندش, مورد اعتمادند هر چه را به تو گفتند؛ از طرف من است و هر چه 
برای تو انجام دادند؛ از من است؛ از آنها بشنو و اطاعت کن که آنان مورد 
اطمینان و امنیتند.»(1) 


امام عسکری علیه السلام. نامه مفصلی برای اسحاق بن اسماعیل 
نیشابوری نوشت که نکاتی از ان را بیان می کنیم: 


فلا تَخْرجَنَ من التلدم تین تلقی العمُری (زضی ال عنه برضای عنه) و 


تسلم علیه و تغرفه و یعرفک, فائّه الطاهر الامین, العفیف, القریب متا و 
الینا»؛ 


«... از شهر بیرون مرو تا عمری را ملاقات کنی و به او سلام کن: شما را 
می شناسد و شما او را می شناسی که او طاهر, امین, عفیف, نزدیک به 
ما و از ماست.»(2) 


روی عن محقد بن اسماعیل و علی بنٍ عبداللّه السجستانی, قالا: دَحّلنا 
اوليائه و شیعته, حتی ۳۳ بو خادمه, فقال: ی ولا ی رد . بالباب ِ# شعت 

عْبُر فقال لهم (آی: قال الامام للحاضرین عنده): «هولاء تفر من شیعتنا 
0 » الی آن قالٍ الامام الحسن لبَدْر: «فامض انا بعنمان بن سعید 
العفری» فا لا ا! پسیرا خی دعل عسان: فعال .سنا ابو محمدغایه 
افیا 


«امض یا عثمان! قک الوکیل و امه المأمون علی مال اللّه و اقْیِضْ من 
هولاء التَفَ الیمیئین ما حملوه من المال.» 


وان - بأجْمَعنا -: با سیّدنا!. وله[ عقمان ین یه مت خر شیعتک 
ول را ها مس وه مر ی الیو ری ما اه 
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اون اف ایحا ال مه 
عغیبت: 0 ص‌ ِ چاپ تهران 1398 ۳ 


هجری. 


قال علیه السلام: «نعم.. و آشهدوا علی أنّ عثمان بن سعید العقری 
کیلی 1 ابته محمدا 1 ۳۳ مقدیکم»؛ 


محتو ریت اتسماعنلن دعلی هن عمدالاه مسا نی که نزد امام عسکری 
علیه السلام رفتیم در حالی که دوستان و شیعیان تیور ان جا بودند, بدّر, 
خادم ایشان وارد شد و گفت: 


ای مولای من! کنار دره حرفهین هستند که گرد و غبار روی آنها و 
است. 


امام علیه السلام به حاضران فر مود: «آنها عده ای از شیعیان ما در یمن 
هستند. >> 


امام عسکری علیه السلام به بدر فرمود: «برو و عثمان بن سعید عمری را 
برای ما بیاور». 


ما کف ماندیم تا عثمان وارد کردند و امام عسکری علیه السلام به او 
فرمود: «ای عثمان! تحویل بگیر که شما وکیل, امین, مورد وثوق بر مال 
خدا و انچه را یمنی ها حمل کرده اند, هستی.» 


همگی گفتیم: «ای مولای ما! به خدا قسم که عتمان بن سعید, بهترین 
شیعه شماست. سخنانی درباره او بفرمایید که ایا او وکیل و مورد اطمینان 
شما هست که اموال را به او بدهیم ؟» 


فزرهود «اری: شهادت می دهم که: مان‌نبن. سفیبه عفر و کیل موه است 
و پسرش محمد., وکیل فرزندم. مهدی علیه السلام است.»(1) 

روي عن جماعه من الشیعه, منهم: علی بن بلال و آحمد بن هلال و حسن 
بن آیوب و غیرهم - فی خبرٍ طویل مشهور - قالوا جمیعا: 

جتمعنا الی آبی مجشئد الحسن بن علی العسکری علیه السلام تسأله عن 
الخجّه من بعده و فی مجلسه اربعون رجلاء فقال الیه عثمان بن سعید 
لعشری فقال ام بان سول الله ارید آن اسلی عن آقر انت ا عم بد 


منی؟ ۰ 


فقال الامام غلیه ااسلامه ها کش کم ما خر 6 


ِ- 
1 


فا تساه سا للم ای لاف عم از 
قال: «جتثم تسألونی عن الحْمّه من بعدی.» 


فالوات یی فان لا کاه عم ففیم. اه لاف باس مش 
(العسکری). 
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1- 190. غیبت؛ طوسی؛ ص 216 و بحار؛ مجلسی؛ ج 51, ص 345, چاپ 
تهران. سال 1393 هجری. 


فقال: «هذا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم, آطیعوه و لا تتفتّقوا من 
بعدی قتهلکوا فی آژیانکم. 


و انک ۷ نویه نفد وی کم دا ستی بر لم عم فافاها من عتمان با 
۵ وانتهوا الت آمره و افیلیا فولی» 


گروهی از شیعیان روایت ۱39-3 ی یت 


در مجلس, 40 مرد بودیم که عثمان بن سعید عمری به آن حضرت علیه 
السلام گفت: ای فرزند رسول خداصلی الله علیه واله! می خواهم درباره 
سوالی که از من, به ان داناتر هستی. سوال کنم؟ 


امام علیه السلام فرمود: «آیا بگویم که برای چه چیزی آمده اید؟» 


فرمود: «آمده اید تا درباره حجت بعد از من سوال کنید.» 


گفتیم: آری. سیس به دستور امام علیه السلام, پسری - که همچون پاره 
ماه بود - وارد شد؛ او شبیه ترین مردم به امام عسکری علیه السلام بود. 


فرمود: «اين بعد از من»؛ امام و خلیفه من بر شماست. از او اطاعت کنید و 
بعد از من متفرق نشوید که در دین هایتان هلاک می شوید.» 


بدانید که بعد از امروز, دیگر او را نمی بینید تا عمر غیبت او تمام شود از 
را سر ما ۱ 


تور گذشته. امد که امام عسکری علیه السلام به عمری بعد از ولادت امام 
زمان علیه السلام دستور داد که هزاران رطل(2) گوشت و نان بخرد. بین 
فقرا توزیع نماید و تعدادی گوسفند ذبح نماید. 


عمری. ساکن بغداد بود و به سامرا, بسیار مسافرت می کرد تا با امام 
هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام دیدار داشته باشد. 


در بعضی روایات آمذخ که عمری در غسل, حنوط, تکفین و دفن(3) امام 
عسکری علیه السلام 
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1- 191. غیبت؛ طوسی؛ ص 217, چاپ تهران. سال 1398 هجری. 
2 192. رطل برابر است با (2564 گرم). 


اهمیتی ندارد که در تاریخ, غسل امام عسکری علیه السلام به دست 
حضرت مهدی علیه السلام نیامده؛ چون این عقیده ثابت ماست. 


بعد از وفات امام حسن عسکری علیه السلام. امام زمان علیه السلام, 
عمری را بر وکالتش باقی گذاشت و با این حساب عمری, نماینده اوّل 
امام زمان علیه السلام به حساب می اید. 


همچنین عمری, پل ارتباطی بین امام زمان علیه السلام و شیعیان در 
مراسلات؛ قضأایا و حل مشکلات آنها بوده است و فقط خداوند, تعداد 
لا ناتهای اسان با اماغ نما له السلام‌را می-داند: 


آری! امانت داری و مصلحت اندیشی, عمری را ملتزم کرده بود که این راز 
را برای مردم فاش نکند و این سر باقی بماند. 


نذا نله بن جعفر درباره ملاقاتش پا عمری می گوید: بعد از وفات امام 
حسن عسکری علیه السلام عمری را قسم داد که: به حق خدا و به حق 
آفامم عاهم السلامب کم هرا سم آعهاه فرار اوه انا ند انام 
عش ری له الساای رات کم صاحت وان کلبه السلام است» مساهوه 
کرده ای؟ 


عمری بسیار گریه کرد و با علی بن جعفر شرط نمود تا زمانی که عمری 
زنده است, احدی از آن باخبر نشود؛ سپس گفت: بله, او را دیده ام,(1) 


اا ای ارو اوه ات رای( 
خاصه و وکالت بةه دست اورده بود. 


عمری, سعادت و شرف خدمت به ائمه علیهم السلام را قبل از رسیدن به 
ف یواست هه سای که و ی ها مات و ان ار 
نمود, این شرف و سعادت با او بود. 


ماه ات هی از اه یماسا اه را سا ای یم کاس 
جایگاه والا و همچنین به سبب اتکی هایی که داشت, انتخاب نمودند. 
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194 غییت اظمی دض کا2 ات رات سال 98 13 مره 


امام مهدی علیه السلام به ایشان امر فرمود که بعد از او, فرزندش محمد 
بن عثمان. متولی امور گردد. 


نماینده دوم 


از خوش اقبالی عثمان بن سعید عمری این بود که خداوند به او فرزندی 
عطا فرمود که صالح و شبیه پدر در شایستگی ها, مزایا و فضایل بود. 
همان گونه که در صفحات قبل بیان شد که امام عسکری علیه السلام او و 
پدرش را به نمایندگی منصوب نمود. 


سیس فرمود: «عمری و فرزندش, مورد اعتماد و وثوقند...» 


همچنین فرمود: «.... فرزندش محمد, وکیل فرزندم مهدی علیه السلام 


است.» 


امام زمان علیه السلام. او را انتخاب کرد تا جای پدرش را بگیرد و کارهای 
او را پیگیری نماید؛ امام علیه السلام نامه های متعددی را به بزرگان شیعه 
نوشت و آنها را با خبر نمود که محمد بن عثمان, نماینده ایشان است.(1) 


اد له انامه ای است که به مه من ابزاهیم بن سای آضوادد 


نوشته شده است و در آن آمده: 

و الاب (وقاژ الله) لم بَرّل یتنا فی حیاه الأب (رَضی اللّه عنه و اه و 
تطر وجهم) یچری عندنا معراهه نش سیم عن آمرز یاف الاب و ند 
ی 2 
«فرزند عثمان بن سعید! همچنان مسئولیت مهم خود را انجام می داد و 


جای خالی پدرش را در خدمت به حق؛ پر می کزد او مانند پدرش به 
دستورات ما عمل می کند؛ خداوند, او را دوست بدارد.»(2) 


محمد بن عثمان با دریافت نامه ای از امام زمان علیه السلام - که فوت 
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2 196. غیبت؛ طوسی؛ ص 220, چاپ تهران. سال 1398 هجری. 


می فرمود - شرفی بر شرافتش افزوده شد: 


تا للّه و انا الیه راجعون, تسَلیما ره و رٍضاء بقضائه, عاش آبوک سعیدا و 
بات سسدا: 1 و ألْحقَة بأولیائه و قوالیه علیهم السلام, قلم یرل 
قح مب ار رسای سای ای اه ار سل اسر ۱ 
وجهه و اقاله عثرته. ماجزل الله اک التماب ع احسن لک العراع: زرف و 
۳ 7۴ فسزه الله فی منقلبه. 


کات خی کمال معاوه آن اه صالی ولا کر کلف من ود و 
یقوم مقامه بامره و یترحم علیه. 


و اقول: الخ ام فان الأأنفس طیبه بمکانک و ما جعله ال تعالي فیک و 
عندک. ,ٍ اعانک اللّه و قواک و عضدک و وفقک و کان لک ولا وحافطا معا 
۵ کافیا و معینا.» 


«همه از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم. تسلیم امر اوییم و راضی به 
قضای او هستیم؛ پدرت زندگی با سعادتی داشت و به شایستگی از جهان 
رخت بربست. رحمت خدا بر او باد! و او را به اولیای خود ملحق کند. او در 
انجام دستورات, تلاش می کرد وه و اند ۳ به خداوند عزوجل نزدیک 
می نمود. تلاشگر بود. خداوند او را شاداب و چهره اش را درخشان نماید! 


خداوند ثوابت دهد و عزایت را به نیکویی تبدیل نماید, مصیبت تو, مصیبت 
ماست, غم تو در فراغ اکن هنت و خداوند او را در بازگشتگاهش, 
خوشحال کند! 


کمال سعادت او این بود که خداوند, فرزندی مثل تو به او عطا فرموده. که 
بعد از او, جانشینش باشد و برای او طلب امرزش کند. 


می گویم: خدا را شکر که, انفاس طیبه خود را در تو قرار داد, خداوند تو را 
یاری نماید و قوت ببخشد خداوند تو را موفق بدارد و حافظ و ولی تو 
باشد, راهنما و یاری رسان و کفایت کننده تو باد!»(1) 


همه جملات نامه, مشمول تعریف و تمجیدهای معطر, خوش, برتر و عالی 
است. اگر فردی به یکی از انها برسد, حق اوست که سربلند و مفتخر شود 
و با کبر, غرور و افتخار, 
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7 عمال الدین؛ صدوق؛ ج 2 ص 5310 و غیبت؛ طوسی؛ صص 219- 
22 


نسبت به دیگری باشد و بگوید: چه کسی مثل من است؟! 


چگونه می شود که تمام این خصلت ها که با ارزشتر از هر چیز ارزشمندی 
است در عثمان بن سعید و فرزندش محمّد جمع گردد, این شرف دنیا و 
سعادت آخرت بر ان دوه گوارا باد! 


محجمد بن عتمان, نماینده بین امام زمان علیه السلام و تمام شیعیان آن 


عصر بود, همان گونه که پدرش, چنین بود. " جدای از ۳ در عراق و 
شهر قم يا بلاد اسلامی دیگر؛ البته خود. ساکن بفغداد بود, همان گونه که 


درباره پدرشان بیان شند. 


طبیعی است که وظایف واجب را در جوّی از تقیه و کتمان اجرا می کرد و 
اموال و حقوق شر عیه را از شیعیان به صورت سری می گرفت و برای 
امام شمان علیه السااه.می برط اما عنکی رشانون اموال نه تست ایام 


زمان علیه السلام مجهول, پوشیده و در پرده ابهام است. 
محمد بن عثمان به دفعات خبر داد که کسی که بعد از وفاتش, مقام او را 


نماینده سوم 
اسم: حسین بن روج 


لقب: نوبختی 


حسین بن روح, شخصیتی معروف و مشهور نزد شیعیان بود؛ قبل از 
رسیدن به نمایندگی امام زمان علیه السلام. وکیل نماینده دوم. محشّد بن 
عثمان بود و واسطه بین او و بر کان شیعه در انتقال اوامر, تعلیمات ۲ 
اخبار سزژی بوده است که به سبب اینها, بسیار مورد اطمینان بود به 
خصوص بعد از اینکه دیدند, نماینده دوم به ایشان, اطمینان و اعتماد دارد و 
به فضیلت و دین او شهادت می دهد و او را مستحق منصب وکالت می 
داند. 


حسین بن روج؛ مشهور و معروف به خردمندی و ذکاوت بود و مخالف و 
موافق او شهادت می دادند که حتی مردم عام هم » او را محترم و معظم 


مک دا تیتند. 
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همه این خصلت ها در حسین بن روح جمع گردید که ایشان سرمایه ای 
مردمی با جایگاهی رفیع نزد مردم داشته باشد که مردم با داشتن اهداف و 
مذاهب مختلف , به او بسیار احترام ضعن: داد 


قبل از وفات نماینده دوم از طرف امام زمان علیه السلام دستوری صادر 
گردید که حسین بن روح در مقام نمایندگی خاص شد و نماینده دوم, این 
امر امام علیه السلام را اطاعت نمود و اعلام نمود که نماینده سوم حسین 
بن روح است و بزرگان و شخصیت های شیعه را جمع نمود و به آنها گفت: 


«مرگ به من نزدیک شده, به من دستور رسیده, که حسین بن رو) 
جانشین من شود؛ بعد از من به او مراجعه نمایید و امور خود را به دست او 
بسپارید.(1) 


ساعاتی قبل از وفات نایب دوم جمع زیادی از علمای شیعه و ژر کاز: 
نزدش آمدند؛ او به آنها گفت: این فرد, ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی 
است که قائم مقام من می باشد و نماینده بین شما و بین صاحب 
الامر علیه السلام, وکیل, مورد اعتماد و امین است؛ در امور خود به او 
مراجعه نمایید و امور خود را به به او واگذارید, همان گونه که این دستور را 
دریافت کردم و به شما ابلاغ نمودم.(2) 


نماینده دوم امام علیه السلام, دوستی صادق به نام جعفر بن احمد داشت 
که بسیار با او معاشرت و مجالست می کرد به طوری که در اواخر عمر 
خود, غذا نمی خورد, مگر در منزل جعفر بن احمد و عده زیادی توقع 
داشتند که جعفر, نایب سوم شود؛ ولی امام زمان علیه السلام, حسین بن 
روح را انتخاب کرد. 


شایان ذکر است که جعفر بن احمد, رفتار خود را نسبت به حسین بن روح 
تغییر نداد و دوستی وفادار همواره حاضر در مجلس, پار و مددکار او در 
وظایف مهم ومسئولیت هایش بود تا زمانی که حسین بن روح در سال 
(326 ه.ق) وفات یافت و نیابت ایشان بیست و یک يا بیست و دو سال 
طول کشید. 
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1- 198. غیبت؛ طوسی؛ ص 227. 


2 199. همان. 


نماینده چهارم 

اسم: علی بن محمد 
کنیه: ابوالحسن 
لقب: سَمری 


امام زمان علیه السلام, او را به عنوان نماینده خود انتخاب نمود و به 


۳ ین بن روح دستور ژآند. لسن بن محمد سمری را جایگزین این مقام 
نماید. 


شخصیت علی بن محمد سمری, روشن تر از روشنایی خورشید است و 
نیازی به بیان نور ایشان نیست و اطمینان و بزرگی ایشان. مشهورتر و 
مغروف تز از آنچه‌بیان می: کردد: است. 


از کرامات اوء این است: در حالی که در بغداد بود, خبر وفات علی بنٍ 
حسین بن یابویه قمی (پدر شیخ صدوق) را - که ساکن ری بود - داد و دقیقا 
ساعت وفاأت؛ تعداد شیعیانی که ان جاأ بودند» ساعت, روز و ماه را نیز 

ی ار و 


مطابقت داشت. 


با وفات سمری, انقطاع تضاتد دی و پایان غیبت صغری غیبت کبری آغاز 
شد که تا امروز نیز ادامه یافته است و تا ظهور امام زمان علیه السلام 
پایان می یابد. 


6 روز قبل از وفات سمری, نامه ای از طرف امام زمان علیه السلام به او 


نوشته شد که در آن امده: 


سا لین اس با لته السمویا ای اه اسر 
اخد ای فش فا یت سا سوه ارام اسر توس 
الی احد فیقوم مقامک بعد وفاتک, فقد وقعت. الفیبه التائثه فلا ظهور الا بعد 
آدن.الله سای درو سر دلی: شخ یل اند و قسفه القلوت: و اسااء 
الارض جورآ»؛ 


«ره نام خداوند بخشنده مهربان؛ ای علی بن محمد سمری! خداوند اجر 


خود را جمع کن و احدی را بعد از خودت برای نمایندگی مشخص مکن که 
غیبت کامل فرا رسید و ظهوری در کار 


ص‌‌ :1689 


دچار قساوت و زمین پر از ظلم و جور شده باشد - خواهد بود.»(1) 


بتتمر ی این نامه را به مردم نشان داد و آنها از روی آن نوشتند و از اتاقش 
خارج گشتند تا روز ششم که به خانه او آمدند و او در حال احتضار بود به 
او گفتند: 


وصی تو کیست؟ 

گفت: خداوند, انجام دهنده این کار است. 

ات ار کاس ات که ار او شخ ات در سا وحن 
.ق) رخ داد. 

یر تاش تایلام 

شیعیان از امام زمان علیه السلام راجع به مسائل فقهی. مالی و قضایای 


ار را ان با اه لمیر زد و وخرای نید زر 


تفایند کان در بیشتتر شهرهای. اسلامی: و کلایی. داشتند. که باری: دهنده آنها 
در وظایفشان بودند. 


و کلا, اخلاق و رفتاری پسندیده و عقایدی ِِ انحراف داشتند و معروف 
به ز هد تقوا و فا تفت کر تون .ون نا آخزیوه لحظه حیات خود, هیچ گاه 
منحرف نشدند. 


و کلا, گاهی برای سوالات و جریاناتی که با ان روبه رو می شد ند نزد 
نمایندگان می رفتند و حتی گاهی اوقات به صورت مستقیم, نزد امام زمان 
علیه السلام شرفیاب می شدند. 


اکن نتاس ارآعاتا با نمی صافت اعا مکی ایا راید 
نمی دهیم . 


1 - حاجز بن یزید, ملقب به وشاء. 


2 - ابراهیم بن مهزیار. 


3 - محقد بن ابراهیم بن مهزیار. 
4 اه بو ای انعر وی 
5 - محمد بن جعفر اسدی. 

6 - قاسم بن علاء. 
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1- 200. غیبت؛ طوسی؛ صص 243-242 و کمال الدین؛ صدوق؛ ج ۰2 ص 
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7 - حسن بن قاسم بن علاء. 
8 - محمّد بن شاذان. 


نیز اشخاص دیگری یادآوری شده اند که وکالت آنان ثابت نشده است و در 
بین محدثان شهرت نیافته, اهمیت چندانی هم ندارند. 


هدگیان دروغین وکالت و فقانفد کی 


از عجایب روز گار, این است که تعدادی از اصحاب امام هادی علیه السلام 
و امام عسکری علیه السلام, علیرغم سوابق درخشان و فراوانی؛ از جمله 
تشرفشان به محضر امامین علیهما السلام و رابطه با انها و شنیدن احادیث 
از آنان تا جایی که بعضی از آنها, کتابی درباره احادیثی که از یکی از 
امامین علیهما السلام شنیده. نوشته اند؛ اما عاقبت بد و انحراف از خط 
تأمین مصالح شخصی, طمع در اموالی که از جانب شیعیان برای نمایندگان 
امام زمان علیه السلام. اورده شده بود. شهرت طلبی, ریاست طلبی و 
تبعیت از هوای نفس - که راه حق را می بندد - 
طبیعی است که دروغگویان در حجمع شیعیان: مشکلات و شبهات اعتقادی و 
اجتماعی به وجود آوردند به اضافه اينکه, افکار نمایندگان حقیقی را به خود 
مشغول هدند زیرا کی که نه درفط: آدعای: تمایهد دی تماید. آواا تفت 
تشویش آذهان و خط فکری امام علیه السلام می شود وم رقیبی برای 
نایب حقیقی می حون 


این مسئله ای است که سکوت درباره آن صحیح بیست و تدارک امر, 
کشف حقیقت و رفع نقاب از رسوایی مدعی دروغگو, لازم است. 
1 - ابومحمد حسن شریعی 


از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام بود 
که به دروغ ادعا کرد, نماینده امام زمان علیه السلام است در حالی که 
شایسته این مقام نبود و به خدای تبارک و تعالی دروغ بست و به ائمه 
اطهار, چیزهایی نسبت داد که آنها ۳ تتوذند.و از آنها بر هنشند؛ 
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سپس کفر و الحاد او ظاهر شد که نامه ای از جانب امام زمان علیه 
السلام به دست نایب سوم در لعن و بیزاری از او صادر گردید و شیعیان 
نیز. او را لعن نمودند و نسبت به او, اظهار تنفر کردند. 

از اصحاب امام عسکری علیه السلام بود و بعد از اینکه امام علیه السلام 
وفات. موه مهفیو ۵ حرلهر ادفای مایت کی امام هاش غلید. الشای را 
نمود؛ ولی خداوند, او را رسوا کرد و نماینده دوم.بن عثمان از او دوری 
جست و او را لعن نمود. 


آن اتسات ملعون: تفت انیم سر اس اما دا له لام و 


عسکری علیه السلام داد و ادعا کرد. فرستاده امام هادی علیه السلام 
است.(1) 

درباره تناسخ می گفت(2) و حکم به مباح بودن ازدواج با محارم و لواط 
داد.(3) 


به این چرندیات اکتفا می نماییم که نامه عمل این مرد سیاه و خبیت را 
کشت و انحر اف وش عافیت مرا بان مود 


منلسوب به قریه ای به نام «عبرتا» از نواحی نهروان بین بغداد و واسط 


ی ی ی ام ات ام ها ار و مت اه 
می گویند: از اصحاب امام عسکری علیه السلام بوده است. 


در هر حال؛ ان مر د» معروف به غلو, گنده گویین و بیهوده گویی بوده است 
و لعن و نفرین دایمی را برای خود خرید. او در اوایل از اصحاب خاص امام 
عسکری علیه السلام و محدثان ائمه علیهم السلام بود و پنجاه و چهار 
مرتبه به حجح رفت که 20 مرتبه با پای پیاده بود؛ ولی دچار انحرافی بعد 


2011 عست طوسی* صر 244 


2 202. در معجم وسیط آمده که تناسخ روح: که در بعضی امت های 
قدیمی پا هندی ها رواج داشته, که روج مرده به حیوانی برای تنعم پا عذاب 
انتقال می یابد و اصحاب این عقیده درباره رستاخیز بحثی ندارند. 

3- 203. رجال کشی؛ ص 438 و غیبت؛ طوسی. صص 244 - 245. 


از انحراف وک گردید به طوری که امام حسن عسکری علیه السلام 
درباره او فرمود: «از صوفی ظاهرنما و ریاکار. دوری نمایید.» 


ولی مشخص نیست که این فرموده از امام عسکری علیه السلام است با 
فرزندش امام زمان علیه السلام. 


او در زمان حیات نماینده دوم, محمّد بن عثمان زندگی می کرد و نمایندگی 
اورا انکار کردهنز ان اضراز تقود و در نهایت از امام زمان علیه السلام, 
توشته آق در لعن نسبت: به او وارد. کردیت. ان رنه دشمره. اهل بیت 
علیهم السلام تبدیل شد و شیعیان او را لعن کردند و نسبت به او ابراز 
تنفر کردند. 


بعد از هلاکت عبرتایی از طرف امام زمان علیه السلام, نامه ای صادر 
گردید که او را سرزنش و نفرین نمود؛ چون بعضی از شیعیان, سرزنش 
عبرتایی را منکر شدند و از قاسم بن علا که از وکلای امام زمان علیه 
السلام بود, خواستند از آن حضرت نامه ای در تایید و صحت خبر انحراف 
عبرتایی بیاورد تا قلب ها از انحراف او مطمئن گردد. 


وا ان ات ره اماش الم لام امه که 


«قد کان امرنا نفذ الیک المتصتّع ابن هلال (لارحمه اللّه) بماقد علمت و لم 
یزل - لاغفراللّه له ذنبه و لا اقاله عثرته - یداخل فی امرنا بلا اذن ما و لا 
رضی؛ , یستبذ براأیه. ات هه اقا اما ها مهامیه ناردام لاه 
بذلک فی نار جهّنم. 


ی ی ازج - بدعوتنا رواک هه فا خیرم قوها ف 
موالینا فی له و آمرناهم بالقاء ذلک الی لحام 77 


ی رت نم ی 
و جمیع من کان سئلک و یسئلک عنه من اهل بلده و الخارجین و من کان 
پستخی آن بطله علی لیر قانه لا غدر لا جدمن موالیتا فی التشکیی. قیها 
روق عتا تقاتتا فد عرفقل‌بانتا تقاوضهم سنا و تجمله ایام النهم و عر‌فنا ها 
یکون من ذلک آن شاء الله تعالی ؛ 


«همان گونه که آگاه شده ای از طرف ما.؛ نامه ای درباره این مرد ظاهر 
ساز, ابن هلال - که از رحمت خدا دور باد - صادر گردید؛ خداوند گناه او را 
نبخشد در کار ما؛ بدون اجازه 


وه 172 


و رضایت ما دخالت می کند و استبداد رای دارد... از جانب ما کاری انجام 
نمی دهد, هدر به سبب هوای نفس و خواسته خودش؛ خداوند او را وارد 
اتش جهنم نماید و صبر نمودیم تا خداوند عمر او را به نفرین ما؛ کوتاه 
نماید. 


اوصاف او را به دوستداران خود در زمان حیاتش - رحمت خدا از او دور باد 
‌ِ دادیم که به آنان امر نمودیم» این موضوع را به دوستداران خاص برسانند 
و ما پناه می بریم به خدا از ابن هلال - دور باد از رحمت خدا - و هر کسی 
که از او دوری نمی جوید. 


ای اسحاقی!(1) درباره اين فاجر, تو را مطلع نمودیم و هر کس از شهر او 
با دیگر شهرها, درباره او سوال می کند و هر کسی که مستخق این آگاهی 
است. او را مطلع کن؛ زیرا شک دربارهم اشخاص مورد وثوق ما بر احدی 
جایز نمی باشد؛ چون اسرار خود را به آنان بازگو می کنیم و هر آنچه را 
باید بشناسند, اگر خدا بخواهد, شناخته اند.»(2) 


این سومین نامه ای است که از امام زمان علیه السلام در نکوهش 
عبرتایی, صادر گردیده است. 


4 - محمدبن علی بن بلال 


ابوطاهرء محمدبن علی بن بلال در ابتدای امر, مورد اعتماد امام عسکری 
علیه السلام بود؛ ولی بعد از ان منحرف شد و ادعا نمود, وکیل امام زمان 
علیه السلام است و نمایندگی نماینده دوم, محمدبن عثمان را انکار کرد و 
درباره اموالی که نزد او جمع شده بود, خیانت کرد که می بایست به دست 
امام زمان علیه السلام می رساند. 


علی رغم اینکه نایب دوم راه ملاقات او با امام زمان علیه السلام را آسان 
نمود تا اموال را برگرداند؛ ول نی بان توبن دایتی ودره کی ها ند .و ور 
نهایت, نامه ای از طرف امام زمان علیه السلام در برائت از او صادر 
گردید همچنین در آن نامه از جماعتی همچون «حلاج» و «شلمغانی». 


در 10 قرن قبل, امت اسلام به او مبتلا گشت و تا امروز, طناب دراز او, 
هنوز کشیده 
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است؛ علیرغم ظهور کفر و انحراف او, بعضی از ساقط شدگان, هواخواه و 
طرفدار او هستند و معتقد به عقاید فاسد او می باشند و هر چیزی که 
تیه یه خیر ویکری یا تسده متما بل -به: ارنرفی: کر رد 


مورخان در اصل و اصالت او اختلاف دارند و می گویند: اهل نیشابور 
(خراسان) و برخی دیگر می گویند: از اهل مرو يا طالقان و يا ری است. 


مورخان و محدئان او را دروعکو دجال. منحرف, حیله گر و شعبده باز 
معرفی کرده اند؛ او تظاهر به تصوف می نمود و ادعای معلومات کامل 
داشت :ور حالن کف-حاهلن. نون و هرد روش بر کی گر .هی ادن تر افیا 


تظاهر به شیعه بودن و نزد اهل تسنن؛ سنی مدذهب, جلوه می نمود. 


با این حال, نزد بعضی از شیعیان. خوب جلوه نمود و در مدح او مبالغه 
کردند و از انحرافات و منکرات او آنچه در ذم, نفرین و برائت او وارد 
شده, غافل شدند. 


او اهر اقات آه ان بو کهادضا من کرو ای ار که این حول 
نموده, به این وسیله, ادعای خذابی می کرد. 


مرتبه ای به شهر قم مسافرت کرد و ادعا نمود که نایب و وکیل امام زمان 
علیه السلام است؛ مردم او را سبک شمردند و طرد نمودند. 


شیح بهایی در کشکول خود درباره او نوشته: حسین بن منصور حلاح» مردم 
بغداد را برای مباح نمودن خونش جمع کرد در حالی که خود او می گوید: 


سپس دستور بازداشت اوء صادر شد و به زندان رفت و مقتدر عباسی, او 


در نهایت او را به دروازه «طاق» بردند. جمعیت زیادی از مردم برای 
تماشا امده بودند به او 10000 ضربه زدند؛ سپس سرش را بریدند, بدنش 
را سوزاندند و سر او روی پل اویزان گردید. این اتفاق در سال (309 
هجری) اتفاق افتاد. 


ص :174 


۳ ۳ شلمغانی معروف به «عزاقر» منسوب به 
۳ فان», ناحیه ای از نواحی «واسط» در عراق بود. 


او از محدثان بود و تالیفات زیادی نوشت که از ائمه اهل بیت علیهم السلام 
به او رسیده بود و وقتی که منحرف شد. شروع به بازیگری نمود و به آنها 


اضافه یا از آنها کم می کرد. 


نامه ای به امضای امام زمان علیه السلام به حسین بن روح رسید که او را 
لعن و سرزنش نمود و از او بیزاری جست و فرمود: 


«عرّف - اطال اللّه بقاءک و عتّفک الخیر کلم و ختم به عملک وتف 
تفت صس کی الم هرمن اما ام اه سا مار وس 
ای المعروی تالسحفانی للم له اعد و لا امهله - قد ارت عن 
الاسلام و فارقه والحد فی دین له و ااعی ما کفر معه بالخالق - جلرو 
تغالی,-عاختری کبا و رورا و فال بان دانسا قظیما. کذب العا: لو 
نا سا 


مایا ای اه کیال مه وا ات وه 
یامه ای کل یا اه وف الا هر با و انا 
والسرٌ والعلن و فی کل وقت و علی کل حال و علی من شایعه و بایعه و 
بلفغه هذا القول منا فاقام علی تولیه بعده. 


ق افلمیم ای اللمت انا قی. آلونی دالمحادره ستم قلی فل جا ۳ 


ام فرع اس ماس الیل لیا له 
غیرهم. 


ماه سل امس دای ام موب لا ای هت ناه 
نستعین و هو حسبنا فی کل امورنا و نعم الوکیل»؛ 


«... خداوند به شما طول عمر عطا فرماید و هر چه خیر و نیکی است به 
شما روی نمایاند و عمل شما را بة. آنختم کندا .هر کشرز به دین ور تیت 
خود, اطمینان پید | کرد از برادران ماست. اعلام کن که محمدبن فلی: 
معروف به شلمغانی - خداوند عذاب او را تسریع بخشد و به او مهلت 
ندهد - از اسلام جدا گردیده, مرتد شده, ادعاهایی دارد که کفر به خداوند 


است؛ او به دروعغ, تهمت می زند و بهتان می بندد و عدالت جویان خدایی 
را تکذیب 
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نمود و دچار گمراهی ۵ بانن اشکار شده است. 


ما از او به جانب خدا و رسول و خاندانش - درود و سلام و رحمت و برکات 
خدا بر ایشان - بیزاری می جوییم و لعنت خدا بر او باد در ظاهر و باطن در 
پنهان و اشکار و در همه حال و بر هر کسی که با او بیعت کرد و او را 
همراهی نمود و بعد از هشدار ما, باز هم به سوی او رفت! 

اعلام کن که ما همان گونه علیه او هستیم که علیه افراد قبلی مانند او: 
شریعی, نمیری, هلالی, بلالی و غیره بوده ایم و روش خداوند - جل و ثناه - 
تا ایا 
خواهیم و او راهنمای ما و بهترین وکیل ما در همه امور است.»(1) 


این نامه, زمانی صادر گردید که حسین بن روح در زندان مقتدر عباسی 
بود؛ شیخ, این نامه را به یکی از اصحابش داد و امر کرد, آن را بین شیعه 
به نحو احسن توزیع نماید و بین انها منتشر نماید, و متفق القول شدند که 
از او, دوری و برائت جویند. 


انحرافات شلمغانی 
او درباره حلول و تناسخ فی. گفت؛ 


خداوند تعالی در او حلول نموده است و روح رسول خداصلی الله علیه 
وآله به جسم محمدبن عثمان. نماینده دوم امام مهدی علیه السلام و روج 
امیرالمومنین علی علیه السلام به بدن حسین بن روح و روح فاطمه 
زهرا[علیها السلام به ام کلثوم, دختر محمدبن عثمان انتقال یافته است و 
به یاران خود می گفت, این سل بزرگی است و پنهان باقی بماند. 


خط و عقاید انحرافی شلمفغانی و حلاج, یکی بوده است. 


حسین بن روج شلمفانی را نزد قبیله «بنی بسطام» فرستاد و آنها؛ به 
احترام می کردند, او را دوست می داشتند و فرمانبردار او بودند. 


وقتی حسین بن روح از انحراف او آگاهی یافت, آنچه را شلمغانی به او 


نسبت داده بود, 
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1 206 اتهاح تظیرزی ‏ 2صض 74 کر زان یرت وتا 
1 هجری. 


انکار نمود و بنی بسطام را خواست و آنان را : به لعنت و دوری جستن از او 
دستور داد. 


وقتی شلمغانی, دستور حسین بن روح در برائت خودش را شنید, خدعه و 
نیرنگ جدیدی به کار برد و حسین بن روح. کوشش فراوان نمود تا نزد 
شیعیان, حقیقت کشف شود و همه, او را , به لعن و برائت ه از خود دور 


کردند. 


بر همین اساس, خبر لعن او بین مردم منتشر شد و نقل مجالس گردید, 
عرصه بر شلمغانی تنگ شد و سعی کرد از اين مشکل رهایی یابد؛ . پلس به 
عده ای از شیعیان گفت: بین من و حسین بن روح واسطه شوید تا او 
دست مرا بگیرد و من, دست او را بگیرم؛ نس بر هر کش از انسهان, 
آتشی فرود نیامد, او بر حق است! 


خبر شلمغانی و انحراف او به حاکم عباسی رسید و دستور بازداشت او را 
داد؛ شلمغانی مخفی شد و از منزلی به منزلی می رفت؛ «ابن مقله» وزیر 
عباسی, او راد / ستگیر کرد و نامه هایی از بعضی پیروان او یافت که درباره 
او نوشته بودند: ای پروردگار من؛ ای معبود من؛ ای روزی دهند! 


بعداً او را ؛ به محکمه ای که اعضای آن از فقها, قضات و رسای ارتش بود, 
بردند و بعد از محاکمات متعددی. همگی بر قتل. شلاق. زدن گردن. 
سوزاندن و پاشیدن خاکستر او در رود دجله, ِ دادند. 


ابو لف: مجمدین مطظفر کاب اند یه دزفع و مکرر افای تماتده بودن: 
نمود و جعفر بن قولویه درباره او گفت: ابودلف کاتب را به کفر و الحاد می 


شناسیم, او سپس از کفرگویی به دجال گری روی اوه سپس دیوانه و 
زنجیری شد و بعد از آن. جزو گروه مفوضه گردید.(1) 


در هر مجلسی حاضر می شد., خوار و ذلیل می گردید و مردم از او دوری و 
برائت می جستند. 


۱ 


1- 207. مفوضه: قومی که گفتند: خداوند, محمدصلی الله علیه وله را 


خلق نمود و او را مدبر جهان هستی قرار داد همچنین برخی امیرالمومنین 


انحرافات او 
او جزو گروه مخمسه بود که می گفتند: 


موکلان جهان هستند. 

نیز برخی می گویند: خمسه, اصحاب کساء می باشند ان 5 نفر: 
مستدصلی الله عه‌الن کی کات اساس خی له السام شن 
علیه السلام و فاطمه علیها السلام می باشند که همگی, نور واحدی هستند 


و روحی مساوی در تمام آنها حلول کرده است و هیچ برتری نسبت به 
دیگری ندارند.(1) 


او معتقد به حلول بود او کافر. نجس و گمراه گمراه کننده بود و می 
و او مجنون بوده؛ این خرافات نة سب جنون و زوال عقل اوء بد ید 
آمده است. 


8 - محمد بن احمد بغدادی 


ابوبکر. محمد بن احمد بن عثمان» معروف به بغدادی بود؛ عجیب این است 
که او نوه پسری عثمان بن سعید (نماینده اوّل) بود و ادعای دروغین و 
خدعه امیزی نمود که او. سفیر امام زمان علیه السلام است. 


بدون معلومات و ضعیف العقل بود و همین را بگفیم. که ببره ابادلقف بود و 
به کفر او اعتقاد داشت. 


روزی در مجلس عموی خود. محمدبن عثمان (نماینده دوم) وارد شد و 
درباره احادیث اهل بیت علیهم السلام بحث می نمودند که محمدبن عثمان 
به حاضران گفت: سکوت کنید که این فرد از اصحاب و همفکران شما 
این منافق هر روز رنگ به رنگ می گشت تا اينکه ادعا نمود. وکیل یزیدی 
در بصره است و اموال فراوانی جمع نمود, او را گرفتند و به سر او ضر به 
ای شدید وارد کردند. چشم او اب اورد. کور شد و مرد.(2) 
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م0 خلل و یه رت ح 


فصل دهم: چه کسانی در غیبت صغری امام زمان علیه السلام را دیده اند؟ 

مقدمه 

بعد از اینکه مشخص شد, ابتدای غیبت صغری از ولادت امام مهدی علیه 
السلام بوده است.؛ برای ما این امکان به وجود می اید, کسانی که موفق 
به دیدار آن حضرت علیه السلام شده اند را به 2 دسته تقسیم کنیم که 
اوضاع و احوال بعضی را به صورت خلاصه و گروهی را , به تفصیل بیان 


1 کشسانن کصور مات انبام سگرن یه اسلا اساء شمان غلیه اسلا 


را دیدند. 


2 کسانی که یه اند وقات هام کی عایه اسلا اما زان ان 
السلام را دیدند. 


گروه اوّل 


1 - حکیمه خاتون. عمه امام عسکری علیه السلام در ولادت امام زمان 


علیه السلام حضور داشت که آن را ؛ به تفصیل یادآوری نمودیم و بعد از آن 
نیز. چندین مرتبه, ایشان را دیده بود. 


ولادت لمام زمان عله السلام نزد ایشان ار 0 
به من فرمود: «رحمت خدا بر شما!» 
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1- 210. در روایت دیگری آمده: بعد از 10 شب. 


نسیم گفت: خوشحال شدم. 

سپس به من فرمود: «فواید عطسه را به تو بگویم؟» 

گفتم: آری, ای مولای من! 

فرمود: «عطسه تا 3 روزء باعت ایمتی از مرگ است.»(1) 

3 - ابی غانم. خادم امام عسکری علیه السلام روایت نموده: فرزندی برای 
افش ی کی اه ارام ها ی کر ام را هه اد وا ۰ 
روزه او را به اصحاب خود نشان داد و فرمود: 


«هذا صاحبکم من بعدی و خليفتي علیکم و هو القائم الذی تمت الیه الاعناق 
بالانتظار, فاذا امتلات الارض جورا و ظلماً و خرج فملاها قسطاً و عدلّ»؛ 


«اين صاحب شماست بعد از من و جانشین من بر شماست و او, قائمی 
است که گردن ها به انتظار او کشیده می شود و پس از اينکه زمین, پر از 


جور و ستم گردید. ظهور می کند و زمین را پر از عدل و داد می 
نماید.»(2) 


4 - (تقریباً) 40 مرد هنگامی که نزد امام حسن عسکری علیه السلام رفتند 
امام زمان علیه السلام را مشاهده نمودند و ایشان, فرزندش را , به آنها 
نشان داد و فرمود: «أین؛ امام شما بعد از من و جانشین من در میان 
شماست...» که به تفصیل در حدیثی از نماینده اول, عثمان بن سعید 
پادآوری نمودیم. 


5 اوالفیان که فرارن اخ.نن عفات اما خسشکنی. علت الساام مه 
کف ۲ 


شخحال, ادس اشخاق کم اتفری نا ود 


دخلت غلی اب .فحقد الخنین ین علی غلیه السلام و انا ارید ان اسئله غن 
الخاف ده فعال لی فد از ها امد ین اشخای! آن الله (بار که تعالی) 
لم یخل الارض ها ان ما 
من جکه آلله علی خلقه به مد البلاء عم اهل الارض یه نرل. الغیت ‏ 
به یخرج برکات الارض.» 


و و 
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2 212 کهال الدین" ضندوی .2 نخان تهرانه سال 395 1 
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فنهض علیه السلام مسرعاً فدخل البیت, ثم خرج و علی عاتقه غلام کانْ 
وجهه القمر لیله للبدر, من ابناء الثلاث سنین, فقال: «یا احمد بن اسحاق لو 
زا رای علی الله (ع نحل اجه ها عوضتت علیی ای هد 


انه سمی رسول اللّه صلی الله علیه وآله و کثّیه, الذی یملاء الارض قسطاً 
و عدلا.»» کما ملتت:جورا و ظلفا. 


یا احمد بن, اسحاق!...مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله مثل ذی 
اتمه اه آنفیت یه شحو فعیا من السلکه ال ن مه لاس مس 
غلی الفول تامامته بو وففه فا للدعاء. نعحیل فرح ۷ ماب آخمد. سن 
اسافه فتاه ای ای رفولین لام تس الما قافت ؟ 


فنطق الغلام علیه السلام بلسان عربی فصیح فقال: «انا بقیه اللّه فی 
ارت افص دام نا خلت را هدع تا احففنن اسهای* 


قال احمد بن اسحاق: فخرجت مسرورا فرحاء, فلها کان من الغد عدت الیه, 
فقلت له (ای: للامام العسکری) یاين رسول الله لقد بت سروری بما 
مننت به علوث, فما السئه الجاریه فیه من الخضر و ذی القرنین 


فقال علیه السلام: «طول الغیبه یا احمد.» 
فلا بر ول الله اه تون ؟ 


قال: «ای و ربن, حتّی یرجع عن هذا الامر اکثر القائلین به, فلا یبقی الا من 
اخذ الله (ع موحل آودمرولاشا ه کیب قی فلیه الاتفان ده دوع فنه 


غیب اللّه, ۳ 


نزد امام عسکری علیه السلام رفتم و خواستم درباره جانشین بعد از 
خودش سوال کنم که به من فرمود: «ای احمد ابن اسحاق! خداوند تبارک 
و تعالی از زمانی که آدم را خلق نمود, زمین را از حجّت خود خالی 
نگذاشت تا زمانی که هنگام آن فرا برسد که حجت خدا در زمین قیام کند و 
بلا را از اهل زمین دفع کند و به انها یاری برساند و به وسیله او, برکات 
زمین را خارج نماید.» 
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کته ام فر تجرسولن خداضلی له علیه واله ۱ امام اعدا تیا 
کیست؟ 


پس برخاست و به سرعت داخل منزل گردید و بر دوش خود, کودکی تقریب 
3 ساله گذاشته بود. فرمود: «ای احمدین اسحاق! اگر نزد خداوند 


(عزوجل) و حجت اوء احترام نداشتی, , فرزندم را هرگز به تو نشان نمی 
دادم ! 


اسم و کنیه اش مانند رسول خداصلی الله علیه وآله است و زمین را پس 
از اينکه پر از ظلم و جور گردید. سرشار از عدل و داد می نماید. 


ای احمد بن اسحاق! مَتّل او در اين امت مانند حضرت خضرعلیه السلام و 
حرف رم ال عم کلم الام استه 


مگر اينکه خداوند عزوجل بخواهد که او نجات پیدا کند و با دعای مردم در 
تعجیل فرج موفق گردد.» 


گفتم: ای مولای من! آپا علامتی هست که قلبم به وسیله آن اطمینان یابد؟ 


پس آن کودک به زبان عربی فصیح فرمود: «من بقیه ال بر روی زمینم و 
انتقام گیرنده از دشمنانم و پس از این دیگر چیزی مخواه. ِ 


شاد و خوشحال خارج شدم و روز دیگر, نزد آنها برگشتم و به امام عسکری 
ای نف اف ی یه اصلی ال اه ام ی مت 


که بر من نهادی, سرور و شادی مرا زیاد کردی؛ پس بفرما که نشان و 
روش حضرت خضرعلیه السلام و ذوالقرنین علیه السلام درباره او چیست؟ 


فرمود: «طولانی بودن غیبت.» 
گفتم: ای فرزند رسول خداصلی الله علیه واله! غیبت او تا کی طول می 
کشد؟ 


فرمود: «به خدا فسم! آن-قدر. طول.می کنشند. که معتعدان..به او آن نظر 
خود نمی زونه و تنها کسی ثابت قدم می ماند که خداوند به ولایت ما از 


او پیمان گرفته باشد و ایمان را در قلبش نوشته. با روح خودش, تایید 
فرموده باشد. 


ای احمد بن اسحاق! این امر از اوامر خدا و سرّی از اسرار خدا و غیبی از 
غیب خداست؛ انچه را به تو دادم, بگیر و از شاکران باش تا همراه ما در 
بالاترین درجات بهشت باشی.»(1) 
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1+ 213. کمال الدین؟ صدوق» ج. 2 صص 395-384 جاب تهران, سال 
5 هجری. 


نقل کرد: و امام عسکری علیه السلام رفتم در حالی که در اتاق؛ روی 
چیز سیاه رنگی نشسته بود و در سمت راست او, اتاقی بود که پرده 
ورودی آن آویزان بود. 


فرمود: «پرده را کنار بزن.» 


پرده را کتار زدم. ناگاه کودکی 8 يا 9 ساله با پیشانی بلند. سفید چهره با 
نی مثل مروارید درخشان. بازوانی سفت و قوی. اندامی دوست 

داشتنی با خالی - که در سمت راست صورتش بود - و با موهایی انبوه, 

خارج شد و بر ران پدر نشست, امام عسکری علیه السلام فرمود: «اين 

صاحب شماست.» 

امام زمان علیه السلام برخاست که برود. پدرش به او فرمود: «ای 

فرزندم! تا زمانی مشخص, داخل اتاق برو.» 


سپس وارد اتاق گردید و من او را نظاره می کردم. 


امام عسکری علیه السلام به من فرمود: «نگاه کن چه کسی در منزل 
است؟» 

وارد شدم و احدی را نیافتم.(1) 

گروه دوم 

کسانی که بعد از وفات امام عسکری علیه السلام به دیدار امام زمان علیه 


او ها و نابات اس سای ۲ اه 


1 - ابوالادیان که در جریان وفات امام عسکری علیه السلام درباره او, 
مطالبی نقل کردیم. 


2 - حاجز بن یزید وشاء که بعد از آن, از وکلای امام زمان علیه السلام 
گردید.(2) 


3 - جعفر بن علی, عموی امام زمان علیه السلام و گفتیم که او می 
خواست بر پیکر امام عسکری علیه السلام نماز بخواند؛ ولی امام زمان 
علیه السلام ظاهر گردید و عبای او را کشید و فرمود: «ای عمو! من به 
نماز خواندن بر پدرم از تو شایسته ترم.» 


ص‌‌ :193 
1- 214. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 3. ص 437. 


2 215. از کسانی بود که امام مهدی علیه السلام را هنگام نماز بر پیکر 
امام عسکری علیه السلام مشاهده نموده بود. 


همچنین در مرتبه ای دیگر, جعفر درباره میراث امام عسکری علیه السلام 
منازعه می کرد که امام زمان علیه السلام ظاهر شد و فرمود: 


«ای جعفر! برای چه به حقوق من تعرض می کنی؟» سپس غایب گشت. 
(1) 


مرتبه سوم ی بود که مادر امام عسکری علیه السلام وفات نمود و 
وصیت نموده بود, او را در اتاقی که امام هادی علیه السلام و عسکری 
علیه السلام دفن شده اند, دفن کنند؛ جعفر منازعه می کرد که این اتاق 
من است.. . پس امام زمان علیه السلام ظاهر شد و به او فرمود: «ای 

جعترا ابا این اناق تواست ۲۱ سین از تظر آه غانپ:شد و‌بعد از ان ذیکر 
۱ 


4 - روف که برای نماز بر پیکر امام عسکری علیه السلام ام 
وا ام اه هس 


5 - دومین فرستاده قمی که توانست, امام زمان علیه السلام را در شهر 
را اس یل مان ای 


6 + نها که اا خلامان جففر با از عافوران: خایقه غیاسن: بود که در اتاق 
امام عسکری علیه السلام را شکست و امام زمان علیه السلام بر او ظاهر 
گشت در حالی که سلاحی در دست داشت و به او فرمود: ادن آنا ی من اجه 
می کنی؟» 


سیما گفت: جعفر کمان کرد که پدرت از ذنیا رفته؛ ۳ 
از اتاق خارج ۳ 3(۰) 


7 ِ ابراهیم بن ادریس که از اصحاب امام هادی علیه السلام بود؛ گفت؛ او 
را بعد از وفات پدرش» امام عسکری علیه السلام و هنگامی که به سن 
بلوغ رسیده بود, دیدم و دست و سر او را بوسیدم.(4) 

تق ار کین موه وم طایف اشات را اس کرو و سرد 
رو خر کرد آه‌ماند کصویان ام عفضل ات( 


9 - نایب دوم» محمدبن عثمان که از او سوال نمودند. آپا صاحب این امر را 
ای ؟ 
دیده ای ! 


ه ص ی سا ام امیس ی رو 
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1- 216. عمال الدین؛ صدوق؛ ج 3 ص 42, چاپ تهران. سال 
5 

2 217. همان. 

3- 218. غیبت؛ طوسی؛ ص 162, چاپ تهران, 1398. 

4 219. غیبت؛ طوسی؛ ص 162 و بحار؛ مجلسی؛ ج 2ظ, ص 14. 

5- 220. کمال الدین؛ صدوق؛ج 3, صص 470-465 و غیبت؛ طوسی؛ صص 
161-19. 


«اللهم نجزلی ما وعدتنی»؛ «خدایا! آنچه را به من وعده فرمودی, عطا 
فرما.»(1) 

عبدالله بن جعفر حمیری نقل کرد: از محمدبن عثمان عمری - رضی اللّه 
عنه - شنیدم که گفت: امام زمان علیه السلام را مشاهده نمودم که به 


پرده کعبه چنگ زده, نیا زمندانه می فر مود: «خداوندا! انتقام مرا از 
دشمنانم بگیر.»(2) 


آنهایی که به دیدار امام زمان علیه السلام در غیبت صغری مشرف شدند, 
فراوانند؛ ولی بت سیب اطاله کلام آنچه را یادآوری نمودیم» کفایت می 
نماید. 


تلاش نافرجام برای دستگیری امام زمان علیه السلام 


پس از اینکه امام زمان علیه السلام در سامرا برای مدتی ساکن شد که 
مقدار آن را به طور دقیق نمی دانیم؛ عده زیادی به دیدار ایشان شرفیاب 
ند و ادا ود سایق آن خر شاه ااساام عون 


طامتی و که کت و اما اسان سا را ره 
برای خود می دید و از وجود این خطر و شیعیان, غافل نبود. 


به این سیب تماند حان امام زمان علیه السلام, روش اختفا و گوشه گیری 


را پیشه نمودند تا هرگونه شکی را از خود دفع کنند و از تعقیب حکومت در 
امان باشند. 


حکومت؛ نمود تا امام زمان علیه السلام را دستگیر و 
زندانی کند؛ ولی همه تلاش های آنان ناکام گردید. 


یادآور شدیم که حکومت وقت, ت جسن خاتون ر برای پرس وجو و تحفیق 
درباره امام زمان علیه السلام دستگیر نمود؛ ولی موفقیتی برای آنان 


نداشت. 


و ان اما کر بفد ار کف 19 ال جک ساسا ات غراسان جوم 


بغداد, مرکز و پایتخت گردید و دستگاه حکومتی: بة. ان جا منتقل گردید و 
معتضد, مدعی خلافت گشت؛ او رئیس دولت؛ صاحب قدرت و امکانات 


بود. 


معتضد, دستگیری امام مهدی علیه السلام را در رآس برنامه های خود قرار 
داد و به 3 نفر از 
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1- 221. کمال الدین؛ صدوق: جلد 2 صفحه 440 و غیبت؛ طوسی؛ صص 


1 -222. 
2 222. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 3, ص 440 و غیبت؛ طوسی؛ ص 222. 


نزدیکان خود دستور داد به صورت مخفی و متفرقه به سامرا بروند و بار و 
بنه کمی همراه خود ببرند و محله ای را برایشان توصیف کرد: خانه ای در 
آن جا کر زین ار و خادم سیاهی کنار در نشسته, جچون آن خانه را پافتید, 


یکی از آنها - که نامش رشیق بود - جریان را چنین شرح می دهد: 


به سامرا| ر سیدیم و آنچه را برای ما وصف شده بود, دیدیم و در راهرو, 
خادم سیاهی بود که در دستش چیزی بود که می بافت. 


از او سوال کردیم: در اتاق چه کسی است؟ 
گفت: خانه برای صاحبش است. 


اصلا توجهی به ما نکرد؛ همان گونه که به ما دستور داده بودند, اتاق را 
محاصره کردیم, داخل شدیم. سرایی دیدیم که پاک و ارام بخش بود و در 
مقابل خود. پرده زیبایی را دیدیم که گویا هم اکنون نصب شده, هیچ دستی 

به آن نخورده است و احدی در اتاق نبود؛ پرده را بالا زدیم (منزل زر کون 
بود)؛ گویی دریایی در آن بود و در گوشه منزل, حصیری روی آب بود و 


روی آن, مردی " بهترین های روزگار که بر روی 1 نماز می خواند و 


احمدبن عبداللّه - که یکی از 3 نفر بود - خواست, وارد منزل شود؛ ولی در 
آتطگرق شد؛, ترسان و مضطرب گردید, دستم را به سوی او دراز نمودم, 
نجاتش دادم, او را از آب خارج کردم از هوش رفت و ساعتی بی هوش 
ماند؛ دوست دومم برای انجام همان کار جلو رفت و همان بلا بر او نازل 


شند. 


حیران و مبهوت. سر جای خود باقی ماندم به صاحب منزل گفتم: 


از خدا و از شما معذرت می خواهم به خدا! نمی دانم چه خبر است؟ و 
کی ی ده آیه اف امن نمی کلم مه راوید بیاوسی ها 

اصلا به من توجهی ننمود و از نمازش د ست ز نکشید, ما هم ,ٍ یشیمان شدیم و 
بر ۰و 


معتضد, منتظر ما بود و به دربانان و نگهبان ها سفارش کرده بود در هر 
حالی که بود, ما نزد او برویم. 
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نمودیم. 


گفت: آیا قبل از من با کسی دیدار داشته اید؟ آیا این جریان را برای کسی 
هم با زگو کرده اید؟ 


گفتیم: نه. 


۳ 
نزنم! 


۶ نون یر راتسا که کرفن ان را داش زر 


این گونه برداشت می شود که در آن اتاق, امام زمان علیه السلام بود و 
افتان نت مرافت شید خکمعت نم مراضار + اطلاعات سای برا 
معتضد ارسال می شده, معتضد هم از وجود دایم خادم سیاه در راهروی 
اتاق؛ آگاهی داشته است. 


و اوضاف.خانة و اتاق را بزای آنها بیان فی کند و ذشتوز خمله به. اتاق:, را با 
تمام قوا و نیرو می دهد و دستور می دهد که هر کسی را در منزل یافتند 


همچنین می بینید که معتضد. اسم شخصی که باید به قتل برسد را بیان 
قتل می رسانند, نشناسند؟ که چر| حکم به قتل او صادر کرده؟ کزان او 


آن 3 نفر به سامراء می رسند و به اتاق حمله می برند و خادم سیاه را در 
حال بافتن می بینند که هیچ توجهی به آنها نمی کند, گویی حشراتی هستند 
که وارد اتاق شده اند بعد از اينکه درباره اتاق و کسی که در ان است. 
پر سید ند او جوابی کوتاه و منطقی می دهد و هویت او را بیان نمی کند و 
به این وسیله, انها را تحقیر و خوار می کند و انها نیز به این رفتار پی می 


در نهایت, اتاقی را می بینند که بزرگ و مملو از آب است؛ گویا دریایی می 
باشد و در گوشه ای از اتاق؛ حصیری را می بینند که گویی روی آب است و 
روی اآن, مردی نیکو و خوش قيافه است که نماز می خواند و نسبت به 
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آنها توجهی ندارد, گویی هیچ حادثه ای رخ نداده است. 


واضح است که امام زمان علیه السلام به وسیله معجزه. شر آن افراد را 
دع ی کنگ ولی کی ار آنها بهتفلید شا گران وت را شابن انذار ‏ 
خود را به امام علیه الشلام پرجاند؛ ره وه او 
را جات مص دهد مان اب ها خی کت رف روم نیز همان کاری را انجام 
می دهد که نفر اوّل انجام داد و عاقبتش هم, مثل همان نفر اوّل می شود. 


نو تا آ اش مت کی راسن کی که آخد کشک دا نت 
تعالی , به او قدرت داده, ظلم کند و در مقابل خواست خداوند, مخالفت 
نماید. 


دراین فرصت., نیازی به تفسیر معجزه و تحلیل آن در سایه ماده و طبیعت 
نمی بینم, چرا که معجزه. فوق این مقایسه هاست و عقل از زاویه ماده, 
ناتوان از تحلیل و تفسیر ان می باشد و کافی است. بدانیم انچه را رشیق. 
مشاهده نموده بود, معجزه است و معجزه, حد و مرزی ندارد و فقط 
مختص پیامبران نیست؛ بلکه ائمه اطهار علیهم السلام نیز, دارای این قدرت 


در فضایی خارق العاده. رشیق متنبه می شود که در مقابل او معجزه ای 
قرار دارد که گویی در غیر عالم ماده زندگی می کند از همین رو. موضع 
گیری خود را از مهاجم بودن به عذر خواهی کردن, تغییر می دهد و اوّل, از 
خداوند و دوم از نمازگزار معذرت خواهی کرد و ادعا نمود که نسبت به آن 
خانه و صاحبش. هیچ چیزی نمی داند و نمی داند, چرا ۰ دستور 
قتل صاحب این خانه را داده, به سبب چه گناهی. مستحق قتل گردیده 


است ؟! 


شکل نماز او به 3 نمی 1 در حالی که رکب و وحشت آنها زیاد 
گردیده, شکست خورده و زیان دیده به بغداد برمی گردند. 


معتضد در کنار آتش خود را گرم می نمود و انتظار آن 3 نفر را می کشید 
که از انجام آن عملیات محرمانه باخبر شود و به نگهبانان سفارش کرده 
بود در هر ساعتی از شبانه روز به محض ورود اين 3 نفر, احدی مانع آنها 
نشود و فورا به حضور او برسند؛ پس از اینکه انان 
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وازد ند ی او را از ماوقع باخیر تمودید از آنها سوال تفود: آبا قیل از 
من کشست با شما ملافات کرجه: آبا احعی را از آنکه فان افاهم باخیر 


کرده اید؟ 

0 نه. سپس به شدیدترین وجه و اسلوب متعارف, نزد اراذل و اوباش,؛ 
قسم یاد کرد و گفت: من حلال زاده نیستم, اگر باخبر شوم, احدی از شما 
آنچه را دبده اید به کسی بازگو کنید و من کردن شما را نزنم ! این 
شدیدترین تهدید به قتل برای انها بود. 


کوشش دیگری برای دستگیری امام زمان علیه السلام 

بعد از اينکه معتضد دید. کوشش ها برای دستگیری تمریر ندارد, خواست 
دستورات دیگری را به صورتی وسیع تر و قوی تر به اجرا بگذارد. 

به عقل سخیف, رای فاسد و نظریه احمقانه او نگاه کنید... 

هنگامی که می بیند, خداوند محافظ مهدی علیه السلام است و او به سلاح 


در فرصتی دیگر. رشیق در تلاشی دیگر برای دستگیری امام علیه السلام 


عباسیان, سیاه بیشتری فراهم کردند و وقتی وارد منزل شد ند از درون 

سرداب, ضند اف صوت قرآن شنید ند پشت درب سرداب جمع 

همه لشکر از راه برسند. : امام علیه السلام از راه سرداب - که بسته بود - 
و از میان آنها, عبور نمود و هنگامی که از چشم ها پنهان شد؛ امیر آنها 

: پایین بروید و او را بگیرید. 

گفتند: آیا او از کنار ما نگذشت؟ 

گفت: او را ندیدم! , شما که او را دیدید, چرا او را رها کردید؟ 

ار ی اد اما 


آری, معتضد لشکری را به سامرا برای دستگیری امام علیه السلام می 
فرستد که ععداد ذفنق آنها زا تفی دای آن حضرت را محاصره می کنند و 


صدای صوت امام علیه السلام را در حال قرائت قرآن 
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از درون سرداب می شنوند ۵ گر ضاندم. ان لشکر رف ما ند تا سفیه: 1 
راه برسند که همگی با هم, وارد سرداب شوند و دستور معتضد را اجرا 


به این افراد ترسو نگاه ی تدابیر طویل و عریضی را برای 


این جا خواست خداوند. چنین تعلق می گیرد که لکه ننگ, ذلت و خواری بر 
پیشانی آنها هر بار بیشتر از بار قبل قرار گیرد؛ امام علیه السلام از 
سرداب و از میان آن لشکر گذشت در حالی که او را می دیدند؛ سپس 
رفت و غایب شد. 


فرمانده. پریشان فکر. دست پاچه و سردرگم شده بود و خداوند, جلوی 
چشمان او تحتی قرار.هان ۶ امام زهانن علیه الصلام را در حال روخ بیند 
در حالی که لشکریان, او را می دیدند... و زمانی که لشکریان می دیدند 
که فرمانده شان, هیچ دستوری نمی دهد؛ گمان کردند فرمانده, امام علیه 
السلام را دیده, ولی حرفی نمی زند؛ خداوند امام زمان علیه السلام را از 
تلاش های بیهوده و ناکام دشمن محافظت نمود و او را تا هنگام ظهورش 
در سایه حفاظت خود قرار داد. 


قضیه سرداب 


1 امام عسکری علیه السلام در شهر 0 
سردابی داشت وا ۱ 
سرداب خارج گردید در حالی که خانه در محاصره ارتش بود و سپس از 
تا اس 


سرداب در جوار مرقد امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام 
می بااشد و طبیعی است که در طول قرون و۱ تجدید بنا شده؛ ولی 
خود مکان. تغییری نیافته است. زوار, این سرداب را به سبب قداستش و 
انکه خانم. دس اد انفه. اهل مت علیمم السلام ود خانه هار کیت عف 
ذانتد ود ور آن جا نماز مین خوانند: دکر حداوند من تمایند و آنجا را زیارت 
می کنند؛ هیچ احدی, چنین اعتقادی ندارد که امام علیه السلام در سرداب 
شسکوفت داشتم :با انکه از ان عا :مقر ی ایا ستردات» فقط معانی 
متبرک است همان گونه که شاعر می گوید: 


و ما حثٍ الدیار شغفن قلبی 
ولکن حب من سکن الدیارا(1) 
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قلب من عاشق و شیفته دیار نیست؛ بلکه دوستدار آن کسی است که 
ساکن آن جاست. 


این خلاصه ای از جریان سرداب است؛ ولی همراه من بیایید و دروغگویان 
را مشاهده کنید که چگونه شیعه را مسخره می کنند که امام شیعه در 
سرداب غایب گشته, با اينکه هیچ شیعه ای چنین اعتقادی ندارد که امام 
علیه السلام در سرداب غایب گشته, يا ساکن سرداب است. 


ولی منحرفان هر انچه دلشان می خواهد, بدون حیا و شرم از مردم و 
بدون خوف از خداوند تعالی می نویسند. 

نادانی و کینه توزی یکی از آنها به حذی رسیده, که در این باره. شعری 
سر‌وده. 

ما ان للسرداب ان پلد الذی 

سمینموه بزعمکم اسان 


توت ده شدای ان کستی هم خوو: اهر اسان تام نها دنه و لد 


نشده است. 


این دروغ ها باقی ماند و در خلال قرن ها از نویسنده ای به مولفی و از 
نادانی به دشمنی و از دروغگویی به دجالی منتقل گردید حتی جهل یکی از 


آنها به حدی رسید که در کتاب خود می نویسد: 

این همان سرداب در شهر حلّه عراق است!. 

کی و اش سوام وا از تشه امش ات 
در پایان به این جا می رسد و چنین چیزی اضافه می کند که: شیعیان در هر 


جمعه با سلاح و اسب ها به درب سرداب ضف اند و با ناله و زاری فریاد 
برمی اورند: ای مولای ما!ظهور کن. 


وای بر منحرفانی که بر اين دروغ, همدست گشتند تا سوء نیت آنها کشف 
نگردد و دلیل زشت آنها از بین نرود؛ ولی حق, آشکار می گردد و باطل, 
ژننننها می: شود نف همین سبتب. است: که انها در سخان ود با. یکدیکن 


آلها‌فیم یوت ای سرداب دز خله اتتت: ذیکری هی کوید: «در بغداد 
است.» و سومی می گوید: در اضرا ات و ری فی. آند و میت 
گوید که نمی داند سرداب کجاست و لفظ سرداب را بر زبان جاری می 
کند تا بدی خود را بیوشاند و ما به این دروغ ها و افتراها 
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توجهی لخن کفیم. ی خی کوستط: 


«الا لعنه اللّه علی الکژابین... الا لعنه اللّه علی کل مفتر افاک» «لعنت 
خداوند بر دروغگوپان... لعنت خداوند بر یاوه گویان بی شرم !» 


قصالیت قاتا خماش قلیی لیوا ور دشان ست عصر 


امامت و خلافت از امام عسکری علیه السلام به امام زمان علیه السلام 
انتقال یافت و ایشان در زمانی زندگی می کرد که عمر خود را در اختفا و 
غیبت سیری کرد و کسی جز خواص, او را ملاقات نمی کردند؛ ولی با این 
حال از اوضاع و احوال مردم مطلع بود و زمام رهبری و اداره تمام مردم 
به خصوص شیعیان و تدبیر امور در دست ایشان بود و به سوالات جواب 
می داد و مشکلات مردم را رفع می کرد. 


امر و نهی و عزل و نصب می نمود, گویی در همه حال در اجتماع حاضر 
است و چیزی از نظرش پنهان نبود. 


مدام با نمایندگان و وکلای خود ارتباط داشت و اوامر و تعلیمات لازم را 
دستور می داد و به اندازه امکانات و گنجایش, انان را ارشاد و راهنمایی 
می نمود و چنانچه ضرورت پیدا می کرد. آنها را به اتخاذ تدابیر خاص امر 
طنه نموه کشخ ابا زا سور تس و تا نمی کم 


همان گونه که در گذشته اشاره نمودیم, امام زمان علیه السلام به کاروان 
دوم اهل قم امر فرمود که به نماینده اش, عثمان بن سعید عمری در بغداد 
مراجعه نمایند؛ زیرا شیعیان درباره مسائل فقهی, مالی و اجتماعی خود به 


غنضان بن. سعید مراخعه صی. کردند و انان: احام.به. این اهر نودند و .در 
اطمینان به دیانت و امانت داری این نماینده. شکی نداشتند. 


گاهی مسائل فقهی يا شخصی و مالی خود را می نوشتند و به نایب می 
دادند؛ سپس او جواب را با خط امام علیه السلام می اورد. 


گاهی از نماینده می خواستند, مسائل و خواسته های آنها را برای امام 
علیه السلام بنویسد و نماينده, این کار را انجام می داد و پس از مدت 
فان کفاهی: آها را باحداب شادره از رف آمام. علیه السلام باخبن میت 
کون وبا خرای افام له الساه را دام عفضل. + که جفات ها 
مسائل 
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فراوانیتدن آن نفد فان خی داد کر خه نشان:دادن‌سامه: اما غليهٌ 
السلام, جز برای دلاپل خاص و مصلحت اندیشی, لا زم نبود. 


گاهی بعضی شیعه ها در برخی مسائل عقیدتی منازعه می نمودند و بعد از 
مراجعه به یکی از نمایندگان. مشکل آنان حل می شد و گاهی جواب از 
طرف امام زمان علیه السلام برای انها می امد که سخن اوء تمام کننده 
بود و همه به آن اعتقاد و اذعان داشتند؛ در اين جا به نمونه هایی از 
می 


1 - عده ای از شیعیان سوال داشتند که آپا خداوند عزوجل, امور خلایق و 
روزی آنها را : به ائمه علیهم السلام سیرده است با نه؟ 


عده ای گفتند: محال است؛ زیرا خلق اجسام فقط در اختیار خداوند 
عزوجل می باشد. 


گروه دیگری گفتند: آپا خداوند, ائمه علیهم السلام را بر این کار, توانا نمود 
که خلق کنند و روزی دهند؟ 


یکی کفتته: جرا اجه محمدین مان عفر مر آخفه: نمی کنید مارم ان 
سوال. نمی پرسید که حق را توضیح می دهد؟ چون راه او به سمت 
ضاحب لامرن (ععل الله فرجهامی پاش 


سوال را نوشتند و برای او فرستادند از طرف امام علیه السلام جواب آمد 
که: 


ها زک ای واه مق و کر سم و( 


و اثّا الائمهعلیهم السلام فائهم یسئلون اللّه تعالی فیخلق و یسئلونه فیرزق, 
ایخابا اخسنلنهم -اغضاما لحفمم »> 


«خداوند تعالی, اجسام را خلق نمود و روزی ها را قسمت کرد؛ چون او 
جسم نیست و در جسمی حلول نکرده, مثل و مانندی ندارد و او شنوا و 


داناست. 


اتمه علیهم السلام از خدا| می خواهند و خداوند می آفریند و از او می 
۳ ۲ ۳ ۱ 1 ی : 9 

خواهند و خداوند به سیب قبول خواسته انان و بزرگداشت حفشان, روزی 
می دهد. > 
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2 ۳ درباره جانشین امام عسکری علیه السلام, اختلافی بین شیعیان پدید 
امد که یکی از آنان گفت: «امام عسکری علیه السلام رفت و جانشینی 
برای خود نگذاشت. 


دیگری گفت: هرگز! امام نمی رود مگر اينکه جانشینی برای خود تعیین 
نماید! 


در اين باره نزاع کردند و نامه ای برای امام علیه السلام نوشتند و جواب 


فش لاه اس اس فا اه ی ان هت 
لنا و لکم روح الیقین و اجارنا و ایاکم من سوء المنقلب. 


اه انهی الی ارتیاب جماعه منکم فی الدین و ما دخلهم من الشک والحیره 
قین ولاه آمورهم: فغعنا ذلی لکم...لالنا و ساءنا فیکم... لا فینا, لان اللَه:معتا 
و لا فاقه لنا الی غیره و الحقٌ معناء فلن یوحشنا من قعد عنا... 


پا هولاء! .ی . ما لکم فی الریب, تترددون؟ و فيی الحیرو تنعکسون؟ او ما 
ی 2 عروجل یقول: «یایّها الدین آمَتوا أطیفوا ال وَأطیُوااللَسُولَ 
واولی الأمّر مِنکم» 


او ما علمتم ما جاءت به الاثار ممّا یکون و یحدث فی ائمتکم عن الماضین 
والباقین عنهم!؟ 


اما انیم کیف حعل لامعا فل تافو رهق اغلای تون با من ون 
آده‌طلبه الشلام. الن آق‌ظین الماضی. علنه السلام کلما عاب علم دا علمه 


اذا افل نجم طلع نجم؟ 


قاقا هت مالس رای ال افال یه فتاه آزشس رو ید 
خلقه۱؟ 


کلا ها کان دای لیقع اتاعت یی ار لاه اسهم 
کاز‌هون و ان الماضی: علیه السلام حنضی, سعنیدا فقیدا علی منها. ابائه 
علیهم السلام و فینا وصیته و علمه و من هو خلفه و من یسد مسده, لا 
بنازعنا موضعه الا ظالم آثم و لا یدعیه و لا جاحد کافر و لو لا اث امر 
له تعالی لا یغلب و ستّه لا بظهر ولا یعلن لظهر لکم من حقنا ما تبین منه 


عقولکم و یزیل شکو ککم لکثه ماشاء اللّه کان, و لک اجل کتاب, فاتقوا 
الله هیا لا مها الام الا فعها الوا کها فانسضا ترا ۱۱ 
تخاولها کش ها عطی:عنکم ولا تمیلواکن الیمین »و عدلوا الی الشمال 
خاحعاها که لیا اوه فلت اس اماضحه عد سعت لکر الله 
شاهد لت ویک لول مااعندیا. من میم ضااحکم. و رخضشکه ما لاسما ق 
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لکتا عن مخاطبتکم فی شغل, فیما قد امتحتا به من منازعه الظالم العتل 
الضال المتتابع فی غیّه المضادٌ لربه, الداعی ما لیس لو, الجاحد حقٌ من 
افترض اللّه طاعته,الظالم الغاصب و فی ابنه رسول ااات‌صلت الله غاد 
وله لی. آنشوه خشسته و سترفت الط داعم عفاهه سعام ااکافر ام 
عقبی الدار. 


فصعا آلله ابا کم هن المفالی دالاس واه لفات و العا ها کلیا کته 


فاثه ول ذلک و القادر علی ما یشاء و کان لنا و لکم ولا و حافظاً و السلام 
علی جمیع الاوصیاء و الاولیاء و المومنین و رحمه و و صلی الله 
لین محفّد و اله و سلم ز تسلیما»؛ 


«به نام خداوند بخشنده مهربان؛ خداوند, ما و شما را از فتنه ها برهاند و 
روح یقین را به ما و شما عطا فرماید و ما و شما را از بدی های روز کار ما 
و شما نجات دهد! 


با خبر شدم, عده ای از شما درباره دین, دچار تردید شدید و درباره 
جانشین امام علیه السلام شک کردید به همین سبب درباره شما و به سبب 
شما ناراحت شدم؛ چه چیزی آنها را داخل شک نمود و آن را پوشاند؛ نیم 


کی ی مارا هنت نمی آندازه 


چه شده که در شک و تردید هستید؟! و در حیرت و سرگرداني هستید؟ 
هگر نشنیدید که خداوند سبحاني و تعالی می فرماید: «یا 2 الذین منوا 
آطیعوا اللة آطیگوا سول وآولی الأْفر منکغ» «ای کسانی که ایمان 
آورده اید! از ك یت تمایند و از پیامبرضلی الله علیه والة و 


آپا آنچه راجع به زند کی امامان قبل و بعد آمده, نف داتند؟ 


اتید چگونه خداوند, پناهگاه هایی را برای پناه و هدایت و نشان دادن 
راه به شما از آدم علیه السلام تا امام پیشین علیه السلام قرار داد و اگر 
ستاره ای غروب می کرد. ستاره ای دیگر به جایش طلوع می نمود؟! 


وقتی که خداوند, او را (امام عسکری علیه السلام) به جانب خود برد 
گمان کردید که خدای 
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تبارک و تعالی دین خود را باطل کرده, یا رابطه بین خود و مردم را قطع 
نموده است ؟! 


هرگز چنین نشده, حتی یک ساعت هم اتفاق نیفتاده است؛ امر خداوند, 
علیرغم نارضایتی دشمنان, اشکار و ظاهر می گردد. 


امام پیشین علیه السلام به روش پدران خود با سعادت و نیکبختی از دنیا 
کسی جایگاه محکم او را پر می کند؟ کسی جز دشمن سنکدل, درباره 
جایگاه و جانشینی او با ما منازعه نمی کند و ادعایی ندارد؛ کسی جز کافر 
کفرورز, چنین ادعایی نمی کند و اگر این گونهِ نبودند. ؛ امر خداوند, غالب و 
سر او آشکار می گردید؛ خق. ها برای. شا اشکار مین ند و کیت ها 
طرف می گشت؛ ولی خواست خداوند این است و برای هر سببی, , نلوشته 
ای است. 


پس تقوا پيشه کنید و تسلیم ما شوید و امر را به ما واگذارید و تدبیر امور 
با ماست؛ همان گونه که اراده ها از ماست 0 آنچه پوشیده 
شده, تلاش نکنید هآ رام راست محرفت. تشوید. و قضنو خوو.را بر رام 8 
روشی 0 دوستی ما قرار دهید. 


شما را نصیحت کردم و خداوند بر شما شاهد است. اگر نزد ما محبت و 
صلاح و رحمت و دلسوزی برای شما نبود با شما کاری نداشتیم و به وسیله 
امتحان خود - که منازعه با ظالم گستاخ است که در تاریکی فرو رفته, ضذ 
خداست, مدعی آنچه برایش نیست شده, منکر حق کسی گشته, که 
خداوند. اطاعت او را واجب نموده - می پرداختیم؛ در این باره, دختر 
پیامبرصلی الله علیه وآله برای من الگویی نیکوست(1) و آن شخص نتیجه 
عملش را خواهد دید و کافر خواهد دانست. عاقبت کا ر از آن کیست؟ 


همراه شما از آفات و بدی ها و مهلکه ها به سوی رحمت خدا پناه می بریم 
که خداوند بر همه چیز تواناست و برای ما و شما.؛ ولی و حافظ است و 
سلام, درود» رحجمت و برکت خداوند بر اوصیا و اولیا و موّمنین و سلام و 
درود بر محمد و خاندانش!(2) 
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1- 227. اشاره به حضرت فاطمه زهراعلیها السلام که حق او را غصب 
نمودند و در حق ایشان ظلم شد و درباره منزلت و قدر او خود را به نادانی 
زدند. 


228-2 غیبت طوسی ض 172جاب تهران: 1398 فجری: 


3 + راون یم مردی. فرژرنزی. عطا. فرمود؛ ولی: آن ظفل در روز هشتتم 
وفات بافت؛ پدرش نامه ای برای امام زمان علیه السلام نوشت که خبر 
هرک فر؛ فد را در آن توشته: نود و-خواتب ب از امام علیه السلام آمد که: 


فرنییکات ازام علیک غیره و غیره. فسمه احمد و من بعد احمد, جعفر»؛ 


«بزودی خداوند به جای آو, 2 فرزند به تو عطا خواهد نمود که اسم اولی را 
احمد و دومی را جعفر بگذار.» 


همان شد که امام علیه السلام خبر داده بود.(1) 


4 - در دوران نماینده سوم,. حسین بن روح که شیخ علی بن حسین بابویه 
(پدر شیخ صدوق) او را طلب نمود, تا از حسین بن روح بخواهد. صاحب 
الزمان علیه السلام برای عطای فرزند پسری برای او را دعا نماید. 


بعد از 3 روز صوانت. اد «برای علی بن حسین دعا شد و پسری مبارک 


برای او متولد خواهد شد و پس از این پسر, اولاد دیگری نیز متولد خواهند 
شید > 


در همان _سال, محمدبن علی بن حسین بن بابویه, ملقب به شیخ صدوق 
رضوان اللّه علیه افتولد شند و اولاد دیگری نیز به.دنیا آمدند. 


شیخ صدوق, عالمی جلیل القدر, حافظ احادیث و دانا به علم رجال بود و 
کسی مانند او در حافظه و حفظ علم دیده نشد و ایشان حدود سیصد کتاب 


همچنین در جای دیگر آمده: علی بن حسین (پدر شیخ صدوق) به شیخ 
ی ای ایا ره 
فقیه عطا نماید. 
جواب آمد: «انک لا ترزق من هذه و ستملک جاریه دیلمیه و ترزق منها 
ولدین فقیهین»؛ 


و از اوء 2 پسر فقیه به دست خواهی اورد.» 
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1- 229. غیبت؛ طوسی؛ ص  .171‏ 
2 230. دیلمیه: قومی بودند که در آذربایجان ایران سکونت داشتند. 


شیخ صدوق و برادرش حسین از فقها و از حافظان حدیث بودند که کسی 
مثل انها در قم نبود.(1) 


5 - مردی - که اسمش سرور بود - از کودکی لال بود و نمی توانست 
صحبت کند, 3 با 14 ساله شد. پدرش نزد حسین بن روح امد و از او 
خواست از امام علیه السلام بخواهد, خداوند زبان فرزندش را باز نماید. 


شیخ به ایشان گفت: به شما امر شده که به سوی مرقد امام حسین علیه 
ام 


همراه پدر و عمویش به کربلای مقدس رفتند و بعد از زیارت مرقد امام 
حسین علیه السلام, پدر و عمویش او را صد| زدند. 


پدرش گفت: حرف زدی؟! 

سرور گفت: آری, ای پدر.(2) 

6 - مردی با همسر خود اختلاف پیدا کرد و کار به نزاع شدید و اختلاف 
منجر گردید. آن مرد برای حل مشکل خود از امام زمان علیه السلام کمک 
خواست. 


جوابی از امام علیه السلام آمد که در ضمن آن, جواب سوال های همه 
مردم بود. 


هی کنند. #6 
زن برگشت و از او معذرت خواهی کرد و به بهترین شکل, زندگی کرد.(3) 


7 - مردی از قم به بغداد آمد و همراهش, اموال و هدایای فراوانی از اهل 
ترا آفار ان عابه لام ور 


وقتی اموال را به محمد بن عثمان داد, ایشان به او گفت: یکی از آنها را 
ندادی, ان کجاست؟ 


مرد گفت: مولای من چیزی باقی نمانده, هر چه بوده, تقدیم نمودم! 


ص‌‌ :199 
2 غیت ظونیین رن 18 


2 232 همان. 
239-9غییت» ظوسی؛ ض 184 جات عهرانسال 1998 هحرخ: 


برگشت, , آنها را تفتیش نمود, پسیار فکر کرد و فکرش به جایی نرسید؛ ۰ یل 
به طرف محمد بن عثمان برگشت و به ایشان گفت: چیزی در دست من 
باقی نمانده است. 


فلانی به شما داده - کجا هستند؟ 


آن مرد جستجو کرد و چیزی نیافت؛ پس به طرف محشّد بن عثمان برگشت 
و او را از مفقود شدن پیراهن ها با خبر نمود؛ ولی محمّد به او گفت: 


به طرف فلان پنبه فروش - که 2 کیسه به او دادی - برو و یکی از کیسه ها 
زانبایه کق که بیراهن را آنمی نی بان هرد با تعجت وت و یکفا رن 
کیشته ها ر | باز کزد.و ی رآهن ها را براق مجمد.بن مان آوزد: 
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فصل یازدهم: غیبت کبری 

توضیح 

غیبت صغری با مرگ نایب چهارم امام زمان علیه السلام به انتها رسید و 
غیبت کبری آغاز گردید. بدین وسیله راه ارتباط و اتصال به امام زمان علیه 


السلام قطع شد و مصیبت بزرگی گریبان گیر مردم شد. رهبری دینی 
دگرگون گردید و به فقهای جامع الشرایط برای فتوا دادن انتقال یافت. 


امام زمان علیه السلام برای یکی از معتمدین شیعه به نام اسحاق بن 
یعقوب به وسیله محمد بن عثمان نامه ای نوشت که:«و امّا الحوادث 
الواقعه, فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فائثهم حجتی علیکم و انا حجّه الله 


5 


«و اما درباره حوادثی که رخ خواهد داد به راویان حدیث ما مراجعه کنید که 
در آن زمان عده زیادی از محدئان - که از اصحاب امام هادی علیه السلام 
و امام عسکری علیه السلام بودند - وجود داشتند, بعضی مملو از این گونه 
گنجینه ها و تالیفات بوده اند و به آن احادیث مراجعه می کردند. 
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2 غیت ظمسیضی 19 2 


همچنین تعداد زیادی از اصحاب امام باقرعلیه السلام و امام صادق علیه 
السلام بودند که حدود 400 کتاب تالیف نمودند که اصول چهارصدگانه, نام 
گذاشته شد و بیشتر آن کتاب: هاء قابل. اعتماد و متداول بودند و ذر آن 
زمان به آنها عمل می شد. 


اما درباره جریان ها و حوادثی که حدیثی برای آنها وجود نداشت؛ امام 
زمان علیه السلام, دستور داده بود به محدثانی که قدرت ادراک و استخراحج 
احکام را دارند, مراجعه شود ۵۵ قواعد و اصول از احادیث و قرآن به 
د ست می آند. 


نذین. مسله آمام. مان عليه. السلام جرا شبعه.: خطی: دید بز ای امین 
مسائل فقهی باز نمود واز طریق مرجعیت دینی - که در وجود راویان 
حدیث آئمه اهل بیت علیهم السلام مجسم شده - قرار داد. 

اين. بدان معنی نیست که امام زمان علیه السلام از جامعه اسلامی کنار 
رفته, يا از فرماندهی و تصرف در عالم و يا بریدن از هر انچه در بلاد و 


مردم پدید می آید, دوری کرده است و يا نظام امامت منحل شده, 
شکست خورده است. 


هرگز چنین نیست! بلکه نظام امامت تا انقراض عالم ادامه دارد؛ زیرا| آن 
نظامی الهی است و زوالی درباره آن وجود ندارد حتی اگر در اثر سخت 
گیری ها و ظلم هایی - که از جانب حکام ظالم بر اسلام و رسیدگی در 
امور مردم به وجود می آورند - مورد فشار قرار گیرد. 


این جا سوالی در اذهان به وجود می آید که فایده وجود امام غایب چیست 
تور ۳۲ مردم از آن فایده می برند؟! 


به خواست خداوند, جواب این سوال در فصل انتفه: داده خواهد شد. 
چگونگی بهره بردن از امام غائب علیه السلام 
قسمت اول 


احادیت فراوانی درباره فواید وجود امام غایب علیه السلام و بهره بردن از 
ان وارد شده, که هم اکنون بعضی از انها را ذکر می کنیم: 


1 تن اس بش لاه الاتصاری اعصال ای صلی اه ای ال تنل 
تفه الشسیه ااعاعه علیه تسام فی یه صفال غاره السلاه ها عدوا لقع 
بعتنی بالنبوه, انهم لینتفعون به و یستضیئون بنور ولایته فی غیبته, کانتفاع 


النانن بالشمس ‏ آن علها السحایب4: 
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ایوس ات اه از نی ری اه ان ات ال صعی را 
در زمان غیبت از قائم علیه السلام استفاده می برند؟ 


وجود او در زمان غیبت,؛ استفاده می برند» همان گونه که از افتاب پشت 
ابر بهره می برند.»(1) 

2 - عن سلیمان ,عمش عن الامام الصادق علیه السلام قال: «لم تخل 
الارض منذ خلق اللّه آدم من حجه اللّه فیهاء ظاهر مشهور, او غائب, مستور 
و تاد ای آن تقمم سا رم هو الم ضها م اما ی ام دامع 
فال نما وه ففلت. تاصاوق غلیم. اسلا فکنی شفع آلناس الخه ارفا تب 
قال: «کما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب»؛ 

سلیمان اعمش گفت: امام صادق علیه السلام فرمود؛: «زمین از سای 
که آدم خلق گردید از حجت خداوند خالی نشده. نمی شود که یا ظاهر و یا 
ایب وان ات امامت را تشد ها رح اس ان خدا ون 


پرستیده و عبادت نمی شود.» 
گفتم: مردم» چگونه از حجّت غایب علیه السلام استفاده می برند؟ 


فرمود: «همان گونه که از آفتاب استفاده می برند حتی اگر ابرها آنها را 


روایت شده است.(3) 


4 - همان گونه که در نامه امام زمان علیه السلام برای اسحاق بن یعقوب 


اورده شده: 


«و ایا وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکا لانتفاع بالشمس [ذا غیبها عن الابصار 


۱ ی 


«و ها چگونگی بهزه مندق از من در زمان غیبتم مانند استفادم از اقتاب در 
پشت ابرهاست.»(4) 


فده در هت یو از صور ید من دانستتن. مر آنکه: خرهن آاشمانین 
است که از 


ص :202 


او یا زرد سرد رای را 9 زره 

2 236. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 1, ص 207 و فرائد؛ جوینی شافعی؛ ج 1, 
و ات ان 9 1 هر 

3- 237. امامت؛ احمد محمود صبحی؛ ص 3 41. 

4 238. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2 ص 485 و غیبت؛ طوسی؛ ص 177. 


شرق طلوع می کند و در طول روز, فضا را روشن می کند و به غروب 
منتهی می شود؛ اجسام مرطوب را خشک می کند و اب را بخار و در فضا 
ارات ها ترا ی ره 
فواید فراوان دیگری نیز دارد. 

این موضوع, تفصیل و توضیحم بیشتری, را می طلبد؛ پس_ متوجه شدید, 
ای که ری وهای ی رد ار 


٩ 
واحدی دارند؛ چون از منبع واحدی صادر شده اند.‎ 


همچنین دانستید که پیامبرصلی الله علیه والة و ائمه علیهم السلام, امام 
غایب علیة السلام راابه افتاب بت اب شیه کردم اند 


سوّال می کنیم: چرا به ماه پشت ابر تشبیه نکرده اند؟ با وجود اینکه ماه 
هم؛ تا راتفر ا وا در هه دار اند سره بت میات دیین 


ِ 


2 - در اشعه نور خورشید., فوایدی هست که در اشعه ماه نیست. 


3 - گردش خورشید در منظومه شمسی است که گردشی مهم و با ارزش 
به حساب می آید؛ ولی ماه؛ که از ستار گانی است که در منظومه 
شمسی شناور است. 


تال وک سا تام اس تم را فا ی کروه ان 


جواب: پاسخ اين سوال می طلبد که مطالبی درباره خورشید و تأثیر آن در 
کره خاکی را بدانیم؛ ولی چون جایی برای تفصیل این بحث نیست به سبب 
عدم رابطه مستقیم بین آن و کتاب, لذا بحت فشرده ای در این باره را می 
ا تن ۳ وجه شباهت بین آفتاب و امام زمان علیه السلام و سیس وجه 
شباهت بین آفتاب پشت ابر و امام غایب علیه السلام را بدانیم. 


در این فضای گسترده, هزارها یا میلیون ها منظومه شمسی شناورند که 
برای همه این مجموعه ها مرکزی وجود دارد و هر یک از اين سیاره ها در 
مدار خود با فاصله ای مناسب و با سرعتی که تدبیر و مقدر گردیده, دور 
مرکز خود می چرخند؛ منظومه شمسی, یکی از میلیون ها منظومه ای 


است که مرکزی دارد و آن, خورشید است و دور آن؛ سیاره هایی 
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می چرخند. ی 
گردند: عطارد. زهره, زمین, مریخ. مشتری, زحل, اورانوس, نبتون و 


پلوتون. 


نظام عجیب و بدیعی در این منظومه های شمسی قرار داده شده است و 
آن چیزی می باشد که از بقای آنها, محافظت می کند: جاذبه. 


خداوند حکیم و مدبر - که بر انجام همه چیز تواناست - این نیرو را در این 
منظومه قرار داده که هر چیزی به دور ان می چرخد را جذب کند و سیاره 


بنابراین بقای این مجموعه به سبب جاذبه خورشید است و اگر جاذبه نبود؛ 
نظام, مختل می گشت, مجموعه از هم می پاشید. ستاره ها از هم جدا می 
شوند با یکدیگر برخورد می نمودند و در فضا متلاشی می شدند و تمام 
جهان هستی از بین می رفت: پاک و منزه است خدایی که نگه دارنده 


زمین و اسمان هاست. 


خداوند تعالی, قدرت جاذبه را در خورشید قرار داد که مانع فرا ر سیاره ها 
از مرکزیت خورشید است., هر ستاره با قدرتی غیر قابل باور. سعی بر 
گریز از مرکزیت خورشید دارد؛ ولی نیروی موجود در خورشید, مانع از 
گریز می شود و اگر قدرت و نیروی فرار نبود, سیاره ها به خورشید نزدیک 
شده, می سوختند و اگر قدرت جاذبه خورشید نبود, ستاره ها و سیاره ها؛ 
متفرق و از مدارهایشان خارج می شدند و حیات و زندگانی تا ابد از بین 
می رفت. 


پس خورشید, باعث امان منظومه شمسی از فنا و زوال است. 


این چکیده کوچک و مختصری از تأثیر خورشید در تأثیر سیاره هایی - که در 
حال چرخیدن به دور ان هستند - می باشد. 


قسمت دوم 


ببین این خورشید درخشان, که اشعه مفید خود را به سوی زمین و در انواع 
کند. 


خورشید را در ناحیه ای که می پوشانند از انظار, دور نگه می دارند. 
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1- 239. اين نیرو را نیروی گریز از مرکز می گویند. 


خورشید نبود, نه بارانی, نه ابری, نه زراعتی و نه جانداری وجود داشت و 


تال الیل ای ال اخام تسطادعایه الشام ی اس اوق اه 
السلام, امام زمان علیه السلام را به خورشید پشت ابر تشبیه نموده اند؛ او 
همان کسی است که بشریت از وجودش استفاده می کند و زندگی اش 
منظم می گردد و همه مردم از فضل و برکت خداوند به رسول خداصلی 
اللف کلب واله و احل چنت طاهرین علییم شام اساده موی کتته هط ان 
وجود انهاء خیر و برکت, الطاف خفیه و فیوضات معنوی برای مردم به 


اوست که با اجازه خداوند از پشت پرده غیب بر عالم مسلط است و به 
صوربی مستمر در تمام امور جهان هستی, دست می برد و تمام صلاحیت 
هایی را که خداوند به او داده در اختیار دارد؛ زندگی او, زندگی انسان 
ضعیف و عاجزی نیست که قدرتی در تملک نداشته باشد و فقط به نماز و 
روزه بپردازد, دور از مردم باشد يا چیزی را از سرزمین ها و مردم نداند, 
هرگز و هزار هرگز! 


امام زمان علیه السلام, علی رغم اینکه به خواست خداوند در پس پرده 
غیبت است هر انچه از قدرت بخواهد در اختیار دارد و تمام وسایل لازم به 
وفور در اختیار اوست و شکی نیست که همه تصرفات, اقدامات امام 
زمان علیه السلام و دستاوردهای ان. مطابق حکمت و مصلحت است و 
تابع هوا و امیال نفسانی نیست؛ می دهد, می گیرد. یاری می کند., یاری 
نصی: کتدء انجام می دهد, ترکی می نماید, کسی را دعا می کند, دیگری را 
دعا نمی کند, گمراه را راهنمایی می نماید. مریض را شفا, زبان لال را 
کویا .هی کنده وجود مبارک خود را , ققر آیر راهن »مایا ند حاهی در افو 
زمانی در ایران و لحظه ای در مسیر حح و دوباره در مکه, مدینه. منی؛ 
عرفات و در بعضی وقت ها.؛ , خود را برای بعضی افراد در بحرین يا در 
سرزمین های قفقاز و جاهای دیگر عالم. ظاهر می نماید و همه آنها به اذن 
و قدرت خداوند تبارک و تعالی است. 


ای خواننده مجنرم . ! بعد از همه اینها, بعضی از معانی و مفأهیم احادیثی که 
امام زمان علیه السلام را , به آفتاب تشبیه کرده اند, توضیح می دهیم. 
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آری! او همان امامی است که خداوند, او را انتخاب کرده, نه مردم. 
اودحقیها عانشن رسمل خداست فننه فر کی که اههای حاشیتی کنو 


اوء همان امامی است که منصوب از جانب خدای تبارک و تعالی است., نه 
کف و ها ی را 


دست آورژه باشده نف ته:... ند 


اور همان امامی است که تمام شایستگی ها به معنای کامل کلمه در 
اوست و هر آنچه بشریت به آن نیاز دارد در وجود مبارک ایشان جمع شده. 
بالائو. آز آن.هر آنحه:: ند کن به آن تیادهند است. در وجود آو جمع خی باشتد. 


ان است. می باشد به سبب وجود مبارک او به بندگان رزق داده می شود 
و زمین و اسمان ثابت می گردند. 

بعضی از مردم فکر می کنند در این سخنان. چیزی از مبالفه و غلو وجود 
دارد؛ ولی ده ها حدیث صحیح از کتب حدیث که مورد اتفاق نظر همه 


طوایف و مذاهب اسلامی است, روایت شده که تاکید , بر این حقیقت 
دارند. 


برخی از ان احادیث, عبارتند از: 


1 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «النجوم امان لأهل السماء و 
اهل بیتی امان لامتی»؛ 


«نتتاره .ها باکت ایفتن. اهل. اتمان: و آهل بت من باعت آنمتن. امتم 
هستند.»(1) 


2 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «النجوم امان لاهل السماء. فاذا 
ذدهبت اتآهم ما بوعدون و آهل بیتی امان لامتی فاذا ذهب اهل بیئتی اتاهم ما 
یوعدون»: 


«ستاره هاء بافث ایفتی اهل آسمان هستتد و اکر ستاره.ها بروند؛ قیامت 
فرا ور ان مت سا اس ال ما ار شفت عم 
بروند؛ قیاأمت فرا می رسد.»(2) 


3 - رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «اهل بیتی امان لاهل الارض, 
فاذا هلک اهل بیتی جاء اهل 


ص‌‌ :206 


1- 240. جامع صفیر: سیوطی؛ ج 2 ص 189 و ذخائر العقبی, ص 17, 
خان من ود ری یت کال یه کر 92 
اد الس تویی مص رای ۱0 

2 رک المیی اما مس ی ور 31 


الارض من الایات ماکانوا یوعدون»: 


«اهل بیت من, باعث ایمنی اهل زمینند و اگر اهل بیت من هلاک شوند؛ 
قیامت فرا می رسد.»(1) 


رتفولخداصلی الله. غلیه الم فر خووه «التجوم اسان ال الستاء. فان 
کشت النخوم هت اف السماء ال سش امان ال ره فازا کب 
اهل بیتی ذهب اهل الارض»؛ 


«ستارگان, باعث ایمنی استضا تاه هستند؛ پس هرگاه ستارگان بروند» 


آتتضانیان نیز می روند و9 نابود می شوند و اهل بیت من؛ باعث ایمنی 
زمینیان هستند؛ پس هرگاه اهل بیتم علیهم السلام بروند» زمینیان نیز می 
روند و نابود می شوند.»(2) 


5 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ان اللّه جعل النجوم اماناً لأأهل 
السماء و جعل اهل بیتی اماناً لأأهل الارض.» 


«خداوند, ستاره ها را باعث ایمنی استماتبان قرار داد و اهل بیتم علیهم 
السلام را باعث ایمنی زمینیان قرار داد.»(3) 


دسته دیگری از احادیث روایت شده از اهل بیت علیهم السلام وجود دارد 
که بیشتر, این مفهوم را توضیح می دهند: 


1 - در نامه امام زمان علیه السلام آمده: «و انی لأمان لأهل الأأرض کما ان 
النجوم امان لاهل السماء»؛ 


«من, باعث ایمنی زمینیان هستم. همان طور که ستاره ها, باعث آیمنی 
اسمانیان هستند.»(4) 


- امام زین العابدین علیه السلام فرمود: «نحجن اتمه المسلمین و حجم 
علی. الا لمین و ادن الموضترت و تفن امان داعل. اارص سا ان 
امه اهر سا ما فا پهمسک. الله الستاء آن نق‌علی 
الارض الا باذنه و بنا یمسک الارض ان تمید باهلها و بنا ینزل 
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او و ی ی ریق وا 

2 ای المس فان هر ی ای ی راقاز ان 
ای( 3 ۱ 

3- 244. مجمع البیان؛ طبرسی؛ در تفسیر ایه 16 از سوره نحل. 

4 245. کمال الدین؛ ج 2 ص 485 و غیبت؛ طوسی؛ ص 177 و احتجاج؛ 
طبرسی؛ 3 2 ص‌ 471 


الغیث و تنشر الرحمه و تخرح برکات الارض و لولا ما فی الارض من 
لساخت باهلها»؛ 


«ما ائمه مسلمین و حجت های خداوند برای عالمیان و سروران مومنین 
هستیم... و ما باعث ایمنی اهل زمینیم, همان گونه که ستاره ها, باعث 
ایمنی اهل اتشتخانته: ما کسانی هستیم که خداوند به وسیله ما و با اجازه 
خود., آسمان را از افتادن بر روی زمین نگاه می.دارد و اعتدال را بر روی 
زمین برقرار می کند و به وسیله ما, باران و رحمت نازل می شود و 
برکات زمین خارج می گردد و اگر روی زمین کسی از ما نباشد, زمين, 
اهل خود را فرو می برد.»(1) 


3 امام محمدباقر علیه السلام فرمود: «و نحن ائمه الهدی و لحن الذین بنا 


«ما ائمه هدایت کننده هستیم و به وسیله ما, رحمت نازل می شود و به 
وله از باران را نایل.فی کنید مب واه واه داب از تما داوه 
پس او از ما و همراه ماست»(2) 


4 - کتب محمد بن ابراهیم رساله الی الامام جعفر الصادق علیه السلام جاء 
فیها: اخبرنا ما فضلکم اهل البیت علیهم السلام. 


فکتب الامام علیه السلام فی الجواب: «انّ الکواکب جعلت فی السماء 
امانا لاهل السماء, فاذا ذهبت نجوم السماء جاء اهل السماء ماکانوا 
یوعدون و قال رسول اللّه صلی الله علیه واله: جعل اهل بیتی امانا لامتی, 
فاذ| ذهب اهل بیتی جاء امتی ما کانوا یوعدون»: 


امام علیه السلام در جواب نوشت: «ستارگان در استضان: باعث ایمنی 
افتخاتبان عف آیه رستول خداضلی الا له وله کر و 
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261 وتو 


2 247 کمال: الدین* .ضنیق جر ض: 206 و فراند الشعطین" جویتی 
شافعی؛ ج 2, صص 254-253. 


اقل بت غلیمم السلام مماعت استی ال خسن قرار کاون شوید.م ار 
افست من یاس مرس 1 آ 


5 - امام رضاعلیه السلام فرمود: «نحن حجج الله فی خلقه... بنا یمسک 
اللّه السماوات و الارض ان تزولا و بنا ینزل الغیث و ینشر الرحمه و لا تخلو 
کها جموع النتر باطلد: 


«ما حجت های خداوند. میان بندگانش هستیم؛ خداوند به وسیله ما از 
تاحودق مین ۵ اسمان خلو کیری می تخابد وبه وستاه ما باران را فرو می 
فرستد و رحمت را منتشر می کند و زمین از ما خالی نمی گردد چه ظاهر 
و چه پنهان باشیم و اکر روزی از حجت., خالی گردید. زمین با زمینیان 
مضطرب می گردد, همان گونه که دریا با اهلش مواج و متلاطم می 


شود.»(2) 

6 - عن سلیمان الجعفری, قال: سالت ابا الحسن الرضاعلیه السلام ققلت: 
اتخلوا الارض من حجه؟ 

فقال: «لو خلت طرفه عین لساخت باهلها»؛ 

حجت خدا خالی می ِ 


فرمود: «اگر به اندازه چشم به هم زدنی خالی شود؛ زمین, اهلش را در 
خود فرو می برد.»(3) 


- امام محمدیاقرعلیه السللم فرمود: «لو بت الارض ها با اما ۱۳ 


ان ی لاهل 
الارض, لم پزالوا فی امان من ان تسیخ بهم الارض ما دمنا بین اظهرهم, 
فاذا اراد له آن بهلکهم نم لا یمهلهم و لا ینظرهم... ذهب بنا من بینهم و 
زفعا الیه,تم بفعل الله ما بنشاء و بحت»: 


«اکر زمین, روزی بدون امامی از ما باقی بماند, اهل خود را فرو می برد و 
خداوند, عذاب 
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ا یا 
2 249. کمال الدین؛ صدوق؛ جح 1, صص 202 - 203. 


شندید و دزدناکی بز آنان تازل .مین کند؛ زیرا خداو‌ند تبارک و ععالی, ما را بر 
روی زمینش, ی 
اگر ما در میان آنها نباشیم؛ زمین آنها را در خود فرو خواهد برد و آنها در 
امان نخواهند بود. 


اگر خداوند اراده فرمود, آنان را هلاک نماید, آنان را مهلت نخواهد داد و به 
آنها نظر نمی افکند. ما را از بين آنها می برد و هرگاه ما را بالا برد هر 
ار وی ۱ 


8 - امام صادق علیه السلام فرمود: لو لا من علی الارض من حجج اللّه 
لنفضت الارض ما فیها و القت ما علیها, ان الارض لا تخلو ساعه من 
الحجه»؛ 


«اگر بر روی زمین, حجّت خدا نبود, زمین هر چه, درون و بیرون داشت به 
بیرون می انداخت؛ زیرا زمین حتی ساعتی از حجّت خدا خالی نمی 


گردد.»(2) 


9 آهام تافرعلته الصلام فرمنوه لو ان الامام رقم مق الار تاک 
اماجت الارض باهلها کضا بموح البعر با دلب 


«اگر امام, ساعتی از زمین می رفت... زمین با اهلش, مضطرب و لرزان 
می شد., همان گونه که دریا با اهلش, مواج می گردد.»(3) 


0 سل الامام مخفد الباقرقلبة السلام؛ لاک شینع نام الف الشت و 
الامام؟ 


فقال: «لبقاء العالم علی صلاحه و ذلک ان اللّه (عرُوجلّ) یرفع العذاب عن 
اهل الارض اذا کان فبوم نبیخ او امام, قال اللّه (عوجل): «وما کا ن اللَه 
لیعذبهه بح وان فیهم... 


و قال القی صتن الله غلنه. رالمه المع آنان لاف فاعم آهل ی 
اساق ال الارحت فا کفیت الجههانی ال الصماء ا رون مهافت 
اهل بیتی اتی اهل الارض ما یکرهون. یعنی بلهل بینه . الائهه الذین قرن 
اه طاعتهم بطاعته فقال: «یا آبُها الذیَ آمَوا آطیقوا اللّ وَأطِیعُوالرَسُول 
وأولی الأْمر 6 و هم المعصومون المطهرون, الذین / یذنبون و لا 
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یعصون و هم المویدون الموفقون المسدُدون, بهم یرزق الله عباده و بهم 
یعمر بلاده و بهم ینزل القطر من السماء و بهم تخرج برکات الارض و بهم 
ای تال را وا را و 
ای مد ای ها اه ار ۱ 
علیهم.» 


از اما اف رنه اسلا وال هه راما بش سامیز و آمام‌شاندا رید ؟ 


فرمود: «برای بقای عالم هستی و برای اصلاح آن نیازمندیم و اینکه 
خداوند, عذاب را از اهل زمین بردارد و اگر بین آنان پیامبر پا امامی باشد, 
خداوند عژوجل فر موده: 


«تا تو در میان آنها باشی, خداوند آنها را عذاب نمی نماید.»(1) 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: ستاره ها, باعث ایمنی اهل آسمانند و 
هل بیتم, باعث ایمنی اهل زمین اند و اگر ستاره ها بروند. چیزی برای اهل 
اشفان: فی, اند که از آان.خوششان نمی آیبد .و آکر اهل. بت من کلیمم 
اللام. از زفین بروندء آنچه را دوست ندار ند بر مترشان می. آید. منظور او 
از اهل بیت علیهم السلام, ائمه ای هستند که خداوند, فرمانبرداری از انها 
را باعث نزدیکی به خودش قرار داده, فرموده: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا و رسولش و9 صاحب اختیار از 
خودتان اطاعت کنید.»(2) 


آنها معصوم و مطهرند, گناه و نافرمانی نمی کنند و موید. موفق و غیر قابل 
نفوذند, خداوند به وسیله آنان به بندگانش روزی می دهد؛ به وسیله آنها 
شهر ها را اباد می کند؛ به وسیله انها قطره های باران را فرو می ریزد و 
برکات زمین را خارج می کند و به وسیله آنها گناهکاران را مهلت می دهد 
و در عقوبت و عذاب آنها تعجیل نمی نماید؛ روح القدس را از آنها و آنها را 
از روح القدس جدا نمی کند؛ آنان را از قران و فران زا از آنان جدا نفی 
نماید؛ درود خداوند بر آنها باد!»(3) 
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1- 254. انفال, آیه 33. 


2 255. نساء, آبه 59. 
3- 256. علل الشرایع؛ صدوق؛ ص 52. 


مرجعیت و رهبری 


رهبری و مرجعیت دینی در زمان غیبت امام زمان علیه السلام و طبق 
اطلاعات ما به دست شیخ فقیه, حسن بن علی بن ابی عقیل 01 


بوده است. 


مه ام تطرالمم ا ان اساسا نی فا انس 
توق که ققه ها خست شدای کرد دص تا احکام شرگی ار تاه 
تفصیلی استفاده کرد و بحث اصول و فروع را در ابتدای غیبت کبری گشود. 


همچنین چنین گفتند: این شیخ در علم, فضل, کلام و فقه, مورد اطمینان 
ی ی ی ی 
0 


فقیه عمأنی, جایگاه و منزلتی و نزد فقها دارد و علمای گذشته مثل 
شیخ مفید و شیخ طوسی او را مدح و ستایش نموده اند. 


عضانی: کتابی به نام الکز و الفز در موضوع امامت و کتابی به نام 
المتمسک بحبل آل الرسول در فقه نوشته, که کتابی باارزش و بزرگ است 
و در ان زمان مشهور بوده. و الان موجود نمی باشد؛ در کتاب های 
ترجمه شده نزد من؛ تاریخ ولادت يا وفاتش را نیافتم؛ ولی بت انار اقی: ایخ/ 
او سال هایی قبل از شیخ مفید بوده؛ زیرا| از نظر زمانی, خیفی ارآ 
جنید بوده, ابن جنید از اساتید شیخ مفید بوده است.(2) 


شاید صحیح است که بگوییم در مدت زمان بین وفات نماینده چهارم و بین 
ظهور و نبوغ شیخ مفید, حلقه های گمشده ای است؛ ولی زمان وفات نایب 
چهارم. سال (229 هجری) و ولادت شیخ مفید سال (336 يا 338 هجری) 


بوده است. 


در هر حال, رهبری و مرجعیت. شکل خود را گرفت و حلقه های تدریس در 
بغداد به پا شد و سال ها گذشت تا ستاره ای همچون شیخ مفید در بغداد 
درخشید و حوزه علمیه را 
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1- 57 2. منسوب به عمان؛ شهری در جنوب شرقی شبه جزیره عربستان 
که امروز به سلطنت عمان, معروف می باشد و پایتخت ان مسقط است. 
2 258. رجال؛ بحر العلوم؛ ج 2. ص 220. 


تاسیس نمود و در مجلس درسش؛ ده ها نفر از فضلاء - که سر امد انار 
شیخ رضی و شیخ مرتضی بودند که هر کدام از انها از درخشان ترین 
شخصیات برجسته علمی بودند - شرکت داشتند. 


ی مفیی: تشاب ای از تشانههای خداوند ان شناد مر کاوی اه اب از 
نوابغ دهر, شیخ المشایخ و رئیس الفقهاء بود که تمام صفات و فضایل در او 
جمع بود و ریاست عامه به او ختم گردید و به علم, فقاهت. فضل, ورع» 
تقواء زهدء عدالت وجلالت اه اتفاق نظر داشته اند. 


عجیب نیست, اگر بگوییم, توفیق او را یاری کرد و از امام زمان علیه 
السلام, نامه های متعددی دریافت کرد و سال های اخر حیاتش در هر سال. 
نامه ای دریافت می کرد. 


در کتاب ها, فقط دو نامه را می توان یافت؛ ولی از محتوای نامه دوم» 
چنین استفاده می شود که امام زمان علیه السلام, بیشتر از دو نامه برای 
اسان ارسال مود که و ار اما اگامی هید 


هر یک از آن نامه هاء مدال و نشان افتخار را بر سینه شیخ مفید می نشاند 
و تاج شرف و عزت را بر سرش می گذارد و به راستی که خداوند هر کس 
را بخواهد, عزیز و شاخص می نماید. 


متن نامه اوّل را برای شما هم امن که در ماه صفر سال (410 هجری) 
صادر شده: 


ولا مدید والولی الرشیه الشیه الفید این :وله فد ین هتفه 
بن نعمان ادام الله اعزازه. 

من مستودع العهد الماخوذ علی العباد. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 


اقا بعد: سلام علیک ابّها المخلص فی الدین, المخصوص فینا بالیقین, فائا 
تمد الیک الله اند ال آلا هو.ساله الصلام.غلی سشضا وه مولان مسا 
مهو له الا هن 


و نعلمک ادام الله توفیقک لنصره الحقٌ و اجزل مثوبتک علی نطقک عّا 


کی و نا خی ی هه را تا انیه سا 
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تقایل اش انیم مر زرد 
فف اف کي لاه وه کی راقدانق ها وف فد ما سارک کش 


۳1 


اعمال فی اه الن منکن لیم ها ساره 


نکن و ان کت تافین بمعانبا الناتیتعن مان الصا لمین تست الخی آزاناه 
الله صالی ا ‏ ااصا هلا افیف ی فا ات دوم انا 


فائّا نحیط علماً بانبانکم و لا یعزب عثّا شی ء من اخبارکم و معرفنا بالذل 
الذی اصابکم, مذ جنح کثیر منکم الی ما کان السلف الصالح عنه شاسعا و 
نبذوا العهد الماخوذ وراء ظهورهم کائهم لا یعلمون. 


ویو معا لسن دیول وی سم راو 
فا الا ها ها ال ال ای ایا ی 
فیانایت کی هی ها مرخ اجلهو یی ها من ادا امه و 
هی اماره لازوف حرکتنا و مباثتکم بامرنا و نهینا و الله متمٌ نوره و لو کره 


المش رکون. 

مها اه و ی ای لها یا ای مت تاه سا 
فرقه مهدیه. 

انا زعیم بنجاه من لم یرم فیها المواطن الخفیّه و سلک فی الظعن منها 
السبل المرضیه. 


اذ| حل جمادی الاولی - من سنتکم هدذه فاعتبر وا بما یحدت فیه, و استیقظو| 
من رقدتکم لما یکون فی الذی یلیه. 


ستظهر لکم من السماء آیة جلیه و من الارض مثلها بالسویّه و یحدث فی 
ارض المشرق ما یحزن و یقلق و یغلب - من بعد علی العراق طوائف عن 
الاسلام مرژاق, تضیق بسوء فعالهم علی اهله الارزاق, ثم تنفرج الفمّه - من 
بعمبوار طاعوت مر ,الاتراره نب بقل که المعون الاخیان. 


و یتفق لمریدی الحخّْ من الافاق ما یاملونه منه, علی توفیر علیه منهم و 
اتفاق و لنا - فی تیسیر حجهم علی الاختیار منهم و الوفاق - شان یظهر علی 
نام ماد 


فلیعمل کل امری ء منکم بما یقربه من محبتنا و یتجنب ما یدینه من کراهتنا 
و سخطنا, فان امرنا بغته فجاه, حین لا تنفعه توبه و لا پنجیه من عقابنا ندم 
علی حوبه. 
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یکی ال وتات کف افش مت 
ی تفه الیو ازقاان غلی سای التای 


«هذا کتابنا الیک ایها الاخ و المخلص فی ودذنا الصفی و الناصر لنا الوفی, 
حرسک اللّه بعینه التی لا تنام, فاحتفظ به و لا تظهر علی خطنا - الذی 
سطرناه بماله ضتثاه - احداً و اما فیه الی من تسکن الیه و اوص 
ال ار فا مس ال ی ی 
الطاهرین.» 


ن 
«به برادر استوار و دوست رشید. شیخ مفید, ابی عبدالله محمد بن محمد 
بن نعمان؛ خداوند عزت او را پاینده نماید! 


از کسی که مخزن عهدی است که خداوند از بندگانش گرفته است. 
تشه للم رین الرخییه 


اما بعد! سلام بر تو ای بنده مخلص خدا در دین و ای کسی که درباره ما به 
یقین اختصاص يافته. سپاس می گوییم خدایی را که همانندی جز او نیست 
و از اوء درود و سلامی برای سید و مولا و پیامبرمان محمدصلی الله علیه 
وله هکاندان با کرحت خما هید 


ترا احام مو تها بیم اون راون تصوت عق با بدا تمایدا کهخداوند 
به سبب راستی در سخنانت از جانب ماء جزای خیر عطا فرماید! به ما در 
نوشتن نامه به تو اجازه داده شد تا به ان مشرف شویم و بر تو تکلیف می 
کنیم که این نامه را به اطلاع دوستدارانمان برسانی, خداوند به وسیله 
طاعت خود, آنان را رت دهد و امور مهم آنان را به وسیله عناٍیت و 
حراست خود کفایت نماید. 


پس خداوند. تو را بر دشمنان دین پاری کند! آن چیزی که به خواست 
خداوند بر تلو ترسیم می کنیم و باید ان را به معتمدین انتقال دهی؛: عمل 


ماب دور ان ظالمین در مترلخاه-خود هستيم به سیب انجه»خدآوند نبا زک و 
تعالی برای ما و شیعیان مقمنمان صلاح دانسته, تا زمانی که دولت دنیا 


ما مسلط و آگاه به اوضاع و احوال شما هستیم 9 و نسبت به محیط 
اندوهگین و ظالمانه ای که 0 آن هستید؛ ِِ داریم؛ از وقتی که 
شما به راه و روش ناپسندی 
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که گذشتگان صالح شما از آن دوری کردند. روی آموزم اند و ود ماخ و را 
طور رها کرده این که کویی ان را تفت د اتید 


ما در رسیدگی به احوالات شما سست نیستیم و یاد شما را فراموش 
تکوم اس ای دیسا بر شما نازل می گشت و دشمنان, شما 
را ريشه کن می کردند؛ بش تاره اند هیهت گرم ها رو 
شوید تا هرگاه فتنه هاء شما را احاطه کردند. نجاتتان دهیم از بدبختی و 
بلایی که هر کس دچار آن شود در آن هلاک می گردد و هر کس به آرزوی 
خود برسد از آن دفر فی ماند* این فقتهء.تشان دهندم حرکت: مات .و 
انتشار خبر ان به امر ما و به وسیله شماست و خداوند, نور دهنده است.: 
گر چه مشرکین نپسندند. 


از شعله ور کردن آتش جاهلیت که به دست امویان متعصب برافروخته 
می شود و به وسیله آن, باعث ترس گروهی که هدایت شده اند, می شود 
به تقیه روی آورید؛ من کسی را تضمین می کنم که در آن فتنه به دنبال 
حانگاهف نبا شد و در اتقال ار ان در تاه خدایسنذانه قدم بر چارد. 


وقتی ماه جمادی الاول تمام شد و از اتفاقی که در آن می افتد. عبرت 
گیرید و از خواب بیدار شوید. 


بزودی نشانه ای آشکار از آسمان و زمین برای شما ظاهر می گردد و در 
سرزمین مشرق,» حزن و گرفتاری پدید می آید و بعد از آن, طوایفی که از 
اسلام بر کته آندر غراق طالب فی کودند هدر انز اغمال فسات های 
3 آنهاء . رزق و روژی به سختی به دست مردم می رسد؛ ولی پس از اندوه 
و غم و پس از مرگ و نابودی طاغوت و اشرار, راحتی و آسایش به دست 
می آید و سپس متقین و نیکوکاران را فراغ بال و سرور دست می دهد و 
کسانی که به جع می رود هر چه بخواهند به اه در دسترس آنان 
خواهد بود و آسان نمودن راه حج را طبق راهکار و نظم درست. فراهم 
می آوریم. 


هر عملی را که باعث نزدیکی ما می شود" انجام دهید و از هر کاری که ما 


نمی پسندیم؛ دوری جویید که امر ظهور ما به طور ناگهانی خواهد آمد و در 
۳ هنگام, توبه فایده ای ندارد و با تشت ها زود از کیفر ما نجات نخواهد پافت. 
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ها را وا الا تسام مه سا ات سرا سس ی 


ای برادر و دوست مخلص و با صفا در دوستی و یاری دهنده وفادار! این 


به احدی نشان مده. مگر اينکه مورد اعتماد باشد و مردم را به آنچه 
خواست خداست. توصیه کن و درود خداوند بر محمد و خاندان پاکش.»(1) 


شرح بعضی از جملات نامه: 


در نامه نگاری, رسم بر این بوده, که نام فرستنده, قبل از نام گيرنده آورده 
شود و می نوشتند: از فلان به فلان؛ ولی اگر کسی بخواهد برای گيرنده 
نامه احترام بیشتری قائل شود نام گیرنده را جلوتر از نام فرستنده می 
اورد؛ امام زمان علیه السلام, اسم شیخ مفید را مقدم داشته؛ زیرا چنین 
اای ای اه اس 


«ای برادر پایدار و دوست رشید. شیخ مفید» و این دلالت دارد به اینکه 
شیج, دارای دیانت و ورع است و تعبیر امام علیه السلام برای او به عنوان 
«برادر», درجه و مرتبه ای عالی است که امکان تصورش نیست و چه 
چیزی بالاتر از اين برای انسانی که به خدا نزدیک است و امام علیه السلام 
در نامه اش, او را برادر مخاطب قرار دهد. 


تا جایی که ما اطلاع داریم. این تعبیر از امام زمان علیه السلام برای احدی 
از نمایندگان چهارگانه. وکلا و غیره به کار نرفته است همچنین او را به 
«سداآد* توصیف: کردم: که آن, درستن سخن و عمل, است. یعتی در اعمال 


او را به «ولاء» توصیف کرده است و «ولی» دارای معانی متعددی می 


سپس به «رشاد» توصیف می نماید که رشید. همان یختگی و رشد است 
یا فاص دص تا سم 


د هد. 
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1- 259. احتجاج؛ طبرسی؛ ج 2, ص 497, چاپ لبنان, 1401 هجری. 


امام زمان علیه السلام, خود را مخزن عهد گرفته شده از بندگان. اطلاق 
می فرماید که «مستودع»: مکان حفظ و امانتداری است و عهدی که 
خداوند از بندگانش گرفته, احتمالا دو معنی دارد: 


ان تسام ار این امت لصا سا سم هی که 
که انا مرها را عضو شاه ماه مایم ای مها اسان د 
اعتراف به وجود مبارک امام زمان علیه السلام است که رسول خداصلی 
الله علیه واله درباره او خبر و اطلاعاتی داده است. 


پس امام زمان علیه السلام, رنه عهدی است که خداوند از بندگانش 


گرفته است. 


- اقرار به این است که خداوند از بندگان خود در عالم ذر(1)؛ عهد و 
ان تفسیر این فرموده خدای تبارک و تعالی ِِ «و اد أحَدٌ 
تک من بتی آتم من ظهورهم پرتهم و دهم علی | تمْسهخ آلسث 
برَیکُمٌ؟ قالوا: بلی شَهدُنا» «و وقتی خداوند 


قسمت دوم 


از بلی آدم از صلب اوء دره هایی کوچک را بر خودشان گواه گرفت که 
خدای خود را ایمان آوردید؟ گفتند: آاری, شهادت دادیم.»(2) 


2 تفسیر این آیه: احادیث فراوانی از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد 
گردیده. که این ایه. به.عالم دز "متعلق است و خداوند تعالی از بندگانش 
عهد و پیمانی گرفت که به ربوبیت خداوند. رسالت محمدصلی الله علیه 
وآله و ائمه علیهم السلام و امام زمان علیه السلام اقرار نمودند. 


ق کنات امه افیا اسام عم سای االکع تساه عالم خر 
توضیح داده ایم به هر حال, امام زمان علیه السلام خود را امامی معرفی 
کرده. که در عالم ذر برای او عهد و پیمان گرفته شده است. 


امام زمان علیه السلام, توفیق را برای شیخ مفید می خواهد تا حق, او را 
یاری کند و می فرماید: «خداوند به سبب سخنان راستت درباره ما؛ جزای 
خیر به تو دهد و به ما اجازه داده شد که با نوشتن نامه ای به تو شرافت 
دهیم !» امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید به تنداوم توفیق در راه 
نصرت حق, دعا نمود. 
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1- 260. عالم ذر: روزی که خداوند تبارک و تعالی آدم را خلق نمود, ذربه 
افرا ان خار‌ مووو آها جوتهایت کوعکش تودند فد آوتد آنان را 
به ادم علیه السلام نشان داد و فر مود: «من از ذریه ات عهد گرفتم تا مرا 
عبادت نمایند و برایم شریکی قائل نشوند؛ سپس نها شهادت دادند و 
1 شهادت دادیم.» سپس انان را به صلب ادم برگرداند. 

2 261. اعراف, آیه 172. 


بسیاری از علما با این حال که در راه تدریس و غیره. تلاش و کوشش 
7 ولی راه عزلت و گوشه نشینی 
اصلی تحقق اعمال است. 


اما کیفیت اجازه گرفتن امام .۰« برای نامه نوشتن به شیح 
داند. هرا اور وه رای رت او هو 
بر می گردد, نه حقایق قطعی. 


خداوند اجازه انجام برخی کارها را به بعضی از نزدیکان خود می دهد که 
چگونگی اجازه گرفتن, نزد ما مجهول است و نمی توانیم چگونگی رابطه 
دای انیا ای و زا رت که فقط به مها اکتا مه 
نماییم, شیخحخ مفید با اجازه خداوند متعال و به وسیله امام زمان علیه 
السلام به چنین شرافت و افتخاری رسید که نصیب احدی نمی شود صحز 
ایک دا ون اتسار ناکت فان 


پس فقط به سخن امام زمان علیه السلام اکتفا می کنیم که با اجازه 


خداوند, شیخ مفید را به چنین شرف بزرگی نایل فرمود که رابط بین مردم 
قاا وا فا اسام اس نی او وی کر ام کار ۳ 
وم ار ات نمی ام مان 


امام علیه السلام در حق شیعیان خود فر موده: «خداوند تعالی, آنان را به 
له اش کشت هو هامفر اان زرا کر اش سوه کفایت کید اه 


از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت شده, که فر مود: 


وا ار ی دش رای ار مس مه ۱۱ 
الی عز طاعته»؛ 

«اگر عزت بدون قوم و قبیله و هیبت بدون سلطنت را خواستی از معصیت 
ذلت اور خداوند به طاعت عزت افزای او پناه ببر.»(1) 


یعنی اینکه طاعت خداوند برای بنده. موجب عزت دنیا و سعادت آخرت می 
گردد و گناه باعث ذلت و خواری در دنیا 1۳ 
شود. 


امام زمان علیه السلام در این دعا برای شیعه اش فرمود که خداوند, آنان 
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1 262..بهاز* مجلشی* 4 ان 139 


کقا بت هه انا رش ان که ارت ناه 


امام زمان علیه السلام در قسمت دیگری از نامه می فرماید: «پس یاری 
خداوند را در برابر دشمنانش - که از دین خارج شده اند - دریاب.» 


گمان نمی کنم. امام علیه السلام منظورش از دشمنان, بهود و نصارا یا 
مشرکان باشد؛ بلکه منظورش.: گروه هایی هلستند که ادعای مسلمانی 
دارند؛ ولی پیش قراولان دشمنان اسلامند که این افراد برای اسلام از 
مشرکان خطرناک ترند. 


هی اما فان عم اش فریه که خیاری اما اک وفیت 
هایی از این نامه را به کسانی که به آنها اعتماد دارد, انتقال دهد. 


امام زمان علیه السلام فرمود: «ما به سبب مصلحت اندیشی خداوند و تا 
زمانی که حکومت. دست ظالمان است در مکانی دور از ظالمان اسکان 
یافته آیم.» این مطلب. نشان دهنده این است که اگر ان حضرت علیه 
السلام میان مردم و به صورت عادی و علنی زندگی می کرد, حکومت های 
ظالم, اقدام به دستگیری و قتل ایشان می نمودند. همان طور که گذشت 
و دیدیم که معتضد عباسی. گروهی را به منزل امام علیه السلام در سامرا 
فرستاد تا ایشان را دستگیر نمایند. 


ایشان فرمود: مصلحت شیعه در غیبت امام علیه السلام است؛ زیرا ظهور 
امام علیه السلام میان مردم, قبل از فرا رسیدن روز موعود, باعث می 
شود که شیعیان, اطراف او جمع شوند و به این صورت؛, ابتلا به خطر, 
شامل همه اهل حق و ایمان از جانب حکومت های منحرف وجود دارد و 
بهترین راه ممکن برای اجتماع در مکانی واحد است. 


این به معنای انقطاع از اجتماع نیست؛ چون امام علیه السلام در شهرها و 
اجتماعات هر کسی را که بخواهد, ملاقات می کند؛ معنای ان این است که 
امام علیه السلام, دور از دسترس ظالمان و طاغوت ها باشد و در 
اجتماعات و شهرها ظاهر شود و خود را معرفی نکند تا مردم او را 
نشناسند و فقط به هر کسی که می خواهد. خود را بشناساند؛ امام علیه 
السلام برای گروهی - که مشرف به زیارت ت ایشان شده بودند - فرموده 
بود: در هر شب جمعه, سر قبر جدش امام 
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حسین علیه السلام حاضر می گردد به همین دلیل است که می فرماید: 


تفا یی اتضا تب اخوان شا اخاطه داریش ری از اخیان کقنما آفنها 
پوشیده نیست.» منظور این است که: اگر چه ممکن است. ما از نظر 
و چیزی از اخبار و اطلاعات شما از ما پنهان نیست. 


طبیعی است, همان خداوندی که او را کتسرزه عهد قرار داده, وسایل و 
امکانات آگاهی و معرفت نسبت به آنچه در اطراف این عالم رخ می دهد 
را برای او فراهم آورده است. 


ها اظلاعات چندانن از نوع هفسایل اظلاغ :زسانی فراهم شیده در دسنت امام 
زمان علیه السلام نداریم. 


اختیار داشته باشد. 


اطلاع رسانی مثل تلفن, تلفکس, رادار و مشایه آنها - که مربوط به 
خیرات ,صارانی باست: هم اصاف افراه اراس هر را 
ات مرها وه فا که ات او یی وه ا ار امن 
گيرند و به مسئولان خود می رسانند - استفاده می کنند. 


پس چگونه می شود خداوند متعال, امامی را حجّت خود بر روی زمین 
قرار دهد و تمام وسایل مادی و ماورایی را در اختیار او نگذارد و تمام 
امکانات و تجهیزات معنوی را به او ندهد تا بر آنچه اجرا می نماید, احاطه 
داشته بااشد ؟! 


«و معرفتنا بالذل الذی اصابکم مذجنح کثیر منکم الی ما کان السلف 
الصالح عنه شاسعا»؛ 


این جمله, کمی مبهم است؛ آن ذلتی که به سبب روی آوردن خیلی ها به 
آن ِ دچار آن ذلت شده اند و گذشتگان صالح شیعه از آن دور بودند, 


اقا ها اس سوه ار اس امش کت ات 
ماید ات اتضای ماصا ری عایه را شش یه مت امام 
عل الفاه جوسی ند 
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ولی از ظاهر کلام استفاده می شود که بعضی از مردم در آن زور کار از 
صراط مستقیم منحرف شدند و نمی دانیم که انحراف انها, عقیدتی پا 
رفتاری بوده, که دچار ذلت و خواری شدند و عزت و استقلال را از دست 
دادند. 


همچنین فرمود: «و عهد و پیمان خود را پشت سر نهادند و گویی که نمی 
دانند چه می کنند.» نمی دانیم منظور از کنار گذاشتن عهد گرفته شده, 
چیست؟ شاید معنای ان این باشد که بعضی از مرذم.در زمان غیبت کبری 
و پس از تحمل محنت ها, مشکلات و سختی ها - که از جانب حکومت های 
ظالم به آنها می رسید - گمان کردند اگر امام زمان علیه السلام باشد, چرا 
تقد ان یه به نان تشد ولی امام علیه السلام علت آن را انحراف 
متلی راو عوور تا ینمی هاید که هررجه ها سا تست کا ها 
است که مرتکب شده. وگرنه دعای لطف و رحمت امام علیه السلام. 
همواره شامل حال شیعیان است؛ بنابراین می فرماید: 


«ما یاد شما را فراموش نکرده ایم و در رسیدگی به شما اهمال نمی 
ورزیم, اگر چه بلا بر شما نازل شده باشد و دشمنان, شما را نابود کنند.» 
اگر دعای امام علیه السلام نبود. امور سخت تر می شد و محنت ها 
فراوان تر می گردید. 


این؛ معنلی «اصطلمکم الاعداء» است, یعنی دشمن؛ شما را قلع و قمع و 
ريشه کن می کرد. 


اما زا تیه تسام رال ی مرا وان کب در کرت 
دارد و با استفاده از قدرت مالی و ماورایی که از ان بهره مند است از 
شیعیان, حمایت و دفاع می نماید. همان گونه که خواجه نصیرالدین 
طوسی, فیلسوف بزرگ شیعی درباره امام زمان علیه السلام چنین گفته: 
«وجودش؛ لطف خداوند و تصرف ایشان, لطفی دیگر است و نبودنش؛ 
تقصیر ماست. > در فصل آینده, نمونه هایی از عنایات امام زمان علیه 
الشلام به شیعیان راما دآفری می, تمایيم. 


مراد این است که از باد نبریم تا زمانی که شیعه در خط شیعی صحیح 
تانتتخه امام زمان علية السلام از آنان:دفاع می تهاید ؛ولی:ا گر در عفاید و 
رفتار, انحرافی پیدا کند, صورت مسئله متفاوت می شود, همان گونه که 
دیبدیم و می بینیم » , امام زمان علیه السلام رعایت حال شرابخوار, قمار باز, 


زناکار و امثال آنها را نمی نماید و توجهی به منحرفان عقیدتی اعضای 
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چون انان در خط امام زمان علیه السلام - که همان خط و سیره اسلام, 
پیامبرصلی الله علیه واله و ائمه اطهار علیهم السلام است - نیستند. 


این فر صوده فاقوا الله سل سلاله و طاهرننا علی آ شاک من فنیه قد 
انافت علیکم»؛ شیعیان را به تقوای خداوند سبحان و دوری از گناهانی که 
ات اتید که می 9 


اماه زمان. علیه للم کخسم اسلام. است. مانشد. ج . که ضاحت 
قتریعت اسلامت است- و اخداد ظاهرینش علیمم الستاادر قار من کنو و 
در مقابل عده ای, نرمش نشان نمی دهد به حرمت شکنان لاقید و کسانی 
که به عقاید اسلامی و احکام دینی توجهی ندارند و شناگران مختلط, می 
خواره ها, مدارس مختلط, معاملات ربا, شرکای ظالمان و مشارکت 
کنندگان در اجرا و تنفیذ دستوراتش به هرگونه که باشد و کسانی که به 
حلال و حرام اعتراضی نمی کنند و به نجس, پاک, واجبات و تکالیف شرعی 
اهمیتی نمی دهند و فقط اسما شیعه هستند؛ نرمش نشان نمی دهد. 


این شیعه چه کرامتی دارد که احکام اسلام را سبک می شمارد و مرتکب 
محرمات می شود؟ همان گونه که در فصل قبل گذشت, اسامی بعضی از 
منحرفانی را آوردیم که امام زمان علیه السلام از آنها تبری جسته, لعنت 
نموده است و شیعه را به سبب منکرات و انحرافاتی که داشتند به تبری از 
انها امر فرموده, است؛ سپس امام زمان علیه السلام به شیعیان هشدار 
می دهد و انها را از فتنه ای که در مسیر انها در اجتماع اسلامی وجود دارد. 
می ترساند؛ انها را امر به تعاون و همکاری می نماید تا از ان فتنه رهایی 
یابند. 


مقصود از تعاون همان است که امام علی علیه السلام در نامه ای - که به 
عثمان بن حنیف(1) ارسال نموده - یاداور می شود: 
«ولی به وسیله دوری از گناه, تلاش, عفت و پایداری در کارها, مرا یاری 


کی ها ار امام متا اه کته هر ها هم نتسه رامی دید 


امام علیه السلام, فتنه ها را به ابرهایی که تمام فضا را محاصره و احاطه 
نموده است و همه جا را 
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1- 263. قبل از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام, والی بصره بود ه 


است. 


تیره و تار کرده, تشبیه نموده است. 


«در آن فتنه هر کس که عمرش به سر آمده باشد؛ هلاک می شود و هر 
کس به ارزوی خود رسیده باشد؛ از ان دور می شود.» 


ان افتته رتشا ره نزدیک شدن, حرکت ماست.» یعنی اینکه در حال انتقال 
از مکانی به مکان دیگر است, کسی که این نامه را به شیخ مفید رساند, 
گفت. آن را از منطقه ای متصل به حجاز آورده است, شاید امام علیه 
السلام می خواسته, در اوایل یدید تن آن فتنه از آن منطقه به منطقه 
ای دیگر نقل مکان کند. 

همچنین فرمود: «مبائتمکم بامرنا و نهینا.» 

تعلیمات دین و امام زمان علیه السلام به وسیله شیعیان پخش شود و هر 
یک از آنان. فظيفه: دار نف هزات آن حضرت. غلبه. السلام را بدیکران 
برسانند و شاید به این معنی باشد که در هنگام نازل شدن این فتنه, 
دستورات جدیدی صادر می شود. 


«وقتی فتنه جاهلیت شعله گرفت به تقیه متوسل شوید.» 


تقیه, همان کتمان عقیده ای است که مردم در آن انفاق نظر ندارند و 


ی تقیه برای پیشگیری از شر 
دشمنان, عاقلانه است و شرعا در شرایط خاص - که در کتب فقهی 
یادآوری شده - امکان پذیر است. 


امام علیه السلام امر فر مود, شیعه التزام به تقیه دارد و این جیز جدیدی 


یر ها کی فا نیم شا شا اه ان امه ی وف 


منظور از تقیه در اين جا, دوری از مراکز فتنه و در پیش گرفتن روش 
۱ ۹ 


متأسفاته .این کلمات. برای ما در تهایت انهام. امنت. و امکان شتاخت.: و 
فهمیدن ان, دقیقا وجود ندارد و بعید نیست که حکومت عباسی در ان زمان 


برای اذیت و دستگیری شیعیان اقدام نموده, چون راه و رسم تشیع, قلب 
تینده خط امام زمان علیه السلام به حساب امده, از کیان وموجودیت ان 
بوده, با دولت های غیر اسلامی مقابله نموده است؛ پس امام زمان علیه 
السلام. شیعیان را از نیت های زشت و نقشه های جهنمی - که در پس 
پرده 


قسمت سوم 
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با اطلاع نموده است و به آنان امر نموده, که از خطری که آنان را تهدید 
قی: کنن: اجتناب کنند و همچنین راه تقیه را در پیش گيرند. 


همچنین می فرماید: «تحششها عصب امویه»؛ 


شاید ختظعن این باشتد کف ‌طایقه ای با نسم اسفاده از آن فم خی 
طایفه ای برپا نمایند و از غیرت شیعه و تحریک شیعه, سوء استفاده کنند و 
آنها را فیان این انش ها بیرند و گویی به این وسیله می خواستند, شیعیان 
را - که در اقلیت بودند تفر باشن ان فننه وتسوحم تور ان ان کید 


فرمود: «من ضامن نجات کسی هستم که در خفیه به سر می برد.» امام 
تشیع انجام ندهد؛ بلکه در اين فتنه ها, راه خدا پسندانه در پیش گيرند. 


سیس امام علیه السلام از آنچه قزر ان زمان اتفاق خواهد افتاد, خبر داد و 
فرمود: 


«اذا حل جمادی الاولی من سنتکم هذه, فاعتبروا بما یحدث فیها.» 


کلمه «عبرت» و «اعتبار» به معنی موعظه و پند گرفتن است و مشتق از 
عبور, یعنی انتقال از مکانی به مکانی می باشد و در اين جا مراد انتقال 
ذهن از امری به امری دیگر است برای مثتال عبرت گرفتن از مرگ یعنی 
انتقال ذهن انسان از مرگ مردم به مرگ خودش که فکر می کت ی 
میر د» همان گونه که دیگران مردند پا فلانی تروتمند | 
عزیز بود و ذلیل گردید و انسان به آن اعتراف می نماید. تدابیر لازم را 
اتخاذ می نماید و به دنیا اعتماد نمی کند و این جاست که ذهن انسان از 
حوادت به سرنوشت انسان انتقال می یابد. 


امام علیه السلام, شیعیان را به روی اوردن به خودش و عبرت از خبرهایی 
که درباره اینده می دهد, دعوت می کند. 


همچنین ایشان فرمود: «و استیقظوا من رقدتکم لما یکون فی الذی یلیها»؛ 


از کا افتادن 
1 ۳ 
ستفا شود که ‌ ان ایام حمودی و 
ثیر- ۱ 0 ده می 
جمله, چبین 
از این 4 رِ ِ 
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و فقدان آگاهی, سدی برای آن اجتماع بوده, گویی که در خواب غفلت بوده 
اند ونسبت به انخه.ور اطرافشان می. کدردریی: خبرتن: 


«بزودی از آسمان و زمین, نشانه ای روشن ظاهر می گردد.» متاسفانه 
تاریخ در بیان حوادئی که در ان سال رخ داده. اهمال و کوتاهی نموده است 
در کتاب های تاریخی, حوادثی را می بینیم که وقوع انها, با ان سال تطابق 
ندارند؛ زیرا| تاریخ این نامه سال(410 هجری) است و حوادت پیش امده با 
تاریخ این نامه و اخبار امام زمان علیه السلام مطابقت ندارد برای مثال. 
نشانه آسمانی که پدیدار گشت, سقوط ستاره بزرگ دنباله داری بود که 
مین ار ان رون کسنت و ضدای بلندی. از انمعکشن. کردید و لکرن.در 
سال (417 هجری) اتفاق افتاده است و مثل این واقعه در سال (401 
هجری) رخ داد که آب دجله, حدود بیست و یک متر بالا امد و قسمت 
السلام, شیعه را از واقعه ای باخبر نماید که در جمادی الاولی همان سال 
اتفاق می افتد؛ ولی بعد از 7 سال رخ دهد! 


راهی جز این نیست که صادقانه بگوییم, خوادت»اسصا تین نمی در. همان 
سال اتفاق افتاده؛ ولی تاریخ درباره آن اهمال نموده, يا به دلیل طولانی 
بودن از نظر زمانی, خبر انها به ما نرسیده است. 

همچنین فرمود: 

«و بعد از مدتی. طوایفی که از دین خارجند بر عراق مسلط خواهند شد.» 
امام زمان علیه السلام درباره غلبه طوایفی بر بغداد - که از دین اسلام 
بدورند - بعد از جنگ های خونین که در سال (447 هجری) اتفاق افتاد و 
ارتش «طغرل بیگ» خبر داده است. 

اولین پادشاه ِِِ وارد بغداد گردید و عرصه را بر مردم از نظر 
مشک ارآ تنگ و قحطی و گرانی در مواد غذایی به وجود آمد, قیمتها 
به شکلی سرسام آور و جنون آمیز بالا رفت, مرگ و میر فراوان شد و 
امور زندگی بدتر از بد گردید حتی مردم از دفن مرده ها عاجز شدند. 


تقو ی اسان تا رهم ای ها کر فد 
که در 
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شهرهای عراق, فساد فراوانی به بار آوردند و عزیزان را به ذلت و خواری 
کشاندند و زمین حاصلخیز و نسل ها را هلاک کردند و شرم اورترین جرایم 
و فجایع را مرتکب گردیدند و حیات اقتصادی را نابود کردند.(1) 


فرمود:«ثم تنفرج الغمّه - من بعد - ببوار طاغوت من للاشرار, ثم یسر 


بهلاکه المتقون الاخیار»؛ 


3 از مرگ طاغوت و اشرار, درد و ناراحتی ها از بین می رود و سیس 
متقین و اخیار خوشحال خواهند شد.» 


در نهایت طغرل بیگ مُرد و ناراحتی و مشکلات از بین رفت و متقین و 
اخیار از مرگ اوء خوشحال شدند؛ گمراهی فروکش کرد, اوضاع خوب شد 
و حیات, تبدیل به احسن گردید. 


فرمود: «یتفق لمریدی الحج من الافاق مایأملونه منه علی توفیر علیه منهم 
و اتفاق»؛ 


«مردم از جای, جای جهان به حج می روند و به ارزوهای خود می رسند و 
هر چه می خواهند برای انها موجود است.» 


قبل و بعد از صدور این نامه, بعضی شهرهای خاور میانه, دچار موجی از 
اضطراب و فاجعه های غمبار شده بودند از جمله راه های حجاج, حتی 
درون مکه امن نبود و این وضع, سال ها وا ار 1 
ها به مجاری خود بازگشتند, آتایس وواعی یه ها با کستو ارافش 
تدای بندگان به ارمغان آمد که همه آنها به برکت وجود مبارک امام زمان 
هسام ات ی ور ان هار را 


فرمود: «و لنا فی تیسیر حجهم - علی الاختیار منهم و الوفاق - شأَنْ بظهر 
علی نظام و اتساق»؛ 


«در آسان نمودن جع بر وفق مرادشان, نقش خاصی داریم که در پرنو 
نظم و تدبیر, ظاهر می گردد.» 


امام زمان علیه السلام در جهان به اسلوب های گوناگون, دارای قدرت 


تصرف خاضی است و طبری یاداوری نموده که: «پس از این نامه محمد 


بن سبکتکین, سعی فراوانی در 
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1- 264. تفصیل آن را در الکامل؛ ج 7 می باشد. 


در این راه نمود؟!» 


فرمود: «فلیعمل کل امری منکم بما یقربه من محبتناء و یتجنب ما یدنیه من 
کراهتنا و سخطنا»؛ 


«هر کس هر عملی را که باعت نزدیک تر شدنش به ما می شود انجام 
دهد و از انچه ناپسند است., دوری کند.» 

واضح است که هر عملی که انسان را به خدا نزدیک می کند, باعث نزدیک 
شدن به ائمه علیهم السلام نیز می گردد همچنین هر کاری که باعث خشم 
خداوند می شود, باعث خشم ائمه علیهم السلام نیز می گردد. 


طبیعی است که این خطاب. فقط مختص به اهل آن زمان نمی شود؛ بلکه 
شامل تمام شیعیان و در تمام قرون می شود. 


فرمود: «فان امرنا بغته فجاه»؛ 

«امر ما به طور ناگهانی رخ خواهد داد.» 

«بغته» و «فجاه» هر دو از نظر معنی, یکی هستند که منظور از ظهور 
ناگهانی امام زمان علیه السلام است و نشانه های حتمی - که قبل از 
ظهور اتفاق می افتد - روز ظهور را معین نمی کند و ظهور, ناگهانی است 
به خصوص برای کسانی که به سبب بی مبالاتی و يا سستی اعتقادی که به 
امام زمان علیه السلام و ظهورش دارند به ظهور امام زمان علیه السلام 
نمی اندیشند. 

فرمود: «حین لااتنفعه توبه و لا ینجیه من عقابنا ندم کل حوبه»؛ 

قسمت چهارم 


«در آن هنگام, توبه فایده ای ندارد و پشیمانی از حرام. شما را از کیفر ما 


نجات لمی دهد. »> 


اگر انسان در عصر غیبت. مرتکب گناهی گردید. مستحق حد می شود؛ ولی 
اگر قبل از اينکه به گناه او شهادت دهند, توبه کرد؛ حد از او ساقط می 
شود بعد از قیام امام زمان علیه السلام توبه, حد را ساقط نمی کند و 


پشیمانی, باعث ایمنی از کیفر نمی شود. برای مثال اگر دزدی, قبل از 
ظهور امام زمان علیه السلام توبه نمود, همان توبه خالص برای خداست؛ 
ولی چنانچه امام زمان علیه السلام ظهور نمود, توبه برای او در رفع حد 
فایده ای ندارد و امام علیه السلام دستور حد دزد را 
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می دهد, همان طور که خدای متعال فرموده: 


2 


«یّما < جر ول الذین بُحاربُونَ له ورَسولة وَیسْعوّن فی الأرَض,قسادا آن 
تقتلوا او بصانوا او تقطع اندیيق واحل من جلف او نقوا من الاض دلک 
له جرخ فی التا وق فی یره عذاث عطیف, الا الذین تابوا من قبّلٍ آن 
تقدژوا عَلیهم فاعْلموا اللة غَفور #7حیمٌ» «هماناً جزای کسانی که با خدا 
و رسول خدا, سر جنگ دارند و و«( فساد بر روی زمین دارند, جز این 
نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پاهایشان در خلاف 
جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند؛ این ۹ آنان 
در دتیاست و در آخرت: غذاب بزرکی خواهند داشت؛ مگر کسانی که بیش 
از انکه. پز ایشان دست اند توبه کرده باشند؛ بسن بدانید خداوند آمرزنده 
و مهربان است.»(1) 


طبرسی در مجمع البیان در تفسیر این آیه گفته؛ خداوند متعال برای 
کسانی, استثناء قرار داده است؛ برای مثال اگر کسی قبل از اينکه به چنگ 
قانون بیفتد, توبه نماید؛ توبه اش پذیرفته می شود و حدی برای او نیست؛ 
ولی اگر کسی بعد از گرفتار شدن به دست امام معصوم علیه السلام توبه 
کند برای او فایده ای ندارد و حد بر او واجب می گردد. 

بزودی خواهید دانست که امام زمان علیه السلام بر اساس علم و 
اطلاعاتش, راجع به حوادت با مردم تعامل می نماید و منتظر شهادت 
شهود و مدرک آوردن نمی شود؛ بلکه هر چیزی که خداوند به او نشان می 
دهد را حکم می نماید که توبه فلانی, ترس از امام است. نه از خدای 
تبارک و تعالی؛ لذا توبه سودی نمی بخشد. 


فریوهت وله هیک الرشهه م رطق کم فی الفوقتق رده 


«خداوند هدایت و رستگاری را به شما الهام کند و به شما لطف نماید و 
ابزار پیروزی را در اختیارتان قرار دهد!» 


دعای امام زمان علیه السلام در حق شیعیان است که خداوند, هدایت و 
رستگاری را به آنان الهام فرماید. 


الهام. یعنی افکندن در قلب؛ برای مثال, فلان کار به قلب و دلم افتاد. 
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1- 265. مائده, آیات 34-33. 


«یلطف لکم فی: او فیق خن این کار ی واه اشانی: فر اهر کره؛ 
چون معمولا انجام کار نیک با سختی و رنج انجام می پذیرد. 


تا این جای نامه به خط کاتب امام علیه السلام بود؛ ولی از اینجا به بعد به 
اساسا ما 


«ای برادر مهربان. مخلص و با صفا در دوستی و یاری دهنده با وفای ماا 
این نامه ما برای توست؛ خداوند تو را به وسیله چشمی که نمی خوابد, 
محافظت نماید! این نامه را جز به اشخاص مورد اعتماد. نشان مده. 


آنها را به انجام آنچه در اين نامه آمده, ۳ کن. - درود خداوند بر 
مت دصلی االه ,ار وآله و خاندان پاکش -» 


امام زمان علیه السلام در حق او دعا نمود که از هر شری در امان بماند و 
به او امر فرمود که: احدی, نسبت به نویسنده و نوشته امام علیه السلام 
اکان هس ای ان آن را کرو مان حوو یر هه 


ارات هکت هاین :دیهان تمودن امه مه خطظ آمام فلت السلات و خظ 
هت و ری ی باه ماود که‌ها از انا ی اظا عیه 


نامه ای دیگر به شیخح مفیدرحمه الله: 


در روز پنج شنبه. بیست و سوم ماه ذی حجه, سال (412 ه .ق) صادر 
دید. 


ای شاه فی شا ای سای تس وا 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 


سلام اللّه علیک ایها الناصر للحق, الداعی الیه بکلمه الصدق, فائّا نحمداللّه 
التی اد لا الما هم الما اه رل تساه الضلا لت فتاه 
مولانا وکا تم ااسه معلی اه مه الط هر 


مسقفا ققد کا فظرا شاحا رصن شالت الفی هه نان زک 
من اولیائه و حرسک به من کید اعدائه و شفعنا ذلک. 


الجانا الیه 
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السباریت من الایمان و یوشک ان یکون هبوطنا الی صحصح من غیر بعد 
من الدهر و لا تطاول من الزمان. 


و یاتیک نبا مّا بما بتجٌدد لنا من حال, فتعرف بذلک ماتعتمده من الزلفه الینا 


فلتکن - حرسک اللّه بعینه التی لاتنام - ان تقابل لذلک فتنه تبسل نفوس 
قمم خشت الا پاش هات امین ی لها ها هون ده رن ره 
المجرمون. 


و ایه حرکتنا من هذه اللوثه حادثه بالحرم المعظم, من رجس منافق مذمم, 
سل له اس میم ال اما وا ادا و 
الطلم اف ار ابا من اه مق الا الا یکت من ای 
اه ات 


فلتطمتن بذلک من اولیائنا القلوب و لیثقوا بالکفایه منه و ان راعتهم بهم 
الخظوت و اعافه لصا ام ماه عون دم لش ها اح 
ااخت .نم نون افیف 


ی ود الک ها الل السضی اقا لاس را ناه 
قضرم آلزی اند نف آلایض انا السالخین انم ره امین ره من 
اخوانک فی له ه اف متا اه ال ی کان اما ات 
السطاههتضها ااماایر ایض اه 


وش شا مهم ما اعارم الم من هم نی امه اه فانه ون 
خاسرا بذلک لا ولاه و اخرته»؛ 


«هرکس در دادن نعمت هایی که خداوند به او داده. به کسانی که دستور 
به صله رحم به انان داده شده است, بخل بورزد در این دنیا ان دنا ضرر 
خواهد دید.» 


اه رت تس ای مت 
پردازند. ضمانت کرده, که از بلایا, امتحانات و سختی ها در امان باشند 
همچنین کسانی را که از پرداخت حقوق مالی - که خداوند نزد آنها به 
امانت گذارده - اجتناب می ورزند, تهدید کرده است. 


پس اموالی که انسان بعد از خودش به جا می گذارد به منزله امانت است 
که به دیگران می رسد به هر حال اموالی که در دست انسان است.؛ 
خداوتد شتحان آنها را به هرت اماتت از جانب خودش جن تفت انشسان 
قرار داده است و به صورت دایمی باقی نمی ماند؛ بلکه 
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زایل شده, از دست خارج می شود؛ پس کسی که از پرداخت حقوق مالی 
به مستحقان بخل بورزد بزودی در این دنیا, دچار ضررهای مالی خواهد شد 
همچنین در آخرت بر صرر خواهد کرد؛ چون اجر بزرگ و ثواب بسیاری که 
خداوند برای انفاق کنندگان اموال در راه خداوند, وعده داده است را از 
دست می دهد و بلکه او به سبب ترک این واجب - که همان پرداخت حقوق 
شرعی است - عذاب می شود.» 


فرود ی لو آن اشیایا - و فقهم اللّه لطاعته -غلن. اجتماع مرن القلوب 
فی الوفاء بالعهد غليهم: لما تاخر غنهم النمن بلفائنا ای تا 
بمشاهدتنا علی حق المعرفه و صدقها منهم بنا.» 


خبر تاسف انگیز و دردناکی است. در این جمله به خسارت بزرگ تری - که 
شیعیان به آن گرفتار شده اند - اشاره شاخ تست که آن محرومیت از 
سعادت دیدار امام علیه السلام است و این محر ومیت به سبب نداشتن 
یکپارچگی قلب های شیعیان در وفای به عهد است. 


نمی دانیم مقصود از «الوفاء بالعهد» چیست.: احتمالات زیاد و گمان های 
متعددی وجود دارد؛ ولی قدر مسلم, این است که مقصود از وفای به عهد, 
مقاومت. پایداری و سیر کردن در خط اسلام. بدون هر گونه انحرافی 


است. 


بسن ار خامعه:شیعی این چتین»باشتده.راه: بر ای آنها باز می شود تا با امام 
۳ السلام بی پرده ملاقات کنند و نه به صورتی که در هنگام ملاقات؛ 
غافل باشند برای اینکه بیشتر دیدارهایی که برای بعضی از افراد در خلال 
غیبت کبری به دست آمده, همراه با غفلت و عدم آگاهی بوده است و بعد 
از بایان دیدار: زوشتن شده: که آنها با امام زمان علیه السلام:در فضایی از 
غفلت و عدم هوشیاری, دیدار کرده اند. 


اگر جامعه شیعی, آن گونه که امام زمان علیه السلام دوست دارد. می 
بود, سعادت تشرژّف دیدار بامعرفتِ امام علیه السلام انها را در بر می 
گرفت. 

فرمود: «فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه و لانوثره منهم.» 
احادیث بسیاری تصریح می کنند که اعمال مردم بر هر امام از ائمه علیهم 
السلام در هر هفته ای, دو بار در روزهای پنج شنبه و دوشنبه, عرضه می 


گردد؛ پس طبیعی است که امام علیه السلام برای 
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شیعه خود - که آغشته به هر گونه انحرافی شده - ناراحت شود و همین 
انحرافات. باعث عدم دیدار با امام زمان علیه السلام می شود. 


فرمود: «هذا کتابنا الیک أیها الولی الملهم للحق العلی, باملائنا و خط ثقتناء 


فاخفه عن کل احد و اطوم, 1 
ایا را 


در شرح نامه اول به شیخ مفیدرحمه الله. مقصود از «نامه توقیع» را بیان 


کردیم. 


امام زمان علیه السلام به شیخ مفیدرحمه الله امر کرده, نامه را از همه 
فر دم مضفی کید تا کی :تست به نامه تذرشنیت: اترار و خکمت هانی احاه 
نشود و امر کرده است که از این نامه نسخه ای بردارد و فقط به شیعیانی 
که شیخ مفیدرحمه الله به امانت و راز داری آنها اطمینان دارد, اطلاع داده 
شود. 

شاید نظر امام علیه السلام این بوده. که این امر از غیرشیعه و از حاکمان 
ان زمان. مخفی بماند. 
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فصضل خواز ده کساتی که آن خضر نت را در غیت کبری. دید اند 

کسانی که در دوران غیبت به دیدار امام حجّت مهدی علیه السلام نایل 
شده آند, بسیار هستند و شمارش آنما هکت شیر ههان مور که آوردن 
نام مام فیدار کنتدگان آمام مان علية الفتلام > که در کناب تهای کاوتتی و 


حدیثی امده - در این مجال سخت است. 


نیت معلسین رجمهم للم اسان کسانی که در زمان یت به دیظار امام 
غلیه السلام تایل آمده اند را دز کتاب: بارالاتوار آدرده است (۱1 


همچنین شیخ نوری رحمه الله در نجم ثاقب. 0 داستان از ز کسانی که به 
دیدار امام علیه السلام نایل شده اند را یادآوری کرده ات : سپس از بین 
آنها, پنجاه و هشت داستان و حکایت را انتخاب کرده, در جنه الماوی آورده 


است. 


همچنین علمای پیشیر پیشین ومعاصر ما.؛ کتاب هایی را درباره کسانی که به 
دیدار امام زمان ِِ السلام نایل شده اند را نوشته اند, مانند تبصره 
الولی فیمن رأی القائم المهدی که مرحوم سید هاشم بحرانی نوشته است؛ 
تذکره الطالب فیمن رای الامام الغائب و دارالسلام فیمن 
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فا تسام ام کم قرو موی عم اف آنشت ان 
طباطباپی؛ البهجه فیمن فاز بلقاء الحجه که اثر میرز | محمدتقی الماسی 
ار اه سا ی ار ار 
لیاوا مت ی اند 


تا ات ای ی مان هاش ییامام عاه ااسام مسر ی 
اند و نویسندگان؛ اسامی انها را ثبت نکرده اند, بسیار است. 


چون این داستان ها, اهمیت زیادی در آگاهی و یادگیری دارند؛ لذا ما در این 
فصل از مجموع داستان ها و حکایت ها, 10 داستان را انتخاب کرده, انها را 


به جا است که یادآوری شود بسیاری از کسانی که توفیق شامل حالشان 
شده, به به این شرف بزرگ مفتخر شده اند, به سبب ترس از شهرت؛ پا 
ترس از اينکه او را متهم به دروغگویی کنند یا به علت تقیه از حاکمان و 
موارد دیگر احدی ار از اين دیدارها مطلع نمی کردند و سکوت را بر گفتن 
این مطالب ترجیح می دادند و کسانی که خبر تشرفشان به دیدار امام 
ایا مر ها رس سر اف تا من کرو 
يا اینکه تکلیف شرعی به سبب اثبات حق و محکم کردن عقاید مردم بر 
تاداع مرک ان وا ات باه تا مر یضار 


1 - داستان انار در بحرین 


السلام بوده است؛ والی بحرین در قرن هفتم هجری؛ ناصبی و دشمن 
سرسخت شیعه بود و وزیرش از او خبیث تر و بغضش نسبت به شیعیان 


روزی از روزهار وزیر برای والی, اناری می آورد که روی آن نوشته شده 
بود: «لااله الااللهء محشد زسول الله, ابویکر, عمره عثمان .و علی: خلفاء 
رسول الله». 


دای به وه رف, انار فظر کرو کمان کرن که این تطظ ظ متام کرت 
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است (مقصودشان شیعه است). 


وزیر, ابتکار عمل به خرج داد که والی, علما و شخصیت های شیعه را جمع 
کند ونان زا یه انا نشان دهد. اگر دست از مذهب شیعه کشیدند و به 
مذهب اهل سنت گرویدند به آنها کاری نداشته باشد؛ ولی اگر از اين کار 
روی برگرداندند و به مذهب خودشان باقی ماندند. انتخاب یکی از این سه 
جبر ها بة غهده آنما بکذارد: 


ال اینکه, جزیه بیردازند. همان طور که یهودیان. مسیحیان و مجوسیان 


دوم» جوابی را در رد ادعای ما و از بین بردن نوشته روی انار بیاورند. 


ته انا اه یا انا اش ود ات الا رن 
به غنیمت بردارد. 


دای اه اس کون اما ای اه 
حملت حواستند 


پس بزرگان و دانشمندان شیعه, دور هم جمع شدند و درباره چگونگی 
زیاد از بین صلحای خود, 10 نفر را انتخاب کردند و از بین 10 نفر, سه نفر 
را برگزیدند و مقرر شد در هر شبی از این سه شب, یکی از آنها به صحرا 
بر هدر مامتا ماه هان علیه الما مرا خشایی. ار ای اصحان ختت. 


استغاثه 


تکف از ان سه, در شب اوّل به صحرا| رفت: ولی به دیدار امام علیه السلام 
مشرف نشد و مشکل حل نگشت؛ همین اتفاق برای نفر دوم نیز افتاد و در 
شب سوم, شیخ محمّد بن عیسی دمستانی که فاضل پرهیزکار بود با سر 
برهنه به صحرا| رفت و ساعاتی از شب را به گربه, توسل و استغاثه به 
امام زمان علیه السلام گذارند. 


امام زمان علیه السلام, حاضر شد و به او خطاب قرار داد: «ای محشّد بن 
عیسی! چه شده که تو را به اين حال می بینم؟ برای چه به این صحرا امده 


ای ؟» 


اه اش وان له ام واه وه ان کف خواسته ارش یا که 
ام له اس مسا 
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فرمود: «من صاحب الأمر هستم, حاجتت را بگو.» 


و احتیاجی به بیان و شرح من نیست. 


امام علیه السلام, کرمعد یله به شیت آن انار و آنخه زفی. آن-توش 
شده, به این جاامده ای.» 


داده, خبر داری و حال انکه نو امام و پناه مایی و می توانی این 1 کا را 
حل کنی. 


امام علیه السلام فر مود: «وزیر [لعنه اللّه در خانه اش درخت اناری دارد؛ 
پس هنگامی که آن درخت, باردار می شود. ؛ وزیر قالبی از گل و به شکل 
انار درست می کند و آن را به دو نیم تقسیم می کند و کلمات یاد شده را 
در داخل آ.فن مارد تین انار از درخت را ور ان قالب قرار می دهد 
فان کالب را کم مر آارهعسندد پس-مانی که آار.رشدمی کد او 


هنگامی که فردا پیش والی رفتید به او بگو, جوابت را آورده ام و آن را 


رس 


فقط در خانه وزیر می گویم و هنگامی که به خانه اش رفتید به سمت 
داشتت باه کر که ایام را میرم تال یمه عوایت سا فعطظد ناخ 
این اتاق می دهم؛ وزیر از اين کار ممانعت خواهد کرد: ولی تو اصرار کن و 
تعدار که وریز فبل از تور وارد اناقی شود علکه با اق.داحل, شو آن گام که 
وارد اتاق شدی, طاقچه ای را می بینی که بر روی آن کیسه سفیدی است 
به طرف آن برو و آن را بردار؛ پس همان قالب را در آن خواهی دید بعد 


آن را درد توایر مزر بش و انار زا درون بگذار تا اينکه معلوم شود انار 
اندازه قالب است.» 


سیس امام زمان علیه السلام فرمود: «ای محمّد بن عیسی! به والی بگو, 
ما برای تو معجزه دیگری داریم و آن معجزه, این است که در آن انار, جز 
2 و دود نیست! پس اگرٍ می خواهی, درستبی این خبر را تدان/ 
دستور بده وزیر, انار را بشکند؛ آن گاه که آن را شکست, خاکستر و دود بر 


صورت و ریش او می پاشد.» 


ملاقات با امام علیه السلام به پایان رسید و محمد بن عیسی در حالی که 
شادمانی و خوشحالی او را فرا گرفته بود برگشت تا شیعیان رابه رفع 
این مشکل بشارت دهد. 
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صبح شد و آنها پیش والی رفتند؛: محمد بن عیسی, شفه. ار مواردی که 
ام ای ی ام 


گفت: امام زمان ما و حجت خداوند بر ما. 
والی گفت: امام شما کیست؟ 


محمد بن عیسی درباره ائمه دوازده گانه برای والی توضیح داد تا ايینکه به 
امام زمان علیه السلام رسید. 


آن گاه والی گفت: دستت را جلو بیاور؛ من شهادت می دهم که معبودی, 
جز خداوند نیست و محمد صلی الله علیه واله بنده و فرستاده اوست و 
نشیم بو از اف امس مومت علی له السلام اسکب. 


بکشند و از مردم متدین, عذرخواهی کرد.(1) 


این داستان نزد مومنین به خصوص بحرینی ها معروف است و قبر محمدبن 
عیسی در بحرین» زیارتگاه مردم است. 


2 - داستان یاقوت روغن فروش 


از شیخ بزرگ و عالم بی نظیر, شیخ علی رشتی - که از علمای پرهیزکار و 
بر ی انست: نقل شید ار ی 

بر کشتی می رفتم" در کشت دروهی بودند که مشغول هوسرانی؛ 
1۷ 


بين آنها مردی را دیدم که با آنها همراهی نمی کرد؛ بلکه با وقار و متين بود 
ها وا وا ایا هم را ۱ 
مسخره می کردند و به او طعنه می زدند و چه بسا مذهبش را نیز نکوهش 


می کردند. 


از او سئوال کردم, علت دوری اش از آنها و شریک نشدن در هوسرانی و 
خوشگذرانی آنان چیست؟ 


او گفت: اینها خویشاوندان من هستند و اهل تسنن می باشند, پدر من نیز 
بر کیش آنان 
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است؛ ولی مادرم شیعه است و من نیز همکیش خویشاوندانم بودم. ول 
کدای ال هر کت آساس جتم صاحته اسان شاه الساام و میت 


نهاد و شیعه شدم. 


سپس از او, علت هدایتش و مشرف شدن به مذهب تشیع را سئوال 
کردم؟ 

او گفت: اسم من, یاقوت است و در شهر حله, روغن فروش هستم؛ بعضی 
از اوقات برای خریدن روغن به بیابان و خارجح شهر می رفتم؛ روزی 
مقداری روغن خریدم و با گروهی ۹ و شب به منزلگاهی در 
مسیرمان رسیدیم و در آن جا به استراحت پرداختیم. 


زمانی از خواب بیدار شدم که آن گروه, همگی رفته بودند؛ من در پی آنها 
به راه اقتادم در حالی که آن سرزمین. خالی از ننکنه بود و حیواتات 
وحشی و ذرندکان: انا بودند؛ اد. جاده:»ذور افتادم. و هتخیر ۵ ترسان. اذ 
درندگان و تشنه بودم . 


از خلفا کمک خواستم؛ ولی ِ ای نداشت در این هنگام یادم آمد که از 
مادرم شنیده بودم, می 


امام ما, زنده است و کنیه اش «اباصالح» می باشد؛ او هدایت کننده 
گمراهان, فریادرس فریادخواهان و کمک کننده به ضعیفان می باشد. 


پس با خود عکهد کردم, اگر آن امام علیه السلام به دادم برسد به دین 
مادرم بگروم و شیعه شوم. 


پس ناله کردم: پا ابا صالح! 

در این هنگام, ناگهان دیدم, مردی کنار من است و با من راه می رود و 
عمامه سبزی به سر دارد؛ او جاده را به من نشان داد و امر کرد به دین 
مادرم درایم و فرمود: 


«بزودی به روستایی می رسی که همه اهل ان روستا شیعه هستند.» 


به ایشان گفتم: آیا با من به این روستا نمی آیی؟ 


فرمود: «نه برای اینکه هم اکنون, هزاران انسان در نقاط مختلف جهان. 
مرا صدا می زنند و من می خواهم به دادشان برسم.» 

آن گاه از دید من غایب شد بعد مقدار کمی راه رفتم ۵ ان روستا 
رسیدم که فاصله آن روستا تسبت به آن جایی که دیشب بینونه کرده 
بودیم» #یادنن و کته حالتانکه ان کروم: یک رود تقد ار مرن به انز وتا 


رسیدند. 
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نک شاه که رفتيم یف خافه سند.همنی قتفیتی ال رفتم ودامتان شوه وا 
برای او گفتم و مسائل دینی را از او فرا گرفتم...(2) 


3 - داستان اسماعیل بن حسن هرقلی 


از شمس الدین بن اسماعیل هرقلی حکایت شده: پدرش. در دوران 
جوانی, دچار زخمی روی ران چپ خود بود که در ایام بهار, آن زخم باز می 
شد و خون زیادی از آن بیرون می امد؛ پس از روستای خود خارج شد و به 
سوی حله حرکت کرد و در حله, نزد سید رضی الدین علی بن طاووس 
رفت و از درد خود شکایت کرد. 


سید بن طاووس. و برای معاینه اسماعیل فرا خواند و بعد از 
بررسی؛ , پزشکان گفتند: اگر این زخم, جراحی شود, خطر مرگ وجود دارد 
و درصد موفقیت عمل, کم است. 


به بغداد رفتند و جواب انها نیز همان جواب بود. 


اسماعیل برای توسل به امام زمان علیه السلام و شفا گرفتن از آن 
حضرت, رهسپار سامراء شد. بعد از چند روز, کنار دجله رفت و در آن 


غسل کرد و لباس باکیزه آی پوشتید ذر آن جا به 4 اسب سوار برخورد کرد 
که یکی از انها, نیزه ای به دست داشت و لباس بلندی پوشیده بود. 


آن سوار نیزه به دست به طرف اتفاغیل آضن و 3 نفر دیگر, دو طرف 
جاده ایستاده بودند و به اسماعیل سلام کردند؛ سوار نیزه به دست از 


«تو فردا به سوی خانواده ات بر می گردی؟» 


آن گاه آن شخص به اسماعیل گفت: جلو بیا تا ببینم چه چیزی تو را اذیت 


می 


سیس به بدن اسماعیل دست کشید تا اشکه دستتتشن به خای دخم رشید: آن 
را فشار داد و سیس بر اسبش سوار شد. 


که از آن 3 نفر گفت: ای اسماعیل! خوب شدی. 


اسماعیل از اينکه, آنها نام او را می دانند, تعجب کرد؛ ولی توجهی به آن 
نکرد و گفت: 
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1- 268. از علمای شیعه در آن عصر. 
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آن گاه یکی از آن مردان به اسماعیل گفت: این مرد امام توست و اشاره 
به کسی کرد که دست به پای اسماعیل کشیده بود. 


اسماعیل جلو رفت و پای امام را بغل گرفت و بوسید؛ امام علیه السلام با 
لطف و مهربانی به او فرمود: «برگرد.» 


اسماعیل گفت: هرگز از تو جدا نمی شوم! 
امام علیه السلام فرمود: «مصلحت این است که برگردی.» 


توت از ان 3 نفر گفت: «اسماعیل خجالت تضقی: .تین ٩‏ امام علیه السلام 


آن گاه اسماعیل آن جا ایستاد و امام علیه السلام به او فرمود: «هنگامی 
که به بغداد رسیدی, مستنصر, حاکم عباسی تو را خواهد خواست؛ ان گاه 
که پیش او رفتی و به تو چیزی داد, ان را نگیر و به پسر ما, «رضی» بکو, 
نامه ای برای علی بن عوض بنویسد و من به او سفارش می کنم, انچه را 
می خواهی به تو بدهد.» 

سیس امام علیه السلام و یارانش؛ اسماعیل را ترک کردند و به مسیرشان 
ادامه دادند و اسماعیل به شهر امام هادی علیه السلام و امام عسکری 
علیه السلام رفت و در آن جا با برخی از مردم ملاقات کرد و از انها درباره 
4 سوار سوال کرد. 


کفوه فناند ابا رای مسصاخت همان این متفه اند 
ا تایآ هداس و هام رسان عانه انشا انا 
اما ده ابا تاه وا اما ان دای 
اشیفاعیل کفت: اوبا دشن آریرا لسن کرو 


آن گاه لباس را از پایش بیرون آورد و آثری از ان مریضی ندید . : شک کرد 
شاید زخم در پای دیگرش است و لباس را از پای دیگرش هم بیرون آورد و 
خیزق. دیدح نشد؛ مزدم به.تنضوی. آو. هجوم. آوردند: و بیراهتشن زا به: قضد 
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از خانتتخاه غباسن:.مشفی امد. هر از اسم: وه وب بان کتتت او نف یهد او 
سوال کرد؟ و اسماعیل, همه چیز را به او جواب داد. 


بعد از یک روز, اسماعیل از شهر سامراء خارجح شد و به سوی بغداد رفت 
و زمانی که به بغداد رسید, دید مردم بر دروازه خارج شهر تجمع کرده اند 
و از هر کس که وارد شهر می شود, نام, نسب و مکانی که از آن جا می 
آیذ .را می. پرشتد؟ از او نامش را پرسیدند و او همه چیز را برای آنها 
تعریف کرد؛ مردم بر سر او ریختند و لباس هایش را برای تبرک, تکه, تکه 
کردند؛ به بغداد رسید در حالی که نزدیی بود از ازدحام جمعیت بمیرد. 


سید بن طاوس, همراه آن عده بود؛ مردم را از او دور کردند, زمانی که 
سید او را دید, گفت: ایا درباره ت من کونند؟ 


سپس از مرکبش باتنزه. امه ران اسماعیل را دیبد. اما آاثری از آن زخم 9 
و بيهوش شد. زمانی که به هوش آمد, دست اسماعیل را گرفت و گریه 
کنان او را پیش وزیر برد و گفت: 


این برادر من و نزدیک تر از همه مردم به قلب من است. 


وزیر از او پرسید و اسماعیل هم » داستان را تعریف کرد؛ آن گاه وزیر» 
پزشکانی را فراخواند که زخم را قبل از این واقعه, معاینه کرده بودند و 
گفته بودند که دوایی, جز قطع کردن پا نیست و آن هم, خطر مرگ دارد. 


شد؟ 


هت در 2 ماه؛ جای آن حفره ای سفید باقی می ماند و ان محل, دض 
مو نمی روید! 


وزیر از انها پرسید: چه زمانی زخم را دیدید؟ 


وزیر. ران اسماعیل را دید و در ان. اثری از زخم ندید. یکی از پزشکان 
فریاد زد: این کار مسیح علیه السلام است! 
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سپس حاکم عباسی از اسماعیل پرسید, داستانش چیست؟ اسماعیل, 


جریان را برای او تعریف کرد و حاکم دستور داد, 1000 دینار به او بدهند و 


امتاغیل نت جرات تدارم که‌یکی‌ ار اما یا از هبترم 
مستنصر با تعجب گفت: از چه می ترسی؟! 


اسماعیل گفت: از آن. کننتت. که مرا شفا واد؛ چون او گفته است. از 
مستنصر چیزی نگیر. 


مستنصر گریه کرد, ناراحت شد و اسماعیل در حالی که چپزی از او نگرفته 
بود از نزدش بیرون آمد. 


شده بود, دیدم و هی اثری روی ان نبود و در همان جا,؛ مو روییده بود.(1) 


از شمس الدین محمد بن قارون روایت شده: در شهر حله, مردی بود که 
علیهم السلام بود که نامش «مرجان صفغیر» بود؛ روزی به حاکم خبر دادند, 
ابو راجح, بعضی از اصحاب پیامبرصلی الله علیه وآله را لعن می کند؛ حاکم 
او را احضار کرد و دستور داد, او را پرنتد ای کبجه: انش کبند بسن صترابه 
مهلکی بر صورتش زدند که تمام دندان هایش ریخت؛ سپس زبانش را از 
حلقش درآوردند و در حلقش, سوزن بزرگی فرو کردند و بینی اش را 
سوراخ کردند و از آن سوراخ, نخی رد کردند, آن نخ را به طنابی بستند و 
بف تاه ارو ای سا سای هایس را میت سا وه رز هر رن ده 
را کتک می زدند تا اينکه بر زمین افتاد. 


و بزودی از شدت کتک و زیادی زخم ها خواهد مرد. 


لذا او را روی زمین رها کردند, خانواده اش آمدند و او را به خانه بردند؛ 
حال وخیمی 
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داشت که کسی شک نمی کرد بزودی خواهد مرد. 


صبح شد در حالی که حالش خوب شده بود, بلند شد و با بهترین حالت نماز 
خواند و دندان هایش که ریخته شده بود - همه سالم شده. برگشته بودند, 
همه زخم هایش بهبود یافته بود و در بدنش, هیچ اثری از آن همه شکنجه 
1۹ 
لبود . . 


مردم از این وضعیت متعجب شدند و از آنچه اتفاق افتاده بود از او سوال 
می کردند؟ او به آنها گفت به امام زمان علیه السلام پناه برده, متوسل 
شده است و امام علیه التتاام نیز به دیدار او آمده و3 خانه اش پر از 
نور شده بود. 


ابوراجح می گوید: امام علیه السلام. دست شریفش را به صورت من 
کشید و فرمود: «بلند شو برو و کار کن و برای خانواده ات, غذا فراهم کن 
که خداوند متعال به تو سلامتی بخشید.» پس صبح به این حالت که می 
بینید, بلند شدم؛ محمّد بن قارون, او را دید که چهره جوانی اش باز گشته, 
صورتش قرمز و قدش راست شده است. 


خبر در حله پیچید و حاکم دستور داد, او را احضار کنند در حالی که او را 
دیروز با صورتی ورم کرده, دیده بود؛ ولی امروز. او را صحیح و سالم می 
دید و هیچ اثری از زخم ها در پیکرش نبود. 


حاکم بسیار ترسید و روش برخوردش با شیعیان تغییر یافت و با آنها به 
خوبی رفتار می کرد. 


ابوراجح بعد از تشرفش به دیدار امام علیه السلام, مثل جوان 20 ساله 


5 - داستان مقدس اردبیلی 


از سید فاضل «امیر علام» روایت شده: اواخر شب در صحن امیرالمومنین 
علیه السلام بودم, دیدم مردی به طرف حرم مقدس می امد؛ نزدیک شد. 
دیدم او عالم پرهیز کار مولای ما؛ احمد اردبیلی قدس سره است؛ خودم را 
از دید او پنهان کردم به طرف درب حرم - که بسته بود - امد؛ پس درب 
برایش باز شد و داخل حرم گردید؛ خودم شنیدم که با کسی صحبت می 


کرد 
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از ره تاه اه ررض 71270 


مثل اینکه .با کسی تجوا هی کرد؛ سیس از آن جا خارج شیده نزب حزم 
بسته شد به سوی مسجد کوفه رفت و من از پشت سرش, او را تعقیب 
قی دروم دز حالی که اوه هزا تقو دید آن گاه داخل مسجد شد و به طرف 
محرابی که امیرالمغ‌منین علیه السلام در آن جا به شهادت آرسیده بود, 
رفت و در آن جا مکث زیادی کرد و سپس به طرف نجف برگشت و من 


ن. پشت سرش بودم. ؛ در اثنای راه, سرفه کردم, او متوجه من شد و 
ات شید اف تویی؟ 


گفتم: از زمان داخل شدنت به حرم مطهر تا الان همراه تو بوده ام ! تو را 


گفت: به شرطی می گویم که تا زمانی که زنده هستم آن را به کسی 
نگویی. من هم با این شرط موافقت کردم. 


آن گاه گفت: من داشتم درباره بعضی از مسائل پیچیده فقهی فکر می 
کردم. مقرر کردم نزد مرقد امیرالمومنین علیه السلام بروم تا اين مسائل 
را از ایشان سوال کنم, زمانی که به درب حرم رسیدم, درب بدون هی 
کلیدی, برایم باز شد بعد داخل حجرم شدم و از خداونر خواستم, سرورم 
امیرالمقمنین علیه السلام به آن مسائل پاسخ دهد! آن گاه صدایی از قبر 
شنیدم که فرمود: «به مسجد کوفه برو و از مهدی قائم علیه السلام 
سئوال کن که او امام زمان توست.» 

پس به سرعت.؛ کنار محراب ب کوفه آمدم و از امام زمان علیه السلام راجع 


ای تا ار هار 
گرم ۱ 


6 - داستان شیخ محمّد حسن نجفی 


مردی از طلبه های علوم دینی در نجف - که نامش محمدحسن سریره بود 
- با 3 مشکل روبه رو شده بود. 


1 - سینه اش, دچار خونریزی شده بود. 


2 - در فقر شدیدی زندگی می کرد. 
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3 - دوست داشت با زنی ازدواج کند که خانواده آن زن, به سبب فقرش با 
این ازدواج, مخالفت می کردند. 


شکافی که او ای و هشن ام ی فر ای کات 10ات 


چهارشنبه به مسجد کوفه برود؛ چون بین مومنین. مشهور بود هر کس, 40 
شب چهارشنبه به زیارت مسجد کوفه برود, حتما امام زمان علیه السلام را 


خواهد دید. 


این مرد به امید تشرف یافتن به دیدار امام علیه السلام و عرضه داشتن 
این 3 حاجت. خدمت ان حضرت, این عمل را به خوبی انجام داد. 


تنت: آکن ‏ زسبید که یتسرد هی ها بان تدم اف ورب ار افردی رو 
نیمکت خارج از مسجد نشسته بود و نمی توانست, داخل مسجد بنشیند؛ 
چون هنگام سرفه از سینه اش, خون بیرون می آمد؛ با خود فکر می کرد, 
آیا با اينکه در هفته آخر این 0 شب است. توفیق زیارت امام زمان علیه 
السلام نصیبش می شود؟ 


آماده شد برای خود: قهوه درست کند؛ پس آتش به راه انداخت در این 
هنگام ناگهان مردی را دید که به طرف او می آمد, ناراحت شد و با خودش 


ی 

می گوید: ان مرد» پیش من رسید, اسم مرا برد و سلام کرد از اينکه نامم 
را می دانست, تعجب کردم و از او پرسیدم. تو از کدام طابفه ای, از 
فرمود: «نه.» 


تا اينکه اسامی طایفه های مختلف را بردم و او در پاسخ همه فرمود: 
«نه.» در آخر از من سوال کرد: «چه شده به اين جا آمده ای؟ 


سپس در کاسه ای برای او قهوه ریختم» جلویش گذاشتم و او مقدار کمی 
بنوش.» 


من هم کاسه را از او گرفتم و بقیه قهوه را نوشیدم. 
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شروع به گفتن مشکلاتم کردم و به او گفتم: من در نهایت فقر هستم و از 
2 سال قبل, مبتلا به خونریزی سینه می باشم و علاقمند به زنی شده ام؛ 
گول زدند و گفتند: برای حل مشکلاتت به امام زمان علیه السلام متوسل 
شو و 40 شب چهارشنبه به مسجد کوفه برو تا حاجاتت براورده شود, این 
همه سختی و رنج در این شب ها را تحمل کرده ام و این شب اخر است و 
من کسی را ندیده ام. 


در حالی که نسبت به گفته های او غافل بودم به من فرمود: «اما سینه ات 


خوب شد و بزودی با زن مورد نظرت, ازدواج خواهی کرد؛: ولی فقر تا 
پایان زندگی ات با توست.» 


هنگامی که صبح شد, احساس کردم, سینه ام خوب شده. بعد از چند هفته 
با ان زن ازدواج کردم: ولی فقرم. همچنان بافی است.(1) 


#سوافات ابیت اااه یخی 


شیخ نوری در جنه الماوی, 3 جریان از تشرف های عالم بزرگ, آیت اللّه 
سید مهدی قزوینی به خدمت امام زمان علیه السلام را بیان می کند و ما 
از آن 3 داستان, 2 تا را - که سید میرزا صالح, بازمانده سید مهدی قزوینی 


روایت کرده نقل می کنیم: 


می گوید: از خانه ام به قضد رفین بة خانه شید مهدی فزوتی بیر ون آمدف 
گذرم به مرقد سید محمد, معروف به «ذی الدمعه» افتاد که او پسر زید 


بن علی , بن الحسین علیه السلام است و مرقدش, پنجره ای رو به کوچه 
دارد؛ مردی گرانقدر و با چهره ای نورانی را دیدم که کنار پنجره ایستاده 
بود و برای صاحب مرقد, فاتحه می خواند. 

من هم ایستادم, فاتحه خواندم و بعد از تمام شدن فاتحه به رت مرد سلام 
کردم: او هم, جواب سلام مرا داد و فرمود: «علی! تو به دیدن سید مهدی 
قزوینی می روی؟» 


فرمود: «پس با هم برویم.» 


بین راه به من گفت: «علی! به سبب ضرر و از دست دادن اموال - که 
امسال به تو رسیده 
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- ناراحت نباش که خداوند تو را , به مال امتحان کرد و تو را پرداخت کننده 
حقوق الهی بافت و آنچه خداوند بر تو واجب کرده, انجام دادی و اما مال؛ 
چیزی است که می اید و می رود.» 


مق کوند: ون آن سال. دچار ضرر زیادی در تجارت شدم ۵ کشت نان 
مطلع نبود؛ ولی من خیلی ناراحت بودم و هنگامی که دیدم, این مرد غریب 
از این مسئله آگاه است, گمان کردم, این خبر بین مردم منتشر و این 
غریبه نیز. مطلع شده است. 


به او گفتم: در تمام حالات. خداوند را شکر و سپاس می گویم. 


فرمود: «آن مقدار از اموالت که از دست رفته, بزودی به تو باز می گردد 
و بدهی هایت را پرداخت می کنی!» 


زمانی که به درب خانه سید مهدی قزوینی رسیدیم, ایستادم و به او گفتم: 
بفرمایید, ای سرورم! که من از اهل این خانه ام . 


او فرمود: «تو داخل شو که من صاحب خانه ام.» 


امتناع کردم که زودتر از ایشان داخل خانه شوم؛ دست مرا گرفت و به 
داخل خانه برد؛ کنار خانه سید,. مسجدی بود که داخل آن شدیم و دیدیم 
عده ای از طلبه های علوم دینی, منتظر آمدن سید برای تدریس هستند؛ 
آن مرد جای سید نشست (جایی که سید هر روز برای تدریس آن جا می 
نشست) و کتابی که آن جا بود را برداشت, آن کتاب شرائع الاسلام محقق 
حلی بود., آن را باز کرد و نگاهش را به ورقه هایی که سید, بعضی از 
ای و 
را می خواند؛ سید مهدی وارخ دق کید ان مرد کر مان تدریسمن: آه 
نشسته, به به او خوش آمد گفت و آن مرد از مکان سید کنار رفت؛ ولی سید 
اصرار کرد که ایشان در ان خاهاه تنشسند: 


آیت اللّه سید مهدی قزوینی می گوید: مردی را با چهره ای نورانی و بسیار 
زیبا دیدم و به او رو کردم تا از حالش بپرسم: ولی خجالت کشیدم. 


سید شروع به تدریس فقه کرد و این مرد در مسئله ای که سید آن را 


قارع درم تیه او داش اسکال خی گنفت 


یکقن از طلیة.های کم شتن: و سال:به آن-هرد کفت: ساکت: شور تو را اجه یه 
این حرف ها؟ 
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آن مرد لبخندی زد و سکوت کرد! 


او فرمود: «از شهر سلیمانیه؛ دیروز از آن جا آمدم در حالی که (نجیب 
پاشا), پیروزمندانه وارد شهر شد و احمد پاشا را - که بر دولت عثمانی 
شورش کرده بود - دستگیر نمود. 

سید می گوید: درباره صحبت های او فکر می کردم و اینکه چگونه خبر فتح 
سلیمانیه به حاکمان شهر حله نرسیده است؟! و به ذهنم نیامد که از او 


بپر سم » چگونه به حله رسیدی در حالی که دیروز از سلیمانیه بیرون امدی؟ 


ایشان از ظرف بزرگی, آب بیاورد آن مرد, او را صدا کرد: «اين کار را 
نکن که در ان ظرف, حیوان مرده ای است.» 

پس داخل آن نگاه کرد و دید در آن, مارمولک مرده ای است, خادم از جای 
دیکری. اب آوزده ان فزد اشامتد؛ سس بلند تشد فا برود؛ سید بلند:شد.و 
او را بدرقه کرد. 


چون آن مرد رفت, سید به حاضران گفت: چرا خبر فتح سلیمانیه را تکذیب 


نکردید؟! 


در این جا, حاج علی - که با آن مرد, کنار مرقد «ذی الدمعه» ملاقات کرده 
بود - شروغ کرد بة بیان. انخه از آن مزد.بین رام شنیدم بوذ حاضران بلند 
شدند در حالی که وحشت و حیرت. سرا پای وجودشان را گرفته بود از 
خانه بیرون آمدند تا آن مرد را پیدا کنند؛ اما او را پیدا نکردند مثل اینکه به 
استضان پرواز کردم با در زمین آب:شنده نو 


سید به آنها گفت: به خدا| قسم! او صاحب الامر [روحی فداه بود.(1) 
بعد از 10 روز, خبر فتح سلیمانیه آمد... 
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1 2جته الماجی تورعت حکایت: 44و ار فجلسی عم دض حور 


8 - داستان دنگر ات قزوینی 
داستان دیگری از آیت الله سید مهدی قزوینی است که چنین می گوید: 


روز چهاردهم شعبان از شهر حله به قصد زیارت امام حسین علیه السلام 
بیرون آمدم تا در شب بانزده شعبان آنخا بارشم زمانی که به نهر هندیه 
(طویریح) رسیدم, دیدم زوار جمع شده اند و به آنها خبر رسیده, قبیله 
«عنیزه»؟ - که صحرانشین است - بر سر راه کمین کرده اند تا جلوی 
مردم. حیران مانده بودند و باران می بارید به وسیله پیامبرصلی الله علیه 
وآله و خاندان پاکش علیه السلام به خداوند توسل کردم تا به داد زایرین 


۱ را نجات دهد؛ چون خودم هم, همان حال را داشتم؛ ناگهان 
اسب سواری - که در دستش نیزه بلندی داشت - کنارم ایستاد. سلام کرد, 


جواب سلامش را دادم, مرا به اسم صدا کرد و فرمود: 

صام سا ای کص او ره ار خا نوس انوا امه افستهه 
همراه زایرین به راه افتادیم, او هم با ما همراهی می کرد و جلوی ما راه 
می رفت. بین راه به یک باره و ناگهانی از بین ما غایب شد, من به کسانی 


که همزآهم بودنخ. کفتم: ایا ذیحر شکی دارید که اوه ضاعب الزمان ,غلیه 
السلام است. 


آنها گفتند؛ ته.نه خدا! 
سید می گوید: من خیلی به آن مرد نگاه کردم مثل اینکه او را قبلا دیده 


بودم» نداهن که از بین ۳ غایب شند؛ یادم آفنده او همان شخصی است که 
در حله به دیدنم امده بود. 


از قبیله عنیزه, کسی را در راه ندیدیم و فقط غبار شدیدی در بیابان بلند 
شده بود.؛ در کمتر از 1 ساعت به کربلا رسیدیم در حالی که این مسافت, 
3 ساعت است؛ نگهبانان را بر دروازه شهر دیدیم که از ما می پرسیدند: 


از کجا فد آنیهه چگونه رسیدید, قبیله عنیزه کجا هستند؟! 


یکی از کشاورزان گفت: زمانی که قبیله عنیزه در خیمه هایشان نشسته 
بودند؛ ناگهان اسب سواری - که نیزه بلندی در دست داشت - نزد ما آمد و 


بین قبیله, فریاد ترافرد: انها زا خزسانید خداوند ترس را در قلب های: آنها 
انداخت و ان منطقه را فورا ترک کردند. 
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سید می گوید: از آن کشاورز از اوصاف آن سوار سوال کردم و او هم آن 
سوار را برایم توصیف کرد. او همان کسی بود که کنار نهر هندیه اورا دیده 
بودم.(1) 


9 - داستان احمد عسکری 


دنهد معاضرر تسه لاله صافی,۰ که صاحت وه ها ار مد 
است - داستانی را - که در سال (1398 ه . ق) از حاج احمد عسکری - 
از خوبان است - یاداوری کرده است و این داستان. متعلق به ساختن 
مسجدی است که در مسیر قم - تهران واقع شده است؛ ولی الان این 
مسجد, داخل شهر مقدس قم است و نامش. مسجد امام حسن مجتبی 
علیه السلام می باشد. 


احمد عسکری می گوید: 7 سال پیش در روز پنج شنبه, 3 نفر از جوانان 
- که شغلشان مکانیکی بود- پیش من آمذند و گفتنده 


امروز پنج شنبه است و ما می خواهیم به شهر قم و به مسجد جمکران 
برویم تا به وسیله صاحب الزمان علیه السلام برای براورده شدن بعضی از 
حاجت های خود., به خدا متوسل شویم و دوست داریم. تو هم ما را در اين 
مسافرت. همراهی کنی. 


ی ی و ی 
قم روانه شدیم. ؛ نزدیک شهر بودیم که ماشین؛ . مشکلی پید | ِ از راه 
رفتن باز ماند, جوانان مکانیک. مشغول درست کردن ماشتین شدند؛ من هم 
فرصت را غنیمت شمردم. کمی آب برداشتم و برای قضای حاجت از آن 


محل دور شندم. 


در آن جا؛ سید زیبایی را دیدم که رنگ صورتش, سفید, ابروهايش کشیده و 
دندان هایی سفید داشت و بر گونه اش خالی بود, لباس سفید, عبای نازک و 


دو نعلین زرد داشت و عمامه سبزی بر سر گذاشته, در دستش نیزه ای بود 
کهنبه: دنله آنسر رو من خط می کشید. 


با خودم گفتم: این سید در این صبح به این زودی این جاأ آهنده: در کنار جاده 
ایستاده, با نیزه اش بر روی زمین خط می کشد.؛ غیرعادی است؛ چون این 
جاده ای عمومی است و اشنا و غریبه در ان تردد می کنند. 
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و 7 2فته الماف فرع حکایت 24 ها فجاشیء ع رصن 288 


احمد عسکری علیه السلام در حالی که از سوء ظن به آن مرد. اظهار 
پشیمانی می کرد چنین می گوید: 


جلو رفتم و به او گفتم: در این زمانه موشک و ذرات اتمی, تو نیزه به 
دست گرفته ای؟! برو و علوم دینی خود را فرا بگیر. 


او را ترک کردم و راهی مکان دوری شدم و آن جا برای قضای حاجت 
2 ی روت «در این مکان برای قضای 
ام.» 


به من فرمود: «برو پشت آن تپه و قضای حاجت کن.» 
من هم به آن جا رفتم و بعضی سوالات به ذهنم آمد باخود قرار گذاشتم, 


سازی؟ چون این منطقه از شهر, دور و در صحرای بی اب و علفی بود.» 


تقصاسان به او مق کویم متخ سور تخت شوه بش جرا مرا از فضای 
حاجت در این مکان منع می کنی برای اينکه نجس کردن مسجد. زمانی 
حرام است که زمین. وقف مسجد شود. 


چون قضای حاجت کردم به طرف سید رفته, سلام کردم؛ او بیزه را در 
زمین فرو برد و به من خوش آمد گفت و فرمود: 


من متوجه نشدم, او چگونه از انچه در قلبم بود و هنوز ان را به زبان 
نیاورده بودم» دارد و اینکه این امری عادی نیست: بلکه معجزه است. 


بت رال شاد کون 


هنیدا درست را زها کردم آق.به انن.مکان امده ای .قفکر نمی کنی که:ها 
در عصر موشک و توپ هستیم و نیزه چه فایده ای دارد؟ 
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من فرمود: «برای مسجد خط می کشم» 


فرمود: «برای انسان ها.» و اضافه کرد بزودی این مکان به وسیله 
ساکنانش, اباد خواهد شد. 


به او گفتم: به من بگوء هنگامی که خواستم, قضای حاجت کنم به من 


_ 


گفتی: اینجا مسجد است با اینکه ده این جاأ مسجدی بنا نشده 
است. 

فرمود: «سیدی از فرزندان فاطمه زهراعليهم السلام در این مکان به 
شهادت رسیده. بزودی محل شهادتش, محراب خواهد شد؛ چون در آن جا 
خون ان شهید ريخته شده است.» 

سیس به گوشه ای از آن زمین اشاره کرد و فر مود: «در آن مکان. 


و ی یی های ص< ان درست می شود؛ چون دشمنان خدا و پیامبرصلی 
الله علیه واله در آن مکان به خاک افکنده شده اند.» 


آن گاه متوجه پشت سرش شد و فرمود: «در این جایگاه. حسینیه ساخته 
ای با ام خر له ام افاوراشی ای هنن 
جاری شد و من هم به گریه او, گریه کردم. 


بعد فرمود: «پشت اين جایگاه, کتابخانه ای ساخته می شود و تو ره 
کتاب هایی هدیه می کنی.» 


گفتم: موافقم ولی به 3 شرط: 

1 - تا زمان ساختن این کتابخانه زنده باشم. 
فرمود: «آن شاء اللّه» 

2 - این جا مسجد ساخته شود. 


فرمود: «بارک اللّه.» 


3 - به قدر توانم به کتابخانه هدیه کنم؛ ولو یک کتاب» آن هم به سبب 
ار اس ها الا ۱ 


آن. کاد ضزا بهستبنه. ات سا نید به. اه کفتم * جه کسن: این مشخ رفن 
سازد؟ 
۹ 
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۳ 5 تن 9 1 
فرمود: «یدالله فوّق ایدیهم» «دست خداوند, بالای همه دست هاست.» 
گفتم: می دانم که دست خداوند, بالاای همه دستهاست. 


فرمود: «بزودی مسجد را - که در حال تمام شدن است - خواهی دید و 
سلام مرا به متولی ساختن مسجد, برسان.» 


سپس به من فرمود: «خداوند تو را بر امور خیر موفق بدارد.» 

آن گاه سید را تری کردم و متوجه ماشین - که کنار جاده توقف کرده بود - 
شدم؛ درست شده بود از من پرسیدند: 

زير این آفتاب داغ با چه کسی صحبت می کردی؟ 

گفتم: شما آن با ان نیزه بلندش را ندیدید؟ با او صحبت می کردم. 
گفتند؛ کدام سید. 


پشت سرم را نگاه کردم... این جا و آن جا... کسی را ندیدم علی رغم 
اینکه آن زمین, هموار بود و هیچ پستی و بلندی در ان نبود؛ دچار حالتی 
سخت و وحشتناک شدم و در ان حال؛ وضعیتی داشتم که تمد توانم؛ 
وصفش کنم. 

دوستانم با من حرف می زدند؛ ولی من نمی توانستم, جواب آنها را بدهم و 
نمی دانم, چگونه نماز ظهر و عصرم را خواندم!! 

ترر وت به مسجد جمکران رسیدیم در حالی که فکرم پریشان بود! در 
مسجد نشستم و گریه کردم در سمت راست. پیرمردی و در سمت چب 
من, جوانی نشسته بودند؛ نماز مخصوص مسجد را خواندم و خواستم بعد 
از نماز به سجده بروم؛ سیدی را دیدم که عطر خوشبویی از او به مشام 
می رسید به من گفت؛ 


«آقای عسکری! سلام علیکم.» 


کنار من نشست. صدایش شبیه صدای همان سیدی بود که صبح او را 
دیدم؛ مرا نصیحتی کرد؛ سپس به سجده رفتم و انچه را در سجده باید می 


خواندم, گفتم؛ . سرم را بلند کردم, ولی کسی را ندیدم از کسانی که دور و 
برم بودند, جویا شدم؛ ولی آنها گفتند: 


ما کسی را ندیدیم. 
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مثل اينکه زمین» زیر پاهایم دهان باز کرد. .. و توان از کف دادم؛ دوستانم 
ات ی بت تقتحفب دردنت ۵ رف ورتم آثب 


بازگشتیم و قضیه ام را ؛ با او گفت : آن 
مسجد و می شود! 


چند سال گذشت و من در یکی از مناسبت ها به قم آمدم, تهاتن که به ان 
منطقه رسیدم, دیدم ستون هایی در آن مکان افراشته شده, سوال کردم: 
چه کسی این مسجد را می سازد؟ 


مقس کفنه: ی ردق که تام حاع لاه رها ن. 


چون اين نام را شنیدم از خود بی خود شدم و عرق سراسر بدنم را فرا 
گرفت و نتوانستم روی پا. بایستم؛ روی صندلی نشستم و فهمیدم که 
معنای سخن امام علیه السلام. زمانی که از او پرسیدم: چه کسی مسجد 


را می سازد؟ او فرمود: «یدالله فوق ایدیهم؛ یعنی چه؟» 


به تهران رفتم و 400 کتاب خریدم و وقف آن کتابخانه کردم و با حاج 
ات 


0 وتان جا ی تفتایت 


شیخ نوری می گوید: مردی از اهل بغداد, نامش حاج لو بغدادی و از 
خوبان و صالحان بود و به دیدار امام زمان علیه السلام نایل شده بود که 
خلاصه جریان از اين قرار است: 


حاج علی بغدادی به طور دایم از بغداد به شهر کاظمین برای زیارت امام 
کاظم علیه السلام و امام جوادعلیه السلام مسافرت می کرد. 


حاج علی می گوید: بر من خمس و حقوق شرعی واجب شده بود؛ پس به 
اس و یت رو 2 ای ار ایو ار ند 
فقیه, شیخ مرتضی انصاری دادم و 20 تومان نیز به مجتهد فقیه, شیخ 
محمد حسین کاظمی دادم و 20 تومان نیز به شیخ محمدحسن شروقی 


دادم و 20 تومان دیگر باقی ماند که با خودم قرار گذاشتم, زمانی که به 
بغداد بر گشتم به فقیه عالی قدر, شیخ محمدحسن آل یاسین بپردازم. 


روز پنج شنبه به بغداد برگشتم, اوّل به سوی کاظمین رفتم و حرم امام 
کاطم: عنم الستلام و اما 
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جوادعلیه السلام ژ. زیارت کردم سپس به خانه شیح 1 یاسین رفتم و 
مقداری از آنچه بر گردنم باقی مانده بود را به او دادم تا در مصارفی - که 
در فقه اسلامی معین شده - به مصرف پرهاند و از اه آخازم کرفتم باقی 
مبلغ را به صورت تدریجی به او يا به کسی که او را مستحق ببینم, 
بپردازم. 


شیخ اصرار کرد که نزد او بمانم؛ ولی من قبول نکردم و عذر اوردم که 
مقداری کار ضروری دارم با او خداحافظی کرده. به سوی بغداد رفتم؛ 
زمانی که 13 راه را رفتم؛ سید گران قدر و والامقامی - که دارای هیبت و 
وقار بود را دیدم, عمامه سبزی داشت و بر گونه اش, خال سیاهی بود. 
قصد رفتن به کاظمین برای زیارت داشت. نزدیک من شد. سلام کرد باهم 
دست دادیم, مرا به سینه اش چسبانید و خیر مقدم گفت و از من پرسید: 
«به کجا می روی؟» 


گفتم: امام کاظم و امام جوادعليهم السلام را زیارت کرده ام و الان دارم 


به شهر بغداد برمی گردم. 

فرمود: «به کاظمین بر 9 چون امشب. شب جمعه است.» 

گفتم: نمی توانم, چنین کنم. 

فرمود: «می توانی, انجام بدهی, برگرد تا من برای تو شهادت بدهم که از 
فوستوا زان خی امیرالممتی له السام دار دار ان ما تیه 


شیخ هم برای تو شهادت دهد که خدای متعال فرموده: «و] ستشهدُوا 
شهیدیّن»؛ «دو شاهد باید بگیرند(1).» 


من در گذاشته اد شت: ال یاسین. نوشته ای می خواستم که در آن شهادت 
بدهد, من از دوستداران اهل بیت علیهم السلام هستم تا ان نوشته را در 
فرمود: «چگونه انسان. کسی را که حق او را کاملاً ادا می کند, نشناسد؟» 


گفتم: منظورت کدام حق است؟ 


فرمود: «حقی که به وکیلم دادی.» 
گفتم: وکیل تو کیست؟ 
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1- 276. بقره, آیه 282. 


فرمود: «شیخ محمد حسن» 
گفتم: آیا او وکیل توست؟ 
فرمود: «بله.» 


از سخنش تعجب کردم... و احتمال دادم که بین ما و اوء دوستبی قدیمی 
می باشد که ان را به باد نمی اورم؛ چون او مرا به نامم؛ صد| کرده بود 
همچنین احتمال می دادم که او از من انتظار دارد, چیزی از خمس را به او 
بپردازم جهن او از اولاد رشفل خداضلی الله .عليه واله انشتت: 


به او گفتم: سید مقداری از حق‌ سادات, نزد من باقی مانده است و از 
شیخ محمدحسن اجازه گرفتم, ان مقدار را به هر کسی که دوست دارم 
بپردازم. 


آن گاه لبخند زد و فرمود: «بله! مقداری از حق ما را به وکیلان ما در نجف 
اشرف پرداختی.» 


گفتم: آپا این عملم, مورد قبول درگاه خداوند واقع شده است ؟ 
فرمود: «بله.» 


متوجه شدم, این سید از علمای بزرگ, تعبیر به کلمه «وکیلان من» می 


به من فرمود: «برای زیارت جدم برگرد.» 


فورا با او موافقت کردم و با هم به سوی کاظمین رفتیم در حالی که دست 


چپ من در دست راست او بود. 


راه می رفتیم و درباره احادیث بحت می کردیم و من از او از مسائل 
سوال کردم این بود: 


سرور ما! خطیبان منبر حسینی می گویند: سلیمان اعمش با مردی درباره 
زیارت سیدالشهدا, امام حسین علیه السلام گفتگو کرد؛ ان مرد به او گفت: 
زیارت حسین علیه السلام, بدعت است و هر بدعتی, گمراهی است و هر 


گمراهی ذر آنتفن است: شین آن مرد در خواب دیده, که محملی بین 
اسمان و زمین است درباره آن محمل پر سیده, به او گفته شده: «در ان 
محمل. فاطمه زهرا| و خدیجه کبری علیهم السلام هستند.» پرسید. ان دو 
کجا می روند؟ 
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به او گفته شد: «در این شب (شب جمعه)_به زیارت حسین علیه السلام 
می روند.» همچنین دید که نوشته هایی از ان محمل به زمین ریخته می 
شود که بر روی آنها نوشته شده: «زایرین حسین علیه السلام در شب 
ات و تا 


فرمود: «بله! کاملا صحیح است.» 


علیه السلام را در شب جمعه زیارت کند از همه چیزها در امان است؟ 


فرمود: «بله» و چشمانش پر از اشک شد و گریه کرد. 


زمان زیادی نگذشت که ناگهان خودم را در حرم امام کاظم و جوادعلیهم 
السلام دیدم. بدون اينکه از خیابان ها و راه هایی که به حرم منتهی می 


شود بگذریم. 

رو به روی درب حرم ایستادیم به من فرمود: «زیارت کن.» 
گفتم: قرائتم خوب نیست. 

فرمود: «آیا زیارت را بخوانم, تو نیز همراه من می خوانی؟» 


شروع به خواندن زیارت کرد و سلام بر رسول خداصلی الله علیه وآله و 
ائمه طاهرین علیهم السلام, یکی بعد از دیگری داد تا اینکه به امام 
عسکری علیه السلام رسید؛ سپس به من فرمود: «ايا امام زمانت را می 
شناسی ؟» گفتم: چگونه او را نشناسم؟ 


فرمود: «پس بر او سلام کن.» 
سم کی ای الا سا اش ی لس 


آن گاه لبخندی زد و فرمود: «علیک السلام و رحمه الله و برکاته.» 


سپس داخل حرم شریف شدیم و ضریح مقدس را بوسیدیم به من فرمود: 
«زیارت کن.», 


گفتم: خوب زیارت نمی خوانم. 
فرمود: «آیا برایت زیارت بخوانم؟» 
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پس شروع به خواندن زیارت معروف به «امین اللّه» کرد و بعد از پایان 


گفتم : بله! امشب, شب جمعه است. 


آن گاه با زیارت معروف به زیارت وارث؛ او را زیارت کرد؛ وقت نماز 
مغرب فرا رسید به من فرمود: «به نماز < جماعت ملحق شو.» 


به نماز ایستادم و بعد از تمام شدن نماز. دیگر سید را ندیدم از حرم بیرون 
آمدم و به. دتبال او گشتم؛ ولی او را نیافتم! تازه این جا بود که از خواب 
غفلت بیدار شدم و یادم آمد که آن سید. مرا به نامم صدا کرد و از من 
و از فقها به «وکیلانم» تعبیر می کرد و ناگهان غیبش زد در نتیجه دانستم 
که او صاحب الزمان, امام زمان علیه السلام است.(1) 

داستان های کسانی که به دیدار امام زمان علیه السلام نایل شده اند, 
بسیار زیاد است و ما از مجموع انها, این مقدار کم را انتخاب کردیم و هر 
یک از داستان ها نکات مهم و مفیدی دارد. این حوادث, طی قرن های 
اوایل غیبت کبری تا به زمان ما, واقع شده است. 


* در سامرا, امام زمان علیه السلام با اسماعیل هرقلی ملاقات می کند و 
زخمش را خوب می کند و به او خبر می دهد بزودی مستنصر عباسی, 
مقداری مال به تو خواهد داد و تو نباید این اموال را بگیری. 

* در نجف اشرف با مردی - که گرفتار شده - ملاقات می کند, , قهوه می 


نوشد و باقی مانده اش را به او بر می گرداند؛ پس او را از سل مزمن 
اس همم سا ان رن وهی اه 


* در بحرین با محمدین عیسی ملاقات می کند و او را از داستان انار باخبر 
می کند و از حیله ای که وزیر به کار برده, آگاهش می نماید و او را از 
4 آن قالب را پنهان کرده, با خبر می نماید. 


* در راه کربلا سراغ قبیله ای می رود بین انها فریاد بر می اورد و خداوند, 
ترس را در 
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1- 277. نجم الثاقب؛ حکایت 31 و بحار مجلسی؛ ج 53, ص 315. 


قلب های آنان می افکند و از آن جا خارج می شوند و راه زایرین قبر امام 


* در شهر حله به حاج علی از خسارتی - که بر او وارد شده - خبر می دهد 
ش آه تا سفن هد کی اوخاعشن میتی وک مالی اش: 
خوب خواهد شد. 


* باز هم در حله در خانه عالم بزرگ, سید مهدی قزوینی حاضر شده, به او 
خبر می دهد که دیروز از سلیمانیه خارج شده, در حالی که سلیمانیه در 
مرزهای عراق و ترکیه واقع شده است و9 در دورترین نقاط شمالی عراق 
می باشد؛ سپس از آنها غایب شده؛ دیگر او زا نمی بینند و خبر پیروزی, 
تقی ای 0و تا مان هون 


پس نگاه کن که امام زمان علیه السلام, چگونه وجود خود را برای شیعه 
ثابت می کند و چگونه به انها یاری می رساند و به دادشان رسیده, 
دشمنان را از انها دور می کند و به انها از توطئه, نیرنگ هاو نقشه هایی که 
دشمنان برای اذیت کردن شیعه کشیده اند. خبر می دهد. ناگهان از آنها 
غایب می شود به سبب اینکه غیبتش, دلیل , بر این باشد که او امام است و 
نه چیز دیگری. 


در این مجال, آنچه امام علیه السلام به شیخ مفیدرحمه الله نوشته است و 


مخفی نمی ماند.» 


هی ۱ 
۵ « 


1 را ام ما که 1 
ما - که خداوند توفیق اطاعتش را به آنها بدهد - در وفای به عهدی که بر 


گردنشان است, یکدست و یکدل می شدند؛ شرافت ملاقات ما از انان به 
تاخیر نمی افتاد و سعادت دیدار ما برای انها, زودتر پیش می امد». 
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فصل سیزدهم: چگونه امام زمان علیه السلام تا به امروز زنده مانده است؟ 


مقدمه 


قبل از هر چیزی, معتقدم بحث و جدل درباره طول عمر امام زمان علیه 
السلام, بحث و جدلی هدفمند نیست؛ بلکه تظاهر به جهل و نوعی دشمنی 
است؛ چون ما کسی را نيافتیم که به طولانی بودن عمر ملائکه یا ابلیس - 
اعتم ال ها حضرت خصرحله السام که ار ات تدای هو را 
زمان پیامبری حضرت موسی علیه السلام تا امروز زنده است, خرده 
بگیرد, درحالی که 
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1- 278. در حدیثی آمده است که آن حضرت فرمود:« ان الخضر علیه 
السلام شرب من ماء الحیاه, فهو حیْ لا یموت حتی ینفخ فی الصور, و اثه 
لیحضر الموسم کل سنه و یقف بعرفه فیومن علی دعاء المومنین و 
سیونس الله به وحشه قائمنا فی غیبته و یصل به وحدته.». «همانا 
خضرعلیه السلام از آب زندگانی نوشید و تا زمان نفخ صور نمی میرد و هر 
سال در مراسم حج حاضر می شود و در عرفه می ایستد و به دعای 
موّمنین امین می گوید و خداوند به وسیله او, تنهایی و وحشت قائم ما را 
در دوران غیبتش بر طرف می کند و آو به قائم ما می پیوندد.» کمال 
الدین؛ صدوق؛ ج ۰2 صص 391-390. امام صادق علیه السلام فرمود: «و 
اما العبد الصالح اعنی الخضرعلیه السلام فان الله - تباری و تعالی - ما 
ی 
شریعه من کان قبله من الانییاء و لا لامامه یلزم عباده الاقتداء بها و لا 
لطاعه یفرضها له, بلی. بان ال - تبارک و تعالی - لمّا کان فی سابق علمه 
0 01 
من انکار عباده بمقدار ذلک العمر فی طوّل عمر العبد الصالح من غیر 
سب اوجب خلگ. الا لعله الاسرلال به علی عبر فانم. عانه: ااسلام و 
و اه سا بن للناس علی الله حقه.» «اما بنده 
صالح, خضرعلیه السلام که خداوند عمرش را نه به سبب رسالتش طولانی 
کرد و نه به سبب کتابی که به او نازل فرماید و نه به سبب اینکه به وسیله 
شریعتش, شریعت پیامبران پیشین را باطل کند و نه به سبب رهبری و 
امامتی که بندگان از او پیروی کنند و نه به سبب فرمانبرداری که خداوند 

بر او واجب کرده بود؛ بلکه خداوند متعال به این علت. 0 را طولانی 
رم ها ری کند و عمر خضرعلیه 


ا تا دی ناش سا سای سفن مر رسای اس لاس ما 
خداوند می دانست؛ مردم به عمر قائم علیه السلام اشکال می گیرند و به 
یماسا را تال کر کال ال رح 
ان ای 1۱و سر 2 


تمام دعواها و شبهه ها درباره طول عمر صاحب زمان علیه السلام می 


باشد!. 


پس این هرج و مرج و تظاهر به جهل و مسخره کردن برای چیست؟ 


ابا این کانها یه انکیوه کیت و وشعتی با خاتدان اش خداضلین للم قاید 
والة آیخت؟ 


خبر در شرق و غرب زمین پخش شد و همه مجله ها و کتاب ها از آن خبر 
می دادند و تصویر فضانوردان - که بر سطح ماه فرود امدند - همان 
تصاویر را به همه جا فرستادند؛ ولی با این همه بسیاری از کسانی که انها 
را می شناسم. این حادثه را مسخره می کردند و ان را دروغ و افسانه می 
بیایند؟ 


پر آبا این ید سمروننه انکاز انها اد تفت رشیدن یه ماه ما نمشد ؟ 
ها ی 

طول عمر امام زمان علیه السلام, حقیقت ثابت و محکمی است که نه 
راهی برای انکار اين حقیقت دارد و نه راهی برای شبهه افکنی در آن؛ این 


شبهات ارزشی ندارند؛ چون این مسئله اد رقف ۱۳ آفتاب در 
وسط روز روشن تر است. 


بعد از اوردن این مقدمه, راجع به موضوع طول عمر از نظر قران کریم و 
از ناحیه عقاید و در پرتو دانش جدید, صحبت می ننیم. 
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طول عمر در پرتو قرآن کریم 


هنگامی که مسئله طول عمر را بر قرآن کریم عرضه می کنیم, نمونه هایی 
از انسان ها را می یابیم که خداوند متعال, مقدر کرده است. انها صدها 
سال زندگی کنند و با این وصف. طولانی بودن عمر امام زمان علیه 
السلام. امری عادی خواهد بود؛ بلکه طول عمر هر انسانی که خداوند 
زندگی طولانی برایش مقدر کرده است, امری عادی خواهد بود. 


خداوند متعال می فرماید: «وَلقَد سنا توح الی قومه قلبت فیهم آلت 

سته الا حقسین عاماً قَأحَدَفْمْ الطوفان وَْمْ لمُونَ» «و همانا نوح را به 
و قومش فرستادیم, آن گاه ی نهصد و پنجاه سال مازد؛ 
بش تفای اقا را ورس رال اه ات طالم ی ۱۳ 


سوی خدای متعال دعوت کرد, نهصد و پنجاه سال بود؛ پس عمر نوح علیه 
السلام روزی که به پیامبری برانگیخته شد. چقدر بوده است؟ و چه مدت 


بعد از طوفان زندگی کرد؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«عاش نوح علیه السلام الفی سنه و ثلاثمائه سنه, فمنها ثمان مائه و 
خمسون. سته. قیل آن:یعت و الق سته الا کفمسین غاما و.هه فی. قومه 
وعوهم هن ماه ما رل من شوه و نت الما مشتو الامضار 


و اسکن ولده البلدان»؛ 


«نوح علیه السلام دو هزار و سیصد سال زندگی کرد؛ از آن مدت. هشتصد 
و پنجاه سال قبل از بعثت بود و نهصد و پنجاه سال در قومش به تبلیغ 
پرداخت و پانصد سال بعد از طوفان ژند کی کرد و آب فرو نشست و 
شهر ها ساخته شدند و فرزندانش را در شهر‌ها ساکن کرد»(2) 


روایت دیگری است که: «نوح علیه السلام دو هزار و پانصد سال زندگی 
رت رت ی انا را 
قدرت خدای متعال. زندگی کرده است و از امام 
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1- 279. عنکبوت., آیه 14. ۱ 
2 280. تفسیربرهان؛ بحرانی درتفسیر این آیه از کافی کلینی نقل کرده 
است. کمال الدین؛ صدوق؛ جح 2 ص 23<. 


زین العابدین, روایت شده است که فرمود: 
«فی القائم سته من نوج و هی طول العمر.» 


«درباره قائم. سنتی از نوج علیه السلام است و آن سنت,؛ طولانی بودن 
عمر است»(1) 


فا را و ات 


«فالْتقمَة الخوث وفو مُليم لول له کان من المْسَبّینَ یت فی بَطْیه ای 
یوم بْعَتُونَ»؛ «نهنگ او را بلعید در حالی که او را ملامت می کردند و آگر 
از تسبیح کنندگان نبود تا روزی که برانگیخته می شوند. می ماند.»(2) 


شکم نهنگ باقی می ماند. 


و تأ روز قیامت؛ بدنش در درون ماهی قرار می گرفت. در حالی که این 


زفخشری در تفسیر کشاف. کفجه. است. که ظاهر | متظور از این فرموده 
خدای متعال, زنده ماندن تا روز قیامت می باشد و مثل همین سخن در 
تفسیر بیضاوی نیز امده است. 

شاید معنایش این است که یونس علیه السلام در شکم نهنگ به صورت 


از این آبه, چنین مطلبی به دست می آید که خدای متعال, قادر است 
انسانی را از مرگ محافظت کند در مکانی که نه در آن هواء نه غذا و نه 
چیزی از لوازم زنده بودن و بقاست؛ بلکه او را از هضم شدن در شکم 
نهنگ تا سال های زیادی حفظ کند. 

آیا خداوند متعال قادر نیست که ولو خود را از مرگ حفظ کند و دویست 
سال, او را نگاه دارد؟! 


طول عمر در پرتو عقاید 


عادی می یابیم برای اینکه هر مومنی؛ معتقد است عمر همه جانداران به 
دست خدای متعال است 
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1 281 کفال الدین؛ ضدوق::1, صض 524-9322 
2 282. صافات, آیات 142 - 144. 


و معنای این عفیده, این است که خداوند, همان کسی است که طول عمر 
هر جانداری را معین می کند و خداوند قادر است.؛ عمرها را طولانی کند, 
همان طور که می تواند. انها را کوتاه نماید. 


پس زمانی که خداوند برای یکی از بندگانش, عمر طولانی در نظر می 
گیرد. بدیهی است که وسایل مادی را برای این طولانی بودن. فراهم می 
این شخص برای طولانی شدن عمرش به وسیله امور ماورای طبیعت و 
ماده. یاری شود و این کار. خرق عادت و طبیعت نیست؛ پس همان طوری 
که وسایل و عواملی برای کوتاه شدن عمر وجود دارد به همان اندازه. 
وسایلی برای طولانی کردن عمر نیز وجود دارد و نسبت هر دو وسایل به 
قدرت خدای متعال. مساوی است. 


مر ری ۱ و اجزایش از هم جدا شده, تبدیل به 
خاک می شود که امری طبیعی است؛ ار ۱ 133 
ها جسد مومیایی شده فرعون ها - که هزاران سال از عمر آنها گذشته - 
سالم هستند و تمام اجزا و اعضای آنها به هم چسبیده اند؛ پس نباید گفته 
شود این خرق عادت است؛ بلکه طبیعت, خود طبیعت را نقض کرده. مانع 
از تعفن و متلاشی شدن بدن شده است و اگر از مرحله مومیایی شدن 
اجسام, پا فراتر بگذاریم, آنچه موجب وحشت و تعجب است را می بینیم 
که بعضی از بندگان صالح خدا خراب شده, ولی بدن های آنها تاژه است و 
هیچ تغییری در انها روی نداده است؛ جسد شیخ صدوق رحمه الله - که از 
وفات ایشان, حدود نهصد سال می گذرد - تازه است(1) و در زمان ما 
خواستند مرقد صحابه بزرگ, حذیفه بن یمان را از کنار رود دجله به کنار 
مرقد صحابی بزرگ: سلمان فارسی منتقل کنند؛ ها که بان روت رنه 
مثل اينکه امروز مرده باشد, تازه و صورتش 
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1- 293 شیح صدوق قدس سره در سال (381 ه.ق) وفات بافت و 
ساختمان موجود بر مقبره اش در سال (1238 ه. ق) تجدید بنا شد و 
جسدش در حین تجدید بناء به صورت تازه پیدا شد؛ این مطلب را 
خوانساری در روضات الجنات و تنکابنی در قصص العلماء و مامقانی در 
تنقیح المقال اورده اند. 


اصلاً تغییر نکرده بود در حالی که وفات ایشان در سال (36 ه.ق)بوده است 
خواست خدای متعال. جسد تازه باقی مانده است. 


باشد. جسمش از بین نمی رود. 


او, فوق ماده و مادیات است برای اینکه خدای متعال. خالق طبیعت و ماده 
است و هر گونه که بخواهد, آن را دگرگون کرده, ۳ ۹ در 
۳ دخل و تصرف می کند؛ پس او طبیعت و خواص بدیده به آنها داده 


است. 


ممکن است. امام زمان علیه السلام در زندگی اش طوری عمل کند و از 
آن چیزهایی که نفع دارد و ضرر ندارد. میل کند که در این صورت از هر 
گونه دردی. سالم خواهد ماند و اعضا و جسمش شاداب هستند و وظایف 
خود را به بهترین وجه, انجام می دهند و فرتوتی, پیری, ضعف و سستی به 
درا ی وا ای ی و ما سا 
بسیار قوی است که اندامی سالم دارد و همه اینها به سبب قدرت؛ 
استعداد و طاقت هایی است که خدای متعال در جسم امام زمان علیه 
السلام قرار داده است. 


خلاصه کلام : خدای متعال. حافظ امام زمان علیه السلام است و اوست که 
ایشان را از سختی های روزگار و حوادث زمان حفظ می کند و عمرش را 


هر قدر که بخواهد طولانی می کند و محافظ سلامتی جسم ایشان از هر 
بیماری, افت و دردی است. 


طول عمر, طبق روشنگری علم جدید 


قیل از اینکه مارد این مخت شميم اشکالی ند ار که به این مات :سر فی 
بزنیم: 
جای باس آشت که عضی ان جوا نان در جامعه اسلامی به کته های غزیی 


ها - که بهودی و مسیحی هستند - اکتفا می کنند و قبول و تصدیق می 


قبول کردن حفیقت های غیبی و ماورای طبیعت, دو دل هستند و در آن 
شک دارند. 
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اين, اگر بر چیزی دلالت نکند, نشانه استعمار فکری است که کشورهای 
اسلامی را مورد تاخت و تاز قرار داده, ایمان و یقین را از قلب های 
بسیاری از جوانان غافل. سلب کرده است و فاصله زیادی بین این جوانان 
و حقایقی که به ماده ارتباط ندارند؛ پیش امده است. 


استعمار, جوانان را به سوی ماده برده» از ایمان دور کرده, به ترک 
معنویات و غیبیات کشانده است. 


پس اگر گفته شود فلان قصه گو گفت, فلان پروفسور نوشت. فلان 


و فلان. مخترغ: فلان:دکتر. المانی:یا فرانشنوی با آمریکایی, یا 
استاد فلان جامعه يا نویسنده بهودی يا راهب مسیحی و پا عالم بت پرست 


گفت؛ گفتار و افکار و نظریات آنها نزد این جوانان؛ وهی تلقی می شود و 
آنها را با آغوش باز می پذيرند. 

ولی: شکامی: که فا بکویيم خداق.صفال.یا پیا مر ضلی الله علیه واله و نا 
امتالممتین علی غله ااساام فرمود با کنیا هعحرو‌نیکی آن اهفت 
علیهم السلام را بیان کنیم, تایید کردن آن برای انها سنگین و قبولش بر 
انان. سخت خواهد بود! 

ای مسلمانان! برای چه؟! 


آبا پیامبر خداصلی الله علیه واله, عالم, حکیم. فیلسوف, آگاه, مخترع, 
مرتبط با وحی و متصل با مبدا اعلی نبود؟! 


هنگامی که بگوییم: عمر امام زمان علیه السلام, بیش از هزار و دویست 


سال است؛ می گویند: چطور ممکن است. این گونه باشد؟ و در آن شک 
دارند؛ اما تشحامی که گفته شود : فلان مستر گفت: امکان دارد, انسان 


هزاران سال زندگی کند, او را تصدیق می کنند و این حرف را از او می 


از کمي فکر و آگاهی است. 
از کمی هوشیاری و بیداری است. 


یس واجب است به ژر کان اسلام, به پیامبر اعظم یل الله علیه وله به 
امام علی علیه السلام و به اهل بیت علیهم السلام افتخار کنیم و واجب 
اشیته آنچهرا استتعفار با تیرنی آنها راابه.مجامع؛ افکاوه آذهان ها 
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وارد کرده, رها نماییم. 


واجب است, فراموش نکنیم که مسلمانان. مردان علم حدیت و تژرکان 
ار وتو ه اما اس وه سا مارا وه کی کر 


ارزش غربی ها چقدر است؟! ارزش گفتار و نظریات آنها چقدر است؟!! 
چرا ريشه و افتخاراتمان را فراموش کردیم. 


هنگامی که گفتار یا نظریه ای را می شنویم یا می بینیم از داروین بهودی, 
فروید بهودی, انیشتین بهودی, سارتر مادی گرا و ملحد و امثال اینها و 
کسانی که خالق عالم را انکار و با افریدگار جهان,. دشمنی می کنند, تمام 
ادیان را رها کرده اند, نظریات بی پایه و مخالف اسلام آورده اند, گفته می 
شود: این جوانان را می بینی که سخنان انها را درست می پندارند و انها را 
به عنوان حقیقت های ثابتی - که نه شک و نه جدل می پذیرد - می دانند!! 


به همین سبب است که بسیاری از نویسندگان؛ مجبور به آورذن سخنان 
غربی ها هستند تا جوانان قانع شوند.! 


ای فرزندان اسلام! برای چه این گونه است؟! 
ای جوانان قرآن! برای چه باید این طور باشد؟! 
به اسلامتان بر گردید و در برابر دیگران افتخار کنید. 


موه را و رشن رها کی خون آما ققط متیر کرای .۰ 
انحرافات شمارا زیاد می کنند. 


مسئله طول عمر از مسائلی است که مرز مشخصی ندارد؛ پس زمانی که 
اف زد فلانی دویست يا هزاران سال زندگی کرد, معنایش این نیست 
که او به نهایت مقدار عمرٍ ممکن بشری. زندگی کرده است برای اینکه 
نهایت اندازه عمر بشر. مشخص نشده است., همان طور که اکتشافات 
علمی نیز, این مطلب را بیان می کند. 


اما عمرهای کوتاه این زمان و قبل از اين. مقیاس درستبی برای سنجیدن 
طفل عم ای ها ترا تس ار اه ها دقانم با ار 


و بیماری هایی است که باعث کوتاهی عمر می شوند مثل سوء تغذیه, 
هوای نامناسب. عدم رعایت اداب بهداشتی. 
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مریضی های کشنده و زیاد شدن غم و ناراحتی هایی که همه آنها در نابودی 
حیات بشر» تاثیر بسزایی دارند. 


در این مورد در مجله «مقتطف» مصر آمده است: ... دانشمندانی که به 
علم و دانش آنها اطمینان هست. می گویند: تمام بافت های اصلی جسم 
انسان هاء قابلیت پذیرش عمر طولانی و بی نهایت را دارند و امکان دارد 
اسان ار ذحار شاره‌هایی:د که ریسمان زد نی را باردضی کتنق» شوه 
دو هزار سال زنده بماند. 


در صفحه دویست و چهل از همان شماره می گوید: و نهایت چیزی که از 
تجربه های یاد شده به دست امده, این است که انسان به سبب رسیدن 
عمرش به 80 يا 100 سالگی نمی میرد؛ بلکه به سبب عارضه هایی که 
گریبان گیر بعضی از اعضایش می شود؛ دچار مرگ می گردد و چون تمام 
اعضا با هم ارتباط دارند با مرگ بعضی از اعضا, تمامی اعضا می میرند؛ 
پس زمانی که علم بتواند, این عارضه ها را از بین ببرد یا مانع از کارشان 
شود, دیگر مانعی برای طولانی شدن زند کی انسان, وجود نخواهد داشت. 
اضرا 


ما در کتاب پا نوشته افش نخوانده ایم و از هیچ دکتر پا حکیم و یا فیلسوفی 
نشنیده ایم که نهایت عمر انسان. همین ها باشد و دیگر ممکن نباشد که 
عمر انسان از این حد, تجاوز کند يا اینکه محال باشد. انسان برای مثال 
هزان شا دی تن بلکه فی ابیم. که: طب جدییه ارو دارد دآزفیی 


برای طول عمر بیابد و جلوی پیری را بگیرد. 


به سبب عمرهای کوتاه - که امروزه بشر به آن مقدار زندگی می کند - 
عمر طولانی در این زمان؛ تا فا نو‌نتد: است؛ پس هنگامی که چیزی نزد ما 
نامأنوس بود, معنایش محال پا غیر ممکن بودن» نیست(2) مردم در 
گذشته, 1000 کیلومتر را 1 ماهه طی می کردند و امروزه این مسافت در 
1 ساعت با هواپیما طی می شود؛ پس اگر انسانی 100 سال قبل به مردم 
خبر می داد که طی مسافت 1 ماهه در 1 ساعت امکان دارد, هیچ کس او 
را تصدیق 
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1- 284. مجله «مقتطف» مصر؛ شماره سوم. سال (1379 ه.ق) در مقاله 
ای تحت عنوان «آپا انسان در دنیا جاوید می ماند؟». 

2 285. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
«کانت اعمار قوم نوح علیه السلام ثلاث مائه سنه»؛ «عمرهای قوم نوح 
علیه السلام, سیصد سال بوده است.» کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2 ص 323. 


بود؛ ولی در واقع؛ این خبر صحیح است. 


جوامع بشری., پدیده ها را بر حسب عاداتی که الان موجود است. می 
اشنایی دارند, ادعا نمی کنند که به تمام سبب ها و مسبب ها احاطه دارند؛ 
بلکه معترف هستند که هميشه در ابتدای این مسیر هستند و اقرار می 
کنند؛ اصول علمی که به انها دست نیافته اند. بیش از ان مقداری است که 
آنها را یافته آند. 


پس بیشتر موازین علمی در این جهان ناشناخته اند و بشر نتوانسته, از 
جهت علمی به آنها احاطه یابد و فقط توانسته, اشیای ظاهری را درک کند 
بدون اينکه منشاً و علت های آن را شناخته. باشد؛ پس برای هر بدیده ای: 
سببی وجود دارد و آن شیب هم سیب دیگری دارد همچنین اسباب و 
ی از ار مت اس میا یت و 0 ۱9 
العلل گفته می شود - را بشناسی, مگر اينکه بگویی: علت اوّل, قدرت 
خدای سبحان و اراده اوست؛ نه غیر ان. 


کسانی که عمرهای طولانی داشته اند 


در تاریخ بشری, اسامی بسیاری از کسانی که در این دنیا, صدها سال 
زندگی کرده اند, پیدا می شود که تاریخ نویسان به آوردن اسامی و بعضی 
از مشاتل زندی آنها پرداخته آتد* همان طور که بعضی از علما در کتاب 
هایشان. فصل جداگانه ای را تحت عنوان «کسانی که عمرهای طولانی 
داشته اند» قرار داده اند و در آن جا بعضی از مواردی که متعلق به 
آنهاست را یادآوری کرده اند و از جمله آن نوشته ها, دلایلی است که 
طولانی بودن عمر انسان را امر عجیبی نمی دانند؛ بلکه در بعضی از زمان 
ها, چیز طبیعی و عادی است؛ این جا اسامی بعضی از این افراد را با 
رعایت اختصار می اوریم: 


1 - حضرت آدم علیه السلام, نهصد و سی سال. 
2 -حضرت سلیمان علیه الصلام: هفتضد و دوآنده سنا 
3 - لقمان حکیم, چهارصد سال. 
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4 - ربیع بن ضبع فزاری. سیصد و هشتاد سال. 
5 - شداد بن عامر. نهصد سال. 

6 - عمر بن عامر. هشتصد سال. 
۱ 
8 - عزیز مصر, هفتصد سال. 

9 - ریان, پدر عزیز مصر. هزار و هفتصد سال. 
0 - لقمان عادی, پانصد و شصت سال.(1) 


افرادی بسیار دیگری هستند که در خازيع: اشامن آنها. اهتم .ولی به: سیت 
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ال صسص ۱ ماه ام ری ور 


فصل چهاردهم: چه زمانی ظهور می کند؟ 


خکست: الفی: افتضا کرده. است. که دقت ظهور امام زمان قلية السلام 
برای مردم, نامعلوم و مخفی باشد. 


کات ایا اسر اه ام ما 
السلام راجع به ابعاد مختلف زندگی امام زمان علیه. السلام. آمدهء ولی به 
زمان ظهور در هیج یک از انها, تصریح نشده است؛ بلکه به عکس. احادیث 
شریفی از پیامبرصلی الله علیه واله و امامان پاک علیهم السلام امده 
است که کسی را که از وقت ظهور خبر می دهد, تکذیب کنید همچنین در 
احادیث رد شده است که یکی از معصومین, خبر از وقت ظهور داده باشد. 


درباره غیبت امام زمان علیه السلام از پیامبر علیه السلام آهژج است: «... 
و یکذب فیها الوقاتون»؛ 


تکشانی, که: بر آق ظهوز. وفتی رآمعین:فی, کف دروف کوتد :11 
همچنین فضیل از امام باقرعلیه السلام پرسید: هل لهذا الامر وقت؟ 
فقال علیه السلام: «کذب الوقاتون, کذب الوقاتون. کذب الوقاتون»: 
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آپا زمان ظهور مشخص است ؟ 


فرمود: «کسانی که وقتی را معین می کنند, دروغ می گویند؛ کسانی که 
وقتی را معین می کنند. دروغ می گویند؛ کسانی که وقتی را معین می 
کنند, دروع می گویند.»(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کذب الموگُتون, ما وتنا فیما مضی و لا 
نوقت فیما یستقبل» : 


«کسانی که وقتی را معین می کنند, دروغ می گویند؛ ما اهل بیت علیهم 
الشنلام برای این امره در گذشته و در اینده» وقتی را مشخضص نکرده ایم و 
نخواهیم کرد.»(2) 


همچنین ایشان فرمود: «کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجا 
المسلمون» 


«کسانی که وقتی را معین می کنند, دروعغ می گویند و کسانی که در این 
امر, عجله کنند, هلاک می شوند و تسلیم شدگان. نجات می یابند.»(3) 


منظور از «معین کردن وقت». مشخص کردن سال ظهور آن حضرت علیه 
السلام به صورت دقیق است. 


چون احادیثی راجع به نشانه های حتمی ظهور آمده؛ که نشان دهنده این 
است که به ظهور آن حضرت نزدیک شده ایم. 


شاید یکی از دلایل مخفی ماندن زمان ظهور, این است که مومنان در 
طول قرن های متمادی در انتظار ظهور امام زمان علیه السلام در سختی 
به سر برند و پاداش گیرند؛ به همین دلیل است که از هنگامه غیبت صغری 
تا به حالاء مردم به ظهور آن حضرت علیه السلام امید دارند و اگر زمان 
ظهور مشخص می بود, دیگر مردم در چنین انتظاری به سر نمی بردند و 
امید مردم به نا امیدی بدل می شد و میلیون ها نفر از ثواب انتظار, بی 
بهرم هی ند ند: که بیامبرضلی اللم.غليه واله در این باره فرمودم آنبخت: 


«افضل اعمال امثّی انتظار الفرجح»؛ 


«برترین اعمال امتم, انتظار فرج است.»(4) 


همجبین امیرالمومنین علیه السلام در این باره فرموده است: «المنتظر 
لأمرنا کالمتشحط تدفه افی فس الاعت 
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«هرکس منتظر ظهور قائم ماعلیه السلام باشد مانند کسی است که در 
راه خدا در خون خود غلطیده است.»(1) 


همچین امام صادق علیه السلام درباره این موضوع فرمود: «من مات 
متطرا لهدا الامر کای کمن کان مه العانم خيش السلام. فی: میطاطه ای 
و را ای هه 


«هر کس که در انتظار قائم علیه السلام از دنیا برود مانند کسی است که 
در خیمه و مقر فرماندهی او بوده است و بلکه مانند کسی است که در 
رکاب پیامبر ضلی اللة علیه واله: شمشیر زده است:»(2] 


در انتظار فرج بودن, فایده دیگری هم دارد و آن, این است که انتظار, 
تصدیق کلام خدای متعال. پیامبرصلی الله علیه واله و امامان علیه السلام 
شمرده می شود و این تصدیق از مراتب ب ایمان و درجات تسلیم و اطاعت 


است. 


در این موضوع, حکمت دیگری هم هست و آن, امتحان و آزمایش منتظران 
است؛ خداوند سبحان بندگانش را به انواع امتحانات گوناگون آزضایتتن می 
کند و از آن جمله عقاید انسان را و امتحان قرار می دهد؛ . یس کسانی 
که یه خدا, یا میرضلی ال علبه وله و امام مان علبه الساام انتان آموده 
اند؛ طولانی شدن غیبت برای انها مهم نیست. 


اما منافقان این را فرصت مناسبی برای مسخره کردن و هرج و مرج ضد 
اين عقیده اسلامی می یابند و آیه های قرآن و احادیث نبوی را کنار می 
زنند و این کار همیشگی و دایمی باطل گرایان در هر زمان و مکان است. 


از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که, فرمود: «ائما هی محنه 
من اللّه عرژوجل, امتحن بها خلقه»؛ «این؛ سختی ای است که به وسیله آن, 
مخلوقاتش را امتحان می کند...».(3) 


معنای امتحان خداوند. این نیست که خدای سبحان از باطن بندگانش بی 
خبر است و درون و نهان آنها را نمی داند تا آنها را امتحان کند و بشناسد. 
نه هر گز. 2 ی ۳ 
است را می داند و چیزی بر او پنهان نیست؛ خدای متعال می, فرماید: 
«احست الناس آن بر کوا ان پقولوا. اما و هم لا ب تشون وَلَقَدٌ فَتّا لین من 
قبلهم قلیِعلمََ الله الذین صَدفوا وَلیَعلَمَ ۳ «آیا مردم گمان کرده 


اند به محض اينکه گفتند: ایمان آوردیم, رها می شوند و مورد آزماختشن 
قرار نمی گیرند و همانا 
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آنانت دا که.فیل از آنها بودند: آزمایش کردیم؛ پس علم خدا درباره کسانی 
که صادق هستند و کسانی که دروغ می گویند. تحقق یابد.»(1) 


پس امتحان برای چیست؟ 

جواب: خدای سبحان, بندگانش را برای چند خیر آزهانشن می کند: 
1 - بر خلق, اتمام حجت شود تا برای مردم. حجتی باقی نماند. 

2 - انسان مومن در امتحان موفق شود و مستحق پاداش شود. 


در حدیثی از امام جعفرصادق علیه السلام آمده است که انسان در دوران 
عغیبت؛, این دعا را که دعای عریق نامیده شده, بخواند: «پا الله, با رحمان, پا 
رحیم, یا مقلب القلوب, ثبت قلبی علی دینک»؛ 


«ای خدا, ای بخشنده, ای مهربان, ای دگرگون کننده قلب ها! قلب مرا در 
دینت محکم کن.»(2) 


همچنین از امام صادق علیه السلام, روایت شده, این دعا خوانده شود : 

«اللهم عرفنی نفسک, فانک ان لم تعرژّفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم 

عرژفنی رسولک, فانک ان لم تعژفنی رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرژفنی 
جنگ , فانک ان اف تفر جن؟ رل ت عن دینی»؛ 


«خدایا! خودت را به من بشناسان؛ زیرا اگر تو, خودت را به من نشناسانی, 


/ 


فرساده: ات را جهمن شتاسانی, حجتت را نمی شناسم* خداباا حستت: ,۱ 
به من بشناسان, پس اگر حجتت را به من نشناسانی از دینم گمراه می 
شوم.»(3) 


ای خواننده گرامی! این جا احادیت شریفی وجود دارد که درباره وقت 
ظهور است که بعضی از آنها را ؛ به مناسبت بیان می کنیم: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «یخرج قائمنا اهل البیت یوم الجمعه»؛ 
«قاثئم ما اهل بیت. روز جمعه ظهور می کند.»(4) 
ص :5 27 


1- 295. عنکبوت, آیات 3 - 5. 

2 296. کمال الدین؛ صدوق؛ جح 2 ص 352. 

3- 297. کافی؛ کلینی؛ جح 1, ص 337 و اثبات الهداه؛ حر عاملی؛ ج 7 ص 
[ 3 

4 298. بحار/ مجلسی؛, ج 7 ص 59. 


همچنین ایشان فرمود: «لا بغرخ القائم غلیه السلام الا فی وتر من الستین: 
سنه احدی او ثلاث او خمس او سبع او تسع»؛ 


«قائم علیه السلام فقط در یکی از سال های فرد ظهور می کند. سال یک 
یا سه يا پنج یا هفت يا ته».(1) 


همچنین آن حضرت علیه السلام فرمود: «ینادی باسم القائم علیه السلام 
فی لیله ثلاث و عشرین و یقوم فی یوم عاشوراء و هو الیوم الذی قتل فیه 
الحسین بن شلف اه السلام...»؛ 


«در شب بیست و سوم, منادی, اسم قائم علیه السلام را صدا می کند و 
علیه السلام در ان روز کشته شد.»(2) 


از مجموع احادیئی که راجع به ظهور امام زمان علیه السلام آمنده: این به 
دست می اید که ظهور. قبل از قیام است؛ پس شاید امام علیه السلام در 
ماه رجب يا ماه رمضان ظهور کند و نامش در همه جا برده شود و ماه 
شوال, ذی العقده, ذی الحجه و ده روز از محرم فت: کدزن که امام علیه 
السلام قیام کرده است و آن: زمانی می باشد که خداوند به او اجازه می 
دهد تا حمله پاکسازی شروع شود, ظلم و ستم از بین برود و عدل و داد در 
افص تا رس روم وی صصی اصا ای وروت 
را بیان خواهیم کرد. 


اما حساب ستاره شناسان و اهل رمل, جفر, مکاشفه, مرتاض ها و کسانی 
که ادعای خبر داشتن از امور غیبی را دارند. مورد اعتنا و اعتماد نیست به 
خصوص با روایاتی که از پیامبرصلی الله علیه واله و امامان پاک علیهم 
السلام درباره تکذیب هر کس که از وقت ظهور خبر می دهد رسیده 
استته: قبلا بیان شد. ما دیدیم, خوانديم و شنیدیم. خبرهای ساختگی زیادی 
دربارهم اتفاقات آینده جهان وجود دارد که بیشترشان دروغ و بی اساس از 
کار درآمده است. 


بعدی بیان خواهیم کرد. 
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یت ها فص 2و ۵۰2 انبات: ادا هت عامای ار ری و 


فصل پانزدهم: اوصاف امام زمان علیه السلام 


احادیث شریفی راجع به نشانه ها و اوصاف امام زمان علیه السلام آمده 
نیرویی قوی در برابر کسی است که نفسش او را گول زده, تا ادعایی کند. 


بعضی از این نشانه ها, متعلق به ظاهر و جسم امام زمان علیه السلام 
است و بعضی دیگر, اخلاق ایشان را توصیف می کند و بعضی نیز کیفیت 
ظهور ایشان را روشن می کند و برخی دیگر زندگی جوامع مردمی را در 
عصر ظهور ایشان, شرح می دهد. 


شایان به ذکر است که نشانه های امام زمان علیه السلام - که در احادیث 


شریف امده, فقط در وجود مقدس ایشان پیدا می شود؛ پس علایم قبل از 


ظهور, بعد از ظهور, هنگام قیام, ایام حکومت و پیروزی هایشان, پر کردن 
زمین از عدل و داد و غیره. شاهدهای راستینی بر حقانیت امام زمان علیه 


السلام و شخصیت ایشان شمرده می شود. 


صحیح تر این است که بگوییم: بیشتر احادیثی که درباره امام زمان علیه 
سا تاعاس اضر 


ایشان هستند؛ مثل احادیثی که نسب شریف ایشان را شرح می دهد 
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و اينکه او, پسر امام حسن عسکری علیه السلام است و زمین را از عدل و 
داد پر خواهد کرد؛ بر کره زمین مسلط خواهد شد و بر روی زمین, دینی 
غیر از دین اسلام باقی نمی ماند و غیره و اینها در کسانی از مدعیان 
مهدویت هستند, یافت نمی شود. 


سوالی مطرح می شود: دلیل بیان اوصاف و نشانه های امام زمان علیه 
السلام چیست؟ 


جواب: در ادامه به بعضی از این دلیل ها اشاره می کنیم: 


1 - با تحقق این علایم و منطبق شدن این اوصاف بر امام زمان علیه 
السلام در هنگام ظهور, دیگر هر تردیدی از بین می رود و مردم, خبر ظهور 
امام علیه السلام را با یقین کامل می پذیرند و با وجود این همه علامات و 
محقق شدن صفات در آن حضرت علیه السلام برای کسانی که دل هایی 
بیمار دارند, دیگر جایی باقی نمی ماند تا درباره مهدویت شک یا ایجاد شک 
کنند و این دلیل قاطع. گردن گیرشان می شود و درهای تردید و مناقشه را 
بر روی آنها می بندد. 


2 - خداوند متعال می داند. بسیاری از گمراهان و پیروان شیطان از روی 
دروغ, افترا و نیرنگ, ادعای مهدویت خواهند کرد به همین سبب. خداوند 
متعال این نشانه های مهم و نایاب را از نشانه های قطعی امام زمان علیه 
السلام و ظهور ایشان قرار داده, تا مردم با حرف های غلط گمراهان و 
وسوسه های شیاطین, فریب نخورند؛ بلکه ادعاهای باطلی که مدعیان 
دروغین مهدویت می کنند از بین برود. 


هنگامی که به تاریخ اسلام رجوع می کنیم, عده ای از گمراهان و باطل 
گرایان را می بینیم که به دروعغ, ادعای مهدویت هی کنند؛ ولی انها این 
نشانه ها و اوصاف را ندارند. 


قیام برخی از اتفاه: , مجدود» کوتاه مدت و فاقد شرایط بود و نتوانستند حتی 
سرزمینی را پر از عدل و داد کنند چه رسد به اینکه بخواهند با جهان 
هستی؛ چنین کنند!! 


بسیاری از این مدعیان دروغین از بین می رفتند و جز عده ای انسان ساده 
لوح, کسی دیگری از انها پیروی نمی کردند, که سرانجام از هم پاشیدند. 


فرار کردند و آه و ناله ها باقی ماند و مورد لعن تاریخ و مضحکه مجالس 


شدند. 


به خواست خداوند در فصل بعدی؛ اسامی بعضی از کسانی که ادعای 
مهدویت کردند و بعضی از انحرافات و مکرهایشان را بیان خواهیم کرد. 
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در ادامه به بعضی از احادیث که درباره اوصاف و نشانه های امام زمان 
علیه السلام امده است.؛ اشاره می کنیم: 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «المهدی من ولدی, ابن اربعین سنه, کان 
وجهه کوکب دی فی خذه الایمن خال اسود. علیه عباءتان قطوانیتان کانه 
من رجال بنی اسرائیل یملک عشرین سنه, بستخرج الکنوز و یفتح مدائن 
الشرک»؛ 

1 - «مهدی علیه السلام از فرزندان من است که 40 ساله به نظر می آید. 
مثل اينکه صورتش ستاره پرنوری است و در گونه راستش, خال سیاهی 
می باشد, دو عبای قطوانی(1) دارد مثل اینکه از مردان بنی اسراییل 
شهرهای مشرک نشین را فتح می نماید.»(2) 


همچنین ایشان فرمود: «پخرج المهدی و علی راسه غمامه. فیها مناد 
پنادی: هذا| المهدی خلیفه الله فاتبعوه»؛ 


2 - «مهدی علیه السلام قیام می کند در حالی که بالای سرش, ابری است 
که در ان منادی, ند| سر می دهد این مهدی علیه السلام خليفه خداست 
از او پیروی کنید.»(3) 


نیز ایشان فرمود: «المهدي منی, اجلی الجبهه, اقنی الانف»؛ 


3 «مهدی علیه السلام از من است.: پیشانی بلند, بینی باریک و زیبایی 
دارد».(4) 


آن رت صلی الله علنه: واه نف نی من لوف نیم بطلالا 


1 الدژی, اللون لون عربی, و الجسم جسم اسرائیلی. یملاء الارض 
کما ملئّت جور|»؛ 


4 - «مهدی علیه السلام از فرزندان من است, صورتش مثل ماه درخشان 
می درخشد و رنگش, ری عربی است و جسمش؛ , جسم اسراییلی می 
باشد, زمین را از عدل پر می کند. 
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3- 303. فرائد السمطین؛ جوینی شافعی؛ ج 2 ص 316 و بیان؛ کنجی 
شافعی؛ ص 132. 

4- 304. برهان؛ متفی هندی؛ ص 99 و بیان؛ کنجی شافعی؛ ص 117. 


همان طور که از ستم پر شده است».(1) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «... المهدی من ذریتی, یظهر بین الرکن 
و المقام, علیه قمیص ابراهیم و حله اسماعیل و فی رجله نعل شیث و 
الدلیل علیه قول النبی صلی الله علیه واله: عیسی بن مریم ینزل من 
السماء و یکون مع المهدی من ذریتی... .»؛ 


5 - «... مهدی علیه السلام از نوادگان من است, بین رکن و مقام ظهور 
ضف. کنن. دافم اداشض صاوه. السلام ‏ لاس محصوص اما عل 
السلام بر تن اوست و کفش مخصوص شیث(2) به پا دارد پیامبرصلی الله 
علیه وآله نشانه ای بر او است: عیسی بن مریم علیه السلام از آسمان 
نازل شده, همراه مهدی علیه السلام - که از نوادگان من است - خواهد 
بود».(3) 


ی ۰ ار المخبر بالکائنات قبل آن 


۳ سم کایم که رسول اه صلی له علیه ولآ 


الحسن بن علی من ولد فاطمه, من ذریه الحسین ولدی... 


6 - «. .. او دارای صورتی سفید, پیشانی نورانی و نشانه مخصوصی است؛ 
عالّم بدون معلم است و از آنچه اتفاق می افتد, قبل از اینکه کسی بداند. 
خبر می دهد.. . آگاه باشید! مهدی علیه السلام از کسی که حق ما را 
او ی ان و او شاهد به حق است و خلیفه خدا بر خلق 
اوست؛ نامش مثل نام جدش رسول خداصلی الله علیه وآله است, پسر 
حسن عسکری علیه السلام و از فرزندان فاطمه علیها السلام و از نوادگان 
حننتین غلیة السلام فی:باشد: :۱3۱۰ 


امام حسین علیه السلام فرمود: : «لو قام المهدی علیه السلام لا نکره الناس 
لائه پرجع الیهم شاباً و هم یحسبونه شیخا کبیر». 
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یت ی ولا فرزید ام تساه ایب تفای ارات 
ات را ای ام سا ایا ادا ی 
شیث به امام زمان علیه السلام انتقال می یابد. 

ات مدا ای ها وی و 
4 الزام التاضب 2 2ص 200 


7 - کر مهدی علیه السلام قیاع کنو جردم اورا انکار فی کنند برای آینکه 


او به صورت جوانی نزد انها می رود در حالی که مردم او را پیرمردی می 
پندارند».(1) 


فرنی. کفشء فلت لامام الرخاعله الساات فا‌هی طلامات القاقم متکم ۱5 
خرح؟ 

قال علیه السلام: «علامته: ان یکون شیخ السن, شاب المنظر, حتّی ان 
التاظر الب اه ات رشن نس آهجسانم ار هن طلاماند. آان. لا بمرم 
بمرور الایام و اللیالی. حتی یاتی اجله»؛ 


8 - به امام رضاعلیه السلام گفتم: «علایم قائم شماعلیه السلام, زمانی که 
قیام می کند, چیست ؟» 


امام علیه السلام فرمود: «سنش زیاد است؛ ولی چهره اش جوان است به 
طوری که هر کس به او نگاه می کند, او را 40 ساله يا کمتر می پندارد و 
اه ای اس ای ها وت ان سر ی تا مر و 
فرا برسد.»(2) 
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2 310. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2 ص 652 و بحار؛ مجلسی؛ ج 52, ص 
295 


فصل شانزدهم: علایم ظهور امام زمان علیه السلام 
مقدمه 


عنم طفور آیام‌مان یه السلام ور کناب خاه اس نسم وود فده 


اوّل: نشانه های عمومی که درباره انحرافاتی که در سرزمین های اسلامی 
غیرخ تشن می. شود و جامعه بشری به. آن آلوده من. حردند,را خبر ی 
دهد. 

این علایم از علایمی که نزدیک به ظهور امام زمان علیه السلام است. نمی 
تاش باکه:ممکن ات از 20شسال فیل ار ظممر رخ دهد 

کف غلایمی که ترویی ظهور آفا تما لیخ السلام رسال های فه خی 
زیاد) هستند؛ ولی نشانه وقوع ظهور امام علیه السلام در همان سال 
نیستند. * بلکه از انواع.شسختی.ها و ارمایشن. ها در فرن نفد از مان .:ضدور 
این احادیث. شمرده می شوند. 


قسم سوم: به 2 نوع دیگر تقسیم می شود: 


الف : علایم غیر حتمی - که علائم قطعی نیستند - و ممکن است. واقع 
شود و ممکن است.؛ واقع نشود. 
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بت : علایم حتمی که شکی در وقوع آنها وجود ندارد و قطعا اتفاق خواهند 
افتاد. 


روشن و منظور از آنها واضح است و بعضی در نهایت ابهام. اجمال و 


قبل از من» این احادیث را به خصوص نویسندگان معاصر, یادآوری و تفسیر 
کردم اند و بر حشت نظر ات خاص حموشان ان احاوستر اعفصه کردم اقد: 
فن. کمان می. کتم. انها تتواتسته. اند. ان نظرات رنه به جهت علمی و نه 
به جهت تاریخی ثابت کنند به همین سبب من جرات نمی کنم در این 
توجیهات از آنها پیروی کنم که خدا و پیامبرش و اهل بیت علیهم السلام به 
حقایق امور آگاهترند. 


مثالی در این بحث: 
شیخح مفیدرحمه الله در ارشاد ضمن بیان علایم ظهور, آورده است که: . 
منزل گرفتن ترک ها در جزیره و منزل گرفتن رومیان در رمله... 


الان. ترک ها در ایران. شمال عراق. ترکیه و قفقاز شورویی ساکن هستند؛ 
پس مقصود از ترک در این جا, کدامیی از انهاست؟ 

جزیره ها زیاد هستند چه جزيره اي است که ترک ها در آن: متزل می 
گیرند؟ و آن جزیره کجاست؟ 


اما رومی ها: پیشتنر. آنما ارویایی هستند و واضح است که اروپا قاره ای 
است که دولت های زیاد و حکومت های متعددی دارد و همگی روم 
محسوب می شوند؛ . یس مقصود از روم چیست؟ 


آپا امکان دارد. مقصود از روم. اسرئیل باشد؟!(1) 


آپا امکان دارد. مقصود آضویکا باشد؟ چون ستتتر آهزیکانی ها از مهاجران 
قاره اروپا هستند. 


همچنین در روایات, کلمه هفتتر نو .فرب آضذه است؛ مقصود از مشرق و 
مغرب چیست؟ 
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ك 11 د. به این دلیل که رومیانی که به جنگ با مسلمانان در غزوه مونه 
امدند در اردن و فلسطین کنونی زندگی می کردند. 


آيا خاور (مشرق) دور؟ يا خاور (شرق) وسط؟ 


انا ففری تفر ؟ با فرب ری که.قا فل لنبی» عنسو ال ابر مراک 
می شود؟ 


همچنین کلمه «بنی فلان » که در روایات ی آپا از آخرین پادشاه بلی 
فلان به شما خبر ندهم؟ منظور از بنی فلان چه کسانی هستند؟ 


گفته شده است: آنها بنی عباس هستند با توجه به اینکه پادشاهی بنی 
عباس در سال (656ه .ق) سقوط کرد, ایا ممکن است.؛ تبار بعضی از 


حالا.نفتر این است: که هام کود لیم را بیاوریم و ابتنم. تقشیر آین 
ی بر افرادش را روشن می کند. 


اوّل: نشانه های عمومی 


نشانه های عمومی, بسیار هستند و ما از مجموع احادیت. حدیثی را انتخاب 
می کنیم که همان کافی است؛ سپس جملاتی که در حدیث امده است را 
شرح می دهیم: 


تژال بنرسبره گفت: خطبنا میرالمومنین ینت ایمطا لب ساسا 
قخمد الله .عر وجل ۶ و آنتن و 
«سلونی ایها الناس! قبل آن تفقدونی» قالها ثلاث مرات 

کتام اس صعصه ان فالتا ار‌السمیا ی کر ۳۳ 
ققال یه الشیاات وخ آقعی فعو مهم اه کلانک عم ما ارو ۸ 


الی ان قال: «ولکن لذلک علامات و هیثات یتبع بعضها بعضاً کحذو النعل 
بالنعل و ان شئّت انباتک بها.» 


قال» نعم با آمیزا لجومتین 


فقال علیه السلام: «احفظ... فان علامه ذلک: اذا آمات الناس الصلاه, و 
اضاعفا اااس ی ان الکت ای الا ماه الوشاه اعها اند 
بالاه استعف | انشمواء قطعها الارحام 
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خاتعا الاهواغ انوا بالدماء 


ما تسا وان را ان را فصو اه اه و 
العر فاء خونه و القزژء فسقه و ظهرت شهادات الزور و استعلن الفجور و 
قول البهتان و الائم و الطغیان. 

ما یی ساسا یه ها 
شاری الا انوا ق ای سا ی ایا و لت ارات 
الفسَاق و استمع منهم و کان زغیم القوم ارذلهم و اتقی الفاجر مخافه شژه 
امه ها ور وت العره الس ع السا رال ال ال 
بالنساء و شهد شاهد من غیر ان بستشهد و شهد الاخر قضاء لذمام بغیر 
ی ی ال ها و الا سس ای 
الضان علی قلوب الذئثاب و قلوبهم انتن من الجیف و ام من الصبر, فعند 
ذلک... الوحا... الوحا... ثم العجل العجل...» 


امیرالمومنین. علی بن ابی طالب علیه السلام برای ما خطبه خواند؛ پس 
خداوند عژوجل را ستایش کرد و بر او ثناء گفت و بر محمد و خاندانش 
درود فرستاد و فرمود: 


«ای مردم! از من بیرسید., قبل از اینکه مرا از دست بدهید.» این را 3 بار 
فرمود. 


مشیم وا اد تیه که ام امس وش ای مار تال 
چه زمانی خواهد آمد؟ 


امام علیه السلام به او فرمود: «بنشین؛ خدا سخنت را شنید و دانست که 
چه می خواهی؟» 


در ادامه فرمود: «برای آشکار شدن دجال, نشانه هایی وجود دارد که 


پشت سر هم می آید مثل پشت سرهم بودن قدم ها و اگر می خواهی از 
آن تشانه ها به تو خبر نذهم؟» 


فرمود: «حفظ کن... نشانه های آن, این است: هنگامی که مردم نماز را از 
بین ببرند, امانت را ضایع کنند, دروغ را حلال بدانند. رباخوار شوند 
بگیرند.. دینشان را به دنیا بفروشند. کارهای سفیهانه بکنند و از 
خویشاوندان دور شوند و از هوای نفس پیروی کنند, خونریزی را اسان 
شمارند, بردباری در برابر گناهان, ضعف و ظلم کردن, مایه فخر و مباهات 
باشد, امیران بد کردار باشند, وزیران ظالم. عرفاء خائن و قاریان گنهکار 


وجود داشته باشند 
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و شهادت دادن به دروغ, آشکار شود و گناه کاری. تهمت زدن و نافرمانی 
کردن. علنی شود و قران ها به صورت زیبایی چاپ شوند. مساجد تزیین 
گردند, مناره ها بلند شوند و به بدها احترام پذاشته شود. صفوف جماعت 
مسلمین زیاد شود؛ ولی دل ها از یکدیگر دور شود و پیمان ها شکسته شود 
و انچه وعده داده شده, نزدیی شود. 


زنان برای دنیا در تجارت با شوهرانشان شریک شوند و صدای تبه کاران 
پلند شود و از انهاه حرف شنوی شود و رهبری مردم به دست پست ترین 
انها بیفتد و از گنه کار برای ترس از شرش, دوری شود و دروغگوء تصدیق 
شود و خائن, امین شمرده شود اواز خوانی و الت موسیقی رواج یابد و 
سل های آکر این است: سل هاع ادن را آعن کتوو زان برض ها مار 
شوند و زنان, شبیه مردان و مردان, شبیه زنان شوند و شاهد, بدون اينکه 
از او بخواهند. شهادت بدهد, بياید و شهادت دهد و دیگری برای جبران کار 
دیگری و بدون اینکه حخ" را بداند. شهادت دهد. 


برای دین, علوم دینی را فرا نمی گیرند و عمل دنیا را بر آخرت ترجیح می 
دهند و با داشتن قلب گرگ , پوست میش می پوشند و قلب هایشان, بویی 
بدتر از مردار و مزه ای تلخ تر از صٌّبر (نوعی گیاه تلخ) می دهد پس در 
این وضعیت؛ دجال به سرعت می آید ۰() 


بعضی از جملاتی که در این حدیبت ادخ است با کفدم شرح به آز مقدار 
که به ذهن می ابید را یاداوری می کنیم: 


حدیث یاد شده به بعضی از مفاسد جوامع اسلامی, دگرگون شدن مفاهیم, 
تغییر ارزش هاء ضعف اعتقادات, اهمیت ندادن به نوامیس, زیاد بودن همقّت 
برای دست یابی به چیزهای از بین رفتنی. مسلط شدن منحرفان بر 
حکومت ها, سقوط خوبی ها و ترویج زشتی هاء بدون هیچ ترس و خجالتی, 
اشاره فی: کند: 


نماز - که ستون دین است - باطنش را از دست می دهد, امانت ها از بین 
می روند و دروغ - که حرام است - حلال می گردد, ربا مباح می شود, آنان 
که شایستگی حکومت ندارند بر مرکب حکومت سوار می شوند؛ 
ارتباطهای عاطفی - که بین خویشاوندان و محارم وجود 
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1- 312. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2 صص 525 - 326ظ. 


داردت قصاع می ودره رین خفن خهیا رز اسان شصر نم من شود طظا له به 
ظلم کردنش افتخار می کند. کارهای زشت بین پادشاهان رواج می یابد و 
ظلم بین وزیران, و خیانت بین جاسوسان و دولتمردان و گناه بین 0 و 
خطیبان؛ گسترش می یابد. 


احترام قرآن به زیبایی رنگین بودن جلدش می باشد؛ نه به تلاوت و عمل به 
ان؛ صفوف نماز جماعت به وسیله نماز گزارانی که قلب هایی متنفر از 
یکدیگر دارند. شلوغ می شود, بدن هایشان به یکدیگر نزدیک, ولی قلب 
هایشان از یکدیگر دور است. 


زنان و جوانان به بازارها و مغازه ها برای دستیابی به مال و و روت می 
روند و صدای 0 ۲ ۳ مردم 
مکی آنها زر دی میب نوی زر احت: تن ام دا ننه: 


رهبری و ریاست. نصیب انسان های پست و رذلی می شود که به ارزش و 
شرشان از انها می ترسند. 


صدای زنان آوازه خوان, رقاصه و مطرب - که همراه موسیفی, دف و 
امثال آن است 5 از بیشتر خانه ها بلند است و 2 اتتضا رن زمین» دریاء 
خیابان, بازار حتی صحرا و بیابان و وسایل نقلیه به گوش می رسد. 


نشستن زنان در هواییما, موتور سیکلت و اسب ها... شکی نیست که 
ک ا ی ان تا ار ای 
هیچ تأثیری وجود ندارد. 


شبیه شدن 0 بالاترین درجه تمدن و پیشرفت به حساب می 
اید, دختران جوان, تا رن ری مه بت وی ای نی 
کوتاه می کنند به طوری که تشخیص دادن بین آنها و مردان سخت است.. 
این از جهت لاش و ظاهر و اما کار کردن در اداره ها, استخدام و 
ها اک هی ی ند مودان است ع رز 
ها یی ای ای وی اه رات 


شبیه شدن مردان به زنان را در هر مکانی می بینی, مرد» لباس رنگی می 


شد. شلوار تنگ به پا می کند. گردن بند طلا به گردن می اندازند. انگشتر 


طلا به دست می کند. ریش 


297 


و سبیلش را با تیغ می زند, ابروهایش را تازک هی کرداند و بزان تاز کت 
صورت و روشن شدن رنگ صورتش از پودرهای خاص استفاده می کند 
ها | 
بقطه مر کی نی مرآ سای کرای‌ هار اک وم گر آنه شنت 


بله.... این بعضی از نمونه های شبیه شدن مردان به زنان است! 


در دادگاه ها شاهد, بدون اینکه از او بخواهند. شهادت دهد, می آید و 
شهادت می دهد و دیگری برای رضایت دوستش. شهادت می دهد؛ در 
دادگاه ها, پرداختن رشوه و هدیه هایی به قاضی پا کارمندان برای جلب 
رضایت آنهاء رواج دارد و اين از چیزهایی است که بر کسی پوشیده نیست. 


یادگرفتن علوم دینی برای دنیا بین برخی متعارف شده است و می بینی که 
بعضی فقیه می شوند. ولی نه برای دین... بلکه برای دنیا؛ علوم دینی را 
می خواند تا یاد بگیرد, قاضی شود و به درجه ایی برسد که وضع زد کون 
اش شوب شود و رای او کی از آهمزضنی اضل مهم تجست: 


افرادی هستند که تظاهر به آراستگی و پرهیزکاری می کنند. نفس های 
بسیار شرور, نیت های بد و باطن الوده ای دارند و زمانی که برای آنها, 
فرصتی پیش اید, نه وجدان, نه عاطفه, نه انسانیت, نه دین و نه مذهبی 
دارند مثل گرگی هستند که چیزی جز پاره کردن طعمه نمی داند. خونش را 
می خورد و اعضایش را قطعه, قطعه می کند! 


ای خواننده رای این شرح کوتاهی بر بعضی از جمله هایی است که در 
روایت سرورمان, امیرالمومنین علیه السلام وجود دارد و احادیئی که این 
موضوعات را در بردارد, زیاد است و ما برای رعایت اختصار به همین 


مقدار اکتفا می کنیم. 

دوم: علایم نزدیک به زمان ظهور 

تایه ها تک بخ هون آهای تهان اه ناما رواد اس یه 
مفیدرحمه الله در اشنا علایم زیادی آورده, که آنها را احادیئی صحیع و 


معتبر می می شمارد و دو دسته از علایم ظهور است که یکی پیش از ظهور و 
دیگری علایم نزدیک به ظهور می باشد که به صورت 
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کوتاه آورده است؛ در ابتداء سخن او را بیان می کنیم؛ سپس بعضی از 
اک را شرح می دهیم. 


7 ۱ وجود 1 هستند: 


1 - آشکار شذن شفقیانی. 2 - کشته شدن خسنی:. 3 * اخقلاف: نتی. قباس 
در فرمانروایی. 4 -کسوف خورشید در روز پانزدهم ماه مبارک رمضان. 5 - 
خسوف ماه در آخر این ماه بر خلاف عادت. 6 - فرو رفتن سرزمین در 
بیداء. 7 - فرو رفتن زمین در مشرق. 8 - فرو رفتن زمین در مغرب. 9 - 
پایین آمدن خورشید هنگام ظهر تا وسط اتتمات. 10 - طلوع خورشید از 
مغرب. 11 - کشته شدن نفس زکیه در پشت کوفه و بین 70 نفر از 
صالحان. 12 - سر بریدن سید هاشمی بین رکن و مقام. 13 - خراب شدن 
دیوار مسجد کوفه. 14 - رو اوردن پرچم های سیاه از سمت خراسان. 15 
- ظاهر شدن یمانی. 16 - نمایان شدن مغربی در مصر و تصرف شام به 
وسیله او. 17 - فرود آمدن ترک ها در جزیره. 18 - فرود آمدن رومیان در 
رمله. 19 - طلوع ستاره ای که همچون ماه, نور می دهد؛ سپس متمایل 
می شوند که نزدیک است به دو طرف آن, برخورد کند. 0 - قرمزی که در 
آسمان ظاهر شده, ذر شیر انشتر. استمان پخش می شود. 1 2 آنتیی کفددر. 
مشرق به صورت طولی ظاهر می شود و در مدت سه پا هفت روز باقی 
می ماند. 22 - مردم عرب, زمام را به دست می گیرند و مالک سرزمین 
هاشان می‌ شوت ۵2 ار شین آغرات ار شیر فله عخرن 24 
کشتن امیر مصریان به دست اهل مصر. 25 - خراب شدن شام. 6 .- 
اختلاف 3 پرچم در شام. 7 - داخل شدن پرچم های قیس و عرب به اهل 
مصر. 28 - ورود پرچم های کنده به خراسان. 9 - ورود گروهی از ناحیه 
مغرب تا اينکه به نابودی حیره می انجامد. 30 - آمدن پرچم های سیاه از 
سمت مشرق. 31 - سوراخ شدن دیوار فرات تا اینکه اب, داخل کوچه های 
کوفه شود. 32 - ظهور 60 دروغگو که همگی ادعای نبوت می کنند. 33 - 
ظهور 12 نفر از خاندان ابی طالب که همگی ادعای امامت برای خودشان 
می کنند. 4 - آتش زدن مردی والامقام از پیروان بنی عباس بین جلولاء و 
خانقین. 35 - ساختن پلی که میان کرخ و بغداد را در برمی گیرد. 6 - 
وزش باد 
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سیاه در اوّل روز. 37 - زلزله ای که تعداد زیادی را به کام زمین فرو می 
برد. 38 - ترسی که مردم عراق و بغداد را دربرمی گیرد. 39 - مرگی که 
فراگیراست. 0 - کم شدن اموال, مردم و میوه ها. 1 - افتادن ملخ به 
جان مزارع. 42 - کمی محصول. 43 - اختلاف دو گروه از عجم و ریخته 
شدن خون بسیاری در این بین. 44 - اطاعت نکردن بنده ها از بزرگانشان 
و کشتن سرپرستانشان. 45 - مسخ شدن گروهی از اهل بدعت که میمون 
و خوک شوند. 46 - غلبه کشورهای ضعیف بر کشورهای بزرگ. 7 - ندایی 
از استهان که.نمه اهل زمین آن را بهزبان خوذشان.بنشتوید: 19 صورت 
و سینه ای که در خورشید برای مردم ظاهر می شود. 9 - مرده ها از 
قبرهایشان نون آده: :یه دیا نار می. یدنه مر ده آنها راهن سا لد و 
با همدیگر دیدار می کنند. ی ی ۳0 12۲ 
که زمین را پس از مرگش, زنده مي کند, برکاتش را خارج می کندر سختی 
۵ فشکلات: از بین ی ود هدقن ان هام ار صففرنشن دوز مکه: احام:می 
شوند و برای یاری اش به سوی او می روند. 


شاید بعضی از علایمی که شیخ مفیدرحمه الله آورده: واقع شده باشد یا 
اینکه بعضی بزودی و در اينده نزدیک يا دور واقع شود. 


بعضی از این علایم, احتیاج به مقداری توضیح دارد و منظور از برخی از این 
علایم, واضح نیست و ما نمی توانیم با قاطعیت آن را تفسیر کنیم؛ ولی با 
کمک خدای متعال. شروء یلیر خ انجه بان کمان دازیه مادقا هن کنیم 
که این درست است با نه, می نماییم: 


* درباره سفیانی, حسنی, کسوف خورشید, خسوف ماه؛ فرو رفتن در 
زمین بیداء. کشته شدن نفس ز کیه و هاشمی, بزودی سخن خواهیم گفت. 


سال پیش منقرض شده است) این است که بعضی از حاکمان کشورهای 
عربی از تبار عباسیان هستند؛ ولی : ق ‏ اک معروف نیستند. 


* پایین آمدن خورشید یا طلوعش از مغرب؛ عم ویو ایا من گنه 
ولی ما می گوییم: خداوند بر هر چیزی قدرت دارد و نیازی به تصدیق علم 
جدید و تایید آن در این امور نداریم. 
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نب روی اوردن برجم های سیاه از طرف خراسان؛ نمی دانیم ابا اشاره به 
واقعه تاتار و سقوط حکومت عباسی ها دارد که 200 سال قبل واقع شد؟ 
با ارم مافعه اه ات کر انیم اسان واه اما 

0 شوروی, مشهد امام تا السلام ۲ ِِ و 
خداوند می داند که روزگار چه بر شر آبن-فتطاعه و ان کشور آورده است. 


5 خروح یمانی و ظهور مفربی در مصر؛ تاریخ مسلط شدن مصری ها بر 
شام را به دفعات یادآوری می کند و ممکن است در آینده, اين امر تکرار 
شود. 


خورشید در اقق با فضا باشد و این از آتار عضب حدای متعال بر اهل رمین 
شمرده می شود و این مورد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام پیش 


امده است. 


ابو علاء معزی در این باره می گوید: و کلف الافق من دماء الشهیدین کش 
و نجله, شاهدان. 


بعتی: بر اقق اسنمان: .ده شاهد از خون علی: غلیه الشسلام, و پسرشن هشتتند. 


* [ز نشی که در آسمان و در مشرق ظاهر می شود و 3 یا 7 روز باقی ت 
ماند: شاید اتش سوزیهایی برپا شود و نتوانند تا سه يا هفت روز ان را 


* خلع اعراب از دست داشتن زمام امور. مالکیت کشورها و خارج شدن از 


سلطه عجم؛ شاید واقع شده باشد و خوب است بدانیم که عجم, غیر عرب 
هستند که در ان, فارس, ترک و غیره مساوی هستند. 


مثل کشورهای عراق: اردن فلسطین؛ سور یه لبنان؛ مصر» سودان, حجاز, 
یمن و غیره. 


اورد. 


* داخل تندن برجم های فیین و عرب به مضر؛ آیندم این مسئله: را وشن 


* ورود سپاه از ناحیه مغرب و رسیدن ان به دروازه حیره در عراق؛ چون 
نمی دانیم, 
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مقصود از مغرب چیست. نمی توانیم درباره سیاه مغرب, نظر قطعی 
دهیم. 


* پرچم های تتباخت که آز فسفت: تون فیرعت ات نی 
توانیم نظر قطعی بدهیم. 

* سوراخ دیوار فرات؛ شاید از سدی که روی رود فرات قرار دارد و خراب 
شدن آن و پر شدن اب و طغیانش, پیش اید که اب داخل کوچه های کوفه 
می شود. شایان به ذکر است که آب در سال های گذشته به صورت مکرر 


* ظهور 60 دروغگو - که همگی ادعای نبوت می کنند -؛ تعدادی از اینها بین 
دو فون با میشتز , آمده اند امثال علی محمدباب (رهبر بهاییت). احمد 
قادیانی (رهبر قادیانی گری) و غیره که انگیزه ای برای آوردن نامشان 


نیست.. 


* آتش زدن مرد بزرگی از بنی عباس - که بین جلولاء و خانقین رخ می دهد 
۹ چیزی به ذهن زا نمی اید و شاید در اینده, این مسئله روشن شود. 


* ساختن پل میان کرخه و بغداد؛ این پل. ده ها سال پیش ساخته شد؛ بلکه 


تعداد پل هایی که در بغداد ساخته شده است., به هفت عدد می رسد. 


* وزش باد سیاه در اوّل روز در بغداد؛ ممکن است به سبب آتش سوزی, 
انفجار يا عذابی از جانب خدا باشد. همان طور که این حادثه در امت های 


پیشین؛ اتفاق افتاده است. 


* زلزله ای که بسیاری از مردم بغداد و فرو رفتند؛ شاید اشاره به 
با اضاقت اس که شورس ان ری روت 


* تزشی که همة: آهل غزای را مت کیرد شاید اشاره به جوی است که الان 
در عراق؛ حاکم می باشد, به طوری که کسی نمانده, او را ترس فرا 
نگرفته باشد. 


زک سربع: شاید اشاره به آثار سوسیالیست و آنچه را از فقر. گرسنگی 
و محرومیت به جای می گذارد. باشد. همان طور که الان در عراق موجود 


است و ذرهر دولتن. که,ذر ان خکوفت:ستوشیالیستی, آجر | مین شود 
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* کم شدن مردم. شاید اشاره نو است که بین عراق و ایران واقع 


شند. 


* کم شدن کشت و میوه ها؛ تایه ان هت آنچه «اصلاح زراعی» 
نامیده می شود و کشورهای اباد را به زمین خشک تبدیل می کند. باشد. 


* هجوم ملخ ها در اطراف مزارع و سرزمین ها؛به نظر می رسد تا به حال 
اتفاق نیفتاده است. 


* کمی محصول در کشت و رفتن برکت از مزارع؛ ممکن است به سبب 
حشراتی که آفات زراعت هستند با باران های فراوان - که زراعت را از 


بین می برد - و یا غیره باشد. 


ف‌ اختلاف دو گروه عجم: این فتستله: روشن نیست و دا نستیم منظور از 
عجم, غير عرب هستند, نه فقط فارس ها و خداوند به حقایق امور اگاه 


است. 


* نافرمانی بندگان از دستور بزرگان وکشتن آنان؛ ممکن است به نافرمانی 
بین گروه هایی از مردم مثل کشاورزانی که بر مالکان زمین شورش کنند 
یا کارکنانی که ضد کارخانه ها انقلاب می کنند و یا سربازانی که از اطاعت 
رهبرانشان سر باز می زنند. دستوراتشان را اجرا نمی کنند و با اسلحه 
هایشان به سوی آنها حمله ور می شوند و آنها را می کشند و ممکن است, 
قنور از آن‌رانقلاب :ضاختب رنه وز نصته باشد. که پیش :اند 


* تدانت که از اسان می آید واه زمتن آنرا میف تون نفد آن ار 
* صورت و سینه ای که در قرص خورشید ظاهر می شود؛ از امور مبهم و 
پیچیده ای است که مجالی برای گمان و حدس در تفسیر و تحلیل آن, وجود 


ندارد. 


* مردگانی که از قبرهایشان برمی خیزند.؛ اشاره به رجعت دارد و ما حدیثت 
مفصلی راجع به این موضوع در اواخر کتاب می اوریم. 


* باران های فراوان و زیاد؛ که شرح آن در آینده نزدیک خواهد آمد. 


در خاتمه این بحث برای بار دوم می گویم: آنچه در توضیح فرمایشی - که 
شیخ مفیدرحمه الله گفته بود گمانی است که به ذهنم آمده. ممکن است.؛ 
مجموعه این احادیث به معانی دیگری که به ذهن تسین ان اشاره کند. 


سوم . علایمی که در سال ظهور رخ می دهد. 
توضیح 


قسم سوم علایمی که در سال ظهور یا سال قبل از ظهور اتفاق می افتد و 
گفتیم که دو نوع است: 
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اول: نشانه های غیرحتمی که احتمال دارد. واقع شود و احتمال دارد. واقع 


آشکار شدن هاشمی 


آشتکان شدن ها شمی ا ریم خیرعتمی ظمور امام سان خلبه السلام ات 
ات ای دا اه عیرست ماس است یر اف 
خراسان, نام منطقه وسیعی است که جزیی از ایران, افغانستان و شوروی 
است و نمی توانیم به طور دقیق روی نقطه آغاز حرکت و مرکز نهضتش 
دست بگذاریم. 


اتاست چی ند هد ار خایم فنن سا نی اب مر اسات 
جنایات فجیع, ریختن خون ها و به اسارت بردن زنان و قرار دادن زنان در 
ا اه ح اه ار اه وا ای ها 
سپاهش به عراق می رسد؛ در این وضعیت بد و دردناک. سیدهاشمی به 
کوفه می رسد و می داند که سپاه سفیانی به سوی شام می روند و اسرآاء 
با آنها هستند؛ یمانی هم با سپاه بزرگی به کوفه می رسد و اين دو لشکر 
ی ان ی ام و ار و ی فا 
فا ار م هش را کارا ات مس ره 
احادیث درباره نسب و ريشه هاشمی اختلاف دارند, بعضی از آنها می 
گویند: او حسنی است و برخی می گویند: او حسینی است و احتمال قوی 
این است که او حسنی نسب باشد و این هاشمی, همان کسی است که 
در بعضی از روایات به نفس زکیه, نامیده شده است. 


بله... مشهور است که مرد ذبح شده بین رکن و مقام. نفس زکیه است و 


شکی زد نیست که سیدها شمی». شیعه ۱ ست و در عقیده خود ۱ ستوار می 
باشد. محبوبیت زیادی دارد و در قلب همه جای دارد. 


در ادامه, بپعضی از احادیئی که در این باره امده است را یاداوری می کنیم: 


ِ- ِ- 
71 1 


سس 


قیدال اه و موه کف نتسشن لاس الم فلع له ره از 
مستبشر | یعرف السرور فی 
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وجهه, , قما سالناه عن شی ء ال اخبرناه به و لا سکتنا لا ابتدآنا , حتی ملات 
اترفهم و انهملت عیناند. 


فقلنا: یا رسول اللّه! ما نزال نری فی وجهک شیتاً نکرهه؟! 


فقال: «ایّا اهل بیت اختارالله لنا الّخره علی الدنیا و ائّه سیلقی اهل بیتی 
من بعدی تطریدا و تشریدا, حثی ترفع رایات سود من المشرق. فیسئلون 
الحقّ فلا یعطونه, فیقاتلون فینصرون. فمن ادرکهم منکم او من اعقابکم 
فلیات امام اهل بیتی و لو حیُوا علی الثلج فائها رایات هدی, یدفعونها الی 
رجل من اهل بیتی.» 


روزی نزد رسول خداصلی الله علیه وآله رفتیم و ایشان با خوشحالی ما را 
پذیرفت به صورتی که شادی از صورتش معلوم 9 و به ما از هر چه 
پرسیدیم جواب داد تا اینکه خودمان ساکت شدیم؛ گروهی از جوانان بنی 
هاشم از آن عا گذتقند که خسن وشنین علهعا السلام شا آما بودند 
حواسش به آنها رفت و چشمانش غرق اشک شد. 


سپس فر مود: «خداوند برای ما اهل بیت علیهم السلام, آخرت را بر دنیا 
بر گزید. و بی شک بعد از من بة افل بیتم, کبفید و آواری شکن, خواهد. ر شید 
تا اینکه پرچم های سیاهی از مشرق بلند شود که حقّ را می خواهند؛ ولی 

به آنها داده نمی شود. می جنگند و پیروز می شوند؛ پس هر کس از شما با 
از نسل های شما؛ آنها زا دزی کرد باید پیش اصامی. که. از اهل, بیته من 
است, برود؛ اگر چه با سختی باشد.»(1) 


شاید بعضی از مردم گمان کنند که منظور از پرچم های سیاه, همان پرچم 
های سیاهی است که ابومسلم خراسانی به همراه داشت. قیام کرد. 
ی 
خراسان عی آینج روط یه برجم های ایوعسام خراسای تدارندو این کر 
مورخ می گوید: 


وسیله آنها 
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1- 313. مستدرک صحیحین؛ حاکم؛ ج 4, ص 464 و قندوزی حنفی آن را 
در ینابیع الموده, با اختلاف کمی در بعضی از الفاظ روایت کرده است و 
خروج مهدی از ملاحم و فتن؛ روایت کرده اند. 


دولت بنی امیه را از بین برد, نیست؛ بلکه پرچم های سیاه دیگری هستند 
که اصحاب مهدی علیه السلام ان را می اورند.(1) 


۳ طفیل گفت: امیرالمومنین علیه السلام به من فر مود: «اذا سمعت 
الرایات. السود مقبله من خراسان فکتت: فی صت ق معفل غلییر ها سر 
ذلک القفل و ذلک الصندوق حتی تقتل تحتها (ای: تحت الرایات) فان لم 
تستطم فتد حرج»؛ 


«هنخاهی. که. شتتیدی: پرچم های سیاهی از خراشان .مین ابید ین آکر .در 
صندوقی می باشی که قفل است, آن قفل را بشکن و صندوق را هم 


نکن با اینکه. زیر آن برجم ها نمیری و اکر تتوانستی: آن صندوق را 
بغلطان.»(2) 


در مسیر حق سیر می کند و باطل با ان مخلوط نمی شود به این سبب 
ار ره اس ات ای ی اه 
نکردن از تمام توان و نهایت تلاش برای این که به سپاه هاشمی ملحق 
شود. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «یخرج شاب من بنی هاشم, بکقه الیمنی 


خال و یاتی من خراسان برایات سود. بین یدیه شعیب بن صالح, یقاتل 
اصحاب السفیانی فیهزمهم»: 


«جوانی از بنی هاشم ظاهر می شود که بر کف دست راستش خالی است 
است با لشکر سفیانی می جنگد و آنها را درهم می کوبد.»(3) 


اسفان قرو عضرل العانات اف کحرع من اسان ند العف ها 
وا سا مت هه 


«پرچم های سیاه - که از خراسان ظاهر شده باشد - در کوفه منزل می 
کنند, پس هنگامی که مهدی علیه السلام در مکه ظهور کند. این پرچم ها 
برای بیعت به سوی او روانه می شوند».(4) 
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1- 314. کلام اين کثیر را سیوطی در العرف الوردی فی احوال المهدی؛ 
ض‌ 60 می اورد. 

2 315. کنز العمال؛ متقی هندی؛ جح 6, ص 68. 

3- 316. کنز العمال؛ متقی هندی؛ ج 11 ص 278. 

4- 317. معجم الاحادیث, علی الکورانی العاملی, ج 3, ص 269. 


آمبز الضومتین غله السلام در حطیه اسان فرمون: لصف (امء لح 
تام ام وتا هی او اش سا ی اف رن مس 
ها اه مس موی اس اه ای او نی ار من 
الکو 


فیقول المهدی: انی اناالمهدی. 
فیقول له : هل عندکی اند او معجزه او علامه؟ 


فینظر المهدی علیه السلام الی طیر فی الهواء. فیومی الیه فیسقط فی 
کفه, فینطق بقدره اللّه تعالی و يشهد له بالامامه, ثم بغرس قضيباً پابساً 
فی بقعه من الارض لیس فیها ماء, فیخضر و یورق و یاخذ جلمودا کان فی 
الارض من الصخر فیفر که بیده و یعجنه مثل الشمع. 
فیقول الحسنی: الافر اک, فتصام و تسام جنوده»؛ 


«... و مردی از اولاد حسن علیه السلام با 12000 سواره به امام زمان 
علیه السلام ملحق می شود و می گوید: 


ای پسر عمو! من از تو به این امر شایسته ترم؟ ؟ چون من از نوادگان حسن 
ها 


مهدی علیه السلام می فرماید: «من مهدی علیه السلام هستم.» 
گفت: آیا معجزه یا نشانه ای بر اين ادعا داری؟ 


پس مهدی علیه السلام به پرنده اق در اسمان نگاه فی کند و به آو اشاره 
می نماید, پرنده کف دست او می نشیند و به قدرت خدای متعال به زبان 
آتته: شهادت به امامت مهدی علیه السلام می دهد؛ سپس شاخه خشکی 
را در مکانی از زمین - که در آن آب نیست - می کارد در همان لحظه سبز 
شده, برگ در می آورد همچنین سنگی از زمین صخره ای را بر می دارد و 
آن را با دستشن می مالد و به صهورت خمیری متل شنمع ذر مف آورد: 


پس تسلیم شده, لشکریانش را تسلیم او می کند.(1) 
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1- 318. الزام الناصب؛ جح 2 ص 205 و عقد الدرر؛ ص 97. 


کسوف و خسوف (خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی) 


واضح است که خورشید حوفییین و ماه کر تیه پدیده جدیدی نیستند و 
برای ما مهم نیست که علت ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی را بدانیم. 


بی شک, چیزی که مورد اتفاق تمام دانشمندان علم افلاک و ستاره 
در اواخر ماه قمری و ماه گرفتگی در اواسط ماه قمری رخ می دهد. 


برای بشر این مسئله از عصرهای گذشته و از زمان نزول آدم علیه السلام 
به زمین تا حالا جلوی چشم مردم بوده, در ان هیچ اختلافی نیست. 


ولی این قاعده طبیعی نجوم بزودی و قبل از قیام امام زمان علیه السلام 
نقض می شود و خورشید در نیمه ماه قمری و ماه در آخرٍ ماه قمری و بر 
خلاف روال همیشگی, دچار گرفتگی می شوند. 


در ادامه, بعضی از احادیئی که این مطلب را تنصریح کرده اند را می آوز بخ 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «آیتان بین یدی هذا الامر: خسوف القمر 
لخمس و کسوف الشمس لخمس عشره و لم یکن ذلک منذ هبط ادم علیه 
السلام الی الارض و عند ذلک یسقط حساب المنجمین»؛ 


3و نشانه, قبل از ظهور است: گرفتن ماه, 5 روز قبل از پایان ماه و 


و 
علیه السلام به زمین اتفاق نیفتاده است و آن 2 جا دیگر, حساب ستاره 
شناسان غلط از اب در می اید».(1) 


بدر بن خلیل اسدی گفت: کنت عند ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیه 
السلام فذکر آیتین تکونان قبل قیام القائم علیه السلام لم تکونا منذ اهبط 
الله آدم غلیه السلام آندا و دلی آن الشمش شکسف نی اضف من شهر 
نخان ف القصر فف آخره 


فقال له الرجل: باين رسول ال .. بل الشمس فی آخر الشهر و 
القمر فی النصف ! 


ص :298 


1- 319. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2, ص 655. 


فقال له علیه السلام: «انی لا علم بالذی اقول... انهما آیتان لم تکونا منذ 
هبط آدم»؛ 


تزی آمام بافرغليه السلام بودم که و تساه فیل, اد قیام فاقم علية السلام 
را بیان فرمود که از زمانی که خداوند, حضرت آدم علیه السلام را به زمین 
فرستاد, اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و آن,: این است که خورشید 
در پانزده ماه مبارکی رمضان و ماه در آخر همان ماه می گیرد. 


مردی به ایشان گفت: ای پسر پیامبرصلی الله علیه وآله! اين درست 
نیست.. خون خور شید در آخر ماه و ماه در مفسط ماه می کیرد! 


امام علیه السلام به او فرمود: «من به آنچه که گفتم: داناترم... این دو 
نشانه از زمان امدن ادم علیه السلام به زمین تا به حالاء نبوده اند و اتفاق 
نیفتاده اند.»(1) 


اين مرد به امام علیه السلام اعتراض می کند که خورشید گرفتگی, فقط 
در آخر ماه و ماه گرفتگی در وسط ماه, پیش می آید و امام علیه السلام 
نظر او را رد می کند؛ چون این قاعده بزودی نقض خواهد شد تا نشانه ای 
ای اه وا 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «انْ بین یدی هذا الامر انکساف القمر 
لخمس تبقی و | لشمس لخمس عشر ه و ذلک فی شهر رمضان و عنده 
یسقط حساب المنجمین»؛ 


«قبل از ظهور, ماه در بیست و پنجم ماه و خورشید در پانزدهم ماه رمضان 
گرفته می شود و در این وقت؛ قواعد ستاره شناسان نقض خواهد 
شد.»(2) 


ای خواننده گرامی! بعد از بیان اين احادیث بزودی در منظومه شمسی, 
تغییری حاصل می شود به طوری که زمان گرفتن خورشید و ماه تغییر می 
کنو متیر طتیعی بزای طرس ور شین امه کر رمین و من سود 


شکی نیست که این گونه جریانات ممکن نیست از دست نفتتر بر آند: همان 
طور که ممکن نیست: 1" را اتفاق با حادثه دانست و شایان به ذکر است 
که اين مطلب را در هیچ کتاب معتبری نیافتم که, گرفتن ماه و خورشید در 
یک ماه, اتفاق بیفتد. 


فا ی ی 
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1- 320. غیبت؛ نعمانی؛ ص 271. این حدیث را شیخ طوسی رحمه الله در 
غیبت؛ ص 270 با اختلاف کمی در الفاظ, نقل کرده است و عقد الدرر؛ 
صص 65 - 60. 

2 321. غیبت؛ نعمانی؛ ص 272. 


نشناسد یا از آن غافل باشد تا اینکه مردم. بهانه ای نداشته باشند. 


زیاد باریدن باران 
اژ آن مهاردی که .هر مسلمانی. که ایمان نه خدا دارة و در آن شک ندارد: 


این است که باریدن باران به اجازه خدای سبحان است و طبیعت به 
تنهایی, دلیل يا سبب بارش نیست. 


تخضی از بات قران* که بة این کفته تضریخ کرجه آند-را می آور یم 


« وقو الذی آَرسَل الرْیاع بُشرا بین یدی رخمته وأنرلتا من السّماء مَاءً 
طهّور ا»؛ «و اوست که بادها را برای بشارت. پیشاپیش رحجمت خود فرستاد 
و او اشمان: ای‌ناک بای کننده ال کردیه رل 


«واللّ الْذٍی آَرسَل الاح قثیژ سَخاباً» «و خدایی که بادها را بفرستد تا 
ابرها را برانگیزد.»(2) 


3 ۰ ۳ ۳ ِِ ۳۳ مم 
«وارسلتا السماء علیهم مذزارا» و از اسمان بر انهاء باران رحمت 
فرستادیم.»(3) 


«وََرسَلتا الریاح لواقح قأَنلنا من السماء مَاءّ» «و ما بادهای ه کننده 
فرستادیم؛ پس از انستمان: باران نازل کردیم 42(۰) 


«ولیْن قالهم, من رل من الما جاء عاختی: یه الارض مق جوا 
یِقولْنّ اللْذْ» «و و ار از آنها بپرسی که چه کسی از آسمان باران می 


فرستد ۳ به وسیله ۳ زمین بعد اد خز کن زنده شود, هنی. گویند: 
خداوند.»(5) 


«وژت من السماء مَاء ماک قأرتتا به جات وَحَت اخصیوه و از آسمان 
باران ٍ با برکتی نازل کردیم که به ۳ آن: باغ ها و دانه درو شدنی را 
رویاندیم.»(6) 


ول علیکم هوق السماع قاء لنطی کم بعع خودار آسعان بر شما باران 
تال کرتتا شمارا یه فشیله آن.بای کند.۱ 17 
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1- 322. فرقان, آیه 48. 
2 323. فاطر, آیه 9. 

3- 324. انعام, آیه 6. 

4 325. حجر, آیه 22. 
5- 326. عنکبوت, آیه 63. 
6- 327. ق, آیه 9. 

7- 328. انفال, آیه 11. 


و 5 ۳ مح 
«وانرلتا من السماء ماء بقدّر» «و از اسمان, باران به اندازه معین نازل 
کردیم.»(1) 


این آیات کریمه. تصریح می کنند, بادهایی که ابرها را حمل کرده, به شرق. 
غرب.: شمال و جنوب می برند به امر خداوند متعال, اراده و قدرت اوء این 
کار را انجام می دهند همچنین تصریح می کنند که باران باریدن و هقداز آن 
به تعیین خدای سبحان است, همان گونه که از این فرموده خدای عزوجل, 
ان مطلب به.سنت. فی ابوه جه از اسمان. باران به. آندازم عفن بارل 


کردیم.» 


که هميشه به زمین نازل می شده است - به امر خدای متعال است. 


گاهی این رحمت در بعضی سال ها از بعضی از کشورها به سبب علل 
خاصی قطع می شود و به همین دلیل در فقه اسلامی, دستور به خواندن 
نماز استسقاء (نماز طلب باران) در زمان کمي باران و کم اب شدن 
نهرها, داده شده است.؛ مورخان و محدثان آورده اند که پیامبرصلی الله 
علیه. واله. از بپرور کارنش؛ طلب اب کرد" سبشس از انشمان, باران: غراوان 
بارند که ضخراها و نیابان ها بر از اپ شد. 


ی ور اخای امتم است کم سریر اه اد ال ره ما ین ات 
طالب علیه السلام و بعضی از ائمه علیهم السلام برای تما اشفا ود 
صحرا| رفته اند و بعد از پایان نماز, باران بر آنها باریده است؛ اینها از 
مواردی است که تاکید می کنند باریدن و نباریدن باران به دستور خدای 
متعال است. 


پس تعجب ندارد, هنگامی که خدای تعالی بخواهد بر اهل زمین, بیش از 
صل و .,رخمتش افاضه کند بسن اشهان: باران عراوانی. می بارد. کم ور 
تاریخ بشر بی نظیر باشد مانند زمان نوح علیه السلام که آب باران. سطح 
کره زمین را فرا گرفت؛ ما نمی دانیم آیا اين عنایت خاص خداوند به 
منطقه خاورمیانه است پا شامل همه عالم می گردد تا اینکه همه اهل 
زمین را خوشحالی فرا گیرد؛ پس باریدن باران زیاد, اعلامی برای همه 
مودم به فزدیکی طظهور قعات وهندم نش آمام بزمان غلبه السلام است که 
در دوران او؛ خیر و برکت و حیات تازه ای در 


ص: 301 


1- 329. مقمنون, آیه 18. 


زمین, انسان, حیوان و گیاهان جاری می شود. 


حدیثی از احادیثی که این بشارت را برای اهل زمین می دهد, بیان می 


هادا ان فیامهه مظر الاس.قی جمادی الاخرم وعشره ایام من»رعتب فطر | 
لم پرمثئله»؛ 


«هنگامی که قیام او نزدیک شود در ماه جمادی الأخر و ده روز از ماه 
رجب؛ باران بر مردم می بارد, بارانی که کسی مثل آن را ندیده 
است.»(1) 


شیخ مفیدرحمه الله درباره علایم ظهور فرموده بود که: «سپس این نشانه 
ها به بیست و چهار روز باران پی درپی ختم می شود و زمین بعد از 
مرگش: , زنده شده؛ برکاتش را آشکار می کند». 


جهانی سوم نیافتم؛ ولی احادیث متعددی وجود دارد که به از بین رفتن 
مردم به دلیل گرسنگی و بیماری يا کشتار تصریح کرده اند. 


آباففنای ارب شمان کشک مان است که کشتکان زا بانود کر با جر 


نتیجه به دست امده از ان را ببینیم . 


ای لاسام موه بفره موی یسیع 


«مهدی علیه السلام, ظهور نمی کند تا اینکه 13 مردم کشته شوند. 13 
بمیرند و 13 باقی بمانند».(2) 


نیز ایشان فرمود: «بین یدی المهدی (ای قبل ظهوره) موت احمر و موت 
ابیض و جراد فی حيینه و جراد فی غير حینه کالوان الدم, فاما الموت 
الاحمر: فالسیف و اما الموت الابیض: فلطاعون»؛ 


«قبل از ظهور امام زمان علیه السلام. مرگ قرمز و مرگ سفید و هجوم 
ملخ های رنگین خون در فصل و در غیر فصل خود خواهد بود؛ پس مرگ 
قرمز, کشتار با شمشیر است مزر ی سفید, طاعون است.»(3) 
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1- 00)دد. اعلام الوری؛ طبرسی و الزام الناصب؛ 3 ۳ ص‌‌ 19 

ام ان ای اس 1 

3- 332. عقد الدرر؛ ص 65 و غیبت؛ طوسی؛ ص 267 و غیبت؛ نعمانی؛ 
ص 278. 


ایشان درباره علایم ظهور فرمود: «فیقتل - یومثذ ما بین المشرق و 
المغرب - تلاثه آلاف الف؛ پقتل بعضهم بعضا فیومتذ تاویل هذه الایه: «قما 
رالت لک دغوياهم حا جای: جه را و حصیدا خامدین» بالسیف»؛ 


«در هنگام ظهور و ما بین مشرق و مغرب عالم. سه هزار, هزار نفر کشته 
می شوند. : بعضی از آنها بعضی را می کشند و در اين روز, تاویل اين آیه به 
شمشیر است: «هميشه این حرفشان بود تا آنکه همه را قطع و خاموش 
نمودیم.»(1).» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «قدام القائم موتان: موت احمر و موت 
ابیض, حتی بذهب من کل سبعه خمسه, الموت الاحمر: السیف و الموت 
الابیض: الطاعون.» 


«قبل از آمدن قائم علیه السلام, دو مرگ است: ضز ی فرهو و هرن نستفید 


تا اینکه از هر هفت نفر, پنج نفر می میر‌ند. ؛ مرگ قرمزء. شمشیر است و 
مرگ سفید, طاعون است.»(2) 


همچنین ایشان فرمود: «لایکون هذا الامر یذهب ثلثا الناس.» 

فقیل له: فاذا ذهب ثلثا الناس فما یبقی؟! 

فقال علیه السلام: «اّا ترضون ان تکونوا الثلث الباقی؟!» 

«آن حضرت علیه السلام. ظهور نخواهد کرد تا 23 مردم از بین بروند.» 
پرسیده شد: پس, دیگر چه باقی می ماند؟ 

فرمود: «آیا دوست ندارید از آن 13 باقی مانده باشید؟!»(3) 


ای خواننده حدافی این چکیده ای از احادیثی است که از هلاک شدن صدها 
یا هزاران تن از بشر به وسیله کشتار و طاعون می باشد. 


تارف ظر ار ای ات سم ار اه حور 
هایی صورت پذیرد و قربانیانش به صدها تن برسد. 


طاعون, بیماری از بین برنده بشر است و در سرعت پخش شدن و زیادی 
قربانیانش شبیه وبا می باشد. 
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2 334. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2 ص 6۵55. 
کمال ادص وس 656 


علایم متفرقه 

بسن تا یر تس یر آنام ان مه لت مار 7 
ای ار ات سرا هه 
ظهور امام زمان علیه السلام است. 


امیرالمومنین علیه السلام روزی بالای منبر فرمود: «انا ابوالمهدی القائم 
فی آخر الزمان.» 


فقام مالک الاشر غ فالتا امتر الم شا خی تقوم القا تم مت ولری؟ 
فکان تا قال غلبه الساام قن دوکر القلایاری 


«... و یا ویل للری و ما یحل بها من القتل العظیم و سبی الحریم و ذبح 
الاطفال و عدم الرجال... 


فیا ویل لجزیره قیس من رجل مخیف ینزل هو و من معه بها, فیقتل جمیع 
من فیها و یفتک باهلها. 


لاتم ار من ان ای اس رخ ما 


1 - فاول وقعه منها فی الجزیره المنفرده عنها من قرنها الشمالی تسمی 
(سماهیح). 


2 - و الوقعه الثانیه تکون فی القاطع و بین النهر عن عین البلد و قرنها 
اا رت 


سس الا تشه 

مین الحل اتعالی مه الم آلمعروف سل سیم 

5 - ثم یقبل الی الکرخ بن التل و الجاد. 

6 - و بین شجرات النبق المعروفه بالسدیرات بجانب شط الماحی. 


7 - ثم الحورتین... و هی سابعه الطامه الکبری. 
و علامه ذلک: یقتل فیها رجل من اکابر العرب فی بیته و هو قریب من 
ساحل البحر, فیقطع راسه بامر حاکمها, فتغیر العرب علیه فتقتل الرجال و 
الخط. 

الا یا ویل لاهل الخط من وقعات مختلفات یتبع بعضها بعضا: 
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فاولها: وقعه بالبطحاء و وقعه بالدبیره و وقعه بالصفصف و وقعه علین 
الساحل و وقعه بسوق الجژارین و وقعه بالسکک و وقعه بین الزرافه و 
وقعه بالجراره و وقعه بالمدارس و وقعه بتاروت... 


الا یا وبل بغداد من الرئ, من موت, و قتل و خوف یشمل اهل العراق اذا 
خل قیما بنفم السیق فیعتل. ماشاء آلاه. 


ف اه تفه تعاطا رهم ف ی تفر مت ان انا 
آافتم. کدست تنعل فد دلی, محر العجم.غلی العرت و تماکفنن الیضرم. 
الا: یا ویل لفلسطین و ما یحلٌ بها من الفتن التی لا تطاق. 


ی ی ای ما با ان فان مس 
البلدان: الغرب الشرق و الحتوب و الشمال. 


الا: و ائه یرکب الناس بعضهم علی بعض و تتوائب علیهم الحروب الدائمه و 
ذلک بما قدمت ایدیهم و ما ربک بظلام للعبید.» 


«من پدر مهدی علیه السلام هستم که در آخر الزمان قیام خواهد کرد.» 
مالک اشتر بلند شد و گفت: ای امیرالمومنین علیه السلام! چه زمانی قائم 
شما؛ قیام خواهد کرد؟ 

پس از آن چیزهایی که در بیان علایم فر مود این بود. 


«وای بر شهر ری(1)؛ کشتار بزرگ, اسیر بردن زنان؛ کشتن کودکان و از 
بین بردن مردان که در آن جا روی می دهد! 


ایند و همه کسانی که ان جا هستند را می کشند و غارت می کنند! 


وای بر اهل بحرین از واقعه هایی که بر آنها, پشت سرهم و از هر طرف و 
از هر مکانی وارد فی سود که زر اسان رامق رید و فوسکان سا راید 
اسارت می برند! 
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1- 336. ری؛ شهری درحوالی تهران و ظاهرا مراد از ری در این چا, 
منطقه تهران است. 
واقع شده است و نزذیک دبی و بندرعباس است. 


1( اولین واقعه در جزبره ای - که در شاخ شمالی قرار دارد و «سماهیچج» 
نام دارد - واقع می شود. 


2) واقعه دوم که در شهر و بین رودخانه و سد - که شاخ شمال غربی شهر 
است - واقع می شود. 

3 بین ابله ۵ متتجه: 

4 بین کوه بلند و دو تپه معروف به کوه حنوه. 

5) سپس به کرخه رو می کند. 

6 ها مرک ای یر که رف یط ماحت است: 


7 ور تین که آن: میتی بزر ی استت: 


علامت آنها این است که سر مردی از بزرگان عرب را در ساحل جزیره و 
در خانه اش می برند؛ ان گام است که غرت: بر آو هخوم می. آور زد مردان 
کشته می شوند, اموالشان به غارت برده می شود و عجم بر عرب. حمله 
مهف گنرد 


وای بر اهل «خطه» از واقعه های مختلفی که پشت سرهم بر آنها می آید! 


اولش واقعه ای در بطحاء ج روستایی در عراق ‌ واقعه ای در دبیره - 
منطقه ای در بحرین. واقعه صفصف. واقعه ای در ساحل, واقعه ای در 
ای ها فا اه وا اه مش ها 
واقعه ای در جراره - منطقه ای در عراق -. واقعه مدارس و واقعه دیگری 
در تاروت. 

ور ال او امس ها رم شرس کات اه رز 
زمانی که شمشیر بین آنها فرود می اید و هر چه قدر که خدا| بخواهد, 

می شوند! 


از نشانه های آن, این است: 


هنگامی که پادشاه روم ضعیف شود و عرب بر آن جا مسلط شود و 


عم 


ازمایشات مثل هجوم مورچه ها به مردم هجوم می اورند و در آن زمان, 


عجم بر عرب یورش برده؛ بصره را تسخیر می کند. 


آگاه باشید! وای بر فلسطین و از آزمایشات - که قابل تحمل نیستند - بر 
سر انان فرود می اید! 
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آگاه باشید! وای بر اهل دنیا از فتنه ها و بلاهایی که بر سرشان فد انا 
وای بر همه کشورهای غرب. شرق, جنوب و شمال! 


آگاه باشید! بعضی از مردم بر بعضی دیگر مسلط می شوند و جنگ های 
پروردگارت به بندگان, ظلم نمی کند.»(1) 


2 


به همین مقدار از علایم غیرحتمی اکتفا می کنیم و مقداری از آن نیز, قبلً 


توضیح 
علایم حتمی ظهور امام زمان علیه السلام که قطعاً واقع خواهد شد و با 
ظهور ارتباط بسیار دارد. پنج علامت هستند. 


بعضی از این علایم, چند روز قبل از ظهور یا چند ماه بعد از ظهور است و 
بعضی از انها قبل از قیام امام علیه السلام واقع می شود. 


احادیث بسیاری هستند که علایم را بیان می کنند و فعلاً ما بعضی از 
احادیئی که اين علایم را به صورت کوتاه در بردارد, می اوریم و توضیحاتی 


امام صادق علیه السلام فرمود: «خمس قبل قیام القائم علیه السلام : 
الیمانی و السفیانی و المنادی ینادی من السماء و خسف بالبیداء و قتل 
النفس الز کیه.» 


«پنج چیز قبل از قیام قائم علیه السلام رخ می دهد: 1 - خروج یمانی 2 - 
سفیانی 3 - منادی ای که از اسمان صدا می کند 4 - فرو رفتن در زمین 
بیداء 5 - کشته شدن نفس زکیه»؛(2) 


و نیز ایشان فرمود: «قبل قیام القائم خمس علامات محتومات: الیمانی و 
السفیانی و الصیحه و قتل النفس الز کیه و الخسف بالبیداء»؛ 


«قبل از قیام قائم علیه السلام. پنج نشانه قطعی و حتمی است: 1 - خروج 
یمانی 2 - قیام سفیانی 
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توت الرام التاصت‌فا مر صص ووز > 91و 
2 339. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2 ص 049 و شیخ طوسی رحمه الله در 


3 - قفریاد اشماتی: 4 - کشنته. شدن. تفس زکبه. 5 - قرو رفتن در زمین 


بیداء.»(1) 


همچنین ایشان فرمود: «النداء من المحتوم و السفیانی من المجتوم و 
خسف البیداء من المحتوم و الیمانی من المحتوم و قتل النفس ال زکیه من 
المحتوم»؛ 


«ندای اشضانی از غلایم خقمی: اشست: قیاه سفیانن از غلایم ختمی. است, 
فرو رفتن در زمین بیداء از علایم حتمی است, خروح یمانی از علایم حتمی 
است و کشتن نفس زکیه از علایم حتمی است.»(2) 


ندای آسمانی از آشکارترین نشانه ها و قوی ترین دلایل برای ظهور امام 
زمان علیه السلام است. 


مانعی ندارد که بگوییم: ندای آسمانی به منزله اعتراف آسمان و اهالی 
اسمان به شرعی بودن قیام امام زمان علیه السلام و اثبات حقیقتی است 
که قرآن کریم, پیامبر اعظم صلی الله علیه وله و اهل بیت علیهم السلام 
از آن خبر دادند. 


احادیث تصریح کرده اند که خدات آسماتت: صدای رعد يا فریاد یا چیزهایی 
شبیه به اینها - که کار انسان است نیست؛ بلکه سخن واضحی است که 
برای همه مردم قابل فهم است. 


که خوابیده, با ترس بیدار می شود و کسی که نشسته, با هراس برمی 
فد و کسی که استادم: عصورت: با رانی میس وتان د ال ای 


به عبارت دیگر, جامعه بشری را موجی از اضطراب و جنبش فرا می گیرد 
و ارامش و راحتی از مردم سلب می شود به طوری که هیچ کس نمی 
تواند, وانمود کند که ان صیحه را نمی شناسد يا اينکه ان را طبیعی و عادی 
جلوه دهد, برای اینکه ان صدا برای همه, قابل شنیدن و مفهوم است و هیچ 
شک يا توجیهی برنمی دارد هر چه قدر که منحرفان تلاش کنند. 


طبیعی است؛ چون مسئله ظهور امام زمان علیه السلام قیامی جهانی 


است, باید همه عالم از 
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کمال الدین وی رصن گم 
۵ بت ۶ تعماتن صض 7252 257 


اين حادثه بزرگ - که بزودی مسیر زندگی تمام بشر را تغییر خواهد داد - 
در وسیعترین سطح و واضح ترین مفهوم خبردار شوند. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده؛ ایشان درباره ندای اشخمات 
فرمود: «یسمعه کل قوم بالسنتهم»؛ 


«هر قومی به زبان خودشان, آن را می شنوند»(1) 


نمی دانیم کیفیت رسیدن تدای اسفاتی به تمام مردم چگونه است؛ البته دو 
احتمال وجود دارد: 


اول: ندای. اسفانن: فقط به زبان عربی فصیح باشد و صدایی عظیم در 
کره زمین و در مدت کمی پخش شود و فقط کسانی که لفت عربی را می 
دانند, این صدا را می شنوند و معنایش را در همان وقت می فهمند. 


اما کسانی که زبان عربی را به خوبی نمی دانند, ان ندا را می شنوند؛ ولی 
معنایش را آن موقع نمی فهمند؛ پرس و جو می کنند به آن می رسند و 
بعید نیست که شبکه های خبری در دنیا, این ختر تاش کشد وان رانا 
زبان های مختلف به دنیا بفرستند؛ تن آن ندا در چند لحظهر ترجه می 
شود و هر کسی به زبان خودش, آن را مي شنود یا از رادیو یا تلویزیون - 
که بدون واسطه هستند - و يا از کسی که ان را شنیده. می شنود. 


به این نکته توجه داشته باشید واضح است که پیامبرصلی الله علیه وآله و 
امامان علیهم السلام, هنگامی که با مردم سخن می گفتند, رعایت سطح 
فکر مردم را می کردند؛ پس فهم ها و درک ها در آن روز وسایل اعلامی - 
که امروزه به فراوانی یافت می شود - را درک نمی کند و نمی فهمیدند 
که در انتشار اخبار با کمترین سرعت ممکن, چه قدرتی دارند و به این 
دلیل و بنابر احتمال اوّل, امام صادق علیه السلام به گفتن «هر کسی با 
زبان خودش, آن را می شنود» اکتفا کرد و به چگونگی شنیدن آن ندای 
آسماتی به تیشتر از این کلام اشاره ای نفرمود. 


اختقال دوه شنیدن این تدای اتفضاتین برای هر قومی به زبان خودشان, به 
صورت معجره انجام می شود به طوری که همه در ان موقع, صد| را به 
زبان خودشان و بدون هیچ 
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این احتمال دور از ذهن نیست؛ چون خداوند بر انجام هر کاری تواناست و 
ظمر اما ماو یه السام ماع »رون اه اضافم ا نکم 
این احتمال از طرف ماذیون محال نیست؛ چون امروزه, انسان می تواند, 
وسیله ای بسازد که یک سخن را به چند زبان مختلف و در مدت زمان 
به طوری که سفیر هر دولتی. گوشی خاصی به گوش هایش می گذارد و 
ترجمه هر کلامی را به زبان خودش می شنود. 


آیا خداوند سبحان نمی تواند, این ندا را در یک لحظه و به همه بشنواند؛ 
نهر کزوهی بهزبان خونش. آن ورام شنود: 


از مجموع احادیثی که بزودی آن را می خوانید به دست با که نداهای 
اسمانی, متعدد و از حیث زمانی از هم دور و از حیث زبان و معنا, مختلف 
هستند؛ پس ندای اول در ماه رجب؛ ندای دوم در ماه رمضان و ندای سوم 
در ماه محر م است. 


ظاهر احادیث این است که ندایی که اهمیت بیشتری دارد و از علایم حتمی 
شمرده شده؛ همان ندایی است که در ماه رمضان, شنیده می شود. 


این ندا, بزرگ ترین بشارتی است که اهل آسمان به اهل زمین می دهند و 
رز ترین تهدید و ترساندن برای طغیان کزان ستمکاری است که هیچ 
وقت در برابر حق, شیر تایه فرود نی آووند. 


ما نمی توانیم درباره انعکاس آن ندا در جوامع بشری, گمانی داشته باشیم 
که در آن روز. شادمانی بر صورت های مومنین آشکار می شود و ِِِ 
و ترس بر قلب های گناهکاران حاکم می گردد. به خصوص لصف کر 
پدانند تمی» اند ان باه انا کم کمافن اشمان تفیل ار افل. رم 
در بازی. او شرکت کرده انده فرار کته هافر برایر کم او که هام 
طبیعت و بلکه ماورای طبیعت هم به او یاری می رسانند - تسلیم باشند. 


درود و سلام خدا بر پیامبر و اهل بیت پاک او که انگشت روی جای حساس 
ات ندا| لازم است به مقداری که عقول آن 
قع, تحل می کردند, بیان فرموده اند! 
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بعضی از احادیث در این مورد. 


امام ادن غلنه اتساام فرنوی ا شخ النی قی مر مان تکون ارام 
الجمعه, لثلاث و عشرین مضین من شهر رمضان»؛ 


«ندایی که در ماه رمضان است در شب جمعه - که بیست و سه روز از 
ماه رمضان گذشته شنیده می شود.»(1) 


اتفخنن مالی. کفتة اه قال لامام اتصادق غلنه السلام* فکیف بکزنه 
النداء؟ 


قال: «ینادی مناد من السماء اوّل النهار یسمعه کل قوم بالسنتهم: «الا! ان 
الحق فی علی و شیعته» نم ینادی ابلیس فی اخر النهار: «الا! ان الحق فی 
السفیانی و شیعته» فیرتاب عند ذلک المبطلون»؛ 


به امام صادق علیه السلام گفتم:ندای اتهاتی چگونه است ؟ 


فرمود: «منادی. اوّل روز از اسمان ندا می دهد و هر کس به زبان خودش. 
ان صدا را می شنود که «اگاه باشید! حق با علی علیه السلام و شیعیان 
اوست. > سپس ابلیس در همان روز ندا می دهد: آگاه باشید! حق‌ با 
سفیانی و پیروان اوست.(2) سپس در آن زمان. گمراهان به شک می 
افتند.»(3) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «ینادی مناد من السماء باسم القائم علیه 
قائم الا قعد و لاقاعد الا قام علی رجلیه. فزعا من ذلک الصوت. فرحم الله 
من اعتبر بذلک الصوت فاجاب فان الصوت الاوّل هو صوت جبرائیل»؛ 


نم قال علیه السلام: «یکون الصوت فی شهر رمضان, فی لیله الجمعه, فی 
لیله خلا .ری فلا کشک | فی زلکده اهنا و اطیعوا. 


و قی آغر اللهار ضفت الغلین آبایس, اجه الا اش فلانا قیل مظلء‌یا 
لیشکک الناس و بفتنهم, فکم فی ذلک الیوم من شاک متحیر قد هوی فی 
النا 

ر. 
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1- 343. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 2, ص 650. 

2- 344. در نسخه ای «عثمان و پیروانش» است و ظاهرا مراد از عثمان. 
همان سفیانی است که اسمش, عثمان بن عنبسه است. 

3- 345. غیبت؛ طوسی؛ ص 266 و کمال الدین؛ صدوق؛ ج 52, ص 652. 


ادا تسعتم الضوت قی. هر .راو فلانشعوا قیفر آنه ضوت خی آییل و 


نم قال علیه السلام: «لا بدٌ من هذین الصوتین قبل خروج القائم علیه 
السلام.» 


«منادی از آسمان, نام قائم علیه السلام را صدا می زند؛ پس هر کسی - 
که در حرق و مفرت است:- آن ضدا زا می:شتود ه هر خواییدم اق: بیدار 
می شود و هر ایستاده ای. می نشیند و هر نشسته ای, از ترس بر دو 
پایش می ایستد؛ خداوند کسی را که به ان صدا اهمیت دهد و جواب دهد, 
رحمت کند! پس صدای اول, صدای جبرییل است وآن صدا در شب بیست 
وتتوم. ماه ر فضان: ذرشتب جمفه می. باشد بسن کران شک نکنید. کوتتن 
کنید واطاعت کنید. 


دز ار زا صدای ابلیس ملعون است که صدا می دهد آگاه باشید! که 
فلانی(1) مظلومانه کشته شند. تا مردم را به شک بیاندازد و گمراه کند؛ 
پس چه بسیارند کسانی که در آن روز شک کنند. متحیر باشند و در آتش 
سقوط کنند؛ هنگامی که صدا را در ماه رمضان شنیدید در آن شک نکنید که 
آن, صدای جبرییل است و علامت آن, این است که به اسم قائم علیه 
السلام و پدرش صدا می کند به طوری که اگر دختری در اتاقش باشد, آن 


کاس تدش ماوت دار خارج شدن از خانه. تشویق می کند و 
این دو صداء قبل از قیام قائم علیه السلام است.»(2) 


امام باقرعلیه السلام فر مود: «الصوت فی شهر رمضان فی لیله ثلاث و 
رش لا مه ی لاه فب لیا رمع اجه فتوعظ الاتر 
و یخرح الی صحن داره و تخرج العذراء من خدرها»؛ 


«ندای اتتصانتن در شب بیست و سوم ماه رمضان خواهد بود هر موجودی 
که خداوند در او روح قرار داده, این صدا| را می شنود و هر کس که خواب 
است, بیدار می شود و از خانه های خود خارج می شوند و زنان جوان از 
پشت پرده بیرون می ایند.»(3) 
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1- 346. منظور از «فلان» احتمال دارد. عنلمان بن عفان باشد کما اینکه 
در بعضی احادیث آمده است. 

2 347. غیبت؛ نعمانی؛ ص 254 و عقدالدرر؛ ص 105. 

3- 348. غیبت؛ نعمانی, ص 255 و بحار؛ مجلسی؛ ج 2<, ص 230. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اوّل من ینابیع القائم علیه ۳ 
خر ات رال ینم یر این یانعم تم بصع رل ی فش |11 
الحرام و رجلا علی ان 
انی امر اللم فلا خستعحاوه:» 


ها سس کراهات فا عم ترس کم رین ات کق رود 
صورت پرنده ای سفید نازل می شود و با او بیعت می کند؛ سیس یک 
پایس را بی خانه شا دبای کرت را دز بت المقونن فزان میهدب با 
صدایی رسا و فصیح - که همه آن را می شنوند - صدا می کند: «امر خدا 
آمد. پس آن را به عجله نخواهید».(1) 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «ینادون فی رجب ثلاثه اصوات من السماء: 
ضوتاً فتاه الا اعته االت غلی الظا من 

الصوت الاتن» ارفت الا دما مخشر الخدهن: 

الصوت القالف ان الم یقت قلانا فاشتعها له و امانعواب: 

«در ماه رجب, سه صدا از آسمان می آید: 

تک دا اه ات ات ارس امس ۱ 


صدای دوم» این است : ای گروه مومنین ! آن بدیده نزدیک شونده؛ نزدیک 
شد. 


صدای سوم این است: خداوند, فلانی را برانگیخت؛ پس به سخنان او 
گوش دهید و از دستوراتش اطاعت کنید.»(2) 


زراره بن اعین گفت: انه سمع الامام الصادق علیه السلام یقول: و 
ینادی مناد: ان علیا و شیعته هم الفائزون. 


قلت: فمن یقاتل المهدی بعد هذا؟ 


قفا غلیه اسلا سا الشتظان سامفت ان فلا و کته هم ااقاشی + 
لرجل من بنی امیه.» 


قلت: قفن بغرق الضادق هن الکازن؟ 


فقال علیه السلام: «یعرفه الذین کانو یروون حدیثنا و یقولون اثه یکون قبل 
ان یکون و یعلمون انهم هم المحقون الصادقون»: 


امام صادق علیه السلام فرمود:«منادی ندا می دهد: «فقط علی علیه 
السلام و پیروانش رستگار هستند.» 
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1- 349. بحار الأنوار مجلسی, ج 52, ص 285. 
2 350. غیبت؛ طوسی؛ ص 268. 


گفتم: پس چه کسی بعد از اين با مهدی علیه السلام جنگ می کند؟ 


فرمود: «شیطان نیز صدا می کند: فقط فلانی (یکی از مردان بنی امیه) و 
پیروانش رستگارند. 


گفتم: پس چه کسی, راستگو را از دروغگو تشخیص می دهد؟ 


فرمود: «کسانی که حدیث ما را روایت می کنند. راستگویان را می 
ایس ی الا ان اس ی اه ها 
بر حق و راستگو هستند.»(1) 


لسن له الشلام ومع صقول یرال اقی صعت ها فان ال 
اسمعوا ما اقول: ان هذا مهدی ال محمد, خارج من ارض مکه فاجیبوه»؛ 


«جبرییل در ندایش ۳۳ گوید: «ای بندگان خداا آنچه را می گویم, بشنوید: 
این مهدی ال محمد است که از مه قیام کرده. پس دعوت او را 
بپذیرید.»(2) 


سفیانی 
نام و اوصاف سفیانی در احادیت زیادی آمده است و گروهی از این 
احادیث به این مطلب تصریح کرده اند که اسم او, عثمان بن عنبسه است؛ 


پس با این وصف, او فردی از افراد بشر است و این طور نیست که 
سفیانی, کشور «شوروی» باشد, همان طور که بعضی؛ چنین گمان کرده 


اند 


قیام این نوی ار لاتم ختمی طاعیی اسامشهان لته ا تسام مرجم ی 
شود. 


احادیئی موجود است که درباره سفیانی, اعمالش و جرم هایی که تن را 
فف: اند ۵ فلت .ها ازر آن عی هر آننتنده خر هی ده او سنگدل ترین 
و ات ی یا و ی ی 


و بیشتر از آنهاء جنایت, جرم و جرأت علیه خدای متعال دارد و رکورد 
قساوت و سنگدلی را می شکند... 


نسب اوء اموی است. انسان ها را مثل کشتن حشرات. بدون ملاحظه می 
شد و حجاب و عفت زنان مسلمان را با گستاخی می درد و حرام ها را 


حلال می کند و هر جرمی را مرتکب می شود. 
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1- 351. غیبت؛ نعمانی؛ ص 264. 
2 352. خطبه «البیان» الزام الناصب؛ ج 2 ص 200. 


قلب های او و یارانش از کینه, , خشم» , بغض و دشمنی با خاندان پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله پر شده است؛ چون سفیانی وارت اجداد اموی خود 
استه آنانن که,وسانسان به شون خاندان یاضر خدا صلن اللة غلیه واله و 
پیروانشان آ وه شده است؛ او سعی دارد آن جر یم زنجیروار و جنایاتی 
کم طرتتن غدا آز ماج فده ار فجاخس اهل اسان فرباده الهفی 
زنند را تکمیل کند. 


اين انسان بد ذات و کینه توز که افرادی همانندش از او تبعیت می کنند؛ 
خود را بر کشورها تحمیل می کند کند و با قدرتی که دارد, آنچه را به دست 
قی: آ هو باون تن یار خجالت و احساسی در درونش به کار می گیرد. 


واقعاً این گونه است که حکومت سفیانی بدنرین دوره ها در تاریخ اسلام 
می باشد و ایام حکومت و طغیانگری او, بدترین ایام دنیاست؛ او ظلم و 
سم فجایع, گناهان و کثافات را می کارد و قتلگاه و سیاه 
چال ها را با مردان, زنان و کودکان پر می کند و در زمان حکومتش, 
زندگی بشری, کرامت و قیمتش را از دست می دهد. 


او تلف درگ و آشکار است و امتحانی سخت برای مردم خاورمیانه از 


و سوریه. عراق, مدینه منوره و مناطق نزدیک این سرزمین ها می 


احادیثی راجع به سفیانی(1) 


حذیفه ابن تفان: کفت:ان الششی ضلی ال علنه وآله ذکر فتنه تکون بین 
اهل المشزی و العفربه فال: «فنیها هم کالی تخر خعلیيم الستانی خن 
الوادی الیابس فی فور ذلک حتی ینزل دمشق, فیبعث جیشین: جیشا الی 
وی هار له اعصت نی روا بارض ال مت لته لاوز 
عشی .داد فعدلون: کنو مق انم الای عم من ار سم عانه اسر امه 
یقتلون بما تلاث مائه کبش من بنی العباس. 


ثم ینحدرون الی الکوفه فیخربون ماحولها, ثم یخرجون متوجهین الی | 


و یحل الجیش الثانی بالمدینه, فینتهبونها ثلائه ایام بلیالیها, ثم یخرجون 
متتمی الی: الخکم یه ارا کانوا بالدا و فت: الاب کر ال قتقول : , 


جبرائیل! اذهب فابدهم. 
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قیضریها آی بضرب الازض:* برجلم. ضربه بخسف الله.بهم غتذها و لایفلت 
منها الا رجلان من جهینه»؛ 


پیامبرصلی الله علیه وآله فتنه ای که بین اهل شرق و مغرب پیش می آید 
را چنین بیان می فرماید: «هرگاه این چنین شد, سفیانی از سرزمین یابس 
در اوج آن فتنه ها ضد آنها قیام می کند تا به دمشق برسد؛ سپس دو سپاه, 
یکی به مشرق و دیگری به مدینه می فرستد. سپاهش به بابل و سرزمین 
ملعون بغداد(1) می رسند و بیش از سه هزار نفر را می کشند و به بیش 
اک 37 زا وه 
ز لیب بید 


سپس به کوفه می روند و آنچه اطراف کوفه است, خراب می کنند؛ سپس 
از ان جا خارج شده, به سوی شام مي روند و پرچم هدایت از کوفه به پا 
می خیزد و به آن سیاه می رسند و انها را می کشند حتی یک نفر باقی 
تا که رآ تس رسای اه وا ار 
دست آنها هیر می آورتد تیاه دوم به هدنته می,رسدو آن جا وا مه رور 
و شب غارت می کنند؛ سپس از آن جا خارج شده. به سوی مکه می روند 
تا اینکه به سرزمین بیداء مي رسند و خداوند, جبرییل را برمی انگیزد و به 
او می فرماید: «ای جبرئیل! آنها را نابود کن.» 


پس او با پایش به زمین می کوبد؛ ضربه ای که زمین, آنها را در خود فرو 
قف ترد ۵ هن کنش ار انان نافی. تفن مانده .مر ده فرد آد خفیته. 2۳۰۰ 


امیرالمومنین علیه السلام خطبه مشهوری به نام «بیان» دارد که در آن, 
ار تم را ار ی اما ای 
۱ ۱ 
وریم 


انا یل لکو‌ها نکم خجمسوها کل ممامن: الشفایفن نلک الرمان ۱ 


یآتی الیها ین ناحیه جر یخی سبّاق تقودُها آسُود ضراغمه و لیوث 
تاه آتل آسمه نسن.:. 
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1- 353. کلمه ملعون درباره بغداد در بسیاری از نسخه های دیگر نیامده 
است. 

2 354. بحار؛ مجلسی؛ ج 52, ص 186 از تفسیر ثعلبی؛ شافعی آورده 
اند همچنین ان را طبری در تفسیرش و سلمی در عقدالدرر روایت کرده 


اند. 


فیا ویل لکوفانکم من نزوله بدارکم, یملک حریمکم و یذیح آطفالکم و یهتک 
نساءکم. عمره طویل و شرژه غزیر و رجاله ضراغمه.... . 


لا! و ان السفیانی, یدخل البصره ثلاث دخلات بل فیها العزیز ‏ یسبی فیها 
له دی وه 


و علامه خروج السفیانی, اختلاف نلات رایات:راية من المغرب. فیا فیا ویل 
لمصر و ما یحل بها منهم و رای من البحرین من جزیره آوال من آرض 
فارس و رایه من الشام. 


فتدوم الفتنه سنه, ثم یخر رجل من ولد العباس,: فیقول آهل العراق: قد 
جاءکم قومٌ حفات آصحاب آهواء مختلفه, فیضطرب آهل الشام و فلسطین 


و برجعون الی روساء الشام و مصر فیقولون: آطلبوا ولد الملک. (یعنی 
السفیانی) 


فیطلبونه, ثم یوافقونه بِعُوطه دمشق, بموضع یقال لها: - حرستا فاذا حل 
بهم, آخرج آخواله: بنی کلب و بنی دهانه و یکون له بالوادی الیابس عدّه 
(ای: جماعه) عدیده. 


نم اٍنّه یجیبهم و یَخرج مهم فی یوم الجمعه, فیصعد منبر دمشق و هو أوّل 
منبر یصعده, ثم یخطب و یامرهم بالجهاد و پبایعهم علی آن لیخالفوا آمره. 
رضوه ام کرهوه. ثم یخرج الی الفوطه و لایلج بها حثّی یجتمع الناس علیه. 


فعند دلک.. بخرع الشسفیانن. فی. عضاتب. اهل. الشام. فتعتلف: «تلاند 
رایات:فرایه الترک و العجم و هی سود|ء و رایه للبریین لابن العباس,: 
صفر|ء و رایه للسفیانی. 


ِِ 


فیقتتلون ببطن الازرق قتالا شدء بدا, فیقتل منهم سون آلفا, ثم تغلبهم 
السفياني, فیقتل منهم خلقاً کثیراً و یملک بطونهم و یعدل فیهم حتی یقال 
فیه: ال ما ای ال یه اا کا 


لاه ام آکانون و ونیا لقن اه نتوصلی الم که وال لو 
علموا لما قالوا ذلک و لایزال یعدل فیهم حتی یَسیر فأوّل سیره الی حمص 
لم: را ی ماه ای وا ی دا یم بر 
فیدخلهم من ذلک خوف و جزع فلایزال یدخل بلدا بعد بلد.... . 


ثم یرجع الی دمشق و قد دانت له الخلق, فیجیش جيشاً الی المدینه و 
جیش الی الختترق:.خمل بالته یی آلفا م هر اون تلا تفا نم. آمتز ام 
حامل!.و پخرج الجیش الی 
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کوفانکم هذه, فکم من باک و باکیه.... . 


و أَمٌا جیش المدینه, فأثّه انا توسشط البیداء صاح به جبرائیل صیحه عظیمه, 
فلایبقی آچد الا و خسف اللّه به الأرض الا رجلان. .. فیهرب قوم من آولاد 
رسول اللّه صلی الله علیه وال و هم آشراف - الی بلد الروم فیقول 
السفیانی لملک الروم: ترذ علی عبیدی!!افیردهم الیه, فیضرب آعناقهم علی 
الدرج الشرقی لجامع 1 فلاینکر ذلک علیه آحد.آلا! و ان علامه ذلک 
تجدید الأسوار بالمدائن... 


فقیل: با امترالمفشتین! ادکر لا الاسهار؟ 


فقال: «تجدد سور بالشام و العجوز و الحژان یبنی علیهما سوران و علی 
واسط سور, و البیضاء یبنی علیها سور و الکوفه یبنی علیها سوران و علی 
شوشتر سور و علی ارمینیه سور و علی الموصل سور و علی همدان سور 
و علی الرقه سور و علی دیار یونس سور و علی حمص سور و علی 
مطردین سور و علی الر قطاء سور وعلی الرحبه سور و علی دیر هند سور 
معلی ات سیر 


معاشر الناس! آلا! و ائّه اذا ظهر السفیانی تکون له وقایع عظام, فاوّل 
وقعه بحمص, نم بحلب نم بالرقه. ثم بقریه سبا نم برآس العین, نم 
بنصیبین, ثم بالموصل و هی وقعه عظیمه, یقتل منهم السفیانی سین 
آلفاً.... و لا یزال السفیانی یقتل کل من |سمه: محشد و علی و حسین و 
جسین و فاطمه و جغفر و موسی و زینب و خدیجه و رقیه, بفضاً و حنقاً لال 
محضداا. 


هت شتهرها الب ا شام فاها هل الی زلف ای غلی شرف التفر اه 
المعاصی و یأمر ادا ند پذلک, فیخرح السفیانی و بیده 0[ 
بالامره فیدفعها آلی بعض آصحابه فیقول له: جر بها فی وسط الطریق, 
ها ای ایا روط اس ی ات یم احه ان 
ینکر علیه ذلک. 


فعند ذلک تضطرب الملائکه فی السماوات و یأَذن اللّه بخروح القائم نم من 
ذژیتی و هو صاحب الزمان, ثم يشيع خبره فی کل مکان, فنزل - 7 
جبرائیل علی صخره بیت المقدس, فیصیح فی آهل الدنیا: «جاء الحة 
رهق الباطل ان الباطل کان رَهوفاً» 
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فیقول جبرائیل فی صیحته: یا بل ی ما آقول: آأنٌ هذا مهد آل 
محمد, خارج من ارض مکه فاجیبوه.. 


اور داا 
ورد.. 


او به منطقه «هجر» می آید, اسبانی تیزرو و رهبری شجاع,بداخلاق و سیاه 
پوست دارند که حرف اول نامش.: «شین» است. 


و فرزندانشان را سر می برد و زنان را هتک حرمت می کند. عمرش 
طولانی. شرش زیاد و مردانش شجاع هستند. 


سفیانی, سه بار وارد بصره می شود عزیزان را ذلیل می کند و زنان را 
مورد تجاوز قرار می دهد. 


نشانه خروج سفیانی, اختلاف سه گروه و پرچم است: پرچمی از مغرب که 
وارد مصر می شوند و اهالی ان را بیچاره می کنند و همه چیز را حلال می 
شمارند؛ پرچمی که از بحرین و جزیره «اوال»(1) و از سرزمین فارس می 
اید و پرچمی از شام. 


اين فتنه. یک سال طول می کشد؛ سپس مردی 4 فرزندان عباس خروح 
خاش آمد ند یت وت و مسرت 
رسای شام و مصر روی می آورند و به آنها گفته می شود:بروید و از 
حاکم (سفیانی) کمک بخواهید. 


از او کمک می خواهند, او در هعانی از دمشق که به آن «حرستا» می 


و در سرزمین یأبس, نیروهایی به جمع او اضافه می شوند. 


تین آنها را می آورد و در روز جمعه ای بر بالای منبر دمشق می رود و 
1 اولین منبری است که روی آن می رود؛ سپس سخنرانی می کند و آنها 

به جهاد امر می نماید و با انها پیمان می بندد که با او عهد شکنی نکنند و 
ان کنند چه خوششان 
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1- 355. اوال, نام منطقه ای در بحرین است. 


بیاید و چه خوششان نیاید سپس به طرف «غوطه» می رود و مردم دور 
او جمع می شوند. در این جاست که سفیانی در راس شامیان قیام می کند 


1 - پرچم ترک و عجم که سیاه است. 2 - پرچم زرد رنگ که مربوط به بنی 


در «بطن ازرق» جنگ شدیدی رخ می دهد که شصت هزار نفر کشته می 
شوند و سفیانی بر تمام آنها غلبه می کند و عده زیادی را می کشد و قبایل 
نها را تحت تملک خود در می آورد و بينآنهاعدالت برقرار می کند به 
گونه ای که آنها درباره او می. گویند: به خدا! هر چه درباره ظلم او گفته 

می شود, دروغ است. 


به خدا قسم! آنها دروغگو هستند, نمی دانند که از ظلم آنها چه بر سر امت 


اوء عدالت را برای مدت کوتاهی بین آنها به اجرا در می آوزد و سیس به 
۱ دارند می رود و از فرات 
عبور می کند و به دروازه مصر و منطقه ای که به آن «قریه سبا» می 
گویند, می رسد در آن جا واقعه عظیم و جنگ سختی رخ می دهد و خبر آن 
به همه جا می رسد و ترس, تمام وجود آنها را در برمی گیرد؛ سپس 
شهرها را یک به یک, فتح می کند 


بعد از آن به دمشق وارد می شود و مردم به او نزدیک می شوند و به او 
می پیوندند و لشکری مجهز را به طرف مدینه و لشکر دیگری رابه سمت 
هیر زمر فد که تاد هوای ترا فا ال هم را هو 
شکم سیصد زن حامله را پاره می کنند! سپس لشکرش به طرف کوفه 
می رود و چه بسیار, زنان و مردانی را گریان می کند. 


اما لشکر مدینه, وقتی که به میانه سرزمین بیداء رسید؛ از جبرییل, صدای 
عظیمی شنیده می شود که کسی جز دو نفر باقی نمی ماند و همگی 
طعمه زمین می شوند. 


عده ای از شریف ترین فرزندان رسول خداصلی الله علیه وله به طرف 
روم می روند» سفیانی به پادشاه روم می گوید: غلامان مرا برگردان!! 
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می زند و هیچ کس, هیچ حرفی نمی زند؛ تذانید. که تشانه ان تخدید 
دیوارهای بلند و حفاظتی در شهرهاست. 


گفته می شود: ای امیرالمق‌منین! از دیوارهای بلند برای ما سخن بگو؟. 


فرمود: «دیوار شام, تجدید بنا می شود و برای شهرهای عجوز, 
حژان(شهری در افریقا) واسط (شهری در عراق) و بیضاء. دیوارهای بلندی 
بنا می شود, در کوفه دیوار ساخته می شود؛ همچنین در شوشتر, 
ارمنستان, موصل, همدان, رقه(شهری در عراق), یونس, حمص, مه 

دین, رقطاء,رحبه. هند و قلعه, دیوارهای بلند و مراکز فرماندهی و پایگاه 


آالین ما قعه ردخم و سیس: در 7 1 ۳ ۳ 
سوریه), نصیبین و موصل خواهد بود. تعقیانی: شضت هزار تفر از آنها زا به 
قتل می رسا ند. 


سفیانی هر کسی را که اسمش: محمد, علی, حسن, حسین؛ فاطمه, 
جعفر, موسی, زینب, خدیجه و رقیه باشد به سبب دشمنی اش با اهل بیت 
علیهم السلام به قتل می رساند؛ وقتی که وارد شام شود در گوشه ای به 
شرب خمر و انجام معاصی مشغول می شود و یاران خود را به انجام این 
کارها دستور می دهد؛ از جایش برمی خیزد و در کی که در دستش 
سلاحی است, دستور به زنا می دهد و اینکه شکم زنان را پاره کنند و جنین 
را در شکم ماد سقط کنند و هیچ احدی قادر نیست به او اعتراضی کند. 


در این هنگام, ملائکه ۲ مضطرب و پریشان می گردند و خداوند 
دستور ظهور قائم علیه السلام - که نواده من و صاحب الزمان است - را 
صادر می کند؛ سپس خبر ظهورش در همه جا منتشر می شود در همین 
زمان؛ جبرییل بر صخره ای در بیت المقذس نزول می کند و ندا می دهد: 


«حق آمد و باطل رفت؛ زیرا باطل, رفتنی است.»(1) 


مهدی ال 
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1- 356. اسراء. آیه 81. 


محمّد است و اینک از سرزمین مکه حرکت نموده. دعوت او را 
بپذیرید.»(1) 


احادیثی راجع به سفیانی(2) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «یخرج ابن آکله الاکباد من الوادی 
الیابس و هو رجل ربعه, وحش الوجه. ضخم الهامه, بوجهه اثر الجدری, آذا 


«فرزند زن جگر خوار(هند. همسر ابوسفیان) از سرزمین یابس قیام می 
کند؛ او مردی متوسط القامت و چهار شانه با صورتی وحشتناک, قوی هیکل 
با سری بزرگ و صورتی پر آبله است, نام او عثمان ین عنبسه و از 
فرزندان ابوسفیان می باشد و حکومتش تا مسجد کوفه و کنار نهر فرات 


می آید. »(2) 


امام باقر علیه السلام به جابر جعفي فرمود: «یا جابر: الزم الأأرض و لا 
تحرّک یدا و لارجلاً حتی تری علاماتِ آذکرها لک. ان آذر کتما 


اتلفا: اغتلاف شی العباس ومااراک تدرک لک و لکن حدت به * هن فد + 


و مناد بنادی من السماء و یجیتئکم الصوت من ناحیه دمشق بالفتح و تخسف 
قریه من قری الشام تسمی (الجابیه) و تسقط طائفه من مسجد دمشق 
الأیمن و مارقه تمرق من ناحیه التّرک و یعقبها هرج (آی: قتل) الروم و 
اخوان الترک حتی ینزلوا الجزیره و ستقبل مارقه الروم حتی ینزلوا 


فنلک: آلتشه با جایرا قبها اختلاف کتبر فی. کل. ارض امن تاخیم العقرب! 
فاول آرض تخرب آرض الشام. ثم یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات: 


بالات و باه ات واه تفای ای سای ۳ ۶ 
فیقتتلون و یقتله السفیانی و من تبعه و یقتل الاصهب. نم لایکون له همه الا 
ااقال تجو الفراق وس خیضه بکرفسا فیفنلون. ها فینتل ها من 
۱۳ با لت پیت سای تا ای الکوفه وعدتهم تمیعون آلفاء 
فصو امن آحل الک نم فا و صلا ما فشافم کدلک: ٌذ آقبلت رایات 


من قبل خراسان. تطوی المنازل طیاً حثیناً و معهم نف (آی: جماعه) من 
اضعاب اقا 
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1- 357. الزام الناصب؛ ج 2 صص 188 - 200. 
2 358. بحار؛ مجلسی؛ ج 52, ص 205. 


بق مخوه ار مش سای اه الک که فیس ما فش ای خی 
پا ی وا 


هش انیا ال اتف رام ای ها اب 
کمن قییلع امین خیش السعیانی آن المیدی قد خرح الی هکه فییعت جیشا 
علی آثره, فلا بدرکه حتی یدخل (الامام المهدی) مکه خائفاً یترقب. علی 
سئه موسی بن عمران. 


۱ جیش السفیانی البیداء. فینادی منادٍ من السماء: «یا بیداء 
ِ- القوم» فیخسف بهم. فلا یفلت منهم الا تایه نفره یحول اللّه وجوههم 
الی آقفيتهم و هم ,من کلب بو فیهم نزلت هده _ الایه: «یایها الذِی اوئوا 
الکتاتِ ۳ بما لا مصدقاً ۳ مک 2 من قبل آن ان وجوهاً قتَردها 
۳۹ آژبار 


«ای جابر! به زمین بچسب و حرکتی نکن تا علاماتی را که برای تو بیان می 


کنم ببینی: 


منادی از اسان تدا فی دهد تدای پیروزی از وی دمشق «شننیدم: مین 
شود؛ روستایی از شام به نام «جابیه» در دل زمین فرو می رود؛ قسمت 
راست مسجد دمشق فرو می ریزد؛ کسی از طرف ترک ها خارج می 
شود بعد از ان قتل و کشتار در روم رج خواهد داد؛ ترک ها وارد جزیره 
می شوند؛ روم ها نیز داخل «رمله» می شوند. 


ای جابر! دز ان سال. اختلاف فراوانی در مغعرب زمین به وجود می آید و 
اولین سرزمینی که خراب می شود. شام است به سبب این سه گروه و 
پرچمی که در آن جا شکل می گیرند: 1 - گروه اصهب 2 - گروه ابقع 3 - 
گروه سفیانی. 


سفیانی, ابقع و پیروانش را به قتل می رساند و اصهب را نیز از پای در 
می آورد و دیگر چیزی, جلوی او نخواهد بود تا به سوی عراق برود. سپاه او 
به «قرقیسا» می رسد و کشتاری به پا می شود و در آن جا صدهزار نفر از 
جباران کشته می شوند. 


سفیانی , لشکری به سوی کوفه می فرستد که تعداد آنها, هفتاد هزار نفر 
ام رم ترا کل ور سید هه آسایت میک ار نت 
هنگام. پرچم هایی از سمت 
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خراسان می. ایند که. به-سرغت:به متازل می زستد, هم ام آنها کرههی از 


سپس مردی عجم و از اهل کوفه در میان ضعیفان قیام می کند و فرمانده 
لشکر سفیانی, او را بین حیره و کوفه به قتل می رساند. 


سفیانی, سپاهی به سوی مدینه می فرستد و مهدی علیه السلام از آن جا 
اد ی یآ ۱ و تا ان خن 
فرستد؛ ولی او را نمی یابند تا اینکه امام علیه السلام ترسان و مراقب به 
مکه می رسد که آن,. سنت و روش موسی بن عمران علیه السلام است. 


که: «ای بیدا! این لشکر را هلای کن.» 


زمین؛ , آنها را در خود فرو می برد و جز سه نفر, احدی باقی نمی ماند و 
خداوند. صورت آن سه نفر را به پشت بر می گرداند؛ آنها از قبیله بنی 
کلب هستند که درباره آنان؛ این ۳1 نازل گردیده: 


«ای کسانی که برای تشضا. کتات: اسما نی فرستاده شده, به قرآنی که برای 
پیعمبر اسلام فرستادیم - که مصدق تورات و انجیل شماست - ایمان 
آورید, پیش از آنکه مستحق عذاب ما شوید و به روی شما از اثر ضلالت, 
خط محو و خذلان کشیم و روح انسانی شما را مسخ گردانیم.»(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کانی بالسفیانی او بصاحب السفیانی قد 
طرح رحله فی رحبتکم بالکوفه فنادی منادیه: من جاء براس شیعه علیت, 
فله الف درهم فیثب الجار علی جاره و یقول: هذا منهم. فیضرب عنقه و 
یاخذ الف درهم»؛ 


«گویی سفیانی(یا دوست سفیانی) را در کوفه و در میدان شهرتان می 
بینم که منادی اش ندا می دهد: هر کس سر شیعه علی علیه السلام را نزد 
من بیاورد به او هزار درهم, پاداش می دهم. 


آن گاه همسایه, همسایه اش را به جرم شیعه بودن؛ کزدن هی ز ند و هزار 
درهم می گیرد.»(2) 
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2 9.. نساء, آیه 47 و نعمانی در غیبت؛ صص 279 - 280 روایت نموده 


امام صادق علیه السلام فرمود: «السفیانی من المحتوم و خروجه فی رجب 
و من ال خروجه الی آخره خمسه عشر شهرا, سثه اشهر یقاتل فیها, فاذ| 
ملی الکور الخمی فا وه اشفر هام رو ها بوما ماداب 


«قیام سفیانی, قطعی است و این اتفاق در ماه رجب رخ می دهد از اوّل تا 
ای را اس ای اه ار 


انجام می دهد و وقتی که پنج شهر دمشق. , حمص؛ , فلسطین و قنسرین را 
ضاحت وی واه کولس ی کی ۱ 


امام صادق علیه السلام فرمود: «من الامر محتوم و منه ما لیس بمحتوم و 
من المحتوم: خروج السفیانی فی رجب»؛ 


سفیانی در ماه رجب است».(2) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «اذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل الا 
عن آیه من ,ارات اللّه». 


قال: «رجفه تکون بالشام بهلک فیها اکثر من مائه الف, یجعلها اللّه رحمه 
للف‌فتین ه غدابا غلی. الکافرين: فاد کاش دلی, فانظرها اضحاب: لیر آذین 
الشمت المحتوفه و الرایات. الضقره تفیل من الخغری جع تخل بالتاه و 
دلی عتد الجدع الاکبر و الضوت؛ الاخمر. 

فاذا کان ذلک فانظروا خسف قریه من دمشق یقال لها: (حرستا) فاذا کان 
دای خر این اکله الاکیای هن. الوادی. الباشته نی یشوی. «علین شنز 
دمشق, فاذا کان ذلی فانتظر وا خروج المهدی علیه السلام»؛ 


اشنکاعی که در شام, نیزه ها با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و خن تمایتد: 
نشانه های ظهور اشکار و علنی می شوند». 


پرسیده شد: ای امیرالموّمنین ! چگونه؟ 
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361-1 عیبت؛ تعماتی ان 300 وبعار* مجلسی؛ ج 2ورض 248 
2 362. همان. ص 249 


فرمود: «لرزشی در شام به وجود می آید که در آن صد هزار نفر کشته 
می شوند, خداوند ان را رحمتی برای مومنین و عذابی برای کفار قرار می 
دهد وقتی که این اتفاق افتاد, منتظر مرکب های سیاه و سفید و سوارانی 
باش که با پرچم های زرد از سمت مغرب می آیند تا اینکه شام را تصرف 
نمایند و در آن, حادثه بزرگ و مرگ سرخ است. 


اگر اتفاق افتاد, منتظر فرو رفتن روستایی در دمشق به نام «حرستا» باش 
و هر گاه چنین شد, فرزند هند جگرخوار از سرزمین یابس, شورش می کند 
و بر منبر مسجد جامع دمشق می ایستد و هرگاه که چنین شد, منتظر 
ظهور مهدی علیه السلام باش.»(1) 


اصبغ بن نباته گفت: شنیدم که امیرالممنین علیه السلام به مردم می 
فرماید: ». و لذلک علامات. + و خروج السفیانی برایه حمراء, امیرها رجل 
شور لت و ای عضو الف.عان سل الشم ای سوه ال فد و 
ی را و اس اس تال 
کته ی اه تال رو هرا ی امه ی 
دار عقال لا دار ای الخسم الاموی. 


مت لقن لت رح هن ا. مت و ند ام ها مت الیعه 
ود آلی ص اس ام یا مها وم آلعاع لاس خسف رس 
فلا ینجو الا رجل یحول اللّه و جهه الی قفاه لینذرهم و یکون آیه لمن خلفهم 
و یومتذ تاویل هذه الابه: «وَلو تری ذ قزغوا قلا فوّت وَأَخذُوا من من مّکان 
قریب» و نعتماتة و قلائین الا آلی الکوفهوبتزلون الروجاء ,و الغارق. 
فیسیر منها ستون الفا حتی ینزلوا الکوفه موضع قبر هودعلیه السلام 
بالتخیله بوم اوه و امیز الناس جبار عیید, یعال له الکاهن, الساحر: فیخرج 
من مدینه الزور|ء (ای: بغداد) الیهم امیر فی خمسه آلاف من الکهنه و یقتل 
عاین خصرها سعی الا کی تمی ای چت لفات لاه ام مت 
الدمام رصان دی سم اف مه ال که اف ترا 
حالص ان ار مورا 


۹ 
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1- 363. غییت؛ نعمانی؛ صص 305 - 306 و عقدالدرن ص 53, چاپ 
مصر, سال 1399 هجری. 


مردی از قبیله بنی کلب می باشد؛ دوازده هزار سوارکار لشکر سفیانی به 
طرف مکه و مدینه حرکت فی. کنند که فر خاندم. آنها رد ار ی امته 
است که به او «خزیمه» می گویند و روی چشم او پرده سفیدی قرار دارد. 


هیچ برجم و کزوهی در مقابل او تب نخواهد آورد ۳ اينکه وارد مدینه و 
منزل «آبی الحسن» می شود او برای دستگیری شخصی از خاندان 
محمدصلی الله علیه وآله(1), لشکری را به سوی مکه روانه می دارد و 
فرمانده آنان؛ مردی از قبیله «غطفان» است؛ هلاه که آنان به 
ای ی و ی یت 
۱ ۱ کر 7 
باشد؛ آن گاه است که تاویل این آنة: تمایانکر من شود «اگر مشاهده 
۱۳ هنگامی که ترسان و هراسانند و هیچ عذابی از آنان کم نشود از 
مکان نزدیک گرفته می شوند.»(2) 


سفیانی. صد و سی هزار نفر را روانه کوفه می نماید. شصت هزار نفر انها 
در روز عید غدیر و در منطقه «نخیله», وارد کوفه و نزدیکی قبر هودعلیه 
السلام می شوند؛ فرمانده مردم,فردی جبار و کینه توز است که به او 
«کاهن و ساحر» می گویند؛ از شهر بغداد نیز, امیری با پنج هزار کاهن به 
سوی انان می روند و بر روی پل بغداد, هفتاد هزار نفر به قتل می رسند 
که در سه روز, رود فرات از خون و انبوهی اجساد, بدبو و خونین می شود؛ 
در کوفه, هزاران دختر محجبه اسیر می شوند که تا به ان وقت. هیچ 
قسمت از بدن آنان؛ دیده نشده است و به نجف برده می شوند 3(۰) 


امیرالمومنین علیه السلام درباره سفیانی فرمود: «نم یسیر - فی سبعین 


الف یحو انعر اون الکوفن ه اسر 


کل تور الاعصان الاقطار چ شل اهل امه صرق المصاحف و سفنت 
المساجد و 
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1- 364. امام زمان علیه السلام 


2 65د. فا آنةٌ 1 امام باقرعلیه السلام درباره تفسیر این آیه فرمود: 
مر ها نآ خی تین که ضدایی از اسمان, آنان با ری یره و از ریز 


قدم هایشان در هم نور دیده می شوند». 
3- 366. بحار؛ مجلسی, ج 52, صص 273 - 274. 


کیت آلخزام هبتر شرت المااهی و المغاضر خی الاساق و آلشریب 
علی قوارخ الطرق و بل لهم القواخش و بحژم علبهم کل ما ترجه ال 
(عزوجل) من الفرائض و لایرتدع عن الظلم و الجور, بل یزاد تمردا و عتوا 
و 


ثم یبعث فیجمع الاطفال و یفلی الزیت لهم, فیقولون: ان کان اباونا عصوک 
فنحن ما ذنبنا؟ فیاخذ منهم آثنین. اسمهما: حسین و حسن. فیصلبهما ثم 
یر اي الو ففیل ی با معلم تیال و ای ی بان 
مسجدها طفلین, اسمهما حسن و حسین, فتغلی دماوژهما, کما غلی دم 
ی را را نی دی ام وی فرع هار 
منها متوجها الی الشام, فلا یری فی طریقه احدا یخالفه. فاذا دخل دمشق, 
اعتکف علی شرب الخمر و المعاصی و یامر اصحابه بذلک.» 


«سفیانی همراه هفتاد هزار نفر به طرف عراق و کوفه و بصره حرکت می 
کند. 


در اطراف و اکناف آن نیز مین .ها مین عرحود-عالهان ,را بد. فتل .مین 
رساند, قرآن ها را می سوزاند, شا را را هی ع شاخ 
می نماید و به نواختن الات موسیقی در بازار دستور می دهد و به 
شرابخواری در ملاء عام اقدام می کند و فواحش را حلال می نماید و هر 
آنچه را خداوند, واجب نموده, حرام می کند؛ از ظلم و جور, نه تنها بر نمی 
گردد؛ بلکه به آن می افزاید؛ دستور می دهد اطفال را جمع می کنند, و 
آنهاار در ۳ داغ می اندازد. کودکان می گویند: اگر پدران ما اه 
کردند, گناه ما چیست؟ 


دو نفر از آنها را - که اسمشان حسن و حسین می باشد - را به دار می 
کشد؛ سپس به طرف کوفه می اید و همان جنایات را مرتکب می شود و 
ها 
است - به دار می کشد؛ خون آنها, همچون خون یحیی بن ز کریاعلیه السلام 
غلیان می کند. 


هنگامی که سفیانی, این جریان را می بیند به هلاکت و نزول بلاء. یقین 
حاصل می کند با ترس به طرف شام حرکت می کند و به شرب خمر و 
انجام گناه مشغول می شود و باران خود را به انجام این کارها دستور می 
دهد.> 


اهام مچمدباقرعلیه السلام فرمود: «السفیانی احمر, اشقر, ازرق, لم یعبد 
اللة فص مارد 


ص :3280 


ق آلهویته قط,یقول؟ با ری ری و ناو زب ناریو التا رم 


«سفیانی, جشم نف و مو بور و سرخ گون است.؛ اصل خداوند را عبادت 
نمی کند 3 ۳ را نمی بیند 5 ی ۱999 ای خدا! انتقام می گیرم 


جهنم.(1) 


خواننده گرامی! این گوشه ای از احادیث روایت شده از رسول خداصلی 
الله علیه واله و ائمه معصومین علیهم السلام راجع به سفیانی, کردار و 
جرایمش بود. 


فقط شیعیان, درباره سفیانی, مطالبی نقل نکرده اند؛ بلکه علمای سنی 
هم در کتاب هایشان احادیئی را نقل نموده اند و روایات در کتاب های هر 
دو فرقه. متواتر است؛ بعضی کتب اهل سنت را که درباره سفیانی, 
مطالبی بیان کرده اند را می اوریم: 

قمخمم از وان هی 314 

3 - صحیح مسلم؛ ج 2, ص 493. 

5 - کنز العمال؛ متقی هندی؛ ج 6, ص 68. 


6 - الفتن؛ نعیم بن حماد - استاد بخاری - در باب «علامات المهدی علیه 
السلام» 


7 - مستدرک الصحیحین؛ حاکم حسعانی؛ ج 4 ص 468. 
8 - تفسیر قرآن طبری و ده ها کتاب دیگر اهل سنت. 
خلاصه ای از شورش سفیانی 


سخنانی که درباره سفیانی و عاقبت او برای شما بیان شد, پرونده سیاه و 
و ی یی او سای مات ی ۱ را سا ری 


کنیم: 


سفیانی, مردی بی بندوبار, حرمت شکن و اموی نسب است که از سوربه 
ی و شورش او با غلبه بر دو گروه ضد او, شکل واقعی خود را می 
گیرد که رهبری یکی از آن دو گروه مخالف به عهده مردی سرخ 0 و 
فرماندهی گروه دوم به دست مردی پیس و جذامی 


ص :329 


غیت ما تیاص 06 وسعازه یی 52 254 


است؛ سفیانی بر دمشق, حمص, اردن و فلسطین مستولی می گردد و 
یهودیان فرزندان خیابانی: حرامزاده و غیره از او پیروی می کنند و همه 
این اتفاقات در مدت شش ماه به وقوع می انجامد. 


سپس ارتشی متشکل از صد و چهل و دو هزار نفر را تشکیل می دهد و 
قسمتی را به سمت مدینه و قسمت دیگر را به سمت عراق. گسیل می 
دارد. 


لشکری که برای دستگیری امام زمان می فرستد, متشکل از دوازده هزار 
نفر است و این لشکر بعد از شنیدن خبر ظهور ان حضرت به سمت مدینه 
می روند, سه روز در آن جا می مانند و قتل و غارت زیادی انجام می دهند؛ 
سپس عده بسیاری از لشکر برای دستگیری امام علیه السلام - که از 
مدینه به سمت مکه خارج گردیده بود - حرکت می کنند. 


وقتی لشکر به سرزمین بیداء - که بین مدینه و مکه است - می رسند؛ 
زمین آنها را می بلعد و کسی از آنان باقی نمی ماند, مگر دو نفر که یکی 
به سوی امام زمان علیه السلام می اید و بشارت هلاکت دشمنان را به 
ایشان می دهد و دیگری به طرف سفیانی می رود و عاقبت لشکرش را به 
او خبر می دهد. 


اما لشکری که به سوی عراق حرکت نموده بودند در روحاء - که از توابع 
نجف اشرف است - ساکن می شوند و در راه ورود به نجف با ستون 
چندهزار نفری از مدافعان روبه رو می شوند و کشت و کشتار وحشتناکی 
بین دو جبهه رخ می دهد که در نهایت پیروزی با ارتش سفیانی است. 


لشکر سفیانی در کوفه باقی می ماند و فساد و جرم بیشتری مرتکب می 
شوند از ریختن خون ها و غارت و هتک حرمت خانواده ها و غیره. یکی از 
احالیه کوفه یه لشکر تفای اتقلات من دول ای تس که هی یی 
لشکر سفیانی به سوی شام حرکت می کند؛ ولی عده ای از کوفیان به 
رهبری سید هاشمی و گروهی به رهبری یمنی, سپاهی را تشکیل می دهند, 
اترای ذبادی.وا ار ادف کشه نايم تسیا رک بهرد ست می: اور ند 


امام زمان علیه السلام بعد از اینکه ظهور می کند به سمت کوفه حرکت 
هقف نماند وبعه از ان بر ام ‌پتدستکیرق مانی: به. تست شام خر کت مت 
کند, وقتی امام علیه السلام به شام می رسد, عده زیادی 


ص :330 


از مردم به ایشان ملحق می شوند در آن موقع سفیانی و لشکرش در 
سرزمین رمله (شهری در فلسطین) هستند در آن جا, دو لشکر با هم روبه 
رو می شوند و گروهی از لشکر سفیانی به لشکر امام زمان علیه السلام 
و و یآ ام ما ره 
لشکر سفیانی ملحق می شوند. 


ار مات ی کی ات سای ]سر 
ای ان ام ها و کی 
یلتقی بجیش الامام. فیخرج و یقول: اخروجوا الی ابن عمّی؟ 


فیخرج الامام المهدی علیه السلام و یلتقی بالسفیانی و یجری بينهما حوار 
ی الی ماع سای ای لت للم 


ثم ینصرف السفیانی الی احابه, فیقولون له: ما صنعت؟ فیقول: اسلمت 
و بایعت. فیقولون: قبح اللّه رایک, بینما انت خلیفه متبوع صرت تابعاً؟! 
فیستقیل السفیانی و ینکث البیعه و یستعذ لمحاربه الامام. 


و فی الصیاح تقع الحرب بین الجیشین و یقتتلون یومهم ذلک. نم انْ اللّه 
تعالی ینصر لامام المهدی و اصحابه علیهم, فیقتلونهم حثّی یفنوهم. 


و فی روایه اخری: ان السفیانی یعتبر مما جری علی جیشه المرسل الی 
مکه و کیف ابتلعتهم الارض, فیحاول ان ینقاد للامام المهدی علیه السلام 
فیبایع ثم ینکث البیعه و ینقض عهده و یتمرد علی الامام و بقاتله. 

و اخیرا.... یوخذ اسیرآ, فیذبحه الامام المهدی. 

و فی روایه ثالثه: فیامر الامام به فیذیح علی بلاط باب ایلیا.» 

«وقتی که سفیانی, خبر حرکت امام زمان علیه السلام از سمت کوفه را 


می شنود, همراه لشکرش حرکت می کند تا با لشکر امام علیه السلام 
روبه رو گردد. 


می گوید: پسرعمویم را نزد من بیاورید!(1) 
امام زمان علیه السلام با سفیانی ملاقات می کند, گفتگوی بين آنهاء؛ منجر 


به بیعت سفیانی با 
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یت آ عم 


امام علیه السلام می گردد؛ سپس سفیانی به سمت پارانش می رود آنها 
به او می گویند: چه کار کردی؟ 


می گوید: تسلیم شدم و بیعت نمودم ! 


فی: کیت شرم باد از کارت, تو فرمانده وامیر هستی؛ ولی با او بیعت 
کرده ای؟! سفیانی برمی گردد و بیعت را می شکند و آماده جنگ با امام 
علیه السلام می شود. 


صبح فردا, بین دو ارتش. جنگ آغاز می شود: خداوند. لشکر امام زمان علیه 
الا را خر ها تیور مق اند فععی ار او نی کند 


در روایتی دیحر آمده؛ ِِ سفیانی آنچه بر سر لشکرش در راه مکه 
ده شنید که چگونه زمین آنها را بلفیم قصد کرد مطیع و فرمانبردار 
اماه خمان له السلام کردو و تا اشان نبفیه کید ولی عهد شکني می 
کند. شورش می نماید و با امام علیه السلام می جنکد و بعد از آن به 
عنوان اسیر, نزد امام زمان علیه السلام برده می شود و ان حضرت. سر 
او را از تتش جدا می کند. 

در روایت سومی آمده: امام زمان علیه السلام دستور می دهد بر دروازه 
بیت المقدس سرش را از تنش جدا| کنند.»(1) 


در این چا .نو الی پیش ی آید و.آند آیزخ انست که 


چرا این مصایب و فجایع پیش می آید که کودکان را پیر می کند و دامنگیر 
زن و مرد و کوچک و بزرگ می شود؟! 


خرا باید تشر فستحق تین بلایا, سختی ها و.رنج.ها کردد که آشراز. بر آنها 


جواب: 


قبل از هر چیز... نباید فراموش کنیم هر انسانی که فقط یک بار با قانون 
کات ی اه ما ایا ات #راعصا ت ان را 
مخالفت با یک قانون بشری, جریمه می شود. 
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پس ببینید که مخالفت با قانون الهی و بلکه عادت به آن و ترک قانون و 
تکرار هر روزه ان چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟ 


از جمله واجبات شرعی ترک شده, بیشتر محرمات, حلال شمرده شده, 
انحرافات عقیدتی بین مردم و جوانان منتشر شده, به طوری که بعضی از 
ماما ها کافو فده اند ال را انگاد سودهر تمام. مدا تاره 


اگر بخواهیم این موضوع را توضیح دهیم, , احتیاج به چاپ کتاب دیگری است؛ 
ولی ایجاز و خلاصه را در نظر می گیریم و می گوییم: 


عده 4 از مسلمان ها نماز نمی خوانند, روژه نمی گیرند و بیشتر 
انهایی که زکات بر بر انها واجب است, پرداخت نمی نمایند در بیشتر 
شهرهای اسلامی,ٍ منکرات و محژمات؛ حلال است و در قبال جرم ها, 


عم 


گذشت: فش وا در شهرهای اسلامی, شهری را می شناسید که در ان 
جرم و جنایت انجام نگیرد؟ 


دیده ایم که پول بسیاری از حجاج در هنگام طواف کعبه به سرقت رفته!! 


همچنین مشاهده شده, بعضی از سارقان؛ قرآن ها را از مساجد به سرقت 
برده, به قیمت های ناچیزی فروخته اند!! 


در کمال آزادی, مشروبات الکلی ساخته می شود و فروخته, نوشیده می 


و ظلم و ستم, همگی از موارد رایج در این عصر است. 

رباء؛ جزو صادرات و واردات و تجارت عمومی گشته, بانک ها میلیون ها از 
اموال ربا را به کمک قانون می بلعند و آنهایی که با ربا زندگی می گذرانند 
و گوشت بدن آنها از رباست؛ مورد بازخواست قرار نمی گیرند؟ 

گوشت های منجمد و بسته بندی شده وارداتی از بلاد کفار وارد می شوند 
شرعی نشده, در اسلام محکوم به حرام هستند. 
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فاجعه دردناک تر اینکه خیلی ها در بعضی بلاد اسلامی به مقدسات و 
مذهب اهانت نموده, که انسان از بیان انها شرم دارد. 


احزاب باطل گرا و دستگاه های منحرف به افکا ر ما هجوم برده, جوان های 
ما را از خود بی خود کرده. مقدذسات ما را به استهزاء گرفته اند. 

اينهاء تعدادی از میلیون ها خطا و گناهانی است که چیزی به نظر نمی آیند 
و از نظر مسلمان ها, فاقد اهمیت به نظر می رسند. 

در دین و فلسفه غیر مسلمان ها؛ تمام گناهان مباح است و حتنی حد ود 
انسان بودن و نوامیس فطرت را زیر پا نهاده اند! 


در تشر کشنون‌های رت و شترق. آشا باشگاه هایی وجود دارد که همگی 
افراد عريانند. مردها, زنها و کودکان. بدون هیچ پوششی هستند. گویی 
حیواناتی هستند که معنی عفت و حیا را نمی دانند! 

رقاص خانه هایی که رقاصه ها در نهایت عریانی در آنها می رقصند و 
میلیون ها نفر از مردم به کاباره ها می روند و به تماشای بدن های عریان 


اینها مختصری از اعمالی است که در اجتماعات اسلامی يا بشر امروزی به 
وفوز یافت می شوه که اخلایبعفیدم »۵ فصایل را بایمال نموده آنشت:. 


همچنین در روزنامه هاء کتاب ها و مجلات درباره حوادئی همچون قتل. 
سرقت. ترور, ادم ربایی و انواع ظلم و جور می بینید و می خوانید. 


آری! مستحق است و عذاب آخرت نیز بدتر است! 


این جا؛ درک این مسئله آسان می شود که سبب اصلی جنگ جهانی سوم 
را بدانی که احتمال وقوع ان وجود دارد, بیشتر ساکنان زمین از بین می 
روند, شهرها, منازل و خانه ها خالی از سکنه و ویران می شوند. 

علت اصلی. کثرت گناهان, جرایم, انحرافات اخلاقی و عقیدتی در کل 
شهرها و بین تمام مردم است! 
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پس قیمت این انسان و کرامت ت او چیست؟! چرا و چگونه, خداوند, بلا را از 
این بشر سرکش و یاغی از احکام الهی دور کند؟! 


پس خداوند, زمین را یت همان گونه که مزارع 
را از وجود آفات, پاک می 


فرو رفتن در سرزمین بیدا 


فرو رفتن در سرزمین بیداء از علایم حتمی و قطعی ظهور امام زمان علیه 
السلام است که در احادیث مربوط به سفیانی, روایاتی را بیان کردیم و به 
یکی از علایم حتمی می باشد. 


دانستیم که سفیانی. لشکری را به طرف مدینه برای دستگیری امام زمان 
عم الشلام .ی فرشته. و نف محضن رفدن کر به هاتته: صتفحه .می 
گردند که امام علیه السلام به سمت مکه رفته است و لشکر از مدینه به 
سمت مکه خارج می شود؛ وقتی به وسط صحرای بین مکه و مدینه می 
رسند به امر خداوند, زمین شکاف برمی دارد و آنها را با تمام وسایل و 
ادواتی که دارند می بلعد و کسی از آن جا نجات پیدا نمی کند, شو لاه 
نفر؛ همان گونه که قبلا بیان شد. 


روشن است که شکافتن زمین به سبب زلزله يا تکان خوردن و يا چیزی 
شبیه قضایای طبیعی - که تکرار انها در مناطق مختلف رخ داده - نمی 
باشند؛ بلکه ارن: عذابی برای ارتش سفیانی و انتقام از آنهاست که به امر 
خداوند و اراده تکوینی او صورت می گیرد؛ خداوند عژوجل فرموده: 


«اتمَا مرخ ادا راد شَیّتاً آن یِمَول له کر قَیکون» «اگر خداوند چیزی را 
ان #9 می فرماید: موجود باش. پس موجود می شود.»(1) 


شکاف عظیمی بر روی زمین پدید می آید که ابعاد آن را نمی دانیم به چه 
میزان است. به طور ناگهانی شکاف بر می دارد و تمام لشکر را در اعماق 
خود فرو می برد و دوباره به هم می آید و میلیون ها تن خاک روی آنها را 
می پوشاند و همگی هلاک می گردند. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: «و سیدنا القائم مسند 
ظهره الی الکعبه,.. نم 
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ی و 
ملاح سای ای ول تا 7 


فیقول الرجل: کنت و اخی فی جیش السفیانی و خژبنا الدنیا من دمشق 
الی الزوراء و ترکناها جماء و خژبنا الکوفه و خربنا المدینه و کسرنا المنبر, 
و رائت فعالنا فی مد سول الله ضلی الله علیض الم معا فما. 
بت آنرات سهه فل اهلمبهاا صرا فی اساسا سا فا 
بناصائح: يا بپداء! ابیدی القوم الظالمین, فانفجرت الارض و بلعت کل 
الجیش, فو الله ما بقی علی وجه الارض عقال ناقه فما سواه غیری و غیر 
اخی, فاذا نحن بملی قد ضرب وجوهنا فصارت الی ورائنا کماتری, فقال 
دیالسا وشن ای و یور اتید 
من ال محمد و عرزفه ان الله قد اهلی جيشه بالبیداء. 


و قال لی: با بشیر الق بالمهذی:بمکه و بشره بهلای الطالمین و تب .غلی 
بدخ؛ قاله تفیل آتوییک: قیفر الماتم یدهم فیرده‌سویا کها کان-و نبایعه و نگون 


معه. »> 


«آقای ما در حالی که پشت به دیوار کعبه زده. ۰.. پسرر از آن: مردی به 
نزدش می آید که صورتش به پشتش برگشته, پشت گردنش به سمت 
تیه اش هی وی ون 


ای آقا و مولا! من بشارت دهنده هستم, ملائکه ای از ملائکه حق به من امر 
نموده که به شما بشارت دهم که لشکر سفیانی در بیداء, هلاک شده است. 


بیان کن؟» 


ار ددم ود من و برادرم در لشکر سفیانی بودیم و دنیا را از بغداد تا 
دمشق خراب کرتیم ق پیت یر خوفربلی. از میرانم هاترهای کداشیم 
کوفه و مدینه را نیز خراب کردیم, منبر پیامبرصلی الله علیه وله را 
شکستیم و مرکب های خود را در مسجد رسول خداصلی الله علیه واله 
قرار دادیم و می خواستیم, کعبه را خراب کنیم و اهل ان جا را به قتل 
برسانیم؛ اما وقتی به بیداء رسیدیم در آن فرو رفتیم؛ پس صدا زننده ای به 
ما گفت: 


«ای بیدا! اين قوم ظالم را در خود فرو ببر.» 


روی زمین؛ 0 باقی نماند! و ملکی ؛ ها 0 
پشت بر گشت. همان گونه که می بینی و به برادرم ؟ 
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«وای بر تو! به طرف سفیانی ملعون در دمشق برو و او را از ظهور مهدی 
اس یا ی ها ها 
به هلاکت رساند.» 


و به من گفت: «ای بشیر, به سمت مکه برو به مهدی علیه السلام ملحق 
شو و هلاکت ظالمان را بشارت ده و به دست امام علیه السلام توبه کن.» 


او هی تن تباصا یه اس سعت ی مسا ات ن 
ماند.»(1) 


خروج یمنی ازجمله علایم حتمی ظهور امام زمان علیه السلام است که در 
احادیث فراوانی از او یاد شده است. 


ها ات تلاصا را اسان تص ای تا 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «و خروج السفیانی و الیمانی و الخراسانی 
(ای: الهاشمی) فی سنه واحده, فی شهر واحد, فی بوم واحد, نظام کنظام 
ار ها وی را هس اما 
رایه هدی لائثه یدعوکم الی صاحبکم فاذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح علی 
الناس و کل مسلم و اذا خرج الیمانی فانهض الیه, فان رایته رایه هدی و لا 
یحل لمسلم ان یلتوی علیه فمن فعل ذلک فهو من اهل النار, لائه یدعو الی 
الحق و الی طریق مستقیم.» 


«خروج سفیانی. یمنی و خراسانی (هاشمی) در یک سال و در یک ماه و در 
یک روز خواهد بود با یک نظم خاصی, همچجون دانه های نلسبیج» تفه پس از 
دیگری می ایند. 


پرچم یمنی. هدایت يافته تر از پرچم های دیگر است و پرچم هدایت و 
درستی است؛ چون او شما را به جانب صاحبتان مهدی علیه السلام هدایت 
می نماید و هرگاه یمنی خروج کند, خرید و فروش سلاح را حرام می کند و 
اگر یمنی به پا خاست به پا خیزید؛ زیرا پرچمش, بیرق هدایت است و 
صلاح نیست که مسلمانی از او سرپیچی نماید و اگر کسی این کار را 
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ات1 رو الرام التاضی# 2 وور 


کند.»(1) 


که مصادر بیشتری راجع به شناخت این شخصیت در دست نداریم. 


نفس زکیه 

ذیح نفس زکیه بین رکن ومقام در مسجدالحرام از علایم حتمی و قطعی 
ظهور آمام زمان علیه السلام است؛ ولی درباره تسب ایشان. اختلاف وجود 
دارد, گفته شده, او حسنی است یا می گویند: حسینی است و این اختلاف 
فر تقیب بقی از انکه یت کردید که از حاندان رسو خداضلی الله: عاره 
وله می باشد. ضرری ندارد. 


فراخایت ات نت اسان انعم ی آست ور ال سین « 
نوجوانی باشد که امام زمان علیه السلام, او را به سمت مکه می فرستد؛ 
ولی علیه او می شورند و او را بین رکن و مقام(2) ذیح می نمایند و پس 
اص و و 

بین قیام امام زمان علیه السلام و قتل نفس زکیه. 15 روز فاصله می 
باشد و به این سبب نفس زکیه خوانده شده. که بدون هیچ گناهی به قتل 


می رسد و همچنین به این دلیل به قتل می رسد که با شفافیت, پیام امام 
رما لت لماح که ات موی اما ی 


پیام. شامل جیزی از نوع دشنام و تهدید نیست؛: بلکه مشتمل بر یاری 
خواستن از اهل مکه است. 


خداوند تبارک و تعالی از زبان چضرت موسی علیه السلام به حضرت 
خضر علیه السلام می فرماید: «اقتلت تَفسا رَكِیَةٍ» «نفس زکیه ای را 
کشتی.»(3) زیرا از گناهان, پاک بود. 


احادیئی که در این باره روایت شده است را در این فرصت برای شما باز 
می گوییم: 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «یقول القائم لاصحابه: یا قوم! ان اهل مکه لا 
یریدوننی و لکنی مرسل الیهم لاحتج علیهم بما ینبغی لمثلی آن یحتج علیهم. 


هواس افتارم فقو ل الود ام ال احل ,ود وفع 
با کاس نارس تاک نا ادزم ار سوه 
عفد لاله انم هرن در هم نومه سلاله اس مه افطل و 
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حقنامنذ قبض نبینا الی یومنا هذا, فنحن نستنصر کم فانصرونا. 


فاذا تکلم هذا الفتی بهذا الکلام اتوا الیه فذبحوه بین الرکن و المقام و هی 
النفس ال کیه.» 


قائم علیه السلام به یاران خود فر مود: «ای مردم ! اهل مکه من را نمی 
خواهند؛ ولی: هون فرستتادم آی, به-جانب آنقا می, فرستم که خحت: را : ۷ 
تمام کنم.» 


پس مهدی علیه السلام, مردی از اصحابش را فرا می خواند و به او می 
فرماید: «به طرف مکه برو و بگوز ای اهل مکه! من فرستاده مهدی قائم 
علیه السلام هستم, او به شما می گوید, ما اهل بیت رحمت. معدن رسالت 
و خلافت, نوادگان محمدصلی الله علیه وآله و نسل پیامبران علیهم السلام 
هستیم به ما ظلم کردند و ما مظلوم واقع شدیم و مورد فشار قرار گرفتیم 
و تا به امروز, حق مارا به زور غصب کردند؛ پس از شما می خواهیم که 
ما را یاری نمایید.» هنگامی که این جوان. چنین صحبت نمود, بر سر او می 
ریزند و او را بین رکن و مقام ذیح می نمایند و او نفس زکیه است... .»(1) 


اقام تا له السام فرمنه سیون فتل غلام من ان مد سس رگد 
و امعامم اسجمست دای الخشن: اش الر کت فصو دی روم اما 


«فرزندی از خاندان محمدصلی الله علیه وآله بین رکن و مقام به قتل می 
رسد که نام او محمدبن حسن. نفس زکیه است و پس از ان قائم ماعلیه 
السلام ظهور می کند.»(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «و لیس بین قیام قائم آل محشد و بین قتل 
النفس ال زکیه الاخمس عشره لیله.» 

«بین قیام قائم آل محمد علیه السلام و قتل نفس زکیه, فقط 15 شب. 
فاصله است.(3)» 


همچنین در بعضی احادیث. «نفس زکیه» به فردی گفته شده است که 
همراه 70 نفر از صالحان در محدوده کوفه در هنگام ورود لشکر سفیانی 
به قتل می رسند. 


همجنین این لقب به سید هاشمی نیز گفته شده است: ولی شکی نیست 


اه کتتفی است که 1اه فیلات یی اما لیم الا مس ک فاد 
دیح می شود. 
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1- 375. بحار/ مجلسی؛ جح 52, ص 307. 

2 376. بحار/ مجلسی؛ ج 52, ص 192, نقل از کمال الدین؛ صدوق. 

3- 377. بحار؛ مجلسی؛ جلد 52, ص 203, نقل از کمال الدین؛ صدوق؛ ج 
2 ص 649 و آن را طوسی در غیبت؛ ص 271 و شیخ مفیدرحمه الله در 
ارشاد نقل نموده اند. 


فصل هفدهم: کسانی که به دروغ و مکر, ادعای مهدویت نموده اند 


قسمت اول 


استضان با مرصلی الله عله والد ۵ اه طا هرن هم ااسلامم غاد 
حضرت مهدی قائم علیه السلام نزد مسلمین؛ امری ثابت و استوار بوده 
است. در اول کتاب: ایاتی درباره امام زمان علیه السلام, بشارت های 
نبوی, احادیث علوی و اخبار وارده از اهل بیت علیهم السلام برای شما بیان 
گردید و مشاهده نمودید که آن آیات و اخانت درباره ظهور امام زمان 
علیه السلام بوده اند و به شکوه. جلال و بلند مرتبگی ایشان تصریح دارند؛ 
کیا ور ریم اسلاه. شخضی. یر ان رت علیه السلام آن خیش 


این حقیقت به سبب روایت های فراوانی که در این باره وجود دارد, 
معروف است و کسی وجود نداشته, این حفیقت را تکذیب نماید. 


بیان این عقیده و این حقیقت در خلال این قرون, باعث شد. افرادی به 
دروغ و مکر, ادعای مهدویت کنند که بعضی از مورخان, انها را تا 50 نفر 
برشمرده اند؛ قابل ذکراست که بعضی از انهاء مجهول الهویه, بدون نسب 
حتی بدون دین و مذهب بوده, برخی از عقل کامل برخوردار نبوده اند و 
اعمال غیر عقلانی». شبیه اعمال دیوانگان انجام می داده اند. 
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همچنین بعضی از انان-و پیروانشان در همان آوایل دغه‌نشان: هلاک کردیدند 
ابر از انان بافین نمانده 


بعضی از آنها مُرده اند و فقط نام و یاد آنها باقی مانده است و ما نظرها را 
به مجموعه ای از انها معطوف می نماییم که در تاریخ, مشهور به ادعای 
مود ویت بوده اند و خلاصه ای درباره آنها را بیان می کنیم, آنان را به سه 
گروه تقسیم می نماییم: 


1- کسانی که به آنها. مهدویت را نسبت داده اند. 
2 - کسانی که به دلیل حتب ریاست و مقام, ادعای مهدویت کرده اند. 


3 - کسانی که به دلیل پیروی از استعمارگران و نقشه استعماری, ادعای 
مهدویت کرده اند. 

اما گروه اقل: این گروه که تاریخ از انها یاد کردم کشانی هستند که 
مهد وبت به وسیله پیروانشان یه آنان نسبت داده شده است و این طرز 


تفکر در آن ایام, منتشر گردیده, نمی دانیم چرا آن کتافی که ایز تست به 
آنها داده شده است در مقابل این ادعا, سکوت کردند؟! 


اتات ها ایا ان ها ایا ادا خت 
نمایند. 


هم اکنون, بعضی از نمونه های این گروه را بیان می نماییم: 


1 - از احادیث روایت شده به نقل از پیامبرصلی الله علیه والة ات3 
«مهدی علیه السلام همنام من است.» طرفداران مختار نقفی, مهدویت را 
به محمّد حنفیه نسبت دادند و این حدیث را با وی مطابقت دادند و این جا 


باید این بیت شاعر را گفت که: 
قل للذی ندعی فی العلم فلسقه 
حفظت شیتاً و غابت عنک اشیاء 


به آن کسی که ادعای دانش فلسفه می نماید, بگوء یک چیز را حفظ کردی؛ 
ولی چیزهای فراوان دیگری از نظرت پنهان است. 


2 - رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «أن المهدی من ولد الحسین و 
انعر بالسیت: وه ابة ان مدای یه ۳ 
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«مهدی علیه السلام از فرزندان حسین علیه السلام است و با شمشیر 
ظهور می نماید و فرزند کنیزی است.»(1) 


وقتی زید» فرزند امام سجادعلیه السلام, نهضتی به پا کرد, پیروان او ادعا 
نمودند که ایشان مهدی علیه السلام است؛ چون از نسل حسین علیه 
السلام است و با شمشیر قیام نموده, فرزند کنیزی است.» 


ولی آنان حدیث ذیل را فراموش کرده بودند که: «الائمه بعدی اثنا عشر, 
تسعه من صلب الحسین علیه السلام تاسعهم قائمهم.» 


۱۳۹۳۰ بعد از من. دوازده نفرند که ته نفر آنها از نسل حسین علیه السلام 
ند اه تهضيرن آنفاء فاتم غلیه السلام اشت:»۱2۱ 


ولی طرفداران زید برای جلب قلوب و هدف های شخصی, این ادعا را 
نمودند؛ وقتی زید کشته, به دار کشیده شد, حکم بن عیاش شاعر اموی 


ضانا لکم زندا علی.هدع تسام 
ول ترضهدیا غلی آلختع ات 


زید را بر تنه نخل به دار کشیدیم و هرگز ندیده ایم که مهدی علیه السلام 
به دار کشیده شود! 


به کینه این اموی نگاه کنید که چگونه به دار کشیده شدن مهدویت را به 


اد فان مان تاره آهوفزن- هد هت نویه ب. وخوو امد و بشتر آنماء گن 


زیدیه, دارای مواضع ناپسند در قبال ائمه طاهرین علیهم السلام هستند که 
شایسته است آنها ند اصل و اصالت واقعی خود برگردند و در مذهب خود 
نسبت به اهل , بیت علیهم السلام و آنهایی که خداوند و رسول او به اطاعت 
از آنان امر هو اند, واقع بینانه نگاه کنند و به مدهب تشیع واقعی و 
برحق - که در ابتدای امر بر آن بودند - برگردند. 


ِ- 
11 


3 - چند سال بعد از قیأم زید, محمدبن عبدالله معروف به «محض», نوه 
استفاده نموده, مهدویت را به او 
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3781 غیبت: تعماتی*ضن 228 
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نسبت دادند و حدیث بی ارزشی - که زاییده افکار خود بود - را با ایشان 
مطابة بقت نمودند و ان؛ اين است که: نام بدر مهدی علیه السلام, همنام بدر 


در ابتدای کتاب گفتیم که این حدبت؛ مخالف صدها حدبت روایت شده 
فربانه اسه بجر اماهزمان علی الساام مین با شنده: 


00 
دادند و سپس به او, لقب «نفس زکیه» دادند و بعضی مردم با او بیعت 


گروه دوم کسانی بودند که به سب حت ریاست, تسخیر قلوب, کسب 
قدرت و عظمت., ادعای مهدویت کردند که تعداد انها زیاد است از جمله: 


مهدی عباسی که پدرش منصور دوانیقی ادعا کرد, فرزندش, همان مهدی 
موعود است! با توجه به اينکه منصور, قبل از آن با محمدبن عبدالله محض 
- که خود را به مهدویت نسبت داده بود - بیعت کرده بود. 


به این ذلت و بازی با عقاید نگاه کن که از هواهای نفسانی. نشات گرفته 
است و هر از گاهی, این تفکر ظهور می کند و در اشخاصی متبلور می 
شود, ان هم بر اساس امیال و هواهای نفسانی. 


چگونه آشکارا متوسل به این گونه دروغ های مفتضح و شرم آور می ِِ 
دز حالی که مداد دهع کو هید ۱5 زیرا امام زمان علیه السلام - 
پیامبرصلی الله علیه وآله آمدنش را بشارت داد صفات خاصی ِِ و 
دارای مزایای معیْن و آشکاری است که مشهورترین آن صفات. این است 
که: زمین زا پر از عدل و داد می تماید. ایا احدی از این ادعا کنند کان نی 
تواند, ره از ظلمی که در اجتماعات بشری منتشر شده را از بین 
ببرد؟! 


نکته تعجب آوز این است که این افراد, این ادعاها را تصدیق نموده» و به 
خرافات آنان. امان: آورده ان با خوجه به اینکه می «انند: این اخادیت 
تتره اضااتا انا ارت نمی مارد 
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گروه سوم: آنهایی هستند که به تبعیت از خط فکری استعمارگران و تقلید 
از استعمار, ادعای مهدویت داشتند که هم اکنون به انها اشاره می نماییم: 


استعمار. خطوط فکری را ترسیم کرد تا به اسلام ضربه بزند و بین 
مسلمین تفرقه بیندازد تا اهداف استعماری خود را محقق نماید. 


از خمله: کار‌هایی. که انشعمار بای به وود آمردن: خودلی ه مترلزل تحودان 
قلوب و افکار مسلمانان انجام داد. ایجاد مذاهب متعدد بین جوامع 
مسلمین و بازی با اعتقادات دینی انان بود. 


افراد. این نقشه شوم خود را پیش بردند و اين افراد ساده لوح را از همه 


در ای ار اتففت اه ار ای کم با راعانی امتعفا ان اففاه 


علین مجحفد باب موّسس دین بهایی: وقتی جاسوس روسی در سال 1834 
م به ایران امد, نقشه ای خبیثانه و ضد اسلامی تر سیم کرد؛ این جاسوس 
بعد از مدتی به عراق امد و خود را شیخ عیسی لنکرانی نامید درحالی که 
اسم حقیقی او «کنیاز دالگورکی» بود و خود را در ردیف علمای دینی 
درآورد و در درس سیدکاظم رشتی که از علمای کربلا بود حاضر گردیده 
بود و در آن جا با شخصی به نام علی محشّد ملاقات نمود که بعدها به نام 
«باب» شناخته شد و به مصرف حشیش عادت داشت. 


جاسوس روسی توانست بین خود و علی محمد, دوستبی محکمی به وجود 
اورد. 

قسمت دوم 

در یکی از شب ها بعد از اينکه علی محقّد به عادت همیشگی. حشیش 
مصرف نمود, جاسوس روسی فرصت را غنیمت شمرد. او را با تمام 


خضوع و احترام مخاطب قرار داد و گفت: ای صاحب زمان! به من رحم 
کن که تو قطعا صاحب الزمان هستی. 


ان داشت, این خطاب را نسبت به خود رد نمود و سعی کرد, این نسبت را 
از خود دفع نماید؛ ولی جاسوس 
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روسی. پافشاری و اصرار نمود و این نسبت را , به او تلقین نمود که او 
همان امام زمان علیه السلام ات 


۱ 
غنیمت می شمرد و این مسئله را به او تلقین می کرد و هر بار مسئله ای 
سا ال ی و ی های 
سخیف و ساده ای می داد؛ ولی جاسوس روسی با تعجب و احساس 
رضایتمندی بسیار از جواب های بی ارزش علی محمد, خود را قانع و 

راضی جلوه می داد. 


در که از روزهاء جاسوس روسی؛ بطری ای شراب را از بغداد خریداری 
نمود و به باب تقدیم کرد, او نیز بدون اينکه آن را رد کند. مصرف کرد و 
وقتی عقل او زایل گشت, جاسوس روسی شروع به تلقین نمود که توء 
همان امام زمان علیه السلام هستی. 


تضذیق حرف جاسوسن آغاز کردید.ع او اتفاد بیدا کرد که امام زمان: غلیه 
السلام است؛ ولی از ابراز و اظهار این امر واهمه داشت تا ايینکه جاسوس 
روسی, او را تحریک نمود و وعده مال فراوان به او داد؛ وقتی علی محمد 
از کربلا به بصره مهاجرت نمود و سپس به بوشهر در ایران رفت., ادعا 
نمود. نایب خاص امام است؛ ولی جاسوس به این ادعا رضایت نمی داد؛ 
بلکه برای او نوشت: تو صاحب امر و امام زمان هستی. 


سپس جاسوس روسی در کربلا اين خبر را منتشر کرد که علی محمد. 


شرابخوار است و به این شایعات می خندیدند و بعضی کم خردهای ساده 
لوح؛ این خبر را تصدیق کردند بعد از اینکه جاسوس به این اعمال شیطانی 
همت گمارد به عنوان سفیر روس در تهران تعیین گردید و شوکت. , قدرت 
و امکانات علی محمّد را بیشتر کرد و فرصت عمل بیشتری در پیش روی 


آن جاسوس در تهران افرادی را - که از دوستانش بودند - تربیت نمود و 
به «بهاء» و میرزا یحیی, 
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معروف به «صبح ازل» که این دو نفره اثر مهمی در نفود و اشاعه خط 


بعد از گذشت دو ماه, علی محشّد از بوشهر خارج و به طرف شیراز رفت 
و در شیراز ادعا نمود که مهدی صاحب الزمان است و در اطراف او عده 
ای که به هیچ عقیده و دینی التزامی نداشتند, جمع شدند. 


وقتی علمای شیراز, ورود این شیطان به شیراز را شنیدند, بعضی را برای 
حصول | طمینان به سوی او فرستادند و آنها با اظهار به محبت و دوستی 
اعتماد ام اروت ده آهزفند نا متتخض نود که آبا علن:‌مخمد: ام دای 
علیه السلام است؟ در این وقت بود که علی محمد, عقاید خرافی و باطل 
خود را برای آنان آشکار کرد و اين گونه بود که علما از باطن این منحرف 
گمراه, آگاه شدند. 


ایا وه کهعها و اه پرساننه ترکان و میرن قوا را را از 
منزلش خارج کردند. او را دستگیر نمودند و به سمت محاکمه سوق دادند 
که در نهایت؛ او را محکوم به ضرب و زندان نمودند. 4 اومدت طولانی در 
زندان به سر برد و سپس آزاد گردید و از شیراز ز خارج. و به طرف اصفهان 
رفت. 


جاسوس روس,؛ نامه ای به استاندار اصفهان نوشت و سفارش علی محمد 
را برای احترام و محافظت از او به استاندار نمود؛ ولی استاندار اصفهان 
در آن وه از دنا رفخ:واهام درون دستگیر و روانه تهران گردید. 


جاسوس روسی به دوستان دستور داد بین مردم شایعه بیندازند که: امام 
زمان علیه السلام را دستگیر کرده اند!! 


تبریز و پس از ان به ماکو فرستاد: ولی دوستان 0 مردم را علیه 
حکومت وقت تحریک نمودند و در شهرهای ایران, خبر دستگیری منتشر 
شد. و بعضی از افراد نادان باورشان شد و جاسوس هم, ضمن تحریک 
بیشتر زیردستان خود. امکانات و پول در اختیار آنها می گذاشت تا هر چه 
تیاو گت ساسحا رام تاد 
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در پایان. پادشاه دستور محاکمه علی محمد با حضور . علما و فقها را صادر 
نموو خحلسه متا کمه هه همست و سا فشه آغاز شد و در نهایت؛ 
علی محمد از کرده خود پشیمان شد و اظهار ندامت و توبه نمود. 


جاسوس روسی ترسید, مبادا دخالت او در این امر کشف گردد؛ لذا سعی 
در کشتن علی محمد نمود تا پوششی بر کوشش های خبیثانه اش باشد؛ در 
ان روزها؛ پادشاه وفات بافت و ناصرالدین شاه جانشین گردید, دستور قتل 
علی محمد را صادر و حکم را تنفیذ نمود. 


حسین علی و شاگردانش نیز به دستور جاسوس روس به بغداد رفتند؛ البته 
اگر کوشش سفیر و کارکنان سفارت روس برای آزادی آنها نبود, چنین 
اتفاقی نمی افتاد. 


عمل کند و ادعا نماید که او در اخرالزمان ظهور خواهد کرد و اموال 
بیشتری در این راه در اختیار او قرار گرفت, او نیز دعوت خود را شروع 
کرد که بعضی از مردم نادان - که راه مشخصی در حیات خود نداشتند - با 
او همراهی نمودند؛ حکومت عئثمانی دستور به تبعید این گروه فاسد از 
بغداد به ترکیه و از ان جا به ادرنه (منطقه ای در ترکیه) را صادر کرد. 


همچنین تعلیمات بهاییت سفارت روس در تهران تنظیم و به حسین علی 
ارسال و بین طرفداران پخش می شد. 


۳ بین حسین علی و برادرش پحیبی؛ اختلاف به وجود آمد و یحیی به 
قبرس مسافرت و در آن جا ازدواج نمود و خود را «صبح ازل» نام نهاد. 


ولی حسین علی و طرفدارانش به شهر «عکا» در فلسطین تبعید شدند و 
سعی فراوانی برای نشر این عقاید باطل در ایران و فلسطین از طریق 
بذل فراوان اموال به کار بردند. 


یی لین ات اه سا وی اشفا هد سا ار اه ۳ 
«بهایی» نام نهادند. شایان ذکر است که فرقه ضاله بهاییت از فرقه های 
میان مسلمان به وجود امده است. 


وقتی این حزب سیاسی در لباس دین در بعضی بلاد اسلامی و غربی انتشار 
یافت؛ امریکا هم در نشر این فرقه, علیه اسلام و مسلمین با روسیه متحد 


گردید؛ لذا می بینید که 
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بهاییت و بهایی ها در همه جا برای نفوذ آمریکا سعی دارند. 


اين خلاصه ای از تاریخ باب, بهاییت و بهایی ها بود که بدین مناسبت بیان 
نمودیم؛ البته بهاییت دارای تاریخی مملو از زشتی ها و پلیدی هاست که 
انسان از بیان آن شرم دارد.(1) 


در این جا گروه دیگری از مدعیان دروغین مهدویت هستند که نمی دانیم 
جزو کدام دسته از سه گروه یاد شده هستند که اسم بعضی ها از آنها را 
می آوریم: 


دلاخ مهدی بخ مه ار وادگان آمام ع صاوق غله الشتلام - 
مس ای ای کار صصد ار ۲ ای سا موانم ادا 


داشت - بود. 


2 - محمدبن عبدالله بن تومرت علوی حسنی, معروف به مهدی هرعی که 
اصل او از مراکش و مغرب است که دولت مقتدر و بزرگی در اوایل قرن 
ششم هجری تاسیس نمود و بعد از مرگ او به عبدالموّمن رسید که 
معروف به دولت عبدالمومن شد. 


3 - عباس فاطمی در مغرب و مراکش در سال (107 هجری) ظهور کرد و 
ادعای مهدویت نمود. 


4 - سیداحمد در هند و در سال (1243 هجری) ظهور نمود. 


5 - محمدبن علی بن محمد سنوسی, متولد الجزایر در کوه سنوس در سال 
(121 هجری) بود, مذهبی را تاسیس نمود. ساکن لیبی گردید و فرزندانش: 


6 - غلام احمد قادیانی, متولد سال (1249 هجری) در قادیان از ولایت 
پنجاب در پاکستان است که در شهرهای پنجاب. کشمیر, بمبتئّی و جاهای 
دبحر شند: بلاد عرب و زنگبار, طرفداران بیشتری یافت. 

7 - محمّد احمد مهدی سودانی که ادعا نمود. امام دوازدهم است و 
سودانی هایی که تحت ظلم و فشار حکومت وقت بودند را بشارت به 
پیروزی می داد: روزی از او سوال کردند: 


گفت: آری.من همان هستم!! 


سپس خبر ظهور او در اطراف خارطوم و نواحی آن منتشر گردید و قبایل 
بیابان گرد, او 
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تا شتناتند: آوربا انکلیسینها ید و بر آنان رون سید تین درو ار ی 
حدود سال 1308 هجری وفات یافت. 


این شرح حال مختصری از این افراد بود و ما هم به این مقدار بسنده می 
باره مطالبی به تفصیل وجود دارد. 


خلاصه گفتار: ادعای مهدویت به عنوان وسیله و طعمه ای برای بعضی 
داشته اند - بوده است آن هم تحت هر شرایط يا به هر وسیله ای که 
امکان رسیدن به آن باشد. 


صحیح تر آن است که بگوییم: آنهایی که ادعای مهدویت نمودند, مرتکب 
خر فا ی سرا ادا موم راشای فت 
خواستار احیای باطل و کشتن حق, از بین بردن و تخریب شخصیت شیعه و 
واه و ای ال مت ام اف 
استهزای کینه ورزانه دشمنان مهیا کردند برای اینکه هرچه می خواهند, 
بگویند یا بنویسند. 


افزون زر گمراه نمودن مردم و اغوای آنان از راه راست و سوق دادن 
آنان به سمت مذاهب ساختگی و دروغین را از اهداف آنها می توان 
بررشمرد. 
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فصل هجدهم: امام زمان علیه السلام چگونه و از کجا ظهور می کند؟ 
توضیح 


بزودی به بار خواهد نشست: بزرگ ترین قیامی که برای پاکی کره زمین 


انجام خواهد گرفت و بزرگ ترین تغییر را در حیات بشر و وسیع ترین تغییر 
را در مظاهر حیات به وجود خواهد اورد؟ 


این قیام چگونه شروع می شود؟ 
امام تضاه: قیامش ,را از کج آغاز خواهدتشود؟ 


واضح است که عقل محدود و افکار کوتاه ماء توانایی خبر دادن و پیشگویی 
درباره مهدویت را ندارد. پیشگویی ها و اطلاعات ما از اين مسئله. در 
تمایز حق از باطل و دروغ از راست, بیشتر با اشتباه رو بروست؛ پس چه 
ارزشی در روشن کردن این موضوع دارد؟ 


افزون بر اين, احادیثی که از ائمه طاهرین علیهم السلام روایت شده, این 
موضوع را از هر گونه 
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پیشکویی: و خبر تین یی تیار هی کند؛ اینها به صورت کامل؛ کیفیت ظهور و 
قیام امام زمان علیه السلام را توصیف می کند و شکی در آن نیست که 
ی و و ایا ده یی 
ام تا ات هار یاه 


نباید اين مطلب را فراموش کرد که بین ظهور و قیام تفاوت وجود دارد؛ 
ما ها 


افیف که به منایع و دایره المعارف احادیث مراجعه می کنیم در آنها 
تاهماهنگی در برخی از الفاظ: اختلاف در نام ها و احادیتن که اول: فسظ و 
پا آخر آن حذف شده است را مشاهده می کنیم. درباره غلطهای چاپی که 
دیگر نپرس. که معانی احادیث را دگرگون و مشوش نموده است؛ ما 
خلاصه بعضی احادیت پا احادیئی که مفهومش را دریافته ایم؛ آورده یم تا 
شجا هکت شن آبها ترفران اند 


از جمله نشانه های ظهور, ندای آتشضا تین است که در ماه رمضان واقع می 
شود و ظاهر احادیث این گونه است که ندای آشضا نه نزدیک ظهور امام 
تا تساه آرفت. 


امام زمان علیه السلام یس مد بنه ظهور می کند؛ ولی ما نتوانستیم فاصله 
ظههر تا قیام زا بفهمیم؛ اما عی, توان: کفت: که ظهور ایشان در .سطح 


محدودی نخواهد و و تون نمی دانیما که.-خاکم مدنه. در آن .روز در 
مقابل امام زمان علیه السلام چه خواهد کرد؟ 


در حالی که سفیانی بر سرزمین های سوریه, اردن و فلسطین حکومت می 
کند, خبر ظهور امام زمان علیه السلام به او داده می شود سفیانی هم 
لشکری را به سوی مدینه می فرستد؛ ولی امام زمان ات برای 
دوری از قیام زودرس, قبل از رسیدن لشکر سفیانی به مکه می رود؛ 


اثری از او نمی بینند از همین رو به سوی مکه حرکت می کنند که در بین 
راه و در سرزمین بیداء. زمین, لشکر سفیانی را می بلعد. 


امام زمان علیه السلام به سوی مکه می رود و در منزلی که در نزدیکی 
کوه صفا يا در منطقه ای از اطراف مکه مستقر می شود.(1) 
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زفز کار. بر مین شود تا اينکه هنکامه قیام فرا می رسد و سیصد و 
سیزده نفر از اصحاب خاص امام زمان علیه السلام از شرق و غرب کره 
خاکی رو به سوی مکه می اورند. 


در این جا سخن خود را قطع می کنیم و راجع به اصحاب امام زمان علیه 
السلام صحبت می کنیم و دوباره به بحث باز می گردیم. 


اصحاب امام زمان علیه السلام 


قعان بایان ماه تمان لته الفتام و هت کی انا و تک ورد تخد 
سیزده چه سرزی نهفته است را نمی دانیم؟ 

اصحاب پیامبرصلی الله علیه وآله در جنگ بدر سیصد و سیزده نفر بودند و 
در برخی روایات امده, اصحاب امام حسین علیه السلام در روز عاشورا| 
سیصد و سیزده نفر بوده اند و نیز اصحاب امام زمان علیه السلام سیصد و 
سیزده نفر می باشند. 

روشن است که انهاء بهترین مردمان روی زمین در آن روز می باشند و در 
تعالیم امام زمان علیه السلام قرار دارند. 


آنها کسانی هستند که خداوند آنها را از سرزمین های گوناگون و اقوام 
مختلف برمی گزیند؛ در خطبه «بیان» - که منسوب به امیر مومنان علیه 
السلام است - اسامی انها و سرزمینشان بیان شده است؛ اسامی برخی از 
انان برای ما شناخته شده است و برخی از اسامی, دارای غلطهای چاپی 


ما به اندازه توانمان. اسامی اصحاب امام زمان علیه السلام, سرزمین ها 
قبایلشان را به ترتیب حروف الفبا می اوریم. 


فان ارآ اسلفی دی عا افایل افایی 
ارمنستان(1): احمد و حسین؛ "2 نفر" 


اسکندریه مصر : حهلسن», مجلسن ؛ شبیل ۲ شیبان؛ 4 نفر" 


و۱ 
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فرنگ(1): علی و احمد؛ "2 نفر" 

الومه(2): معشر؛ "1 نفر" 

انبار(3):علوان؛ "1 نفر" 

انطاکیه(4): عبدالرحمان؛ "1 نفر" 

بحرین (اوال): عامر, جعفر, نصیر, بکیرو لیث؛ "5 نفر" 
قبیله اوس: محفد؛ "1 نفر" 

بالس(5): نصیر؛ "1 نفر" 

صحرانشینان اعقیل: منبه. ضابطو غربان؛ "3 نفر" 
صرانشینان اغیر: عمرو(6)؛ "1 نفر" 
صحرانشینان شیبان: نهراش؛ "1 نفر" 
صحرانشینان قسین: جابر؛ "1 نفر" 

صحرانشینان کلاب: مطر؛ "1 نفر" 

صحرانشینان مصر: عجلان و دراج؛ "2 نفر" 

برعه: یوسف, داوود و عبداللّه؛ ۳ نفر" 

تصره ۳ علین بارس 2۷ تور 

بلخ(): حسن؛ "1 نفر" 

بلست(8): عبدالوارث؛ "1 نفر" 

بلقا: صادق؛ "1 نفر" 


بیت المقدس: بشر» داوود و عمران؛ ِ نفر" 
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1- 383. به صورت خاص به فرانسوی ها و به صورت عموم به اروپایی ها 
2 384. منطقه ای در سرزمین هذیل. 

3- 385. سرزمینی در عراق که در نزدیکی سوریه قرار گرفته است. 

4- 960د. شهری در سوریه. 

5- 97د. منطقه ای در سوریه که بین حلب و رقه است. 

6- 388. عمر نیز امده است. 

7 389. شهری در افغانستان. 

8- 390. روستایی از اسکندریه مصر. 


بیضا(1): سعد, سعید؛ "2 نفر" 
شوشتر: احمد و هلال؛ "2 نفر" 

تفلیس(2): محقد؛ "1 نفر" 

قبیله تمیم(3): ریان؛ "1 نفر" 

تقی ( 3 فارون) 1۳ وف 

کون لکام ظا فا لام تالم قادم و خی ری 
را و 

ات ی یه کر 

ا تیک اتمه وی ماه وضو وت 
حلب (سوریه): صبیح و محقد؛ "2 نفر" 

اد 

حمص: جعفر؛ "1 نفر" 

تا سر و 

خرشان (بحرین): تکیّه و مسنون؛ "2 نفر" 

قطیف(6): عزیز و مبارک؛ "2 نفر" 

خلاط(2): محلّد و جعفر؛ "2 نفر" 

خونج(8): محروز و نوح؛ "2 نفر" 


دمشق : داوود و عبدالرحمان؛ ض نفر" 
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1- 91د. شهری در ایران, مغرب, لیبی و در جنوب یمن. 
2- 392. 

می رسد. 

394-4 روستایی از یمامه, واقع در منطقه یه 
6 396 شهری در عربستان. 

7- 97د. شهری بزرگ در ارمنستان. 

8- 398. شهری در آذربایجان ایران. 


دور اه فقو دزی ۱ 

دیار: شعیب؛ "1 نفر" 

اف سین ۵01۳ 

رمله(3): طلیق و موسی؛ "2 نفر" 
ژهاط(4): جعفر؛ "1 نفر" 

ری (2): مجمع؛ "1 نفر" 

قآ غیخاتمظاب, آ عم و یه و وی 
تد6 ٩‏ مه خسن و وه ویو" 
ساده(7): صلیب. سعدان و شبیب؛ "3 نفر" 
سجار(8): محشد؛ "1 نفر" 

سرخس(9): ناجیه و حفص؛ "2 نفر" 

نات اه مرا سای ار وی 

سعداوه: احمد. یحیی و فلاح؛ "3 نفر" 
سلماس(10): هارون؛ "1 نفر" 

سییر فتد ال لاه علی و ما نی 
هداد و و رو 

تنتجارا لاه آبان معلی 2 وی 
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1- 99د. روستایی در خوزستان. 


2 400. سرزمینی در کرمانشاه. 

3- 401. سرزمینی در شمال شرقی قدس. 

4 402. منطقه ای در اطراف مکه. 

5- 403. شهری در اطراف تهران. 

6- 404. مکانی در نزدیکی شهر بالس در سوریه. 

7- 405. منطقه ای در یمامه, سرزمین نجد, واقع در عربستان. 

8- 406. منطقه ای در اطراف شهر بخارا در سرزمین قفقاز. 

9 407. شهری در اطراف مشهد مقدس. 

0- 408. منطقه ای در شمال ایران و نزدیک به تبریز. 

1- 409. شهری بزرگ در ازبکستان. 

2- 410. شهری در ساحل رودخانه دجله در عراق و نزدیک تکریت. 
3- 411. سرزمینی در اطراف موصل در شمال عراق و در جای دیگر 
درباره سنجار امده, روستایی در اطراف شهر حلب در سوریه است. 


سند(1): عبدالرحمان؛ "1 نفر" 

سهم: جعفر؛ "1 نفر" 

سوس(2): شیبان و عبدالوهاب؛ "2 نفر" 

تشوراف و خالم مالک حوقل و ایرآ ری 

سیلان(4): نوح. حسن و جعفر؛ "3 نفر" 

ی که هی 1۳ و ۱ 

ردقنا اه صا لسن خر و اراهه هه 

شیزر(<) عبدالوهاب؛ "1 نفر" 

صنعا: جبرییل, حمزه, یحیی و سمیع؛ "4 نفر" 

ضیعه: زید و علی؛ "2 نفر" 

ضیف(6): عالم و سهیل؛ "2 نفر" 

طائف: علی, سبا و زکریا؛ "3 نفر" 

طائف یمن: هلال؛ "1 نفر" 

طالقان(): صالح. جعفر, یحیی, هود, فالح, داود. جمیل, فضیل, عیسی, 
جابر, خالد, لوان, عبدالله, ایوب, ملائب. عمر, عبدالعزیز, لقمان. سعد, 
قبضه, مهاجر, عبدون, عبدالرحمان و علی؛ "24 نفر" 

طبریه(8): فلیح؛ "1 نفر" 


عبادان(9): حمز ه» شیبان, قاسم, جعفر» عمر» عامر, عبدالمهیمن, 
1 
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1- 412. منطقه ای وسیع در جنوب پاکستان. 

2- 413. شهری در خوزستان به نام شوش و همچنین سوس, اسم 
سرزمینی در مغرب عربی است. 

3- 414. سرزمینی در ایران که در نزدیکی خلیج فارس است و 6 فرسخ با 
شیراز فاصله دارد. 

4 415. جزیره ای در جنوب شرقی هند. 

5- 416. شهری در سوریه. 

6- 417. شاید ضیق صحیح باشد که روستایی در منطقه نجد, واقع در 
اسم شهر بزرگی در افغانستان است. 

8- 419. شهری واقع بر دریاچه طبریه در فلسطین است. 

9 420. منظور از عبادان. مشخص نیست., کجا می باشد., شاید منظور 


آبادان است. 


۳ زر" 
عدن: عون و موسی؛ "2 نفر" 

عرفه(1): فرج؛ "1 نفر" 

عسقلان(2): محمد, یوسف, عمر. فهد و هارون؛ "5 نفر" 

عسکر مکرم(3): طیب و میمون؛ "2 نفر" 

عقر (4): احمد؛ "1 نفر" 

عکَ(5): مروان و سعد؛ "2 نفر" 

عماره(6): مالک؛ "1 نفر" 

عمان: محمد, صالح, داوود, هواشب, کوش و یونس. "6 نفر" 

عنیزه(7): عمیر؛ "1 نفر" 

راطق ام الا تیه اش هر 

کاشان: عبدالله, عبیدالله؛ "2 نفر" 

قادسیه(9): حصین؛ "1 نفر" 

قزوین: هارون, عبداللّه, جعفر, صالح, عمر, لیث, علی و محمد؛ "8 نفر" 
۱ 

کازرون(10): عمر. معمر و یونس؛ "3 نفر" 

کبش(11): محمد؛ "1 نفر" 

کربلا: حسین. حسین و حسن؛ "3 نفر" 
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1- 421. روستایی نزدیک سرزمین عرفات در اطراف مکه. 

2 422. شهری در فلسطین همچنین روستایی در اطراف شهر بلخ در 
افغانستان. 

3- 423. شهری در خوزستان. 

4- 424. اسم مکانی در نزدیکی کربلا همچنین اسم روستایی بین تکریت و 
موصل و نیز روستایی در اطراف بغداد, همچنین روستایی در اطراف 
موصل قروشت بی دزن اطراف موز ینعی با 9 

5- 425. شهری در ْ 

6- 426. شهری در جنوب عراق. 

7 ۰.427 شهری در منطقه نجد واقع در عربستان. 

8- ۰.428 شهری در مصر. 

9 429. شهری در عراق و اسم مکانی در نزدیکی نجف. 

0- 430. شهری در ایران. 

1- 431. منطقه ای در اطراف بغداد. 


کرخ بغداد(1): قاسم؛ "1 نفر" 

کرد(2): عون؛ "1 نفر" 

کرمان: عبداللّه؛ 0 زفر" 

کوره(3): ابراهیم؛ "1 نفر" 

کوفه: محمد., غیاث. هود و عتاب؛ 4۳ نفر" 
اتجویه [ 9 کی 1 ور 


مدینه. علین:, حمز ه» جعفر, عباس.: طاهر, حسن» حسین؛ قاسم, ابراهیم و 
10۲ ِ 


مراغه(5): صدقه؛ "1 نفر" 
مرقیه(6): بشر و شعیب؛ "2 نفر" 
مرو(2): حذیفه؛ "1 نفر" 


معاذه: سوید, احمد, محمد. حسن, یعقوب. حسین؛ عیذالله: عبدالقدیم, 
نعیبم» کل حیان, ظاهر, [3. تغلب و9 ۳ : ۱۳ نفر" 


مکه؛ عمرو, ابراهیم. محمد. عبداللّه, عبدالرحمان, ملاعب محمد, عمر و 
الک ۸۹۹ نفر" 


منصوریه: محمد, عمر و مالک؛ "2 نفر" 
مهجم(8): هارون و فهد؛ "3 نفر" 
موصل: جعفر و محمد. "2 نفر" 

نجف؛: ...... .. **2 زفر" 
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.432 -1 
.433 -2 
.434 -3 
.435 -4 
.430 -5 
.437 -6 
.438 -7 
.439 -8 


نام محله ای در بغداد. 

توسانیص اران که 60 امه با ام فا امه 
سرزمینی در لبنان. 

جزیره ای در افریقای شرقی. 

شهری در شمال ایران؛ 

مرقیه, سرزمینی در اطراف شهر حمص در سوریه؛ 

شهری در اتحاد شوروی و شهری در استان خراسان در ایران. 
سرزمینی در اطراف شهر زبید در یمن؛ 


نصیبین(1): احمد و علی؛ "2 نفر" 

نوبه(2): واصل و فاضل؛ "2 نفر" 

نیشابور: علی و مهاجر؛ "2 نفر" 

هجر(3): موسی و عباس؛ "1 نفر" 
هه وی 

هرات(4): نهروش؛ "1 نفر" 

همدان(5): علی و صالح؛ "2 نفر" 

هونین(6): عبدالسلام, فارس و کلیب؛ "3 نفر" 
واسط(7): عقیل: "1 نفر" 

یمامه(8): ظافر و جمیل؛ "2 زفر" 


حجر, انوم ۱ ۳1 نفر" 


شش نفر از ابدال(9) که نام همگی آنها عبدالله و سه نفر از دوستداران 
اف بت و ام ها مت ایا کر ارت از 
دوستداران پیامبران؛ صباح, صیاح, میمون و هود و دو نفر غلام, عبدالله و 
ناصح که مجموع اینها سیصد و سیزده نفر می شود.(10) 
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1- 440. شهری در ترکیه همچنین روستایی در اطراف حلب در سوریه. 

2 441. منطقه ای در آفریقا که در ساحل رود نیل قرار دارد و قسمتی از 
آن دز مضر و قسمت دیگر در سودان بود؛ 

3- 442. روستایی در بحرین» یمن و در منطقه شرقی عربستان. 

5- 444. قبیله عربی یمن, اسم شهری در یمن و شهری در ایران. 


6- 445. منطقه ای در مصر. 

7 446. شهری در عراق. روستایی در یمن. منطقه ای در اطراف حلب و 
منطقه ای در اطراف بلخ. 

8- 447. منطقه ای وسیع در عربستان. 

9- 448. ابدال. گروهی از صالحان که دنیا از وجود آنها خالی:تمی کردد و 
چنانچه کسی از آنها وفات نماید. خداوند کس دیگری را جانشین می نماید, 
فمان ور که در مجمع البحرین, متعلق به طریحی بیان شده است. 

0- 449. الزام ی ج 2 ص 201 و نوائب الدهور؛ ج 2 ص 116. 


هرگاه خفن جوتتد: تعداد اصحاب امام زمان علیه السلام سیصد و سیزده نفر 
هستند و نام افراد را می خوانیم و اثری از نام خود يا نام شهر و دیار خود 
را نمی بینیم, ناراحت و دلسرد می شویم؛ ولی وقتی انسان بداند که یاران 
و و رو ار 


بان و دلشردی ای خوز ۱ به. آهید و ارزوفی دود پس ما می گوییم که 
نام اصحاب امام زمان علیه ال فقط همین تعداد نیستند؛ هم اکنون, 


مطلبی در این باره تقدیم می زد 
فرق بین اصحاب و انصار 
اصحاب. سیصد و سیزده نفر می باشند و اینهاء همان هایی هستند که 


حضرت علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام درباره انها فرموده اند: 
«هم اصحاب الالویه.» 


«آنان پرچمداران او هستند.» که اشاره به شایستگی های فراوان آنها در 
فرماندهی دارد. 


آمام‌ساوی س ته ورام سا متس اس وی ارسیبت 
«آنان, حاکمان الهی بر روی زمین هستند.» 

در آتده می خوانید که هر کدام از این اشخاص. نقش مهمی در فتح 
کشتر‌ها و فزمایدهی لشکر‌ها بت غیت دار ند 


انصار, مقمنان و صالحانی هستند که به امام زمان علیه السلام در مکه و 
جاهای دیگر ملحق می شوند و تحت لوای ایشان می مانند و با دشمنان 
خدا و رسولش می جنگند. 

امام زمان علیه السلام با ده هزار نفر از انصار از مکه خارج می شود و 
اینها, فقط انصار هستند. افزون بر اینکه اینها, تمام انصار نیستند و سید 


هاشمی در عراق به امام زمان علیه السلام ملحق می شود که 12 نفر, 
همراه او هستند. 


اضاقه بر ایا تاه بای ار اتضا. امام همان یه اتملام اه ات 
هستند که اوامر و تعلیمات امام زمان علیه السلام را , نف آخز ا در صیت آور گت 


همچنین در ادعیه و زیارات از امه طاهرین علیهم السلام روایت شده: 
«انسان از خدای خود بخواهد که او را جزو انصار و رزمندگان امام زمان 
علیه السلام قرار دهد.» 
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هم اکنون بعضی از این ادعیه و زیارات را می اوریم: 


1 - «و آسأل اللّه البّر الرحیم ان پرزقنی مودتکم وأن یوفقنی للطلب 
بثارکم مع الامام المنتظر الهادی من ال محمد.» 


«از خداوند نیک و مهربان می خواهم که دوستی شما را نصیب من نماید و 
مرا رای کون خاهی امه هموا مت با ام مار ناسا از 
خاندان محمدعليهم السلام نماید.»(1) 


وان ترفن الب کاری مع امام فجق(م) طاهر تاطق بالخق منکم: 


«از خداوند می خواهم که برای خون خواهی شما به من توفیق همراهی با 
امام هدایت و گویای به حق را روزی من نماید.»(3) 


د دو احغانی اللفی مت اتضاره و اغوانه و اناغه و شوت 
«عذاهتدا مرا اسان کمک رسانان مان او فراردی »3۱ 


4 - «اللهم کما جعلت قلبی بذکره فععوز | فاجعل سلاحی بنصرته مشهورآً 
و ان حال بینی و بین لقائه الموت - الذی جعلته علی عبادک حتماً و آأقدرت 
به علی خلیفتک رغماً - فایعثنی عند خروجه ظاهراً من حفرتی, مفتر را 
کفنی, حتي آجاهد بین یدیه فی الصف الذی اثنیت علی آهله فی کتابک 
فقلت: «کاَمُم بیان لضوصع» 


«خدایا, همان گونه که ذکر او را در قلبم قرار دادی, سلاح مرا در راه یاری 
او قرار بده و اگر مرگ - که آن را برای بندگانت قطعی قرار داده ای و 
برخلاف خواسته آنها بر آنان حاکم کردی - بین من و او فاصله انداخت در 
هنگام ظهور او, مرا از قبرم در حالی که کفن بر شانه ام انداخته ام, خارج 
نما. ۰ اه ی اب قرار گیرم که آنان را در 
کتابت ستایش کرده ای: «گویی که بنیادی محکم و استوارند.»(5) 


دعای عهد 


5 - امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس 40 روز با این دعا,ء خداوند 
ایا ات سار ان 
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1- 450. مفاتیح الجنان؛ ص 64, زیارت عاشورای غیرمعروفه. 

2 451. در نسخه ای دیگر: «و ان پرزقنی طلب ارکم مع امام مهدی.» 
3- 452. مفاتیح الجنان؛ ص 457. 

4- 453. مفاتیح الجنان؛: ص 25د. 

5- 454. صف., آیه 4 و مفاتیح الجنان؛ ص 328. 


ماعلیه السلام خواهد بود و چنانچه بمیرد, خداوند تبارک و تعالی او را از 
قبر خارج خواهد نمود و به تعداد هر کلمه, هزار حسنه به او عطا خواهد 
کرد و هزار گناه از او محو و پاک خواهد نمود.» 


دغا این آشت 


«اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رت البحر المسجور و 
منژّل التوراه و الانجیل و الزبور و رب الظل و الحرور و منزل القرآن 
العه رت الا که ی را با اللیم اس سای 
ار ور ی اي ای اه 
باسمک الذی آشرقت به 0 و الارضون و باسمی الذی یصلح به 
اه ارم بقل کا وا اه کی ناسا خی ز 
خی با یلاها با چا وت للم با مر 
ااعای لیا ال الا سای ات اش ی این 
الطاهرین - عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق الارض و مغاربها, 
سهلها و جبلها و بژها و بحرها و عنی و عن والدیّ. من الصلوات زنه عرش 
ال اساسا اس تا نت امه 


اللهم انی آجدّد له فی صبیحه یومی هذا و ما عشت من آیامی, عهداً و عقدا| 
وی مق نی لا احولتها ول حول انا 


الا اما ا شام اه ال هو سامت اف سا 
جدانحه و الححامیی هه ه الشا قسن ای ارات وا لع دی سم ده 


اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتماً مقضیا, 
فأخرجنی من قبری موتزرا کفتی: شاهر | تیفی, فجردا فناتی,-فلییا دغوه 
الداعی فی الحاضر و البادی. 


للم ات ( لاه ارو الففم الحمیوه.و اکعل ار رم مق 
ی مق ی بخ و 
امره و اشدد ازره و اعمر اللهم به بلادک و احی به عبادک, فانک قلت - 
کوک الخه سای الفادفی ال سار فا کشت ار الا ای 
اللهم لنا ولیک و اين بنت نبیک, المسمّی باسم رسولک, حتی لا بظفر بشی 
ء من الباطل الامژقه و : بحقّ الحق و یحققه و اجعله اللهم مفزعاً لمظلوم 
ایا سل من آتاه 
کتابک و منشیدا لما ورد من 


ص: 3062 


اعلام آفینک: وشن کی ضای الم یدنه الق احفاه ا لاف مت تم سین 


الق وت ی مخود اضلی الله علیهه آله ره دمن فلع نو و 
ازحم اشتکا شا ده 


اللهم اکشف هذا الفقّه عن هذه الأأمه بحضوره و عجْل لنا ظهوره, ائهم 


شاه وید کر غلی ی کر یو ری تیان عوقو کر سر 
العجل, العجل یا مولای یا صاحب الزمان.» 


«بارالها! ای پروردگار نور بزرگ و ای پروردگار کرسی پرفراز و ای 
پروردگار دریای احسان و ای نازل کننده تورات, انجیل و زبور و ای پرودگار 
سایه و آفتاب گرم و ای نازل کننده قرآن عظیم و ای پروردگار فرشتگان 
مقزب و پیامبران و فرستادگان! 


بارالها! به خق ذات بزر کوارت و نور جفال بی مثالت که جهان به وسیله آن 
روشن می شود و به حق حکومت و مالکیت قدیمی ات؛ ای زنده» ای 
پابرجا! 


ای ای مار اما سا گرداندی؛ ای زنده 
پیش از هر زنده و ای زنده بعد از هر زنده و ای زنده! هنگامی که زنده ای 
جز تو نیست, ای زنده کننده مردگان و ای میراننده زندگان, ای زنده ای که 
معبودی جز تو نیست ! 


با امه و ی ای وی ی 
از جانب تمام مردان و زنان مومن در شرق و غرب عالم و در صحراها و 
کوه ها و خشکی و دریاها و از جانب من و پدر و مادرم, درود بفرست : 
درودی که هم وزن عرش الهی و به اندازه مداد کلمات حق و شمارش 
دانش حق و کتاب افرینش حق باشد. 


بارالها! در این صبح و روزهایی که زنده ام با او تجدید می کنم و عهد و 
یمان وعت آورا بش کرنن فقاندارم که از.ان برتکردم و دست بر ندارم. 


بارالها! مرا جزو انصار و یاران و دفاع کنندگان از او و شتاب کنندگان در 
براورده کردن خواسته های او و فرمانبردار دستوراتش و حمایت 
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بارالها! ار هو ار نت مر ی برای بندگانت حتمی و قطعی 
قرار داده ای - فاصله شود؛ پس مرا از قبرم برخیزان در حالی که کفنم را 
به کمرم بلننته ؛ شمشیرم را از نیام برکشیده, نبیزه ام را برافراشته, لبیک 
گوي دعوت حق او در شهر و دیار عالم باشم! 


بارالها! آن چهره ازتخفنددی آن پیشانی نیکو را به من نشان بده و سرمه 
دیدار او را به چشم, من بکش: فرخش را تعجیل بفرما و خروجش را آسان 
معا زاهشزر فد کن عهرا دی راو او قرار ده و دستوراتش را نافذ 
گردان و پشتوانه اش را محکم نما! 


بارالها! به وسیله اوء ژمیو هارا آباد کر وب ستد کافت زندگانی ببخش: 
چون تو فرموده ای و کلام تو حق است: «فساد در بیابان و دریا به انچه 
دست های مردم کسب کردند, اشکار شد!» 


بارالها! ولیث خود و پسر دختر پیامبرت - که همنام رسولت می باشد - را 
اک سس یس ون آنتر ]یود نی کند ره 


اه فراع و ان اوه تایه کی سای که ارت 
رسانی ندارند و زنده کننده احکام کتابت که تعطیل شده؛ برپادارنده نشانه 
های دینت و روش پیامبرت قرار بده! 


بازالهاا ایا اش سکاران سحافظت مر یا 


بارالها! پیامبرت محمدصلی الله علیه واله و تمام پیروانش - که دعوت او 
را اجابت کردند ۹ 
آن حضرت صلی الله علیه وآله رحم کن! 


بارالها! این ناراحتی را از این امت به وسیله ظهور او برطرف کن و ظهور 
او را جلو بینداز که باطل گویان. ظهور او را بعید می دانند؛ ولی ما نزدیک 
می دانیم! به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان.» 


سیس 3 مرتبه با دست بر ران راستت بزن و بگو: «العجل. العجل یامولای 
یا صاحب الزمان.» 


مفصّل بن عمر گفت: درباره مهدی قائم علیه السلام و عده ای از اصحاب 
ما - که منتظر او ماندند و وفات نمودند - صحبت می کردیم که امام صادق 
علیه السلام به ما فرمود: «اذاقام... اتی المومن فی 
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فیقال له: یا هذا... انه قد ظهر صاحیک, فأن تشأً آن تلحق به فالحق 
0 و 


«هنگامی که او قیام کند به مومن در قبرش گفته می شود: «فلانی! 
ملحق شو و اگر می خواهی در سایه کرامت پروردکارت قرار گیری 
بپاخیز.»(1) 


احادیث مربوط به اصحاب امام مهدی علیه السلام 


درباره مدح و ستایش کسانی که برگزیدگان خداوند تعالی هستند و به 
همنشینی و همراهی امام زمان علیه السلام مشرزف کته اند, روایات 
بسیاری راجع به چگونگی پیوستن آنان به امام علیه السلام وجود دارد و 
باه ور ترا سم کر باس ربا ره اقا آمده است: 


هم اکنون بعضی از این روایت ها را می آوریم و آنهایی را که نیاز به 
توضیح دارند. شرح می دهیم: 


- از امام باقرعلیه السلام و امام صادق غلیه الصلام در تاویل اون ایرد 
اعوتا عنم العذات ای امّه مَعَدُودّو» «به سبب امتی معدود, عذاب 
را به انداختیم 2(۰) 


فرمودند: «ان الامه المعدوده هم اصحاب المهدی فی آخر زمان, ثلاث مائه 
و ثلاثه عشر رجلا, کعذه آهل بدر. یجتمعون فی ساعه واحده, کما یجتمع 
قزع الخریف.» 


«امت معدود. همان اصحاب مهدی علیه السلام در آخر زمان هستند که 
تعداد آنها سیصد و سیزده نفر است به تعداد اهل بدر که در یک ساعت 
جمع می گردند, همان گونه که تکه های ابر در پاییز جمع می شوند.»(3) 
2 - املم صادق علیه السلام درباره این آیه:«فاستَبوا خیرات نت چا 
تک یأّتِ 9 اللَة جهیعا» «در نیکی کردن ی بگیرید هرجا 
که باشید, خداوند شما را جمع می کند.» 


فرمود: طیعتی اضعات. القانم. القلاث ماه و نع عغشره: رهم * والاد > 
الامّه المعدوده. یجتمعون فی ساعه واحده کقزع الخریف.» 
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1- 455. حق الیقین؛ عبدالله شیّر؛ ج 2, ص 14. 
2 456. هود, آیه 8. 


«منظور, اصحاب قائم علیه السلام هستند که به خدا قسم! این سیصد و 
چند نفر, امت معدودی هستند که در یک ساعت جمع می گردند. همان 
گونه که ابرهای پاییزی جمع می شوند 1(۱) 


3 - امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «یجتمعون قزعا کقزع الخریف من 
القتانل».ماسن. الماجد ه الاشنهب. اللاعه و الارعه و الکعسمه وه الستم > 
السبعه و الثمانیه و النسعه و العشره.» 


#همانتد که های. انز پایشی انا را جمغسی کند از قایل ملق و آز هر 
0 نفر.»(2) 
5 امام _محقد باقرعلیه السلام فرمود: «اصحاب القائم تلائمائه و ثلائه 


ره اولاد العجم. بعضهم یحمل فی السحاب نهارا, یعرف پاسمه و 
غیر میعاد.» 


«اصحاب قائم علیه السلام سیصد و سیزده نفرنده فرزندان عجم می باشند 


که بعضی از انها در روز بر روی ابرها به سوی او برده می شوند. پا نام, 
نام پدر. نسبت و کنیه شناخته شده اند. بعضی از انها همان گونه که در 
خوابند, بدون وعده قبلی, او را ملاقات می نمایند.»(3) 


5 ام الممتین لته الشلام رنه فان اضعات: العانه شاب لاکیول: 
فیهم الا کالکحل فی العين, او کالملح فی الزاد و اقلّ الزاد الملح.» 
تاضحات: فان غاید. الا حوانتی اسان شور آتا تفت کر سیان 
کم مانند سرمه در چشم و نمک در طعام که کمترین چیز در غذاست.»(4) 
6 - همچنین شخصی از آن حضرت علیه السپلام. راجع به امام زمان علیه 
السلام پرسید که ایشان فرمود: «فیجمع اللّه تعالی له قوما,ء فزع کقزع 
الهیضات, له اه سش اسف رشن من اند ولایفرجون بحد 
یدخل فیهم, علین عده اصحاب بدر» لم یسبقهم الأأولون و در کمام 
الاخرون.» 


«خداوند تعالی برای او گروهی را همچون تکه های ابر - که به هم متصل 
خواهند شد 
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1- 458. غیبت؛ نعمانی؛ باب 20, حدیث د. 

2 459. غیبت؛ نعمانی؛ باب 20, حدیث 2. 

3- 460. غیبت؛ نعمانی؛ باب 20, حدیت 9. 

4 461. بحار؛ مجلسی؛ ج 52 ص 333 و غیبت؛ نعمانی؛ باب 20, حدیثت 
10 


حجمع خواهد نمود و بین آنان؛ انس و محبت قرار خواهد داد از هیچ کس 
وحشتی نخواهد داشت و به سبب پیوستن رازن مغرور 1 خوشحال 
نخواهند شد. ؛ آنان به اندازه یاران بدر خواهند بود که نه دس ات و نه در 
آیندگان مثل آنان نخواهند بود.»(1) 


7 - امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «فیصیر الیه انصاره من آطراف 
الارض, تطوی لهم طیا, حتی یبایعوه.» 


«از اطراف کره زمین به طرف او می روند و زمین به سرعت., زیر پایشان 
طی می شود تا با او بیعت نمایند.»(2) 


8 همچنین فرمود: «]ذا| آذن الامام دعأ اللّه باسمه العبرانی, فأتیحت له 


صحابته الثلائمائه و ثلائه عشر قزع کقزع الخریف, فهم اصحاب الالویه, 
منهم من یفقد من فراشه لیلاء فیصبح بمکه و منهم من ری یسیر فی 
السحاب نهارا, تفر ف: با تفه ه اسشم انبه هخارته و سره 


قال الراوی: قلت: جعلت فداک.... ایهم اعظم ایمانا؟ 


قال علیه السلام:_«الذی پسیر فی السحاپ نهایا _و هم المفقودون و فیهم 
نزلت هذه الایه: «اَيْنَ ما ۳ یأّتِ پم ال جمیعا». 


«وقتی که خداوند سبحان و تعالی اذن ظهور دهد او خداوند را به اسم 

خاصی می خواند. سپس سیصد و سیزده تفر دقن اوح می سول هب 
قطعه های ابر پاییز؛ آنها پرچم داران هستند, بعضی از آنان, شبانه در جای 
ای را و را حریی ‏ ی زر 
در روز روشن بر روی ابرها حرکت می کنند؛ انها از نظر نام, نام پدر, کنیه 


و نسب شناخته شده اند.» 

راوی گفت: فدایت شوم! کدام یک از آنها ایمانی برتر دارد؟ 

فرمود: «اآنقاین که روز روشن بر ابرها سیر می کنند و دیده نمی شوند, 
این آیه درباره آنان نازل کرورد «چه وقت می شود که خداوند شما را 
جمع نماید.»(3) 


ص: 3067 


1- 462. مستدرک الصحیحین؛ حاکم نیشابوری؛ ج 4, ص ۱54 و عقدالدرر. 
2- 463. الفصول المهمه؛ ابن صباغ مالکی؛ فصل 12. 
3- 464. غیبت؛ نعمانی؛ باب 20, حدیث 3. بقره, ایه 148. 


و - امام صادق علیه السلام فرمود: «و رجال کانْ قلوبهم ژبر الحدید 
ایشویها شک فی ذات ال اشدٌ من الحجر, لو حملوا علی الجبال 
لازالوها.. کان:غلی خبولهم العقبان شمستخون. نس < كِ شون ,سای 
الی زکه و بخفون یه نقونه بانفمسهم فت الخروت.< کف تة ما پرید. 


رجال لاینامون اللیل, لهم دوی فی صلاتهم کدوي النحل, یبیتون قیاماً علی 
اطرافهم و یصبحون علی خیولهم, رهبان باللیل, لیوث بالنهار. هم آطوع له 
مه ال لسیدها کالمصابیح ان قلوبهم القنادیل و هم فی خشیه اللّه 
مشفقون, یبدعون بالشهاده و یتمئون ان یقتلو| فی سبیل الله, شعارهم: پا 
لثارات الحسین. 


اذا ساروا , نیو الرغت آمامفم.مشره شم بعتون الی. آلمولی ارسال, 
بهم تتضیر ال 11۳ الحق.» 


«آنان, مردانی هستند که قلب هایی به محکمی آهن دارند و در ذات حق, 
اصلاً شک ندارند و آنها از سنگ سخت تر هستند و اگر بر کوه هایورش 
برند, آنها را از بين می برند همچون عقاب, سوار بر اسبان خود می تازند؛ 
بر اسب امام علیه السلام دست می کشیدند تا بدین وسیله تبزک جویند؛ 
دور او حلقه می زنند و از او محافظت می نمایند و هرچه می خواهد و 
دستور می دهد, اماده و مهیا می نمایند؛ مردانی هستند که شب خواب 
ندارند و صدای مناجات آنها در نماز مثل صدای زنبور است. شب را در 
عبادت به سر می برند و تا صبح بر اسبان خود سوار هستند. 


آنها عبادت کنندگان در شب, شیرمردان در روز و مطیع ترین خلایق برای 
رهبر و قائم خود هستند؛ آنان مانند چراغ های روشنگر و هدایت کننده 
هستند. دلهای ات همانند شعله هایی است که از ترس از خداوند, هراس 
دارند. از خداوند. شهادت در راه او را می خواهند و شعار آنان: خون 
خواهان حسین علیه السلام است. هرگاه حرکت می کنند و می خواهند به 
جاپی بروند» ابهت و عظمت آنان, زودتر از خودشان به آن جا می رسد؛ به 
سرعت به نزد مولایشان می شتابند و خداوند به وسیله اینها, امام قائم 
برحق رایاری می کند.»(1) 


0 - امام باقرعلیه السلام فرمود: «فمن کان ابتّلی بالمسیر وافی فی تلک 
الساعه و من لم یبتل 
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تال فقس فاشم.ی هه اقول. اسدالددشن علی,-علین اتبسلامی 
«المفقودون من فراشهم.» 


«هر کس حرکت کند در همان ساعت به حضور او می رسد و هر کسی در 
هستند که امیرالمع‌منین علیه السلام درباره آنان فرموده است: «آنها, 
مفقودان از بستر هستند.»(1) 


کل ه آمام ضاحگ لته اسلا فرمیت سا شات آلشعن علی طبر 
ساتنم ای ااخاضا ال صا سم .وم لاه مایم ای یی نی 
فیصبحون بمکه.» 


«در هنگام ظهور, جوانان شیعه در حالی که بر پشت بام ها خوابیده اند, 
بدون وعده قبلی, صبح هنگام در مکه حاضر می شوند.»(2) 


2 آمیر امین یه الینلام فرموط را و ان آلسیدی اختبین التانشی 
خلقاً و حُلقا, ثم اذا قام یجتمع الیه آصحابه, علی عده اهل بدر و هم ثلاث 
مائه و ثلائه عشر رجلا, کا هم لیوتٌ قد خرجوا من غاباتهم. مثل زبر الحدید, 
لع آنهمفوا بااله السنال الرواسی لارال‌ها بن مواعیا کهم لین مها 
الا و ایض الیل ات ایا تاه نت عن از 
هالی قاس اد ام الشان کاشا رت هم اب فاعوی ام داحدی تلمنهم 
مقو فو سس ما کف از انیا ترس انامه اه ار 


«بدانید که مهدی علیه السلام از نظر اخلاق و ظاهر. بهترین مردم است؛ 
وقتی که قیام کند, پارانش - که به تعداد اهل بدر. سیصدو سیزده نفرند - 
دور او جمع می شوند همچون شیر از مخفیگاه های خود یت ی ی 
آنان مثل آهن هستند که اگر بخواهند و همت کنند, کوه ها را نابود کنند؛ 
چنین خواهند. کرد" آنها خداه‌ند را به: یخانکی خقیفی, می. بر ستند. و شب: ها 
مثل مادران فرزند از دست داده, از تون خداوند تعالی مناجات می کنند؛ 
آنان در شب عبادت می کنند و در روز, روزه می گيرند. گویی یک پدر و یک 
مادر آنان را تربیت نموده, قلب ها سرشار محبت و خیرخواهی است؛ 
بدانید که من اسم ها و شهرهای آنان را می دانم!»(3) 
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1- 466. غیبت؛ نعمانی؛ ص 314, باب 20, حدیث 6. 
2 467. غیبت؛ نعمانی؛ ص 316, باب 21, حدیث 11. 
3 الر اه نات 2 ضر 200 اتف اده رت رصن 11 


که هفرعت ای رایع ]لهاتم سین ار کم مالعفام کات 
اه ی و ها 
الشام والاخیار من اهل العراق.» 


«در بین رکن و مقام, سیصدو سیزده نفر با قائم علیه السلام بیعت می 
کنند که تعداد انها به تعداد اهل بدر است؛ میان انها نجیبان مصر, نیکان 
شام و خوبان عراق هستند.»(1) 


4 - پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «اذا کان عند خروج القائم, ینادی 
متاد عفن السماء: ابها الناسش! ان الله عطع-کم مدع الخبارین ف ولنث الامر 
خیر امه محمدصلی الله علیه وآله فالحقوا بمکه, فیخرج النجباء من مصر 
فالانذال فنن الشامم قضایت. الغیاوس‌هان الیل لیفت. بالتفایه کان 
قلوبهم زبر الحدید, فیبایعونه بین الرکن والمقام.» 


«وقتی قائم علیه السلام قیام نماید, منادی از آسمان ندا می دهد: ای 
مردم! خداوند. مذّت حکومت ظالمان را به پایان رساند و سرپرستی تمام 
امور جهان به دست مهم ترین فرد امت محقدصلی الله علیه وله است در 
مکه به او ملحق شوید. پس نجیبانی از مصر, نیکانی از شام و گروههایی از 
عراق به سوی مکه می روند؛ در شب ها, عبادت و در روزها همچون شیر 
هستند؛ قلب های محکم و استواری دارند و در بین رکن و مقام با او بیعت 


تفسیر احادیث 


احادیثی که خواندید. مطالب متعددی دارد که به بعضی از آنها اشاره می 
نماییم : 


فضان ظفر که خوانمیفر تسام اضحات اصام زان علیه الساام ار نظر انم 
نام بدر» نسب و کنیه شناخته شده اند؛ بعصی افی: خویتد: اين مطلب اشاره 
تقد جوار تفر می,ساشهت ولی فر اس‌خامیل بافشارهه تداریم کف:دا یر متظوو. 
اپن بود. : «همراه او نوشته ۷ اه که اسم او و اسم پدرش است.» این 
تاویل ممکن است درست باشد؛ ولی از این ِ چنین استفاده می شود 
که همه این اصحاب. معروف و شناخته شده هستند. 


امیرالمومنین علیه السلام در این مورد می فرماید: «اسماوهم فی السماء 
معروفه و فی الارض مجهوله.»(3) 


ص:70 3 


1- 469. بحار؛ مجلسی؛ ج 52 ص 334. 
70 ار مجلسی 2 رصن 304 
خر بناییم آلموده فندوزی فی :1437 


واضه است که این آفر اد را خداته اشان مود که از باران مین یه 
الساه باشتم وه دیل لیافت ها ه شاعسیی‌هایی که درد 


اینان در گذشته نظیری نداشته, دز آنندخ هم, مانندی نخواهند داشت. همان 
طور که امیرالمومنین علیه السلام در این مورد فرموده: «لم یسبفهم 
الاولون, و لایدر کهم الاخرون. ان «کسانی در گذشته مثل آنان نبوده اند و در 
آینده نیز مانند آنان نخواهند بود.» 


پرکی از آنان» قدرتی دارند که می توانند مسافت زیادی را با سرعت 
بسیار زیاد طی کنند. همان گونه که آن را در حدیت امام صادق علیه 
السلام خواندید: 


«فیصیر اللّه انصاره من اطراف الارض, تطوی لهم الارض طیاٌ» «از نقاط 
شود.» 


طی الارض, یعني طی مسافت طولانی در مدت بسیار کوتاه و به شکلی 
اعجازآمیز, دقیقاً کیفیت و چگونگی طی الارض را نمی دانیم؛ ولی می 
دانیم که این قدرت در اختیار بعضی بندگان خدا| وجود دارد, همان گونه که 
اک اه 


«قال ها اقلا یم نینس یعژنها قل آن تائویی شملمین*قال عفریث 
من الجن" آنا آتیک به به قل آن تقوم من شقامک واني له لو ام مین*قال 
الذی عندة علْمْ من الکِتاب آنا آتیک به قبل آن یرتد الک طرَفک قَلمّا راخ 
مستهاّا عندة قالَّ هذا من فطل ربی» 


«ای بزرگان! کدام یک از شماء عرش او را (بلقیس) قبل از آمدن 
کرماتفردارانه آنان برای.مرمین آوزد هرن ازجن.ها کفت: من آنترا 
برای شما می آورم. قبل از اينکه از جایت برخیزی و من در این مورد, قوی 
و توانا هستم. کسی که علم کتاب داشت., گفت: من آن را نزد تو می آورم, 
قبل از اينکه پلکی برهم زنی. وقتی (شلیمان) نگاه کردء آن را نزد خود دید 
و گفت: این از فضل و برکت خدای من است.»(1) 


بمن و سلیمان در اردن بود 
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ها فش تا یی | سیف نت 


چگونه ممکن است. تخت بلقیس از یمن به اردن؛ سریع تر از سرعت 


ماورایی عاجز و قاصرند. 


بات اما رهام غلیه :]تسام با یرت اما کامل تون مش کی تور 
قلب هایشان. این امتیاز را دارند و به سبب ایمان به خداوند, معنی خوف و 
ترس را می دانند؛ زیرا هر اندازه ایمان انسان قوی گردد. قدرت. نشاط و 
شجا غیت اه اضاف من الط نان رای سید که ساعا ماد مان 
جهاد فی لوند پجفن ننک کیت خلووای آنها باشد وحيرن. از احزاع: 
اوامری که به آنها محول گردیده, مانع نمی شود و با قدرت و نیروی هر چه 
تمام نره در حرکت به سمت اهداف مقدسی تلاش می نمایند. 


انتان؛ از اصم نت ندید وه آماض مان علیه. لام اغعهاه دارقد 
اعتقادی که لایق ان هستند و انها را می بینید که به اسب امام زمان علیه 
السلام تبرک می جویند؛ زیرا ایشان منبع هر خیر و برکتی است و از هر 
طرف خیر و نیکی از وجود نازنینش می بارد. همچون نگهبانان, کرداگرد او 
مهف رون کوام رین مان مک کسیر اه اور ااطاعت خی 
نمایند. 


از لحاظ عبادت. آنان عابد و خاشعند, شب را , به نماز و نیایش سیری می 
نمایند و صدای نمازهایشان همچون صدای زنبور است؛ در رکوع. سجود, 
نیایش, قیام و قعود به سر می برند. 

در روز, آنها را آماده و مهیا می بینی, گویی که سوار بر اسبند و با چالاکی 
کارها را انجام می دهند و مستعد انجام وظیفه و اجرای اوامر امام زمان 


علیه السلام, بدون هیچ تامل و توقف یا سستی؛ بلکه با سرعت هر چه 
ور 


قلب های آنان, سرشار از نور معرفت است و آنها از جهل و جهالت؛ , دور 
هستند و در ادراک واقعیات, سریع می باشند و کاملا هوشیارند. 


همان طور که ملاحظه کردید. بیشتر آنان در شن جوانی هفتند و انسان 
های کهن سال 
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میان آنان اندک است؛ همه آنها 0 و واحدی دارند و هرگز اختلاف 
فکری در آنها دیده نمی شود, گویی که بک قلب. بک زبان و یک فکر 


واحدند. 


از تنهایی وحشتی ندارند؛ زیرا انسان هایی که با خدای عزوجل, ارتباط 
مستقیم دارند به وحشت و غربت نمی اندیشند و بر این اساس, اگر کسی 
بر آنان اضافه گردد. خوشحال هم نمی شوند. 


درک نموده اند و بهای آن را نزد خداوند تعالی می دانند. 


شعارشان: «یا لثارات الحسین علیه السلام!!» «ای خونخواهان حسین 
علیه السلام» می باشد. 


آری! فاجعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام, هر کز فراموش 
وا کی روز کشت فرن ها بلکه در دل ها باقی می ماند و 
کوبی همین دیروز اتفاق افتاده, به همان حرارت و باقی مانده 


است. 


آنانی که جنایات نو را مرتکب گردیدند, مستحق شدیدترین 9 
مستحق رگ و تاتودی می باشند؛ زیرا آنسنانی که باطنش تضایت می 
دهد محرزمات الهی را هتک نماید و اولیای الهی به درست شرورترین خلایق, 
محزون شوند؛ این چنین انسانی. استحقاق حیات ندارد؛ زیرا موجودی 
متعفن است., اجتماع بشری از وجودش ناپاک می گردد و زنده ماندنش: 
یعنی اینکه جرایم تمام نمی شوند, همان گونه که پلیدی ها و زشتی های به 
وجودامده, از روز شهادت امام حسین علیه السلام تا به امروز, فراوان 
گشته است و تا ظهور امام زمان علیه السلام, ادامه خواهد یافت. 


در این زمانه هر سال بیش از یک کتاب در تقدیس پزید بن معاویه چاپ 


و در حق سید و سرور جوانان اهل بهشت 


معا ره اا 
ویه :۰ 


تو را به خدا! به این مولف - که تمام حقایق را لگدمال نموده, از هر گونه 
شرف و دین, تهی أ ست و به پایین ترین مرنبه وجدان رسیده - چه باید 
گفت؟! 
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کات ات انشان کحازیرت ۱ 
آپا مستحق هلاکت و نابودی نیست؟ 
به این مناسبت این حدیبت را تاداوز.فی شویم : 


سل ای تساه الا ای رال الا ما خقول فی میت روت 
عن الصادق علیه السلام ائه قال: «اذا قام القائم قتل ذراری قتله الحسین 
بفعال آبائها؟» 


فقال علیه السلام: «هو کذلک.» 
فقال السائل: قول الله ع وجل: «ولا تزز وازدخ ور آختی مامعناه؟ 


قال علیه السلام: «صدق اللّه فی جمیع اقواله, لک ذراری قتله الحسین 
برضون افعال آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیتاً کان کمن تاه و لو ان 
الل‌فزی القایل وه اس بعلمم القانم- اه اخرخ توضاهم ععال آامم * 


نامام رضانلیه السلام سفال ند ای رنه رضون خداضی الله کل 
واله! درباره حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت شده, چه می 
فرمایید که فرمود: 


«وقتی حضرت قائم علیه السلام قیام نماید, نوادگان قاتلان امام حسین 
علیه السلام را به سبب کردار پدرانشان به قتل می رساند. 


فرمود:«درست است.» 


گفت:فرموده خداوندعزوجل:«کسی,بارگناه دیگری رابه دوش نمی 


فرمود:« خداوند در همه حال, راست گفته است؛ نسل و نوادگان قاتلان 
امام حسین علیه السلام به کردار پدران و اجداد خود افتخار می کنند و به 
۱ ن کارها راضی هستند و اگر کسی راضی به انجام کاری شود که دیگران 
انجام داده اند ولو اینکه مردی در مشرق به قتل برسد و گنای دبکو وز 
گرزب .راضی به. ان فتل باشد انز فرده صربی در آن ناه ه فعل متخشسوی 


می گردد؛ حضرت قائم علیه السلام تن انان را به سبب رضایت 6 تایید 
اعمال پدران و اجداد خود به قتل می رساند.»(2) 
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اصحاب مهدی علیه السلام فریاد نز شی. اور ده ای خون خواهان حسین 
علیه السلام. به سبب اعلام بزرگی فاجعه عاشورا که به مرور سال ها 
تجدید می گردد تا ابعاد مختلف آن برای فهم بشر و درک حوادت نمایان 


زود 


این صدا ها و نداها, هشداری است درباره انتقام از مصیبتی که راجع به 


در حدیت و درباره یاران امام زمان علیه السلام آمده که: «بحمّل فی 
السحاب نهارا» «روزها بر روی ابرها حرکت می نمایند.» 


بعضی از دانشمندان معاصر می گویند: منظور از ابرهاء همان هواییماست. 


ولی ما بر این تأونل: تاکیدی نداریم, ز شاید ممکن است, سوار بر ابرهای 
حقیقی شوند. ؛ زیرا| | آب تاو خود حمل .اف کید 
برای آنها سخت نیست که آدم ها را حمل نمایند. به خصوص اینکه وقتی 
فشرده باشند, جاذبه هم ضعیف می گردد. 


از این حدیت» چنین استفاده می شود که بعضصی از اصحاب و یاران؛ هنگام 
ظهور امام زمان علیه السلام در مکه و در شهرهای دیگر ساکن هستند که 
از غرب و شرق به سمت مکه می روند, بعضی از آنها سوار بر ابرها و 
گروهی به وسیله طی الارض: و 


نمایند. 
چگونگی ظهور امام زمان علیه السلام 


بقد از اینکه صفات. و وی کی های باران: امام زمان علیه السلام.را بیان 
نمودیم به کیفیت ظهور امام زمان علیه السلام می پردازیم: 


اعدا من الاضعاب دون قی که من عن الامام امن عایده 
السلام: فیاتیهم رجل من عند الامام و یسالهم: کم انتم ها هنا؟ 


فیقولون: نحو من اربعین رجلا. 
فیقول: کیف انتم لو رایتم صاحبکم - ای الامام المهدی؟ 


هیال لها شا الصا نا و اه سر اه مس ها تفا اه 
السال سا ال مه الحال ‏ الکلام مه و کش ی ان 
بالامام المهدی و کامل 
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ثم یاتیهم الرجل فی اللیله القابله و یقول: اشیروا الی روساءکم او خیارکم 
عشره. فیشیرون له الیهم, فینطلق بهم حثّی یلتقوا بالامام المهدی علیه 
ااتیرلا 


عده ای از یاران امام زمان علیه السلام در مکه به هم می رسند و درباره 


ایشان بحث می نمایند: 


شخصی از سوی امام علیه السلام به سمت آنها قهم: ای و سوال می نماید: 
شما چند نفرید؟ 


می گویند: حدود 40 مرد. 


می گوید: وقتی صاحب خود. امام زمان علیه السلام را ببینید. حال 
شماچگونه خواهد بود؟ 


می گویند: به خدا سوگند! اگر دستور دهند که با کوه ها بجنگیم. همان را 
انجام خواهیم داد. (اگر ما را به جنگ با کوه ها فرا بخواند, همراه او با کوه 
ها می جنگیم با این کلام, عمق اعتقاد و ایمان خود به امام زمان علیه 
السلام را بیان می نمایند و آمادگی کامل خود را برای فدا نمودن و کشته 
شدن در راه ایشان به رخ می کشند. 


سبننن. آن مرده همان تقتب. می: اید و می. گوید؛ 10 تفر از شاینستکان خود 
را برگزینيد. 


آنها, انتخاب می کنند و برای ملاقات با امام علیه السلام آماده می شوند و 
در شب دیگر, ترتیب ملاقات با امام زمان علیه السلام به بقیه داده می 
شود.(1) 


سیصد و سیزده نفر, نزد امام علیه السلام در مکه يا در اطراف مکه جمع 
می شوند و وقتی روز بیست وپنجم ماه ذیحجه, امام زمان علیه السلام 
مردی معروف به «نفس زکیه» را به سمت اهل مکه می فرستد, علیه او 
یت شود و سرش را می برند و برای سفیانی در شام ارسال می 


بعد از این امام زمان علیه السلام در روز عاشورا| در مسجدالحرام حاضر 
می شود و در مقام ابراهیم علیه السلام نماز می خواند و خطبه ای راجع 
به اینده و اصحاب و پاران خود بیان می فرمایند. 


خطبه اول امام زمان علیه السلام هنگام قیام 


روایت شده : امام زمان علیه السلام به دیوار کعبه تکیه می دهد و شروع 
به خطبه تاریخی خود می نماید. 
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امام علیه السلام در خطبه خود چه می فرماید؟! 


باه مان ای ی بر ای لاه مر له منوا 
فرماید: 


«والقائم یومئذ بمکه قد آسند ظهره الی البیت الحرام مستجیرآ به, فینادی: 


انقا لناش ۲ ی اف عنام انیا ال یتک 
فصو و تدای ناس له و تعحمحصلی یلید واه قم ها خی 
ف ار فان ادلی الا ام هس حای نی بح ها ادلی نم هس 
خاعتی فی امراهنم فان ادلی نان تساه هی حاکن میس مدصلی 
الا له واله فان اولی الاس دومن ای من نها نا اناد 
انا امین النین الله یقول فی محکم کتابه: «ٍن ال اضطقی ام 
وئوحا وال ایراهيم وال عفزان علی العالمین* درب بَفْضُها من بَفْض وال 
سَميع علیمُ » 


فانا بقیه من آدم و ذخیره من نوح و مصطفی من ابراهیم و صفوه من 
محمّد صلی الله علیه واله. 


الا مت حاعتی قت کات الم فایا ال الا کات الله: 

الا شین این فی شم ول ای نالیم سس سل از 

فافیه امس کاس ال نی الا ی رازه 

وک بخق لاه وی لس دی فان لین هی کم عق الفونی ‏ 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱0 ۱ 
اه 
علینا. 

فاللّه اللّه فینا, لا تخذلونا وانصرونا ینصر کم اللّه تعالی.» 


«مهدی قائم علیه السلام به دیوار بیت الحرام تکبه می زند و با حالتی 
متضرعانه به درگاه الهی, می فرماید: 


ای مردم! ما از خداوند و هر کسی که دعوت ما را بپذیرد, کمک می 
خواهیم که ما اهل بیت پیامبر شما هستیم و شایسته : تر از دیگران به 
تزدیکی بش دا ۵ مخمدضلی الله. علیه والم.شی بانیم ۱ 
علیه السلام حجّت و دلیل بیاورد, من نزدیک ترین مردم به او هستم و هر 
کسی که بخواهد به نوح علیه السلام حجّت و دلیل بیاورد. من نزدیی ترین 
مردم به او هستم و هر کسی که 
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بخواهد به ابراهیم علیه السلام حجت و دلیل بیاورد. من نزدیک ترین مردم 
به او هستم و هر کسی که بخواهد به محمدصلی الله علیه واله. حجّت و 
دلیل بیاورد. من نزدیک ترین مردم به او هستم و هر کسی بخواهد به 
پیامبران, حچّت و دلیل بیاورد. من نزدیک ترین مردم به انبیا و پیامبران 
هستم؛ چون که خداوند در کتاب محکم خود می فرماید: 


«خداوند, آدم علیه السلام, نوج علیه السلام, خاندان ابراهیم علیه السلام و 
عمران علیه السلام را بر جهانیان برتری داد؛ فرزندانی بودند که برخی از 
نسل برخی دیگرند و خداوند به همه چیز, دانا و شنوا است 1(۰) 


من باقی مانده فرزندان آدم علیه السلام, دخیره نوح علیه السلام, برگزیده 
ابراهتم غلیه. السلام و مسب مخمدضلی الله علبة واله ستتم. 


هر کسی که بخواهد از کتاب خدا حجّت بیاورد. من نزدیک ترین مردم به 
کتاب خدا هستم. 


بدانید! هر کسی که بخواهد از سنت رسول خداصلی الله علیه وآله, حجّت 
۵ ینامرد من ار هر کسن. بء ستت. رسعول خداضلی: الله. علیم. واله 
نزدیک ترم. 


ترا کی کحم که کی کلام مات اراس سا 


شما را به حق خداوند, رسول خداصلی الله علیه وآله و به حق خودم - که 
من حق قرابت به رسول خداصلی الله علیه واله بر شما دارم - قسم می 
دهم که ما را یاری نمایید که در حق ما ظلم نمودند, ما را تحقیر کردند و از 
دیار و فرزندانمان دور کردند, بر ما ستم روا داشتند. حق ما را به ناحق 
گرفتند و اهل باطل را بر ما ترجیح دادند. 


خدا را, خدا را بر شما قسم می دهم که ما را یاری نمایید و تنها مگذارید تا 
خداوند شما را 1 دهد.(2) 


روایت دیگری با کمی اختلاف از امام باقرعلیه السلام روایت شده: «ای 
مردم! هر کسی که بخواهد به موسی علیه السلام حجّت و دلیل بیاورد. من 
نزدیک ترین مردم به او هستم و هر کسی که بخواهد به عیسی علیه 
السلام حجّت و دلیل بیاورد. من نزدیک ترین مردم به او هستم.» 


ص :378 


1- 476. آل عمران, آیات 33 - 35. 
2- 477. غیبت؛ نعمانی؛ باب 14, حدیت 67. 


شرح بعضی از جملات خطبه 


قیل از اينکه راجع به اين خطبه صحینی شود, نظر خواننده محترم را به این 
مطلب جلب می کنیم که؛ خطبه ای که امام زمان علیه السلام در هنگام 
قیام خود بیان می فرماید را جذ ششم ایشان. یعنی امام محمّد باقرعلیه 
پات ما لا وا اه سا را ار 


این؛ نشان دهنده این است که تمام ِِ سکنات. گفتار, رفتار, سیره و 
سلوک امام زمان علیه السلام از ق قبل, معلوم و مشخص شده, حرکاتی فی 


البداهه و بدون مقدمه نیستند. 


در این خطبه,تمام جوانب بلاغت رعایت شده است که شامل همه نکات 
حساس و موضوعات بی نظیری است که احدی غير از امام حق علیه 
السلام, توان بیان ان را ندارد. 


ماش نمان غلیه المتلام نم مد ال ام من اند زسرا .هر کسی وارد ان ۳ 
شود در امان است و مسجدالحرام. مرکز خیزش و ظهور مبارک ایشان 
است. 


بر دیوار کعبه تکیه می نماید و برای در امان بودن از شر دشمنان به 


مسجدالحرام پناه می برد و مردم, گروه, و همچنین اجتماعی که از 
اظراف یه استعیال.می اشده بار ان ایشان - که سیصدو سیزده نفرند - به 


دورش جمع می شوند. 
در ابتدا, خطبه را با حمد و ستایش خداوند و سلام و صلوات بر محمّد و 
خاندانش اغاز می نماید. 


سپس به روشنی خود را معرفی می نماید و شخصیت خود را علنی می 
کند در بعضی احادیث, آمده, که ابتدا به گفتار خداوند تعالی آغاز می نماید 


که فرموده: «ق لاد < حَبر لَکَم آن کُنثم مَوْمیِینَ » «بدانید آنچه خداوند 
برای شما باقی می گذارد. : بهتر است؛ اگر واقعاً ایمان داشته باشید .(1) 


«من خليفه, جانشین وحجت خداوند بر شما هستم.»(2) 
ص :379 


1- 478. هود, آیه 86 و بحار؛ مجلسی؛ ج 52, ص 192 به نقل از کمال 


الدین؛ صدوق. 


2 ره امه ای ام مالک مسا 12 


خود ایشان, تفسیر این آیه را با خودش بیان می کند؛ «بقیه» به معنای 
باقی مانده از چیزی است که امام زمان علیه السلام, باقی مانده خداوند 
بر روی زمین و از اولیای الهی - که برترین طبقات بشری هستند - می 
تا ی و سول دای الم کم اه کر ره و 
پیامبری بعد از ایشان بیست و امامت کت امام زمان علیه السلام ختم 


گردید و بعد از او. دیگر هیچ امامی نیست؛ او برگزیده الهی که خداوند 
تعالی او را برای اصلاح بشر انتخاب نموده می باشد و همان یگانه کسی 


در بعضی احادیت درباره سلام دادن به امام زمان علیه السلام این چنین 
آخده؟ «السلام علیی پا بقیه الله فی ارضه. دا 


«سلام بر تو ای باقی مانده خداوند بر روی زمین.»(1) 


امام زمان علیه السلام, همان جانشین و باقی مانده الهی است که خدای 
متعال در قرآن به آن اشاره فر موده: «انی جاعل فی الارّض حَلیفة» «من؛ 
خليیفه روی زمین قرار دادم 2(۰) 


خلیفه. معانی مختلفی دارد از جمله: 


1 - کسی که جانشین دیگری شود که قبل از او بوده, جای او را گرفته, در 


وتات بای اه ماش تاد 
3 - سلطان بزرگ.(3) 


بر این مبناء معنی اش این چنین می شود: من برترین حاکم جهان هستم که 
بعد از ان. سلطه ای جز سلطه خدای تعالی وجود ندارد. 


بر قرآن کریم. لفظ «خلیفه» آورده شده: «یا دَاوّدٌ ائا جقلناک حَلیقة فی 
1 [ض» «ای داوود! ما تو را خلیفه بر روی زمین قرا" دادیم.»(4) 


تو را خلیفه قرار دادیم تا به دستور ما؛ امور خلق و مردم را اداره نمایی. 


دعوت به 


ص :380 


1- 480. کمال الدین؛ صدوق؛ ج 1, باب 57, ص 653. 
و اند 0 


3- 482. مجمع البحرین. 
4 483. ص, آیه 26. 


توحید و بکانگی خداق غعالی بیان اخکام, قزر از دادیم 


نان عاش لام هام معا اقه حدانمت» فا ند بر اه سل 
خود, خلیفه ای قرار داد, نه اینکه مردم, خلیفه را انتخاب کنند؛ بلکه خداوند, 
خلیفه روی زمین را ود انتخاب نموده, تا بشریت را به هدایت صحیح 
برساند و در امور بندگان, دخالت کند و اصلاح شئون آنان و فراهم نمودن 
وسایل خیر و صلاح برای آنها را به عهده گیرد. 


فرمود: «حجته علیکم.» 


حجت: امام زمان علیه السلام حجت خداست که خداوند به وسیله اوء 
حچّت و دلیل برای خلق می اورد. 


امیرالمومنین علیه السلام در این مورد فرموده: «اللهم بلی! لاتخلوالارض 
ف تایس ‏ حم اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا, للا تبطل حجج اللّه 
و بیناته.» 


دام ار ی امه کی ای کاس تایه 
خواه ظاهر و مشهور بااشد پا خایف و ناشناخته تا حجت های خدا و دلایل 
روشن, باطل نشوند.»(1) 


فرمهو ها ممتص لاه و من اخاشا نتاس 


اما ار اه ال ار ‏ اصر ی ی 
چیز در دست قدرت اوست و او قادر به انجام هر کاری است و سپس از 
مردم و کسانی که کلام او را می شنوند, کمک می 


سپس مسائلی را یادآور می شود که اطاعت از آنها بر مردم واجب شده: 
«انا اهل بیت نبیکم محمّدصلی الله علیه واله و نحن اولی الناس بالله و 
بمحقّدصلی الله علیه واآله.» 


تزین مردم. به: حذا وحقدضلی, الله غلیه واله.فی: باشیم» شدت. اتصال, 
خود به رسول خداصلی الله علیه وآله را یادآور می شود و دیگر اینکه 
خداوند هر گونه پلیدی و نایاکی را از آنان دور نموده, آنان را پاک و مطهر 


قرار داده است. 


اه سکن کرش طداصلی ال لیم انم آنان را سول نف ار فرار 
داده, در ان روزی که فر مود: «انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی 
اهلتی ه انکم لاه مان مه مها ات 


ص: 361 


1- 484. نهح البلاغه؛ قسمت سوم. 


لن یفتر قا حتی یردا علین الحوض.» 


دوباره بر حوض در بهشت نزد من ایند.»(1) 


امام زمان علیه السلام, نزدیک ترین مردم جهان به خداوند تعالی است ! 
زیرا تمام وسایل تقرب در وجود ایشان وجود دارد از لحاظ اينکه حجّت خدا 
بر روی زمین است و بیشترین عبادت و تقوا از اوست و عزیزترین. شریف 
ترین و کریم ترین مردم نزد خداوند تبارک و تعالی است. 


اه تیک ریق فد نه رصسوال کوا صلین للم غلیم مات است تس خاش 


فرموده خداوند متعال: 


«اِنْ وی التاس بائراهيم للذِینَ البقوة وهدا اللّییْ والذین آعئوا وال ول 
الَمَوْمنین» «#بی شک نزدیک ترین مردم به ابراهیم علیه السلام کسانی 
هستند که از او پیروی کنند و این پیامبر و کسانی که ایمان اورنده اند و 
خداوند, ولیْ مومنین هستند.»(2) 


اینان. حق دارند که بگویند: «ما بر روش و دین ابراهیم علیه السلام 
هستیم .»> 


ار تست یه السلام قرنوه ان اعلی لاس بالاساه آعلتیس بط 
جاووا به». 


«نز دنک ترین .ردق بة: بیافتر ان. کشساتی: هستتند کهسیه: آتخه آنان. آورده: آفد: 
داناتر باشند.»(3) 


با اين آیه و حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام بیان گردید, معنی سخن 
اه اه و ی اه اسملاب ایوام ی لا نی له 
السلام, عیسی علیه السلام, محمدصلی الله علیه وآله و تمام پیامبران 
اعت شنشن با آنق اند اسدال می آوود وان 2۱۲ اضطقی آدق وئوحا وال 
ابراهیم وال عفران علی العالمین*حبَة بَطُها من بقص والل سَویغ عَلیغٌ» 
«بی شک خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خآندان عمران را بر بر 


عالمیان برتری داد؛ فرزندانی بودند برخی از نسل بعضی دیگر و خداوند. 
شنوا و دانا است.»(4) 


ص: 3802 


1- 485. کنز العقال؛ ج 1, ص 15. 

2 486. آل عمران, آیه 68. ۱ 
3- 487. مجمع البیان؛ ج 2 ص 458 در تفسیر آیه. 
4 488. آل عمران, آیه 33. 


منظور از استدلال به این آیه کریمه, استشهاد به «و آل ابراهیم» است؛ 
چون مقصود از آل ابراهیم. کسانی هستند که خداوند, آنان را از نسل 
ایراهتم بر کریق که سامب صلی. اللت علیة واله وخاندان میامن عنمم. السلام 


«اصطفی مشتق از صفوه - به معنای برگزیده - می باشد که این؛ بهترین 
بیان و اصطلاح است؛ زیرا| «صفاأ» همان پاکیزگی از هر گونه پلیدی و 
نایاکی است و خداوند, خلوص اهل بیت و آنان را از هر گونه فساد و 
آلودگی , به خلوص از هر گونه شایتة آلود کین مثال زده است. 


واضح است که انبیا از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت محمدصلی الله 
عم باه ی ی خط واصد ع فان خطا اما اجان وید 
اطاغت اک هی با فنه: 


در قرآن کریم می بینید که تمام انبیا بر خط اسلام هستند که ما بعضی از 


1 - «ومن یَرَعث عن له |تراهيم الا هن سفه تشه ولقد اصطَتَیْناة فی 
الدئیا واه فی الأخْره لمن الضالجین" اد قال لد ر نم فان آسلقث لوب 
" العالهین" ووَضّی بها اتراهيخ تیبه عقوت یابتیت ان ال اضطقی لک لین 
لا 7 کم ۶ * ام کنثم شهداء اد حَضَر بَعْمُوبِ الْمَوّثْ لد قال 
یتنیه ما تْبذونَ من بغدی قالوا تب ٍلهک والة آبانک |براهيم واٍشماعیل 


و چه کسی جز آنکه به سبک مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمی تابد؟ 
و ما او را در اين دنیا برگزيديم و البته در آخرت (نیز) از شایستگان خواهد 
بود * هنگامی که پروردگارش به او فرمود: تسلیم شو. گفت: به پروردگار 
جهانیان تسلیم شدم. فش ابراهیم و یعقوب, پسران خود را به همان (آیین) 
سفارش کردند؛ (و هر دو در وصیتشان چنین گفتند:) ای پسران من ! 
خداوند برای شما, این دین را برگزید؛ پس نباید جز مسلمان, بمیرید. * آیا 
وقتی که مرگ یعقوب فرا رسید, حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خود 
گفت: بعد از من چه را می پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت؛ 
ابراهیم, اسماعیل و اسحاق؛ معبودی بکاتة را می پرستیم و در برابر او 
تسلیم هستیم.»(1) 


ص:383 


1- 489. بقره, آیات 133-130. 


۳ تب ت ده و 5 
2 - «قل اما بالله وما آنزل بعَلیْنا ما آنزل عَلی ابراهیم واٍسْماعیل 

تسس ِ ِ ۳ 3 111 5 تم ] 
اسُحاق وَيَعَمَوب والاأسُباط وما آوتی مّوسی وعیسی الیو من رهم لا 
مجلل یه به رز ]ی لشاجو و مه و ]و و ]و چرر» 5 
تقزق بین اد مَنهْمٌ وَتحَن له مَسْلِمّونَ»؛ 


ترا ی ای ای کاس رت نکاس سوه ان 
شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش و به 
موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب پروردگار نازل شده, ایمان آورده 
ایم و فرقی میان هیچ یک از پیغمبران خدا نگذاریم؛ زیرا ما مطبع فرمان 
خدا هستیم.»(1) 


3 - خداوند از زبان نوح علیه (لسلام می فرماید: «فاٍن تولبثغ قما سالتکُم 
من أجْرٍ ان آجری لا علی الّه ایرث آن اون من الخشلمین» ۳ 
هرگاه شما از حق روی گردانیده, نصبحت مرا نپذیر فتید, من از شما 
پاداشی نخواسته , بلکه همه پاداش رسالت من بر خداست و من؛ خود از 


حانتني ماصهوم که از احل اساام و لیم عم اسان ۱2۱ 


4 - از زبان یوسف علیه السلام می فرماید: «تَوَفنی خشاها» یر 
مسلمان بمیران.»(3) 


5 - خداوند از زبان, ابراهیم علیه السلام و اسماعیلم علیه السلام _ می 
فرماید:؛ «رتنا عاجعلنا مَسلمین لی. .وم تب ظا. اند عشامد:. لو 
«پروردگارا! ما و فرزندانمان را فرمانبردار خود نما.»( 4 

بدیهی است که اسلام یاد شده در این آیات: همان ایمان به خداوند, توحید 
و تبعیت از حاکم سبحان است و آن خط انبیا و متابعت کنندگان آنان است 
و شکی نیست که امام زمان علیه السلام, نزدیک ترین مردم به این خط 


است. 


اما فرموده امام علیه السلام : «فآًّنا بقپه من آدم. «من باقی مانده آدم 
هستم» که شرح آن در جمله «انا بقیه الله» آورده شد. 


اما به گفته امام علیه السلام: «و ذخيرة من نوح.» شاید منظور از ذخیره 
در اين جا. نوح علیه السلام باشد که کره زمین را از وجود کفا ر پاک نموده, 
هنگامی که خدای خود را دعا فرمود: «رّب لا در 


ص :364 


1- 490. آل عمران, آیه 84. 
2 491. پونس, آیه 72. 

3- 492. یوسف آیه 101. 
4 493. بقره, آیه 128. 


علی الازض من الکافزین فارا» خدابا! از هحود کافران: دبازق بر زمتن 
باقی مگذار.»(1) خداوند, دعای او را استجابت نمود و همه مردم را غرق 
کرد, جز کسانی که همراه نوح علیه السلام در کشتی بودند و همچنین 
وسیله ای برای هیچ کدام از انبیا مهیا نگردیده بود که زمین را از تمام کفار 
پاک نماید: اما امام زمان علیه السلام برای عملیات پاکسازی عمومی 
برمی خیزد در حالی که اسلام در تمام نقاط عالم منتشر می گردد و احدی 
غیر مسلمانان بر روی زمین زندگی نخواهد کرد؛ زیرا بقیه ملل, بین مرگ و 
گردن نهادن به اسلام. یکی را انتخاب می نمایند؛ لذا احدی غیر مسلمان بر 
روی زمین باقی نمی ماند. 


امام زمان علیه السلام در خطبه اش, خود را بیشتر به مردم می شناساند 
و _می فرماید: «آلا! فمن حاٌنی فن. کتات الاه فأنا آولی الناس بکتاب 
الله.» «هر کسی بخواهد به قرآن کریم با من مجادله نماید. من نزدیک 
ترین مردم به قرآن (از حیث معانی, مفهوم, تفسیر, تاویل, ناسخ, منسوخ, 
محکم, متشابه. علم. خاص, حلال, حرام, واجبات. مستحبات, رموز, اسرار, 
عجایب, نکات. عبرت هاء, مثل ها و غیره) هستم.» 


خلاصه کلام ایشان عالم و آگاه به قرآن است. همان گونه که از جانب خدا 
نازل شده. بدون کم یا زیاد و نیازی به تفسیر و قرائت های مختلف و 
مشابه آنها را ندارد؛ زیرا به کلام و منظور خداوند آگاه است؛ چون بیشتر 
تفسیرها و قرائت ها متفاوت و مخالف هم هستند و مقصود و منظور 
خداوند در بیشتر ایه ها معلوم نیست؟ 


ار و رارصا اه 


فقط امام معصوم است که می تواند, چنین کند که اگر این چنین نباشد, او 


لذا امام علی علیه السلام فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی, فوالذی فلق 
الحبه و برأً النسمه لو سألتمونی عن آیه, آیه, لأخبرتکم بوقت نزولها و فیم 
نزلت وانباتکم بناسخها من منسوخها و خاضها من عاقها و محکمها من 
متشابهها و مکیها من مدنیها.» 


«قبل از اينکه مرا از دست بدهید, درباره هرچه می خواهید, سوال کنید و 
همان که دانه 
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زا تفن آهند و اسان را جان بخشید., اگر از آیه به آیه قرآن سوال کنید 
شما را از وقت نزول, علت نزول آن و ناسخ و منسوخ. خاص و عام, محکم 
و متشابه و مکی و مدنی باخبرتان می نمایم.»(1) 


عن الاصبغه پن نباته قال: لمّا قدم علی علیه السلام الی الکوفه, صلّی بهم 
اربعین صباحاء فقرا : بهم: «سَبح اسم ریک الأعْلی»؛ 


فعال. المتافعمود و الله هاسسن آن را انن ان طالب الق انا وله 
اعشی آن بفرا, اشرا تا یر شم اتسور 


قال: فبلغه ذلک... فقال علیه السلام: «ویلهم! انی لاعرف ناسخه _ 
منسوخه و محکمه و متشابهه و فصله من وا 
ما خرف رل علی محصدصلی الله.غلنه هاله الا ابا اغیت فسن ال و 
فی ای یوم نزل و فی ای موضع.» 


اصبغ بن نباته گفت:وقتی لین ليم السلام قدم به کوفه نهاد, چهل صبح در 
نماز, سور ه اعلی را خواند. 


منافقان گفتند؛ به خدا قسم, فرزند ابی طالب. هیچ سوره ای را به خوبی 
این سوره نمی تواند, بخواند! 


این سخن به گوش امیرالمومنین علیه السلام رسید» فر مود: «وای بر آنها!! 
من ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه, فصل و وصل و حروف و معانی آن را 
می دانم به خدا سوگند! هیچ حرفی بر محمدصلی الله علیه وآله نازل 
نگشت که من معنی آن را ندانسته باشم و ندانم که در کدام روز و در 
کدام موضع و مکان نازل گردیده است 2(»۱) 


آمام زمان علیه الشلام فرموتطال امن خاشتی فی سته رسول ال فان 
۱ 


«هر کس درباره سنت رسول خداصلی الله علیه واله با من مجادله و 
مخاصمه نماید, کسی نزدیک تر از من به سنت رسول خداصلی الله علیه 


واله نیست.» 


سوگند به خدای بزرگ که سنت نبوی, نزد بیشتر مسلمان ها تغییر یافته, 
قسمت زیادی از ان تغییر کرده, کم و زیاد شده است از جمله وضو, اذان 


نماز, روزه» زکات؛ و۵ و تمام عبادات. 
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همچنین قوانین شخصی از جمله ازدواج و طلاق تا بقیه معاملات, عقود, 
حدود و دیات؛ هقی تغییر یافته است. 


ظالم. علمای بدکردار و افرادی که قوانین وضعي ضد سنت نبوی را وضع 
نمودند به وجود امده است. 


اگر بخواهیم این مسائل را شرح و تفصیل نماییم. هم اسلوب کتاب تغییر 
می یابد و هم حجم کتاب به چندین جلد افزایش می يابد. 


امام زمان علیه السلام, عالم تر از همه نسبت به سنت صحیح نبوی» و 
مطابقت آن با واقعیت و به دور از ملعبه و تزویر است؛ ایشان آگاهی 
کامل و عمیقی به سنت پیامبرصلی الله علیه وآله دارد و هرگز به تألیفات 
سرشار از احادیثت و دروغگویانی که احادیث را می سازند و دروع را به 
پیامتر اعظم خلی الله علبه واله, تسبت می‌دسته. جدون این که ترس از 
حذا ه قفوم وا ان سل حاضای الله خلت واله داشته اشستضه اععاد 


سپس امام زمان علیه السلام به جمعیتی که اطراف ایشان جمع شده اند, 
می فرماید: 


«شما را به خدا قسم می دهم هر کس سخن مرا شنید, آن را به غایبان 
بگوید! ۳ این بهبرین وسیله اعلام است؛ زیرا امام علیه السلام, حا ان را 


قسم می دهد؛ آنچه را شید نذ به آنهایین که غابیند: برسانند. 


ی که که پا کب ما ی امک رل مت 
رسوله.» 


مردم را به حق خداوند بزرگ قسم می دهد آن ای است که بالاتر از 
ان نیست و به حق رسولی که فرستاده امت اسلامی است. قسم می دهد 
که ان حقی است که چیزی معادل ان وجود ندارد. 


سپس می فرماید: «و بحقی علیکم, فان لی علیکم حق القربی من رسول 
اللم‌ ضایم الله بعلنههه الم 


ی ی ان او «قل لا أَسْلکم له آجُرا الا 
المَوَه فی و «بگو از شماء اجر و مزدی نمی خواهم. مگر دوستی 
درباره نزدیکان.» 


زیرا خداوند, دوستی با اهل بیت رسول خداصلی الله علیه واأله را واجب 
نموده است؛ در کتاب 


ص: 3807 


فاطمه الزهرا من المهد الی الحد چهل و شش منبع از منابع عامه آورده 
شده, که منظور از «القربی» همان. علی, فاطمه و ائمه طاهرین علیهم 
السلام هستند. 


سم اسلا ای ماو مر اش ی ی 
اک 0 ۱ 
بر مسلمین واجب است, افزون بر اینکه اوء امام, خلیفه خدا و حجت او بر 


فرموده: « الا اعتنتمونا, منعتمونا ممن یظلمنا.» «در گذشته به اهل بیت 
علیهم السلام ظلم و ستم شده است و انها را از حق خود, منع کرده اند.» 


فرموده: «فقد آخفنا و ظلمنا و طردنا هن ذیارنا و اسائنا و بفی علینا و دفعنا 
عن حقّنا و افتری آهل الباطل علینا.» 


«ما را تهدید و خوار کردند و به ما ظلم نمودند, ما و فرزندانمان را از دیار 
خود بیرون کردند و بر ما ستم کردند. حق ما را گرفتند و باطل گرایان به 
ما افترا زدند.» 


همگی اینها, گناهانی به هم پیوسته و حلقه هایی متصل هستند که از زمان 
وفات رسول خداصلی الله علیه واله تا به امروز مانند طناب در طول 14 
قرن ادامه دارد و متحمل است؛ خوف, ظلم, طرد. ستم, پایمال کردن 
حقوق و افترا به اهل بیت رسول خداصلی الله علیه وآله, همگی در طول 
یک حط یه وتا ندان. سا مر صلیه الله علصت ال هميشه زندگی همراه 
با رعب. گریز, ظلم و ستم داشته اند. 


آیا مدینه منوره. محبوب رین سرزمین ها نبوده!؟ نجف؛ کربلا, بعداد, 


چرا انها, مدینه را ترک نمودند و بر روی زمین متفرق شدند و در سرزمین 
غربت کشته شدند؟! 


بعضی از علویون. اسم خود را تغییر داده. نسب خود را مخفی نگه داشتند 
تا اینکه دشمنان, انان را نشناسند و به قتل نرسانند! 


امام زمان علیه السلام از روزی که پدرش امام حسن عسکری علیه 
السلام به شهادت رسید تا این ساعت به مقتضای مصلحت الهی در غیبت 


به سر می برند. 


خاکتون, خقوق اهل بیت علیهم السلام.و اضوال و دارایی آنها دز دست‌ککام 
طاغی و حکومت های 
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کافر بوده, که با بهره مندی از آن شرب خمر می نمایند. مرتکب فجور می 
شوند و در سرگرمی هاء منکرات و خرید اسلحه های کشنده استفاده می 
کنند. 


تار ضمادت من دهد که دمتا ن, خانوان مدضانی االه غلیه عاله را از 
قیام, تدبیر امور مردم, نشر علوم, وظایف امام و عیره منع کردند. 
خطبه دوم امام زمان علیه السلام 


خطبه دیگری از امام محشّد باقرعلیه السلام روایت شده که فرمود: 


ی نظمر آلمودم بخکه و ااعفاء» مضه راید رسیل ااعضلی الله عنم 
واله و قميصه و سیفه و علامات و نور و بیان, فاذا صلی العشاء نادی باعلی 
صوته: اذکرکم اللّه ایها الناس! و مقامکم بین یدی ربکم و قد أکد المحجه و 
بعت ااتباء و انزل الکتاي: بامرکم آن. اسر نوا به یا مان ناو 
ی 9 القرآن 
و تمیتوا .ما آمات.ق تکونوا آغهانا غلن الهدی و وزراء علن, التقوی, فان 
الا فجوا فناوها ی زمالهاق آدنته نالوداع واتی ادعوکم الب اللم ق ان 
توا ضلی االه کايه واله و. العفل بکنا یه و اماتد الباطل و اخیاخ لته 


«مهدی علیه السلام در مکه و شب هنگام, ظهور می نماید در حالی که 
پرچم رسول خداصلی الله علیه واله. پیراهن و شمشیرش نیز در دست 
اوست و نور و بیان را در وجود خود دارد, وقتی نماز عشا را خواند با 
صدای بلند می فرماید: «ای مردم! خدا را به یاد شما می اورم که حجت 
خود را بر شما تمام نمود و پیامبران را برانگیخت و کتب آسمانی را نازل 
کرد: خداوند به شما دستور می دهد, شرک نورزید و از او و رسولش صلی 
الله علیه وله فرمانبرداری نمایید, آنچه قرآن می خواهد, زنده نگاه دارد؛ 
زنده نگاه دارید و آنچه قرآن شی: خو آند: بمیراند؛ بمیرانید؛ در راه هدایت. 
مرا کمک کنید و در راه تقواء پاری رسان من باشید که دنیا, فانی و زوال 
پذیر است و شما را به خداء رسول خداصلی الله علیه وآله. عمل به 
کتابش, مرگ باطل و احیای سنت, دعوت می کنم.»(1) 


خطبه سوم 


امام صادق علیه السلام فر مود: «و سیدنا القائم مسند ظهره الی الکعبه و 
یقول: یا معشر الخلائق! آلاا... و من آراد آن ینظر الی آدم و شیت فها آنا 


ذ آدم و شیت. 


ص :389 


41971 الملاخم و الفتن: ی 137 


الا من اراد ان بنظر الی‌بوع م ولتن سا قها آنا دا تو سا 


الا عفن اراد آندتظی ال اب افجق ف اما یل :قها آناها ادا یمد 
اسماعیل. 


اه هن اصان‌شر ان شین موی فا ایا دید عون 


الا هن ناوات فان الب متی هه اسسالی ارت زاغا 
فهانانا رات امتر المه مین 

الا و ضن اراد ان تتظد ال الخسن ‏ الحسین فها انا عا الحسن: :2 
الحسین. 

الاامت‌فشن اران ان نتظر ال امه من واه الکست فقها. انا اتمه 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«سرور ما به دیوار کعبه تکیه زده. می فرماید: «ای مردم! بدانید! اگر 


کسی بخواهد به آدم علیه السلام و شیث نگاه کند, من همان آدم علیه 
السلام و شیث هستم. 


بدانید! هر کس بخواهد به لوج علیه السلام و فرزندش, سام نگاه کند, من 
نوح علیه السلام و سام هستم. 


بدانید! هر کس بخواهد به ابراهیم علیه السلام و اسماعیل نگاه کند, من 


بدانید! هر کس بخواهد به عیسی علیه السلام و شمعون نگاه کند. من 
عیسی علیه السلام و شمعون هستم. 


السلام نگاه کند, من محمدصلی الله علیه واله و امیرالمومنین علیه السلام 
۱ 


بدانید! هر کس بخواهد به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه 
السلام نگاه کند, من حسن علیه السلام و حسین علیه السلام می باشم. 


بدانید! هر کس بخواهد به ائمه علیه السلام از اولاد حسین علیه السلام 
نگاه کند, من ائمه علیه السلام هستم.»(1) 


علامه مجلسی توضیحی برای این حدیت دارد که: امام علیه السلام فرمود: 
من ادم و غیره هستم. منظور از علم, فضل و اخلاق انهاست که از ان 
پیروی می کنید؛ ولی در وجود من به صورت کامل متجلی است. 
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اما تس افطل ااسام موه اه اما ات هسام اه 
می رسد و سیصد و سیزده نفر از یارانش دور او جمع می شوند و با او 
بیعت می نمایند.» 


آری, ابتدا جبرییل بیعت می کند و سپس یاران و اصحاب بیعت می نمایند و 
بیش از چهل هزار فرشته بر او نازل می گردند و به طور کامل در اختیار 
امام زمان علیه السلام گزار هی حتر ند اوامر او را اطاعت می نمایند به 
که ای کته از اي غای اشت: 


بیعت برای امام زمان علیه السلام 


قبل از اینکه در این باره بحث نماییم, بعضی احادیث روایت شده را بیان 


امام صادق علیه السلام فرمود: «ان اوّل من یبایع القائم. جبرائیل.» 
«اولین کسی که با امام علیه السلام بیعت می کند, جبربیل است.»(1) 


امام محشّد جوادعلیه السلام فرمود: «کأنی بالقائم - یوم عاشورا یوم 
اقیع هانها سار کزن ها لدفا مه سر بده خیرا بل تاو الییعه الم 


«حضرت قائم علیه السلام در روز شنبه ای - که عاشوراست - بین رکن و 
مقام می ایستد و جبرییل در مقابل او ندا می دهد: برای خدا بیعت 
کنید.»(2) 


آمام حاون علیه السطام کرعوه: «او این از پتعالی للقائم فی الخروج, 
صعد المنبر, فدعا الناس الی نفسه وناشدهم اللّه و دعاهم الی حقّه و آن 


کیت ام سل خاا فد یرای ستی باه قیال ای ا لیم ول ای 


فیخبره القائم علیه السلام. فیقول جبرائیل: انا اول من یبایعک. ابسط یدک. 


فیمسح علی یده و قد وافاه ثلاث مائه و ثلائه عشر رجلاً فیبایعونه و یقیم 
نمکه ختی بت آستحانه عشره لاف نفسن: ثم پسیر منها الی المدینه». 


ای ها ها ای اما رم شم سرت ات مات لاس هه 
بر منبر می ایستد و مردم را به سوی خود. سنت رسول خداصلی الله علیه 
واله و عمل به آن دعوت می کند و خداوند را گواه 
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بر دعوت حق می گیرد؛ پس خداوند (جل جلاله) جبرییل را نازل می کند تا 
در کنار دیوا ز گنه کر ود آنت ۵ یکویده «به چه چیزی دعوت می نمایی؟!» 


امام زمان علیه السلام توضیح می دهد و جبرییل می فرماید: «من اولین 
کسی هستم که با شما بیعت می نمایم, دست هایت را باز کن.» 


دستان او را مسح می نماید و سیس سیصدو سیزده نفر با او بیعت می 
نمایند, ایشان در مکه باقی می ماند تا یاران او به ده هزار نفر برسند؛ 
سپس به مدینه می رود.»(1) 


بیعت به معنای اطاعت و پیروی کردن و عدم تمرد و سرکشی می باشد. 


فرق بیعت با امام زمان علیه السلام با بیعت دیگران از جمله خلفا و حکام, 
این است که در این بیعت. اسمانیان و زمینیان حضور دارند و امین وحی 
خداوند. جبرییل با امام زمان علیه السلام بیعت می نماید و به همراه اینها, 
بیعت مردم نیز می باشد که این نشانه ای بر اعتراف اسمانیان به مشروء 
بودن بیعت با آن حضرت است که برکات آن, شامل حال جمیع جنبندگان و 
همه موجودات می شود. 


از انت. اخافت. اسان فی ود کم بست: اضخاتب. با امام خعان. خلیة 
ااسلاهن دار ای شرایظی. است از عفله. مرتکب. نسشدن ام عحز مات در 


بعضی از این شروط, انجامشان واجب است مثل امر به معروف و نهی از 
کر وی فک اسان را هر نمزم مت کت آها با امام 
نباید سرقت کند و اگر سرقت نمود. دو بار مجازات می شود: یکی به 
سبب سرقت و دیگری به دلیل مخالفت با عهد و پیمان؛ چون بیعت با امام 
زمان علیه السلام. بیع با خدای تبارک و تعالی اپست؛ خداوند متعال در 
این باره فرموده: «اِنٌ الذین تتایوتک اما بتایقون ال بذ الله قوق آتدیهق» 
۱ ۳ ۱ 
رازه وست اس ۱۱ 


خاصی هلستند؛ طرح ان شروط, ضروری است؛ چون امام علیه السلام از 
یاران خود می خواهد در کمالات و فضایل نمونه 
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باشند تا لیاقت فرماندهی کره زمین را داشته باشند و از محرمات دوری 
جویند و به واجبات عمل نمایند و از فریبنده های زندگی و زخارف دنیا 
اجتناب کنند و از هر نوع زندگی اشرافی ممانعت جویند, اند کین زاهدانه و 
سختی را در پیش بگیرند تا بتوانند وظایفی را که بر عهده دارند به خوبی 
اجرا کنند. 


لش اسام سا غلید ااسلام 


امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: «ثم لایخرج من مکه حتی یکون فی 
مثل الحلقه.» 


قال الراوی: فما الحلقه؟ 
قال علیه السلام: «عشره آلاف.» 

«در حالی از مکه خارج می گردد که حلقه ای به دور اوست.» 

راوی گفت: حلقه چیست؟ 

فرمود: «حلقه ای که شامل ده هزار نفر می شود.»(1) 

از امام صادق علیه السلام سوّال گردید: کم یخرج مع القائم؟ 

فانهم یقولون: «اثه یخرج معه مثل عذه اهل بدر, ثلاث مائه و ثلائثه عشر 
رجلا؟ فقال علیه السلام: «ما یخرج الا فی اولی قوّه و ما یکون اولو قوه 
افل منن.عشره آلاف.» 

چند نفر همراه امام زمان علیه السلام قیام می کنند؟ 

فرمود: «به تعداد اهل بدر که سیصد و سیزده نفر بودند.» 


سپس فرمود:«او همراه با قدرت قیام می کند و قدرت و نیرویش, کمتر از 
ده هزار نفر نمی باشد.»(2) 


در منابع موجود نزد ماء توضیحی درباره حلقه. جز این که ده هزار نفر می 
باشد. وجود ندارد؛ انان لشکری هستند که از ایمانی فروان و عقیده ای 
کامل و راسخ برخوردارند؛ ولی امتیاز و برتری نسبت به ان سیصد و سیزده 


ایا اند 
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2 ار شیب طبض درد 


امام زمان علیه السلام از مکه و با اين لشکر قدرتمند. ظهور می کند و 
ی و ای رب 
امام زمان علبه الستلام را حدس بزنیم. ولی می توانیم بگوییم هر مردی که 
ایمان به امام زمان علیه السلام داشته باشد و قادر به حمل سلاح باشد از 
سربازان ایشان می شود و وقتی امام علیه السلام, دستور صادر نماید, 
تمام مردم برای لبیک به ندای امام علیه السلام و تنفیذ اوامر ایشان از 
یکویگر شیفت می. کیرند که در اشنم در این. یار صحبت خوآهیم تمود: 


چگونگی سلام کردن بر امام زمان علیه السلام 
خکونه باید بت آمام زمان غليه الساام شام کرد؟ 
مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: 


هس لیام امین ام ؟ 


قال علیه السلام : لا.... ذاکیِ اسم سمی اللّه : به امیرالمومنین, لم یسم به 
احد قبله و لایسمی به بعده الا کافر.» 


فقال رچل کان حاضراً عند الامام الصادق علیه السلام: جعلت فداک...! و 


قال علیه السلام تقول: ۳۳ الک باه ال 


نم قرا قوله تعالی: «بِقَیّتُ یر لک ٍن کنثم موْمیِینَ» 
ابا کی یت نسم را مهف امس امن ده 


فرمود:«خیر, آن اسم را خداوند برای امیرالمق‌منین علیه السلام قرار داد 
کی قبل و بعد از اوء جز کافر به این اسم نامیده نمی شود.» 


مردی که نزد امام صادق علیه السلام حاضر بود, گفت: فدایت شوم! 
چگونه باید به او سلام کرد؟ 


فز موه امن گمبی* التلام یی با بقیه الم 


سبسن این آیه را خواند: «آخرین بازمانده خداوند بزای شما بهتر است, اگر 
ایمان داشته باشید.»(1) 


از این احادیث چنین استفاده می شود که جایز بیست مردم» نام پا کنیه 
امام زمان علیه السلام را 
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به زبان بیاورند. برای مثال بگویند: سلام بر تو ای مهدی علیه السلام! و 
امثال اینها که این کار نشانه ای بر تعظیم اه مقام ایشان است.؛ 
همان طور که خداوند. مسلمین را منع کرد که رسول خداصلی الله علیه 
وآلهم را با اسم. صدا کنند: «لا تجْعَلوا ذُعَاء الرَسول بیتکم کَذعاء بَعضکم 
تعضاه یز بین کون سول دا را آنحفته که همدییر وا -ضدا می. زنب 
صدا نزنید.»(1) 


امام باقرغلیه لام مرو من آدری فتکو لمات فایفل عین اوه 
الشلام علیکم با احل نیت الرحفه و الثبگه و معدن العلم. و موضع الرساله:» 


«هر کس از شماء حضرت قائم علیه السلام را درک نمود به محض 
مشاهده او بگوید: «سلام بر تو, ای اهل بیت رحمت و نبوت و معدن علم و 
جایگاه رسالت.»(2) 


قیام مسلحانه با شمشیر 


بشر درباره حقایق, خود را به تجاهل می زند و راجع به باطل, تعجب به 
رم هو خی را مقکر منود 


اتتباتی که خوونید رارمی شوه ان را انکار می کند! آتش را لمس می 
کند و حرارتش را حس می نماید؛ ولی بة آن: اغتر اف تفه کید تهب شسه 
جهالت نسبت به موضوع, با دا تم عم ترتفضت اس .2 
باطل, این کار را انجام می دهد. 


دز آهایل کتاب, بغضی از آباتن که نسبت به امام زمان علیه السلام تاوتل 
شنده: ,بود و آخادیتی ان رسول. خداضلی. الله. علیه. واله: و زواناتی. از اتمه 
علیهم السلام, راجع به امام زمان علیه السلام و نسب و ظهورش - که همه 
انها نمونه هایی از صدها حدیث صحیح یاد شده در کتاب های شیعه و سنی 
است - بیان شد. 


ولی بعضی از گروه های اسلامی, نسبت به پذیرش این حقیقت؛ سرکشی 
ی کته مرول آمنن. ضلی الله غلیه وا له در فا تشن این موصوع: 
تاکته سود است .ما محو‌آمام ژهان. له اضرا انار می اند هن 
شاید استهز| می کنند و سخنان زشتی راجع به تشکیک و زشت شمردن 
2 


این انحراف از ابتدا بوده, دست به دست گشته, تا به امروز ادامه داشته, 
از بین نرفته 
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حدیت 18. 


است و تا ظهور نیز ادامه دارد. 


شفکن استم ,میم بان دح آمام‌شسان خلیه السلام را به دنل ظرلاتین 
بودن عمر شریفش, باور ندارند. 

ولی حتی اگر امام زمان علیه السلام ظهور نماید. تمام نشانه های ظهور 
اشکار شود هی راهی برای انکار و تکذیب انها وجود نداشته باشد و امام 
زمان علیه السلام را با چشم های خود مشاهده نمایند؛ باز با اين حال, 
اعتراف نف تمایند" بلکة با آن خضرت علیه السلام فی جزگن؛ 


پس ای مسلمانان, جزای آنها چیست؟ 


امام زمان علیه السلام با افرادی که به اين وقال)‌سرکشی می کنند و بر 
دشمنی و عصیان خود, اصرار می ورزند» چگونه رفتار نماید؟! 


آپا جز شمشیر با چیز دیگری, نباید جواب آنها را داد؟! 


السلام برای: این کونه افراد.معاند و منکین ان متیر ق اسلحه اسفاده 
فی کنذ وبا نان ارمانن عن‌شد کمور برایر خورحاص هن 


در این جاأ بعضی از این روایت را می اوریم: 


۴ امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: و اما سنته من جذه المصطفی 
9 الله علیه وآله فخروجه بالسیف وقتله اعداء اللّه و آعداء رسوله 
۵ الخارین »الظهواعیت واه پنصرز اسف الغت ماه لاترد لس رایه» 


تیا و سول دا ات ال اه اه وم ای 
۹ جباران و طاغوت ها 


به قتل می رساند؛ او با شمشیر و ترساندن پیروز می گردد و هیچ گروه 
ی در مقابلش, تاب مقاومت ندارد.»(1) 


2 - امام زین العابدین علیه السلام فرمود: «فی القائم سنه من سبعه 
۱ 


«قائم علیه السلام, هفت روش از انبیا را در پیش می گیرد: و اما روش 
ی و ار 
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شمشیر است.»(1) 
3 - امام باقرعلیه السلام فرمود: «فی صاحب هذا الامر سنن من آربعه 
انبیاء:... و اما سنته من محمدصلی الله علیه وآله فالسیف.» 


«صاحب این امر, روش های چهار پیامبر را در پیش می گیرد: و اما روش 
محمدصلی الله علیه واله. قیام با شمشیر است.»(2) 


- امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه: «وَلتذیعَتَهُم 141 من العَداب 
۳ دون العداب اایر) «عداب کمن با فیل از عداب: برری تور به. اما 
می چشانیم 3(۰) فرمود: «آن الادنی بالقحط والجدب والاکبر: خروح القائم 
المهدی بالسیف فی آخر الزمان.» 


«عذاب کوچک تر, همان قحطی است و عذاب بزرگ تر, قیام مسلحانه 
مهدی علیه السلام در اخرالزمان است.»(4) 

5 - امیرالمومنین . علیه السلام فر مود: «یسومهم خسفاً و یسقیهم بکاس 
ی ای اف تا قتلا.» 


توا منت من خنکه وعام کلم لت رامش انها می توشانه و ضویات 
شمشیر خود را نثا ن اتقامت کنه »۱5 


امام زمان علیه السلام و میراث پیامبران 


امام زمان علیه السلام در حالی ظهور می کند که میراثت ك پیامبران همراه 
اوست, به خصوص میراث های رسول خداصلی الله علیه واله که میراث 
های گرانقدری هستند و نمی توان ارزش آنها را قیمت گذاری نمود. 


خت ختصو. ار نات ساسا انا کشت که هت ان برع 
بازماندگان خود باقی 
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پیامبران برای اوصیای بعد از خود به جاأ گذاشته اند و از یک وصی به وصی 
دیگر انتقال بافته است: 


اين میراث ها از پیامبران قبلی به رسول خداصلی الله علیه وآله رسید و 
بعد از وفات رسول خداصلی الله علیه وآله, همه آنها به جانشینش, 
آفتر المنمتن. غليه الشلام رسد و عد آو آنبه امام حشن تین عای 
السلام و همین طور تا اينکه به امام مهدی منتظرعلیه السلام رسیده است 
که شمه اما در ند آن خضرت غلبه الملام ماه از آن محافظت نی 
فرماید. 


وال عم و تفش انیم راهن ها در یی امام مان علیه امسلام 


جواب: این مسئله, نشانه ای بر این است که امام زمان علیه السلام بر 
فان مردم, نسبت به پیامبران و اوصیاء تا یکی و نزدیکی دارد که ِ 
امتداد خط الهی اسان اروت 


- امام باقرعلیه السلام فرمود: «اذا ظهر القائم علیه السلام ظهر برایه 
2 و خاتم سلیمان و حجر موسی و عصاه.» 


«وقتی حضرت قائم علیه السلام ظهور نماید, همراهش پرجم رسول 
خداصلی الله علیه واله, انگشتر سلیمان. سنگ و عصای موسی است.»(1) 


آمام ضادق, غلبم لام درباره برخم شاترصلی الم خلبه وال فز موه" 
تا ان موه تفه رها رسول الله سلی انم علنه واه یم 
۱ 
هی عندنا... ۳ اج حتی بقوم القائم, فاذ هو قام نشرها. ِ 


«در روز بدر, پرچم را نازل فرمود: رسول خداصلی الله علیه واله آن را 
باز کرد و سپس جمع نمود و به دست علی علیه السلام داد؛ پرچم در جنگ 
سیر ۳ نزد علی علیه السلام بود آن را باز نمود و خداوند او را پیروز 
گردانید و سپس آن را جمع کرد و هم اکنون آن پرچم, نزد ماست و کسی 


آن.عا بان تقی کند تا فانم ما طهور کند وفتی شتیرن ده ان را بات می 
نماید.»(2) 


خداوند, پرنده 
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و باد و ملائکه را تحت تبیطره آه در می آورد: 


درباره سنگ و عصای موسی علیه, السلام در قرآن آمده؛ «واذ اسْتَسْقی 
قوسی مه فَفلنا اطرِتْ بقضاک الحجر قالقجرت مثه انا عسره عا قذ 
عم کل آتاس را "ون که موی علبه النسام برای قوم ف 
طلب آب نمود به او دستور دادیم: عصای خود را بر سنگ بزن پس 
شکافته شد و از آن دوازده چشمه بیرون آمد.»(1) 


همچنین آمده: «وأقحیتا (لی موسی آن آلق عضاک قاذا جت تلف ما 
یآفکون» «به موسی عنم السلام وحی نمودیم که ۵ خود را بیفکن و 
هر چه بود را بلعید.»(2) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اذا خرج القائم... و یحمل معه حجر موسی 
بن عمران - و هو وقر بعیر - فلا ینزل منزلا الا نبعت منه عیون.» 


«وقتی که قائم علیه السلام خروج نماید, سنگ بزرگ موسی بن ب عمران 
علیه السلام همراه اوست و در منزلگاهی که فرود می آید از آن سنگ, 
چشمه هانی نب خوشتن دور هی ید 3(۰) 


آمام صادنق عايم الشسارم به عفویین شفنه فرموف ها لا اریک قمیتش 
القائم الذی بقوم علیه؟» 


قال:بلی. فدعی بقمطر ففتحه و اخرج منه قمیص کرابیس فنشر ه, فاذدا فی 
ی 


قفا انم اسلا از ففیضی روا اه ی الک اه ماد ای ان 
علیه یوم ضربت رباعیته و فیه یقوم القائم.» 


ابوعبدالله و رفعه. 


«آيا پیراهن حضرت قائم علیه السلام را - که با آن قیام می نماید - به تو 
نشان دهم ؟» 


گفت: آری. سپس کیفی را باز نمود, پیرآهن. کرباشتی: دا از ان»عارج نمود و 
ناز:تمود که.در آاستین جب آن: خون بود. 


فرمود: «اين پیراهن رسول خداصلی الله علیه واله است که دندان آن 
حضرت را شکستند و قائم علیه السلام با ان قیام می کند.» 


یعقوب گفت: لباس خونین را بوسیدم و به صورتم نهادم؛ سپس امام صادق 
علیه السلام ان را جمع نمود و برداشت.(4) 
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1- 516. بقره, آیه 60. 

2 517. اعراف, آیه 117. 

3- 518. غیبت؛ نعمانی؛ باب 13, حدیث 29. 
4 19<. غیبت؛ نعمانی؛ باب 13, حدیت 42. 


3 - امام صادق علیه السلام به مفضل بن عمر فرمود: «آتدری ما کان 
قمیص یوسف ؟» قلت: لا. 

قال علیه السلام: «انْ ابراهیم علیه السلام لمّا اوقدت النار. نزل الیه 
جبراییل بالقمیص و البسه ایاه, فلم یضره معه حر و لابرد. فلما حضرته 
الوفاه جعله فی تمیمه و علقه علی اسحاق علیه السلام و علقه اسحاق 
علی یعقوب علیه السلام فلمّا ولد یوسف علقه علیه و کان فی عضده, حتی 
کان من امره ما کان. 

فلا اجه پوت یه اسلا فن. التمیمه وجد یععوب: زیحه و هو ووله 
عژوجل: «اٍنّی لاأجذ ریح پوشف [و11 آن قَندٌون» فهو ذلک القمیص من 
الجثه.» 

قلت: جعلت فداک! فالی من صار هذا القمیص؟ 

قال علیه السلام: «الی اهله و هو مع قائمنا اذا خرح.» 


ثم قال: «کل نب ورث علماً - او غیره - فقد انتهی الی آل محمدعليهم 
السلام.» 


«آیا می دانی پیراهن یوسف چه بود؟» 
1 ۱ 


فرمود: «آن گاه که ابراهیم علیه السلام را به آتش انداختند, جبرییل بر 

نازل گشت و اين پیراهن را از 
هی ند ام که ار یم ات ونان اند ان ادن مه 
ای قرار داد و به اسحاق اک سپرد و وقتی 


یوسف متولد گشت, آز وا ند او سیرد؛ هنگامی که یوسف به برادرانش 
زسید.آن راخارع نود ه حضرت بعقوب, بوق آن را شنید که در قرآن نی 
فرماید: 


«من بوی یوسف را استشمام می کنم. اگر مرا دیوانه نخوانید.»(1) آن 
پیراهن از ٍ ت .۰ 1 ۰ ۳۶ 


فرمود: «در دست اهلش است و آن همراه قائم ماست, لاش که قیام 
نماید.» 


سپس فرمود: «هر پیامبری, علم پا چیز دیگری به ارث می گذارد و در 
نهایت به آل محمدصلی الله علیه واله می رسد.»(2) 
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1- 520. یوسف, آیه 42. 
2 521. بحارالانوار علامه مجلسی, ج 12, ص 249. 


ماخ ضادق علید. السطام فزنوده کون غلیه اقمیض سول اااه سین 
الله علیه واله الخق کانعلبهموم احد‌وساته الضحاب و درع سول ال 
السابغه و سیف رسول الله ذوالفقار.» 


«بر تن اوه پیراهن رسول خدا صلی الله علیه واله خواهد بود که در روز 
احد بر تن داشت و عمامه ایشان که سحاب و شمتیر ش‌‌ که ذوالفقا ر نام 


داشت همچنین زره آن حضرت را به همراه خواهد داشت.»(1) 


- امام باقرعلیه السلام فرمود: «کانت عصی موسی لادم علیه السلام 
الی شعیب, ثم صارت ال موسی بن عمران و نها لعندنا و ان 
عهدی بها آنفاً وهی خضراء کهینتها حین انتزعت من شجرتها و انها لتنطق 
عمزان علیه السام نها ستع ها توهر م اماضت العیت تلف ۱.۶ 
ناکین بلسا نیا » 


«عصای حضرت موسی علیه السلام, متعلق به حضرت آدم علیه السلام 
بود. ؛ سپس به دست شعیب افتاد و پس از آن به دست موسی بن عمران 
رسید و الان نزد ماشت؛ آن سبز و از است؛ گویی تازه از درخت بریده 
شده. اگر با او صحبت شود. حرف می زند و برای قائم ما آماده شده, تا 
همان کاری که معنسی یه اسلا با ان اتخاف دام آتشاق نم رکه زد 
آن دستور داده شود عمل می کند و هرچه باطل باشد را با زبان می 
بلعد.»(2) 


اقدامات امام زمان علیه السلام در مکه مکرمه 


بعخ از آینکه:بیعت با آمام تمان غلبه الستلام به‌نابان رسیم آیشان حکووت 
را در مکه به دست می گیرد و هیچ گروهی تاب مقاومت در برابر ایشان را 
نخواهد داشت و بر تمام شهر مسلط می شود؛ در آن چا دست به 


1( برگرداندن مسجدالحرام به حالت قدیم خود 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا قام القائم هدم المسجدالحرام حتی 
ی اه اراس ام ما ار مه 
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1- 522. آن گونه که مورخان یادآور شده اند, رسول خدا صلی الله علیه 
واله هر چیزی را به اسمی می خواند, عصای خود را «ممشوق», یکی از 
عمامه ها را «سحاب» و شتر خود را «غضباء» نامید. 

2 23<. کمال الدین؛ صدوق؛ جح 2 باب 58, حدیت 27. 


«وقتی که قائم علیه السلام قیام نماید, مسجدالحرام را خراب می کند و 
ی و هار سا ور 
جایگاهی که قبلاً بوده, انتقال می دهد.»(1) 


هد ارات سول کداصان الام‌ کم ار میک رای خی ات 
فساهای راهان بمان اضافه ترت ولی‌عااین لسکا تضحضوت 
ابراهیم علیه السلام برای مسجدالحرام رسم نموده بود. نرسید؛ چون مکان 
اخان اراس تا رما دا 


امام صادق علیه السلام در جواب کتی که گفتهة بود: آیا آنچه به 


مخ ام اصاقه کرد اک اماست مت فص اف ان مات 
بعد مسجد ابراهیم و اسماعیل»؛ 


دا دیا این شا ب کی که ا امعم و اساعل عت الا هروه 
کرده اند, نرسیده است.»(2) 


تیه فرخوو. فخط آپراهیم علیت السلام بحکه ما بین -الحزوزه الین 
المسعی, فذلک الذی خط ابراهیم علیه السلام. دا 


«ابراهیم علیه السلام, خطی را بین حزوره(3), منطقه وسیعی در سرزمین 
های اطراف کشید که آن:اخظ ابزاهیم می باشد ۱۸6 


حسین بن نعیم از امام صادق علیه السلام راجع به خواندن نماز در قسمت 
ها ی ااا ال ی اس ره 
ایا اس ها ‏ نصا 
الناس یحچون الی الصفا.» 


«ابراهیم و اسماعیل, حدود مسجدالحرام را بٍ بین صفا و مروه تعیین کردند و 
مردم تا صفا و مروه حج می نمایند.»(9) 


فیض کاشانی در وافی می گوید:«یحچون» به معنی: طواف می نمایند, 


جع اینکه مسجدالحرام اصلی, راز 7:۵ نر از مسجدالحرام امروزی است؛ 
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1- 524. بحارالأنوار؛ علامه مجلسی, ج 52, ص 338. 

2- 525. وسائل الشیعه" جر عاملی؛ جح 5, ص 277. 

3- 526 حزوره» منطقه ای بین صفا و مروه. 

4 527. وسائل الشیعه؛ ج 5, حر عاملی, ج 5, ص 377. 

5- 528. جامع احادیث الشیعه؛ سید بروجردی, ج 11, ص 318. 


زمان علیه السلام ظهور نماید, دیواری که مسجدالحرام را احاطه نموده, 
خراب می نماید و دیوار جدیدی براساس اول, بنا می نهد؛ این کار. طواف 
را برای عده کثیری از حجاج اسان می نماید که در عصر ظهور, تعداد 
حهاخ ییون ها تفر من رود 


2) باز گرداندن مقام ابراهیم علیه السلام به مکان اوّل خود 


همانطوری که فرموده امام صادق علیه السلام را خواندید: « |ذ| قام 
القاعی .ول التام الی النوصم الفی کاق ید 


«وقتی قائم علیه السلام, قیام نمود... مقام ابراهیم را به جایگاه اصلی خود 
بزمی گرداند:» 


السلام هنگام بنای کعبه, روی آن | ایستاد 0 ۳۳۳ علیه السلام در 
مان روا خداضلن الله علیه والف نزدیکن کفبة بودم انشت هو رضکامی: که 
عمر بن خطاب خلیفه شد, مقام را منتقل نمود و جایش را تغییر داد. 


وقتی امام علی علیه السلام, زمام حکومت را بعد از قتل عثمان به دست 
گرفت, دستور داد هر گونه اضافه يا بدعتی که شده, به حالت اوّل برگردد؛ 
فا که سور ان رصول عواسای للم علیه رالد ده است. 


از جمله وقتی می خواست مقام را به مکان اول خود در جوار کعبه 
برگرداند, منافقان با امیرالمومنین مخالفت کردند و امام علیه السلام. اين 
مسه: را عشکوت. کذاشت: لدا سفاه آنناهیه. خاید. السلام :در غیر عای 
خودش تا به امروز باقی مانده است. 


از جمله اقدامات امام زمان علیه السلام در مکه, برگرداندن مقام ابراهیم 
غلیه: الشلام به: خایحان اضلین خود در عوار کفبم است. این کارد-طواف 
حجاج به دور کعبه را آسان می نماید؛ چرا که طواف بین رکن و مقام جایز 
نمی باشد؛ بلکه طواف دور کعبه لازم است. گرچه طبق فتوای برخی 
مجتهدان. طواف میان رکن و مقام واجب است که این فتوا با برگرداندن 
مقام ابراهیم علیه السلام به جای خود, تغییر می یابد. 


3) نهی از طواف مستحب 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اوّل ما یظهر القائم من العدل ان ینادی 
منادیه: ان یسلم صاحب النافله لصاحب الفريیضه, الحجرالاسود و 


الطواف.» 
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«اوّلين نشانه عدالت قائم علیه السلام. این است که ندا دهنده ای می 
گوید: هر کس طواف واجب خود را انجام داد, جای خود را در طواف و در 
کنار حجرالاسود به کسانی بدهد که می خواهند. طواف واجب انجام 
دهند.»(1) 


مسجدالحرام در فصل حح, شاهد ازدحام فراوان مردم در حال طواف 
است که در اثر ازدحام, تعدادی کشته می شوند؛ در عصر امام مهدی علیه 
السلام., تمام قوانین وضعی مرتبط به مقدمات سفر, جواز سفر (ویزا) و 
امثال انها برداشته می شود. 


طبیعی است که حج بدون هیچ قید و شرطی, اسان می شود و در نتیجه 
تعداد حجاج چندین برابر می شود به طوری که نمی توانیم تعداد انان را 
شود, به خصوص اینکه بعضی از حجاج به طواف واجب اکتفا نمی نمایند؛ 
بلکه طواف مستحبی هم انجام می دهند به این سبب. امام زمان علیه 
السلام دستور به کوتاه نمودن طواف واجب و ترک طواف های مستحبی 
می دهد تا مجالی برای طواف واجب برای دیگران مهیا شود. 


4) قطع دستان بنی شیبه 

امام صادق علیه السلام فرمود: «اما ان قائمنا لو قد قام, لاخذ بنی شیبه و 
ام وا ین اس 

«اما زمانی که قائم ماعلیه السلام قیام نمود, بنی شیبه را می گیرد و 


دستان آنها را قطع می کند و می فرماید: اینها دزدان اموال خداوند 
هستند.»(2) 


در روایت دیگری ایشان می فرماید: «اینان دزدان کعبه هستند.»(3) 


بنی شیبه. کسانی هستند که کلیدهای ععبه, نسل اندر نسل در دست 
هر طور که دوست دارند در انها دخل و تصرف می نمایند از همین رو, امام 
علیه السلام انان را سارقان اموال خانه خدا نامید. 

امام زمان علیه السلام به قطع دستان بنی شیبه اکتفا نمی نماید؛ بلکه 
دستور می دهد, آنها را در 


ص :404 


1- 529. بحار؛ مجلسی؛ جح 52, ص 374. 
2 530. کافی؛ ج 4, ص 243. 
3- 31د. ارشاد؛ شیخ مفید. 


شهر بگردانند تا اين کارها به منزله انذار و هشدار به سارقان و به همه 
کسانی که در اموالی, تصرف غیر مشروع دارند, باشد. 


بدین وسیله امام زمان علیه السلام, حد سرقت را برای هر تصرف غیر 
این کارها, بعضی از اقدامات امام زمان علیه السلام در مکه می باشد؛ 


انشاء ال فر اه ها این ان اه فد کر ام اسان ی 
امام زمان علیه السلام در مدینه منوره 

آماش ان نم سابع ان اد ار ارف کی رام سک عاکتی 
بعضی از مجرمان بر علیه حاکم, شورش می کنند و او را به قتل می 
رسانند و خبر به امام زمان علیه السلام می رسد, سفر را ناتمام می 
گذارد و به مکه باز می گردد و ريشه های فتنه را قطع می نماید؛ سپس 
حاکم دیگری منصوب می کند و به سمت مدینه منوره حرکت می نماید. 


ضنْ جاأ به اقداماتی دست می زند که به توف از آنها اشاره می کنیم: نبش 
بعضی از قبرهاء خارج کردن بدن ها و سوزاندن انان می باشد که این 
قضایا, نیاز به توضیح, تجزیه و تحلیل دارد. 


سوال: ایشان بعد از مدینه منوره به کجا می رود؟ 


جواب: با استفاده از احادیث از مدینه به عراقر و به کوه «شمر» و 
«رفحاء» می رود و سپس به نجف اشرف قدم می گذارد. 


سوال دیگر: امام زمان علیه السلام تا چه زمانی در عراق می ماند؟ و 
مرکز و پایتخت حکومت ایشان کدام شهر است؟ 
جواب: در فصل پیش رو می باشد. 


کوفه, پایتخت امام زمان علیه السلام 


مسکونی که بین راه ایجاد شده, نجف به کوفه متصل شده است. 
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بزودی و بعد از ظهور امام زمان علیه السلام, کوفه دارای جایگاه بزرگی 
خواهد شد؛ زیرا کوفه پایتخت حکومت ایشان خواهد بود,. همان طور که 
اتمه طاهرین علیهم السلام این مطلب خبر داده اند. 


در آدافته: فعضی از اخاوفی. کم زاجم بة باعخت آمام. زجان طلیه السلام 
است را می اوریم: 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «ثم یقبل الی الکوفه فیکون منزله بها, 
فلا بترک عیدا مسلما از اشقراه و اعتته و لا عاوها الا قن دید ولامظلی: 
لاحد من الناس الا رها و لا یقتل عبد الا ادی ثمنه «فدیه مسلمه الی اهلها» 
و لا یقتل قتپل الا قضي عنه دینه و الحق عیاله في العطاء. حتی یملاء 
الارض قسطا و عدلا, کما ملئّت ظلما و جورا و عدوانا. 


۱ بیته الرحبه و الرحبه اتماکانت مسکن نوج و هب ارض 
7 ایسکن رجل من ال محمدصلی الله علیه وله و لاجتل ال 7 
طیبه زاکیه. فهم الاوصیاء الطیبون.» 


«... سپس به کوفه می آید و منزلش آن جا می شود؛ برده مسلمانی نمی 
ماند, مگر اينکه ادا مف ردو اراوشرهین. کید بدهکاری نمی ماند, مگر 
اينکه قرضش را ادا می کند؛ ستمی به کسی از مردم باقی نمی ماند, مگر 
اننکه ان را جواب می دهد؛ بنده ای کشته نمی شود مگر اينکه دیه اش را 
پرداخت می کند؛ مرده ای باقی نمی ماند, الا اینکه بدهی اش را می 
پردازد, خانواده اش را تحت پوشش مالی قرار می دهد و زمین را پر از 
عدل و داد می کند. همان طور که از ظلم و ستم و دشمنی پر شده بود. 


او و خانواده اش در رحبه. زندگی خواهند کرد و رحبه, محل زندگی نوح 
بوده آن. سرزمین یاکی است و هر .مردی از خاندان. مجمدصلی آلله علیه 
واله, جز در سرزمین پاک و خالص, ساکن و کشته نمی شود؛ جون آنها 
جانشینان پاک هستند.»(1) 


ففضل. بت ایام اوق له ام ها ما سم کل امه 
یکونون بالکوفه؟ 


ال لیا لفتلامه دای مه اللمی. لانقی موم لا کان تفا امحا لها و اافه 
فجالد عرنتن. هنها الفی درهم ولیوون. اکتر الاش انه ادا فام القانم و دحل 
الکوفه, لم یبق موّمن الا و هو بها.» 


:ای سرور من! همه مقمنین در کوفه هستند؟ فرمود: «بله به خدا قسم! 
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نمی ماند. مگر اینکه در کوفه يا حوالی کوفه باشد هنگامی که قاتّم علیه 
السلام قیام کند و به کوفه داخل شود, بیشتر مردم خود را بر از سا و 
رسانند؛ : مومنی باقی نمی ماند, مگر اینکه در کوفه می باشد (1) 


امام حسن علیه السلام فرمود: «لموضع الرجل فی الکوفه احبٌ الیْ من 
دار بالمدینه.» 


«جای پایی در کوفه, نزد من, بهتر از خانه ای در مدینه است.»(2) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «نمٌ یرجع الی الکوفه, فیبعت الثلائمائه و 


الیضعه عضر برضار الی آلافان کلها. فنمسه نی اکامیم. وغل ضدورخهه 
فلا یتعایون فی قضاء.» 


«... سپس ایشان به کوفه برمی کرد بعد سیصد و اندی نفر به سراسر 
عالم می فرستد و بین کتف و سینه هایشان را دست می کشد و انان؛ 
طوری می شوند که در انجام هیچ حکمی, عاجز نمی مانند.»(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا قام القائم آل محمدعلیه السلام... 
اتصلت بیوت الکوفه بنهر کربلاء.» 


«هنگامی که قائم آل محمدعلیه السلام قیام کند, خانه های کوفه به نهر 
کربلا متصل می شوند».(4) 


مفضل به امام صادق علیه السلام گفت: يا سیدی! فاین تکون دار المهدی 
و مجتمع المومنین؟ 


قال علیه الفتلامتهوان علکهه الکوفه و ,تخاس حکیمم جامعها و نیت ماله و 


مقسم غنائم المسلمین, مسجد السهله و موضع اشتری شبرا - من ارض 
السبع - بشبر من ذهب. با و 
قصورها کربلاء.» 


:ای سرورم! خانه مهدی علیه السلام و محل تجمع مقمنین کجاست؟ 


فرمود: «محل حکومتش, کوفه و مکان حکمرانی اش, مسجد جامع کوفه و 
بیت المال و محل تقسیم غنیمت های مسلمانان. مسجد سهله است؛ ان جا 
سرزمینی است که یک وجب از آن به یک وجب طلا خریداری می شود و 


کوفه. پنجاه و چهار میل وسعت می یابد و عمارت هایش به کربلا می 


رسند.»(ظ) 
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تژرگ: ترین ختسنجد دنیا 


مساجد در دنیا بسیارند و از لحاظ مساحت و ساختشان با همدیگر فرق 
دارند و نمازهای جماعت در بسیاری از مساجد چه در روزهای جمعه و چه 
غير جمعه برپا می شود. 


مذاهب چهارگانه اهل سنت. نماز خواندن پشت سر پیش نماز خوب و بد را 
جایز می شمارند؛ ولی مذهب شیعه - که مذهب اهل بیت علیهم السلام 
است - برای امام جماعت. شرط عدالت. قائل است که به معنای 
پرهی زکاری, ادای واجبات و ترک محژمات شرعی است. روش عملی 
شیعیان, طبق همین شرط می باشد؛ پس شیعیان در نمازهایشان به علما, 
فضلا و مجتهدان و مراجع تقلید اقتدا می کنند. 


اند تا تشه فولی زوین امست وس رواد مش مرتی» واب 
بیشتر و اجر بالاتری دارد. 


برجسته را در خود جمع کرده - چطور خواهد بود؟ شکی نیست که نماز, 


جای بسی تأسف است که امت اسلام از اين ثواب بزرگ و اجر فراوان از 
زمان رسول خداصلی الله علیه واله تا به امروز محرومند؛ بله در دوران 
امیرالمومنین علیه السلام. بعضی از مسلمانان, خوش اقبال بودند و به 
و ب نماز, بشت ستر آن خضرنت عایه: السلام در خلال. سبال هابی - که از 
عدد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند - رسیدند. 


روزهای بسیار کمی که امام حسن مجتبی علیه السلام تواننست با مردم 
نماز بخواند. 


سپس این در بسته شد و مدعیان خلافت و امیران کشورها, امام جماعت 
بودن را بر عهده گرفتند امثال معاویه, پسر هند جگرخوار و پسرش یزید که 
شراب خوار, زناکا فاسد و گنه کار بود و ولید بن عقبه که نماز صیح را 
چهار رکعت خواند؛ چون مست بود و در وسط نماز حرف می زد و در 
مزاب رات را قی رنه ال اما 


بله, هیچ کدام از اهل بیت علیهم السلام از امام زین العابدین علیه السلام 
گرفته تا امام حسن عسکری علیه السلام 
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نتوانستند با مردم نماز جماعت بخوانند حتی به امام رضاعلیه السلام اجازه 
داده نشد که با مردم یک بار نماز عید بخواند با اينکه او ولیعهد بود و درهم 
ها و دینارها را , به اسم او می زدند. 


هنگام ظهور امام زمان علیه السلام و رسیدنشان به کوفه, نگاه های 
مومنین به سوی ایشان متوجه می شود؛ چون روشن است که شیعیان 
ساکن کره زمین, تلاششان را برای هجرت به کوفه به کار خواهند بست. 


حدیثی که خبر از وسعت شهر کوفه از تمام جوانبش و رسیدنش به شهر 
کربلای معلی را خواندید در حالی که می دانیم, مسافت این دو شهر, بیش 
از 60 کیلومتر است. 


امام زمان علیه السلام, نماز جمعه را در مسجد جامع کوفه می خواند و 
طبیعی است که مسجد از نمازگزاران پر شود؛ چون مسجد با وجود 
وسعتش در زمان کنونی. ظرفیت پذیرش بیشتر نمازگزارانی که می 
خواهند, نماز را پشت سر امام زمان علیه السلام بخوانند, ندارد؛ علتش 
این است که همه مردم, از هر طبقه و بدون استثنا مشتاقند که نماز را 
ت ی یب یی و ۳ 
و جز کسی که نمی تواند راه برود مثل زمینگیر و پیران از ثواب این نماز 
محروم. تفن شون" در آدامم سعصی. ار احادیتن که ختر از انچه تر ان,جا 
پیش خواهن امد ریاد اهر ی کنیم: 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «یدخل المهدی الکوفه و بها ثلاث رایات قد 
اا بت یار یی لس ول خی بای المس مسحظت ,و لا ری 
التاشن ها نت الا فا ات اند الا فال: الا باین 
سول اه الساهسایی تضاهی ای ازصاا هکت سول لاه کل 
الله علب.والفته المفحد لایشیعنا؟ 


فیقول علیه السلام: انا مرتاد لکم (ای: اطلب لکم) مسجداً یسعکم, فیخرج 
الی ااقف فا مش الم الق باتش الا 


«مهدی علیه السلام داخل کوفه می شود ی ی سه پرچم و 
کرون.وخود دار که .هردم بین. آنها ,مرددند: بسن لوق امامر غلیه. الستلام 
صف می بندند, ایشان بالای منبر می رود,. خطبه می خواند و مردم از 
شدت گریه نمی فهمند, او چه می گوید و زمانی که جمعه دوم از راه می 


تشه روم قی. کوتتد آی تن ول حخراضای الم کل واله ار رت 
سر نو مساوی است با نماز 
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تتسر رف ای الله علته: الم ولی مه اس نت ,وا 
را ندارد؟ 


او می فرماید: «من برای شما مسجدی خواهم ساخت که گنجایش جمیعت 
شما را داشته باشد.» پس به نجف اشرف می رود و نقشه مسجدی را - 
که هزار در و گنجایش همه مردم را دارد - می کشد».(1) 


روشن است که نسبت دادن کشیدن نقشه به وسیله امام علیه السلام به 
این.معتی تنتت که خود ایام علبه السلام: نقشه کی و ساخت تخد ,را 
انجام می دهد؛ بلکه دستور به انجام 4 9 


از این حدیث چنین استفاده می شود که امام زمان علیه السلام به صحرا 
نشده است و هزار در دارد را می دهد. 


فرض کنیم که ساختمان این مسجد, چنین باشد. یعنی در هر طرف از چهار 
طرف مسجد, دویست و پنجاه در باشد و طبیعی است که درها ون 
هستند تا برای ورود و خروح انبوه مردم مناسب باشد؛ پس باید حداقل 
عرض هر در. سه متر باشد! بنابراین عرض درهای ورودی مسجد, فقط از 
یک طرف, هفتصد و پنجاه متر خواهد بود که باید به این عدد. مسافت 
دیواری که بین هر دو در ساخته می شود, اضافه شود؛ پس اگر مسافت 
دیوار بین هر دو در را حداقل, ده متر در نظر بگیریم, طول این دیوارهاء 
هزار و پانصد متر خواهد بود که به آان. هفتصد و پنجاه متر اضافه می شود؛ 
پس طول یک طرف مسجد سه هزار و دویست و پنجاه متر خواهد بود و 
هفنکافی که این عدد را در خودش ضرب کنیم؛ مساحت مسجد؛ 


طبیعی است که نزدیک مسجد., دستشویی تمیز و وضوخانه هایی ساخته 
شود که مناسب این تعداد باور نکردنی و عظیم جمعیت باشد؛ این طرح 
عظیم و پروژه بزرگ, یکی از طرح های امام زمان علیه السلام در دوران 


امام زمان علیه السلام در فلسطین 


در بخش مربوط به سفیانی گفتیم که امام زمان علیه السلام برای دفع 
سفیانی به سوی اطراف شام می رود و این جریان, بعد از ان موقعی 


است که امام علیه السلام به طرف کوفه رفته, 
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امور را در آن جا به دست گرفته است. 


سفیانی در سرزمین «رمله» در فلسطین در شمال شرقی قدس به سر 
می برد. : امام زمان علیه السلام با سپاه بزرگش به فلسطین می رسد و 
ار ی ی سای مور هی و ی ات سید ها اه 
السلام و شکست و نابودی سفیانی منتهی می شود. 


در روایات آمده: امام زمان علیه السلام در کنار دروازه شهر «لد» در 
فلسطین می رسد و ما نمی دانیم مکان حکومت حاکمان فلسطین و اردن. 
آن روزها در کجا خواهد بود؛ اما چیزی که مسلم است, اين می باشد که 
امام زمان علیه السلام. همه حکومت های ظالم را سرنگون می کند و بر 
همه حاکمان منحرف, حکومت می کند. 


در کنار دروازه تقتفر 4۵1« غیسن: بن: مریم غلیة: السلام برای بیعت با امام 
زمان علیه السلام از آسمان به زمین می آید که تفصیل آن در فصل بعدی 
خواهد آمد. 


نزول عیسی بن مریم علیه السلام از استمان: هنگام قیام امام زمان علیه 
ات کودر آن شیک و حدالی رام تدارد: 

شاید نا خکست یل عسی غليه. الساامم هام کیام آمام مان اه 
السلام. تقویت قیام ایشان و اعتراف و تصدیق به اینکه امام زمان علیه 


السلام حق است و شکی در آن نیست., باشد. به خصوص بعد از اقتدا در 
نماز به ان حضرت علیه السلام. 


نزول عیسی بن مریم علیه السلام به زمین از عجیب ترین عجایب. مهم 
ترین حوادث و بزرگترین نشانه هاست؛ آیا عجیب نیست که انسانی بر روی 
زمین زندگی کند؛ سیش: به. اسمان عر وج تماید و-در آن خا بیش از هزار و 
نهصد سال زندگی کند, دوباره بر زمین پای نهد. 


حضرت عیسی علیه السلام اژ ذیکران به دلایلی برتر است: 


زو اضرا باسران الم هد او الفیم استه 


2 او صاحب شریعت و کتاب اتتمانی. ات اگر چه بعد از او دست 
تحریف به شریعتش کشیده شد. 
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3( او بدون پدر خلق شده است. 


4 جمعیت امت او در حال حاضر از هزار میلیون نفر بیشتر است و بین 
آنهایادشاهان: اخیران:ء رسای کمهور و از عام .طیعاتحاهقه وجود دار 


5) میلیون ها مجسمه او بر کلیساها و مدارس: نصب است و بر گردن 
پیروانش انداخته شده, در خانه ها و محله ها موجود است. افزون بر این؛ 
عقاید منحرفی نزد مسیحیان راجع به عیسی بن مریم علیه السلام موجود 
است که بعضی از انها معتقد ند او پسر خداست پا او خداست؛ خداوند از 
انچه کافران و مشرکان می گویند, بلند مرتبه تر است. 


به هر حال؛ عیسی علیه السلام مقدس ترین انسان, نزد مسیحیان می 
باستت م طسفی است که هام افیا و ند ار ان عحصت اظالام 


همچنین مسلمانان به سبب تبعیّت از قرآن کریم که در جاهای زیادی از 
مستع له السام باجاکی:و احترام.یاومی کنده متسه علبه السلام وا ذر 
مکانی که شایسته اوست قرار می دهند. 


نظر به اهمیّت این حقیقت - که همان نزول عیسی علیه السلام از آسمان 
است - احادیثی وجود دارد که به این جریان تصریح کرده اند. 


زمانی که به کتاب های حدیث رجوع می کنیم. درمی یابیم که بسیاری از 
علمای سنی و بزرگان, نزول عیسی بن مریم علیه السلام از اسمان را 
هنگام قیام امام زمان علیه السلام بیان می کنند. اگر چه بعضی از آنهاء زیر 
بار این حقیقت نمی روند و دست و پای حدیث را می برند و يا اول یا 
آخرش را حذف می کنند و یا الفاظ حدیث را برای هدف هایی شوم به 
بازی می گيرند. 


«بخاری» که نزد سنی ها از ائمه حدیث شمرده می شود و کتاب او را در 
شمار کتاب های صحاح قرار می دهند؛ اقتدای عیسی علیه السلام به امام 
زمان علیه السلام را با رعایت اجمال و ابهام بیان می کند: 


با متدضلی ال لیم وال موی یه اش ادا کل این مریم فیک ۶ 
امامکم منکم؟» 


کند در حالی که امامتان نیز میانتان خواهد بود.»(1) 
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مسلم در صحیح خود(1) و دیلمی در فردوس الاخبار و احمد بن حنبل در 


مسند این حدیث را اورده اند.(2) 


نعیم بن حماد, استاد بخاری. مسئله نزول عیسی بن مریم علیه السلام را 
بیان می کند؛ ولی نام امام مهدی علیه السلام را به صراحت بیان نمی کند: 


پهبط المسیح بن مریم عند القنطره البیضاء علی باب دمشق الشرقی, 
طرف السحر (ای: یکون نزوله فی وقت السحر) تحمله غمامه, واضعا پدیه 
علی منکب ملکین, علیه ریطتان موّْتز باحداهما, مرتد بالاخری, اذا اکبٌ 
راسه بقطر منه کالجمان, فیاتیه الیهود فیقولون: نحن اصحابک. فیقول: 
«کذبتم.» 


تم نامه الفضاریر ون سین اساگ ف ع ی مان اصحان 
ا ی ساسات ‏ آخمم) 


ِِ هو 7 
قیقول یل ان فصل ناضحانک, فقو رضی الله عنی, فاشا بت وزیرا « 
او 


فیصلی بهم خلیفه المهاجرین رکعتین مره واحده و اين مریم فیهم. 


عیسی بن مریم علیه السلام کنار دروازه شرقی دمشق, کنار پل بیضا در 
نزدیکی سحر و در حالی که ابرها او را حمل می کنند. دو دستش را بر 
دوش ملائکه قرار داده, نزول می کند؛ بر او پارچه ای است که یکی را به 
عنوان شلوار و دیگری را به عنوان ۳ استفاده کرده است؛ هنگامی که 
سرش را پایین می افکند از سر و صورتش همچون لولوء می چکد. 
بهودیان بیش آومی آبند.ورمی کونند؛ ما اصحاب توایم 


او می گوید: «دروغ می گویید.» 
سیس مسیحیان پیش او می اد و می گویند: «ما اصحاب توایم.» 
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التلام* ج ورص ۱500 

2 مد ام 2ص 0 دای مین سا 11 رو 
ها ان ال ۱ ی ۳ 
روایت کرده اند. 


می گوید: «دروغ می گویید؛ بلکه یاران من, مهاجرین هستند که باقی مانده 
اید و خلیفه (مسلمین) را می بیند که با انها نماز می خواند؛ مسیح علیه 
السلام عقب می ایستد؛ هنگامی که خلیفه او را می بیند. می گوید: ای 
مسیح خدا! با ما نماز بخوان. 


می گوید: «تو با مردم نماز بخوان که خداوند از تو راضی است؛ چون من 
به وزیری فرستاده شده ام , نه به امیری.» پس خلیفه مهاجرین, دو رکعت 
نماز می خواند در حالی که پسر مریم علیه السلام هم » داخل مهاجران به 


نعیم بن حشاد. حدیث دیگری از حذیفه بن یمان - که از پیامبر صلی الله 
را ی کت ها را بازیچه 


قرار داده, می گوید: 


عیسی فیرخب به الناس و یفرحون بنزوله لتصدیق حدیت رسول 
الله صلی الله علیه وله نم یقول للمودن: «اقم الصلاه.» ثم یقول الناس: 
ضل با فیفولن۶< اتطلیا الق امامکم فلنضل بکم فانه تعم الامام.» یخی 
بهم امامهم. فیصلی معهم عیسی. 


«عیسی علیه السلام پایین می آید و مردم از او استقبال می کنند و برای 
نزولش به دلیل درست درآمدن فرموده رسول خدا صلی الله علیه واله 
شاد می شوند؛او به هدن مین کوند: «اذان بو تا نماز برپا شود.» 


مردم می گویند: با ما نماز بخوان. 


می گوید: «به سراغ امامتان بروید تا با شما نماز بخواند که او امام خوبی 
است. «پس مردم با امامشان نماز می خوانند و عیسی علیه السلام هم با 
اما میتی ۱ 


دیدید که چگونه اين احادیث را بازیچه خودشان قرار می دهند و نام امام 
زمان علیه السلام را صراحتا بیان نمی کنند؛ بلکه گاهی از او به «امام 
شما» و بار دیگر به «خلیفه آنها» تعبیر کرده اند؛ ولی در همان زمان بعضی 
از علمای انها (کسانی که عقایدشان بر قلم هایشان سرکشی نمی کند) را 
می بینید که این حدیث را بدون دست کاری يا عوض و با تحریف کردن. 


روایت می کنند از جمله پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: «منا الذی 
یصلی ابن مریم خلفه.» 
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«کسی که پسر مریم علیه السلام, پیشت سرش نماز می خواند از 
ماست.»(1) 


حذیفه گفت: پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: «یلتفت المهدی و قد نزل 


عیسی آبن مریم کانمایقطر من شعره الماء فیقول المهدی: تقدم واضدل 
بالناس. 


فتففل نس این ره شا افشت الضاام لک فیضلی, یی خی رح 
من ولدی, فاذا صلیت قام عیسی حتی جلس فی المقام فیبایعه.» 


«مهدی علیه السلام متوجه می شود که عیسی بن مریم علیه السلام, نزول 
کرده است؛ به او می فرماید: جلو بایست و با مردم نماز بخوان. 


السلام پشت سر مردی از فرزندانم نماز می خواند و سیس با او بیعت می 
کند.»(2) 


پنامیرضلی الله غلیه وال فرنوه «و آلفق بعتی بالحی بقیرا لف آمتق 
من الدنیا الا یوم واحد لطوّل اللّه ذلک الیوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی 


یک روز باقی مانده باشد, خداوند, ان روز را ان قدر طولانی می کند تا 
فرزندی از ز خاندان من به نام مهدی علیه السلام ظهور کند؛سپس عیسی بن 
مریم علیه السلام نیزظهورمی کند و پشت سر او نماز می خواند.»(3) 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: «و یدخل المهدی علیه السلام بیت 
المقدس و یصلی بالناس اماما فاذا کان یوم الجمعه و قد اقیمت الصلاه, 
نزل عیسی ابن مریم علیه السلام بئوبین مشرقین, احمر, کائما یقطر من 
راسه الدهن, رجل الشعر صبیح الوجه, اشبه خلق اللّه بابیکم ایراهیم خلیل 
الرحفان: فیری المیدی عیسی: فیحول لخیسیة بای البتول! صل بالناس: 


فیقول: لی اق ت الصلاه. فینقدم المهدی علیه السلام قتضای بالناس و 
یصلی عیسی خلفه و یبایعه.» 


«مهدی علیه السلام وارد بیت المقدس می شود و با مردم نماز می خواند؛ 
سپس هنگامی که روز جمعه می شود. نماز برپا می گردد؛ عیسی بن مریم 
علیه السلام در حالی که دو لباس درخشنده بر 
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2 545. عقدالدرر" صص 229 - 230. 


تن دارد, سرخگون با موهایی شانه کرده, چهره ای درخشان و گشاده روی 
از اسمان نزول می کند؛ او شبیه ترین مردم به پدرتان ابراهیم علیه السلام 
است؛ پس مهدی علیه السلام,. عیسی علیه السلام را می بیند و به او می 
فرماید: ای پسر بتول(1)! برای مردم نماز بخوان. 


رود و برای مردم نماز می خواند و عیسی علیه السلام, پیشت سر او اقتدا 
می کند و با او بیعت می نماید.»(2) 


در اين جا سخنان برخی از علما را - که درباره نزول عیسی علیه السلام 


است می اوریم: 


آلوسی می گوید: مشهور این است که عیسی علیه السلام, هنگام نماز 
صبح در دمشق نزول می کند؛سیس امام مهدی علیه السلام عقب می رود 
که عیسی علیه السلام با مردم نماز بخواند؛ ولی عیسی علیه السلام او را 
پیش می اندازد و پشت سر او نماز می خواند و می گوید: «نماز برای تو 
بزبا شنده است »31) 


سیوطی در پاسخ کسانی که نماز خواندن عیسی علیه السلام, پشت سر 
مهدی علیه السلام را رد می کنند, چنین می گوید: این از عجیب ترین 
چیزهاست؛ چون نماز خواندن عیسی علیه السلام. پشت سر مهدی علیه 
السلام دز آتبین احاویث صجن‌روات شده ار پامیر ضلی الاه علبه. واه 
ثابت و بدون تردید است؛ پیامبرصلی الله علیه واله, راستگوترين 
راستگویان است که دروعی تشون دهیند: 


سیس سیوطی بعضصی از روایاتی که در این مورد اند بیان می کند.(4) 


بعضیی وت ماس را تنل ی یه انس مان ک سیم ال 
سنت و سخنان دانشمندان استخراج شده است. 


احادیئی که درباره اقتدای حضرت عیسی علیه السلام به امام زمان علیه 
لام ور ان رما صلی هام رالد ماه 
علیهم السلام روایت شده است که همگی انها نزد شیعیان, معتبر و از امور 


در کتاب عیون المعجزات آمده است: پیامبر صلی الله علیه وآله به اتمه 
علیهم السلام از ظهور مهدی علیه السلام - که آخرین امام است - خبر داد؛ 
او زمین را پر از عدل و داد می کند, همان طور که پر از ظلم و 
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1- 47<. بتول؛ به زنی گفته می شود که خون حیض و نفاس نبیند و حضرت 
مریم علیها السلام نیز این گونه بود. 

2- 548. عقدالدرن ص 274 باب 12. 

3- 549. روح المعانی؛ ج 25, ص 95. در تفسیر آیه 59. سوره زخرف. 

4 550. الحاوی علی الفتاوی؛ سیوطی؛ ج 2, ص 167. 


جور شده باشد و عیسی علیه السلام هنگام قیام و ظهور او نزول می کند 
و پشت سرش نماز می خواند. 


اين مسئله به دلیل مشهور بودنش نزد شیعیان, اعم از عالم و غیرعالم. 
خواص و عوام و پیر و جوان, مورد اتفاق نظر است. 


درباره نزول عیسی بن مریم علیه السلام به خواست خداوند در فصل های 
بعدی, سخن خواهیم گفت. 


دجال 


اين اسم از «دَجّل» مشتق شده است که به معنی حقه باز. دروغگو و 


«دجال», صفت مردی است که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام 
شورش می کند و برخلاف گمان برخی از علمای معاصر - که دجال را 
تمدن غرب می دانند که دل ها را به سوی خود جلب می کند - ما چنین 


|۱۳ 


دجال در هنگام قحطی وگرانی شورش می کند و فقط انسان های پست. 
زدل: کنه کار فاسق: فاسد زان ولکرد.ه آدیرست ار او یود 
قف کتند: 


از احادیث چنین استفاده می شود که دجال, مردی یک چشم است که 
جادوگری و شعبده بازی را به خوبی می داند از همین رو و با استفاده از 
جادو, سعی در این دارد که خود را بر حق جلوه دهد؛ به همین سبب,؛ جای 
تعجب نیست که ابتدا ادعای نبوت و سپس ادعای خدایی کند و بگوید: انا 


وک و( 


ما در فصل های گذشته درباره شلمغانی و غیره که ادعای حلول و ربوبیت 
داشتند. گفتیم که این افراد با دجال گری چنین ادعاهایی کردند, مطالبی که 
در برخی روایات راجع به دجال امده, برای ما قابل فهم و درک نیست.: 
شناخته شوند. 


به هرحال,زندگی این انسان پلید در فلسطین به انتهای خودش می رسد 
که امام زمان علیه السلام به حضرت عیسی علیه السلام دستور می دهد, 
او را بکشد تا مردم از شر و فتنه او راحت شوند. 


موجود است. 
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فصل نوزدهم : چگونه دولت ها و قدرت ها در برابر امام زمان علیه السلام سر فرود می آورند؟ 


قسمت اول 


اين سوال. سر آمد سوالاتی است که درباره ظهور امام زمان علیه السلام 
مطرح است. 


بیشتر مردم می پر سند. چگونه حکومت ها در مقابل امام زمان علیه 
السلام. سر تسلیم فرود می آورند؟ چگونه امام زمان علیه السلام بر اين 
دولت ها و حکومت ها پیروز می گردد؟ موضع حکومت ها و دولت های 
بزرگ راجع به امام زمان علیه السلام چه خواهد بود؟ 


دارد که ما؛ ان را بیان می کنیم: 


حکومت هاء همیشه از تک, تک افراد جامعه تشکیل می شود تا هیئت 
حاکمه شکل گیرد و طبیعی است که هر یک از این افراد, امور و وقایع 
اطراف خود را به گونه ای می فهمند و درک می کنند. 


حکومت ها به سلاح ها و مهمات تکیه دارند و این سلاح ها در دست ارتش 
هر کشور از درجه دار کوچک تا فرماندهان است؛ حکومت ها نیز به 
نیروهای مسلح خود همچون پلیس, 
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نیروی انتظامی و ارتش مردمی تکیه دارند. و اینها چیزهایی هستند که 
د رز نان جنگ ۷ 


پس هنگامی که این وسایل فرمانبردار و تحت امر حکومت ها نباشند, آن 
وقت این حکومت ها چه می کنند؟ 


چه خواهد شد؟ 


و ها بیشتر از اینکه از ارتش دشمن بترسند از ارتش خود می 
ترسند. جون ب ارتش کشور خود. ممکن است بر ارتش کشورهای دیگر 
پیروز شوند؛ ولی اگر همگی یا بیشتر ارتش کشور خود, شورش کنند, 
چگونه می توان در مقابل آنها ایستاد؟ 


حکومت ها, هیچ وسیله ای برای مقابله با نیروهای مسلح خودی - که 
شورش کرده اند - ندارند. 
بله, تنها راه مقابله با چنین نیروی مسلحی, یاری خواستن از عموم مردم 


است و اگر مردم نیز به نیروهای مسلح بييوندند و ضد حکومت یکصد| 
شوند, حرکت حکومت, محکوم به شکست است. 


در گذشته احادیئی از پیامبرصلی الله علیه وله بیان کردیم که مهدی علیه 
به استهزا بگیرند و بگویند: شمشیر در مقابل سلاح های مرگبار و کشنده 
امروزی چه کاری انجام می دهد؟ 


سلاح های مرگباری همچون انواع بمب ها, موشک های دوربرد, تانک ها؛ 
مسلسل ها,؛ هواپیماها و دیگر ادوات ت جنگی دریایی, زمینی و هوایی. 


برای جواب به این سئوال, باید مقدمه ای مفید و ضروری را بیاوریم: 


ار ضفخاف: قیال احادیت سای فرباژه نزو( غشینزبن مریم غلیه الستلام 
یاداور شدیم. 


این مطلب ثابت شده, که خداوند, عیسی علیه السلام را به آسمان ها برده 
است, چرا که ايه ذیل. اعتقاد به کشته شدن مسیح علیه السلام را رد می 
کند: 

«وقَولهمٌ نا قتلتا القسیح عیسی این مریم رشول الله وا قتلوة وا صَلَبوة 


ولکن شبة 
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هم وان الذین احتلموا فیه لُفی شک وا" مِنْة, ما لَهُمْ به من علم الا ائباع الظَنْ 
ومّا قَتلوة یقینا* بل رَقعة و ۳ 
خدا را کشتیم. در حالی که او را نکشتند و به صلیب نکشیدند؛ بلکه برای 
آنها مشتبه ناک شد و کسانی که درباره او اختلاف داشتند در تردید بودند و 

بة. آن بفین تداشتند. و فقط از کمان. بیروی هی کردند. آنها, بقینا منسید 
ند السلام را نکشتند؛ بلکه خداوند او را بالا برد.»(1) 


احادیث راجع به صعود عیسی بن مریم علیه السلام و استضان زیاد است؛ 
او در اسمان. زنده است, زندگی می کند و بیش از هزار و نهصد سال از 
صعود او به اسمان می گذرد. 


هنگام ظهور امام زمان علیه السلام از اسمان به زمین نزول خواهد کرد و 


۱۳۹ زر کوج 
می شود. 


سوالی در این جا مطرح می شود این است که: فایده و حکمت نزول 
عیسی بن مریم علیه السلام به زمین, هنگام ظهور امام زمان علیه السلام 
چیست؟ چه رابطه ای بین نزول او از آسمان و ظهور امام زمان علیه 
السلام وجود دارد؟ 


چه مناسبتی بین این دو حادثه وجود دارد؟ 


همگی یا بیشتر روسا و مردم دولت های اروپایی. آفریشانی و آفزنکانی 


ه مسیحیان درباره عیسی بن مریم علیه السلام, مشهور 0 
0 که , در قرآن یار شده است؛ خداوند متعال می فرماید: «وقالتِ 
الَضازی ااختییده ابِنْ الله» «و نصاری گفتند: مسیح, پسر خداست.»(2) 


«قاذ فال له یاعیسی اب ِ ۶ 


فلت فعد عاقیه علخ ما قی: تفن ولا أَعْلَمْ ما فی تفسک انک آئّت عَلام 
الْعْیُوب» «زمانی که خدا فرمود: ای عیسی بن مریم! آیا تو 
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1- 551. نساء, آیات 157 - 158. 
2 552. توبه, ایه لاد. 


به مردم گفتی که مرا و مادرم را جز خدا به خدایی گيرند. گفت: منزهی 
تین ای اک را وم ۱ 
می دانستی که تو از باطن من آگاهی و من از سر تو آگاه نیستم؛ همانا 
کین که به شمه آسر ار غف جهاتیان (کاملا اکاهن ۱۱۱۷ 


خداوند عزوجل فرمود:« لد کر ۳ قالوا ان ال هو اا متخ ابن مَرزیم» 
«به تحقیق کسانی که گفتند: خدا, همان مسیح بن مریم است. کافر 
شدند.»(2) 


در زمان ما کتاب های گمراه کننده ای زا میب مم که هیشران مسیحی: 
سخنشان: ی او خدای نجات دهنده است. ال این 
کلمات کقو اه خداوند از انخة آشتها.فی کویتن, برتر و والاتر است. 


پس زمانی که مسیحیان بشنوند, عیسی بن مریم علیه السلام از اشتمان 
نزول کرده, به امام زمان علیه السلام اقتدا نموده است, اپا در عالم؛ 
مر یا موه اه ام ی 
تنل زد ؟ 


هرگز! بلکه می بینید که مسیحیان. زیر پرچم امام زمان علیه السلام داخل 
می شوند و به دین اسلام گردن می نهند. 


در ادامه, بعضی از احادیثی که به این موضوع اشاره دارند را بیان می 
امام باقر علیه السلام فرمود: «فاذا| اجتمع عنده عشره آلاف رجل, فلا پبقی 
یهودی و لا نصرانی الا امن به و صذقه.» 


«پس زمانی که هزاران مرد, نزد او جمع شوند, یهودی و نصرانی به او 
ایمان اورده, او را تصدیق می کنند.»(3) 


این روایت به صورت دیگری هم آمده است و این می باشد: «فاذا| 
اجتمع عنده العقد - عشره آلاف رجل فلا یبقی بهودی و لا نصرانی و لا احد 
عص فت کر هیا ات 
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1- 553. مائده, آیه 116. 
2 ۱54. مائده, ابه 17. 
3- 555. العرائس الواضحه؛ عبدالهادی ابیاری؛ ص 209. 


دصقم هنکیمن الغله واخده: مله الاسلام .و کل ما کان: فی الارضن من 
مود شیوی ألاه الیل قلیه تا ر سود المسماتصر فمی 


«پس هنگامی که نزد او, ده هزار مرد جمع شوند. یهودیان. مسیحیان و 
کسانی که غير خدای متعال را می پرستند به او ایمان می اورند و او را 
تصدیق می کنند و همه. ملت واحدی می شوند؛ ملت اسلام و هر چیزی که 
بر روي زمین, غیر از خدای متعال را می پرستد, آتشی از آسمان فرود 
آحده: 1 را دز انش می. کشد. »111 


اتر مایت ات مرت ات سای نی اف عتا 
2 ۱ و بلغ ذلک اهل الشام قالوا لخليفتهم: قد خرج المهدی 
قبایعهو ادخل .فی طاغنهو ال فظلنای: فپر سل آلیه تا لبعه. 


مس لس رل ای اه لها هل ری 
و العجم و اهل الحرب و الروم و غیرهم فی طاعته, من غیر قتال. حتی 
تبلی المساجد بالقسطنطنیه و ما دونها.» 


شاه که شتا نی لشکری را به سوی امام زمان علیه السلام بفر ستد 
و در زمین بیداء فرو بروند و خبر به اهل شام برسد؛ آنها به خلیفه شان می 
گویند: مهدی علیه السلام قیام کرده, پس با از ات کم اس اف 
باش و الا تو را می کشیم. سپس او گروهی را برای بیعت با مهدی علیه 
السلام می فرستد؛ آن حضرت علیه السلام همه جا را فتح می کند تا به 

بیت المقدس می رسد و عرب, عجم, اهل حرب, روم و دیگران, بدون هیچ 
ِِ تسلیم او می شوند و مساجد در قسطنطنیه و سرزمین های دیگر 
ساخته می شوند 2۳ 


احتیاح به استفاده از انها نمی شود. 


بهودیان. دور امام زمان علیه السلام جمع می شوند؛ امام علیه السلام 
الواح توراتی - که در بعضی از کوه ها دفن شده - را بیرون می اورد و 
بهودیان اوصاف و نشانه های مهدی علیه السلام را در ان می بینند؛ پس 
هیچ بهودی باقی نمی ماند, مگر اینکه مسلمان می شود. 
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و کنر العمال فی ه ور 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «و ائما سمی «المهدی» لائه بهدی الی امر 
خفی و یستخرج التوراه و الانجیل من الارض یقال لها انطاکیه.» 


«او «مهدی»علیه السلام نامیده شد برای اینکه به امر نهان. هدایت می 
شود و تورات و انجیل را از خی کنت ان انظاکنه کفته می نود بیرون 
می اورد.»(1) 


قسمت دوم 


التوراه یستخرجها من جبال الشام, یدعو الیها الیهود. فیسلم علی تلک 
الکتب جماعه کثیره, ثم ذکر نحواً من ثلائین الفأ»؛ 


«او «مهدی»علیه السلام نامیده شد برای اينکه به اسفار تورات هدایت 
می شود و تورات را از کوه های شام بیرون می اورد و بهود را به سوی آن 
فرا می خواند و با ان کتاب ها, تعداد بسیاری - که تقریبا سی هزار نفر 
هستند - مسلمان می شوند.»(2) 


در اسعاف الراغبین است که: مهدی علیه السلام, تابوت سکینه را از غار 
انطاکیه و اسفار تورات را از کوه های شام بیرون می اورد و به وسیله 
تورات با یهودیان مناظره می کند که بسیاری از انها مسلمان می شوند. 
(3) 


ظاه را بار ال است که سی هزار نفر بهودی» مسلمان می شوند و سپس 
این مسئله به دفعات تکرار می شود تا اينکه هیچ یهودی باقی نماتد, مگر 
اینکه مسلمان شده باشد؛ اين درباره یهودیان و مسیحیان می باشد. 


اما راجع به سایر ادیان و ملت ها, واضح است که این تغییر ناگهانی و 
بزرگی که در دولت ها و ملت ها رخ خواهد داد, اثر بزرگی بر حکومت های 
بی دین به جای می گذارد, مثل چین , شوروی و بسیاریر از کشورهای 
شرق دور؛ پس آنها نمی توانند این حقیقت را - که مسیر زندگی تمام جهان 
را عوض کرده نادیده بگیرند به خصوص اينکه امام زمان علیه السلام, 
مبلفان و دعوت کننده هایی را به سوی آنان می فرستد تا اینکه آنها را به 
اسلام صحیح و کاملی « که زیادم و تقضانی:در آن تیسیت: ۰ <غوت کنند: 
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1- 558. شرح الأخبار. قاضی نعمان. غربی. 


پس آن دولت ها نمی توانند, جز فروتنی و خضوع نزد حاکم جدید, قوی و 
قدرتمند کاری کنند. در حدیثی که گذشت. خواندید هر کسی که غیر خدای 
فتغالن, | عون پرستد جه آمام زمان غلبم الشبلام. انهان تفن ورد ور از 


تصدیق می کند. 


انا فان ای از یی واه اش یواست 
بزودی پیش قراول مردمی می شوند که دور امام زمان علیه السلام جمع 
شده اند و زیر پرچم او یکپارچه و متحد می شوند. 


این چنین است که اسلام در تمام مکان های زمین بزرگی می کند و مردم 
و حکومت ها, گروه, گروه در دین خدا داخل می شوند. 


این در صورتی است که ظهور امام زمان علیه السلام, قبل از جنگ جهانی 
سوم باشد؛ اما هنگامی که جنگ جهانی سوم پیش بیاید و ظهور امام علیه 
السلام بعد از جنگ باشد. نمی شود تخمین زد چقدر از انسان ها باقی می 
مانند. به خصوص بعد از به کارگیری بمب های اتمی, هیدروژنی و امثال آن 
وسایل ویرانگر که به راحتی؛ انسان های بسیاری را طعمه مرگ می کند. 


معنای أنْ این است که؛ امام علیه السلام بعد از اینکه بیش از ۷0 مردم 
هلاک شدند. ظهور می کند و بقیه انسان هایی که باقی مانده اند را ترس و 
وحشت در بر گرفته, سایه نابودی, آنها را خُرد کرده. و زندگی به جهنم غير 
قابل تحملی تبدیل شده است. 


3۳ زمان بشر از تمام تمدنهای دروغین و نظریات بی پایه در موضوعات 
مختلف چه نظریات اقتصادی, اجتماعی و چه شبیه آنها خسته می شود و 
انمان از ار کی اه که مرک از ار مش هر اس یر 


رد 


در ان مه قع: هی مر دم دی عاض ظیقاتفتظر کین هستتد که.آنها را 
از این سختی ها و قوانینی که جز ضرر, چیزی ندارد, نجاتشان دهد. 


منتظر مصلحی هستند که مفاسد زندگی را اصلاح کند و بر آن تعالیم و 
قوانینی که عصاره داغ ستمگران و ظالمان زر وه است., پیروز شود 
کسانی که شب و روز در این فکرند که چگونه راه های تنفسی مردم را 
شی-تر کته و وه ریسمان برد من واتز حردن 
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آنها محکم ببندند و چگونه آزادی ای که خداوند به آنان عطا کرده را از آنان 


یر ند 


وقتی بشر به سبب فشار و سرکوبی, که در تمام مراحل زندگی اش 
مشاهده می کند, فهمید که کرامتی ندارد, منتظر کسی می شود که برای 
دادرسی بشر و نجات انها به پاخیزد. 


امام باقرعلیه السلام در این مورد فرمود: «دولتنا آخر الدول و لم یببق اهل 
یک - ام قولع» الا ملکوا قبلناء انا یفولیاشادا زاوا شیرعنا + ادا ماکنا سر 
مثل سیره هولاء و هو قول الله عژوجل: «وَالْعابَة لِلْمْتَفِینَ».» 


«حکومت ما, آخرین حکومت است و هیچ گروهی باقی نمی ماند. الا اينکه 
قبل از ما حکومت می کنند تا اینکه نگویند: اگر ما حاکم می شدیم مثل 
روش اینها (اهل بیت علیهم السلام) رفتار می کردیم و این سخن خدای 
عزوجل است: «عاقبت برای پرهی ز کاران است».(1)» 


وسیله او, ازادی شان حاصل شود. 


ممکن است.؛ امام زمان علیه السلام از راه دیگری بر کره زمین» حکومت 
ها و مردمان, سیطره یابد و از اسلحه های ویرانگر و پیشرفته تر استفاده 


ید. 


چه مانعی وجود دارد که خدای عزوجل به امام زمان علیه السلام اسلحه 
ای بدهد که در مقابل تمام اسلحه هایی که حکومت ها تا به امروز از انان 
استفاده کرده اند, قوی تر. سریع تر. شدیدتر و مخرب تر باشد؟ 


در این جا ما می توانیم از امکان وقوع این چیزها, بسیار حرف بزنیم؛ ولی 


این زمانی است که ما به موضوع از زاویه مادی - طبیعی نگاه کنیم؛ اما 
فنحاهی. که تکاضل بافته تر و از بلندای دین؛ عقاید و ماورای طبیعت سخن 
گفتیم در برابرمان افق های وسیعی برای احتمالات باز می شود که از ان 
می توان به افتادن ترس در دلهای کفار و مشرکان و دشمنان 
حضرت اشاره کرد. 


قرآن کریم به این حقیقت تصریح کرده و اين را از علل پیروزی رسول 
خداصلی الله علیه واله 
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1- 61<ظ. غیبت؛ طوسی؛ ص 382. 


برحکومت ها و مردم آن دوره قرار داده است و فرموده: 

ینک تلو الذي کقتوا الاعت» در دل کشانی که کافر شیدفد: 
ترس خواهیم افکند.»(1) 

«شالقین اقین وروت الذین کَقَژوا الْعْت» «در دل کسانی که کافر شدند, 
ترس خواهم افکند.»(2) 


«وقَدَفَ فی فلَویهمٌ الرُغْبِ فریقاً تون وت سیون قریقا» «و در دل 
هایشان ترس انداخت؛ گروهی را کشتید و گروهی را اسیر گرفتید.»(3) 


«قأتَاهم ال من حَیْث لَم یِحْتَسبوا وقدّف فی فلَویهم الرَعْبِ» «پس خداوند 
۱ و ۳ کب 6ج اب 


انداخت.»(4) 

پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «نصرت بالرعب مسیره شهر.» 
«به وسیله ترس به اندزه یک ماه. پیش رفتیم.»(5) 

ایشان فرمود: «اعطیت خمسا:... و نصرت بالرعب.» 

«به من پنج چیز عطا شد:... و کمک شدم به وسیله ترس...».(6) 


مانعی وجود ندارد از اينکه امام علیه السلام به وسیله ترس انداختن پاری 
شود, یعنی از طریق انداختن ترس در دل های قدرتمندان, ثروتمندان و 
روسای دولت ها, همان طور که احادیث زیادی به این مطلب تصریح کرده 


اند. 


امام-صاف. غلیه السلام فرموه ان لاد ما موی بیصن مه 
شیور طیی: له الارض فتظیر له الکتور کهاق,نظهر الله یه دینه عای 
الدین کله و لو کره المشرکون.» 

«همانا قائم علیه السلام به وسیله ترس, یاری می شود و به وسیله یاری 


شدن, پیروز می گردد و زمین برای او کرنش می کند و تمام گنج هایش را 
برای او ظاهر می نماید و خداوند به وسیله امام علیه السلام دین خود را 
بر تمام ادیان پیروز می کند حتی اگر مشرکان دوست نداشته باشند.»(7) 
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92 الب عضو ان ابا و1 

2 563. انفال, آیه 12. 

3- 564. احزاب, آیه 26. 

4 565. حشر آیه 2. 

5- 566. بحار؛ مجلسی؛ ج 16, ص 179. 
6- 567. بحار/ مجلسی؛ ج 16, ص 313. 
7- 568. اثبات الرجعه. 


قال علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «آتی مر ال قلا تستعجُوة»: 
ها را ی ام اه ی و 
الملائکه و المومنین و الرعب.» 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه: «امر خدا آمد؛ پس عجله نکنید» 
فرمود: «اين امر ماست, خداوند عزوجل دستور داده. که برای دستیابی به 
ار ال دا اد ام را مه کر و ور 
موّمنین و ترس.»(1) 


امام باقر علیه السلام فر مود: «لو خرح قائم 1 محمدعلیه السلام لنصره 
الله بالملائکه المسومین و المردفین و المنزلین و الکروبیین یکون جبرائیل 
اماممٍ و میکائیل عن بمینه و اسرافیل عن یساره و الرعب پسیر مسیره 
شهر آمامه و خلفه و عن یمینه و عن شماله و الملائکه المقربون حذاه.» 


«اگر قائم آل محمدصلی الله علیه وآله قیام کند, خداوند او را به وسیله 
ملاککم سانه دارسامیء فرود اند کان معفربان یاوه خواهد کرد که رل 
خافی اه کال رت رات سا ی مت تن هم و 
وسیله ترس انداختن یاری فی. کند. که ترس به اندازه یک ماه جلو, پشت 
سر سمت راست و سمت چیش است و ملائکه مقرب در مقابل او 
هستند.»(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا قام القائم علیه السلام نزلت ملائکه 
بدر و هم خمسه الاف.» 


پنج هزار نفر هستند».(3) 

از اتمالات تر این مال‌ساین اشت: که اند تال آمام زمان عم 
السلام را به آنچه به پیامبرانش داده بود. توشه می دهد, مثل تسلط بر باد. 
همان ماد کر آن را برای سلیمان بن داوودعلیه السلام مسخر نمود و 
تندبادهایی در زمین, هوا و دریا که نمی توان تاثیر ان را با مقیاس خیالی 1 
تصوری مقایسه کرد؛ در اختیار او قرار داد. 

در نتیجه امکان دارد امام زمان علیه السلام به خواست خداوند بر همه 


بعد از این تصورات - که دور از حقیقت نیست - مشکلی راجع به استیلای 
امام زفان. علیه السلام بر عالم و از بین.رفتن کنافات و باطل کردن تلاشن 
دشمنان وجود ندارد. 
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فایده شمشیر چیست؟ 


احادیثی که می گوید: «او با شمشیر قیام می کند.» چیست؟! 


جواب: بعضی از علما بر اين عقیده اند که منظور از شمشیر در این جا.؛ 
نیرو و قدرت است برای اینکه شمشیر, رمز نیرو و اقتدار می باشد. 


به عبارت دیگر, امام زمان علیه السلام مأمور به خویشتن داری, مدارا با 
تما رو یر ترا ان ی سکن انح جففن باس رصلی آلاه اوه 
داله ام مدا موی مها مره یر اجه ار مان به اه 
می رسید 9 امر به صبر از ناحیه خداوند بر او آمده بود همان طور که در 
این ایه به ان اشاره شده است : 


«قاصیژ ما بر أولو الْعرّم من الرُسْلٍ» «پس صبر کن, همان طور که 
فرستادگان اولوالعزه طنتر. کز ویر 1(۰) 


«اصبر کل ما تقو او «#پس بر آنچه می گویند, صبر کن.»(2) 


فکامی که آماق زضان یه السلام مهن می کنو مامهو به: یر تست 
نیازی به صبر ندارد و فقط وظیفه اش این است, اسلام صحیح را بیاورد و 
دور تضام غالم آجرا گنه و هر کش با اه مخاافت کنو با مان اخرای آن شود 
عاقبتش در قانون اسلام, معلوم است. 


امکان دارد, بگوییم: مقصود از شمشیر در این جا. همان معنای حقیقی اش 
است که ان وسیله زخمی کننده و کشنده است؛ ان گاه می توانیم, چنین 
بگوییم: امام زمان علیه السلام شمشیر را در اجرای قانون به کار می برد 
و آن کسی که مستحق کشته شدن باشد, با شمشیر کشته می شود. نه با 
گلوله, اعدام. سم, زیر شکنجه؛ بلکه با شمشیر بر گردن مجرم زده می 
شود تا شاهرگ گردنش, قطع می شود. 


همچنین رسول خداصلی الله علیه وآله, دستور به قتل با شمشیر و گردن 
زدن کسی که مستحق کشته شدن بود, می داد. 
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توضیح 

در این مجال, این سوال از سوالات مهم شمرده می شود و جواب اد 
شرح مقدمه ای از حکومت و قانون را می طلبد؛ لذا می گوییم از جمله 
عواملی که تماما در خوشبختی مردم. بدبختی, اصلاح و افساد انها نقش 
دارد, قوانین رایج حکومتی در جامعه هاست. به خصوص در زمینه حکومت 
و قضاوت. 

قاشین با افسام و تداع افش هم درجم ‌حوات ه اظرافش از مسا 


به تعبیر دیگر. مقذرات زندگی اجتماعی در گرو قوانین رایج در ان جامعه 
می باشد؛ پس قانون وسایل تعلیم و تربیت را اماده کرده, پا وسایل درس 
خواندن را مهیا می نماید. 

به کمک قانون, امکانات در وسیع ترین سطح اعطا شده است و مجال هر 
گونه انحرافی بسته می شود و به کمک قانون, ارزش ها محافظت می 
شود و با هر چیزی که منافات با 
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سنگینی و فروتنی دارد, برخورد می شود. 


قانون. منتهی به ثروت. بی نیازی, ژاختی:ه آاسانش می: شود.با فقر, گرانی 
و گرسنگی را از بین می برد و.. . همین طور تا صدها هزار مثال که در ان 
قانون تصمیم می گیرد. 


خلاصه کلام : قانون همه کاره و در همه جاست. به خصوص در زمینه 
حکومت و قضاوت؛ پس حاکم يا قاضی به وسیله آن به داد مظلوم می 
رسد و به ضعیف, کمک می نماید و حق او را از ظالم می گیرد و به وسیله 
آن. حق باطل و باطل, حق جلوه داده می شود حقوق از بین می رود, 
خون ها ریخته می شود اموال و ناموس های مردم به بازی گرفته می 
شود. 


این سخن کوتاهی از حکومت و قانون به صورت 1 بود. 


در دنیای امروز. میلیون ها قانون موجود است که در جوامع بشری اسلامی 
و غیره اجرا می شود و مقدار ناچیزی از اين قوانین. مطابق با عقل و 
عدالت است و بیشتر این قوانین با تمام مفاهیم. ارزشها, اخلاق ها, 
فضایل, عدالت و حتی با ادیان اسمانی مخالف است. 


قافن راخ هن کف لابالن کحم آذافه ظل و ان اف: نی را امضا 
کرده است و شراب خواری و رباخواری را وظیفه خود می داند و قانون از 
سفر کردن؛ اقامت دار تجارت کردن؛ ساختن خانه, کشاورزی و 
دامداری ممانعت می کند و اجازه اين گونه کارها را ؛ قآ ها نی دهرسم و 
با شرایط دشوار و گرفتن مالیات ظالمانه. 


اگر بخواهیم قانون های بد هر کشور و مصیبت هایی که از اين راه بر سر 
بشر ریخته می شود را بیان کنیم از موضوع اصلی خودمان - که چگونه 
۹ زمان علیه السلام حکومت خواهد کرد؟- دور خواهیم شد. 


شق ان اکتقاتشی. کار که قوانیی طالما نف اسان زا وم متفه فران دادم 


۱ 


ار مه کت ماه فان ی اصااتی نا اقشام مان رون مان 
و اما اش اساش سم فطل دیا انداه مس موه و 


فر ان نهر یهت 4 ارزرشی ند آراند: 


سرچشمه و منیع اصلی یگانه قانونی که بر زمین حکومت خواهد کرد 
«قران کریم» 
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و «سیره صحیح نبوی» است که این سیره از هر بازیچه بودن و کمک و 
تقلبی, در سلامت به سر می برد و در ان زمان است که بشر از مصیبت 
٩‏ 
اسایشی بر انها سرازیر می شود و هر ظالمی بر جای خودش متوقف می 
شود و پا را از حد خودش فراتر نمی گذارد و درهای انحراف با تمام اقسام 
و انواعش بسته می شود. 


واجب است که ما قوانین صحیح اسلامی را فراموش نکنیم که ضامن 
خوشبختی بشر در دنیا و اخرت است. 


اما قوانین غیر اسلامی؛ اوضاع جاری در دنیاء, حقیقت و هویت آن قوانین را 
به ما می شناساند و مفاسد, ظلم ها, بدی ها, مشکلات, انواع نداری ها,؛ 
پس کوبی. فسارها. هعکی یفام وان او قوان و هراس ود 
ان قحه ند یخی رات سیر عهامع‌ تشر آورزه ارسست: 


نکسم ان کوت بسن فیک هی آن متا هداد 
دولتی؛ ادارات رسمی و محاکم قضایی شده است. به طوری که به وضوح 
قف سید حفوق اسان هار عضی ار این عراکز, بایمال وباطل؛ بیرور 
می شود و چگونه کرامت ها به هدر می رود چگونه عدالت می میرد, 
چگونه رشوه بعضاً حاکم است و چگونه واسطه ها و سفارش های 
شخصیت های حکومتی و غیر حکومتی؛ تأثیرگذار است؟!! 


برای بعضی از وکلاء میدانی برای باطل کردن حق, احقاق باطل و از بین 
بردن حقوق انسان هاست؛ به خصوص هنگامی که مدعی پرونده پا منهم 
پرونده. ضعیف و قادر به دفاع از خود نباشد یا از متوسل شدن به وسیله 
های موفقیتش برای پیروزی و غلبه اش بر دشمن, عاجز باشد. 

در ضمن معتقدم. قوانین صحیح اسلامی و احکام الهی جز در دوران رسول 
خداصلی الله علیه واله و امیرالمقمنین علیه السلام به صورت کامل اجرا 
نشده است و قوانین فراموش يا خشک شده در دل کتاب هاء باقی مانده 


است. 


ص :431 


عباسیان, عثمانی ها و امثال انها رجوع کند, این موضوع را به روشنی می 
فهمد. 

واقعیت این است که هدف الهی, هنوز محقق نشده است... خدای سبحان: 
اششان اب وان مین ادن را خلی کرد ای را با کی ناهد 
چهار گانه (آفتاب 3 و خاک)برای زراعت آماده کرد و طبیعت را در 
اختیار بشر قرار داد تا در ند کین اش رفاه داشته باشد؛ به اينکه لوازم 
ژد کی و ضروریات ند کی از خوردنی ها,؛ پوشیدنی ها؛ خانه و غیره برای 
او فراهم باشد. 


ولی حاکمان در طول تاریخ چه قبل از اسلام فاشق یفن اه ارت تشه رنه 
بردگی گرفتند و بین آنها و زندگی خوبشان, 1( 
تفر در کتیآ زندفین کردند.و در بدبختی: مردنده 


اين از ناحیه دنیا و زندگی مادی. 


اما از ناحیه اعتقادی؛ خداوند متعال, پیامبران و رسولان را به سوی بشر 
فرستاد تا عقایدشان اصلاح شود ایمان در دل هایشان کاشته شود 
فط تشان بیدار گردد, کت نة عقل هایشان برانگیخته شوند و توانایی 


جات کلام عزای ساسا را ها اضاا ی ای عم ایس 
اعتقادی, رز شا اقتصادی, خانوادگی و چه هر جهت دیگر. 


بیشتر افراد بشر با اين اصلاح کنندگان جنگیدند. نصیحت های آنان را 
7 اهانت کردند. مسخره شان نمودند. آنها را کشتند و قرآن 
کریم از عملکرد بعضی از امت ها در برا, بر پیامبرانشان به ما اطلاعاتی می 
دهد. ؛ این نگاه مختصری از تاریخ پیامبران و بشر بود. 


اما شتسه یا مین ما ححفدضلی الله علية والهر گر ان کزریم نیز از بعضی 
کارهایی که مشرکان و کفار ضد ایشان کردند به ما اطلاع می دهد؛ جنگ 
ها و غزوه هایی که بعد از هجرت تا وفات رسول خداصلی الله علیه واله 
روی داد. همگی شاهد برخوردهای ناشایست بعضی از این افراد با دیدگاه 
رسول خداصلی الله علیه واله, آن پیامبر بزرگ, مصلح حکیم و پدر مهربان 
بود. 


بعد از آنچه اتفاق افتاد, اسلام مستقر شد, ارکانش قوی گشته, مردم, 
کروه کروم در دین خدا هازد شدنیده خداوند به. پیامبر ضلی الله علية, واله 
دستور داد که علی بن ابی طالب علیه السلام را به عنوان 
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پیامبرصلی الله علیه وآله, دستور خدا را - بعد از اينکه از حجهالوداع 
برگشت و به زمین «حْم» رسید اجرا کرد و مردم را جمع نمود که به 
صدوبیست هزار نفر (بعضی بیشتر از این را گفته اند) می رسیدند و در 
اد سا ان ماه ای ها 
بالا گرفت و فرمود: 


«هر کس که من مولای اویم از این پس؛ ۳۹ علیه السلام مولای اوست.» 


به اما کستمر عبت ب اطا غیت ان هام علی قانه السام اوه اد متا لت« 
سرییچی از او بر حذر داشت؛ ولی بیشتر مسلمانان با دستور پیامبرصلی 
الله قلیه والة محالفت کردندجن .دم کمی, تابت قدم تماندند: 

افرادی, حکومت را به دست گرفتند که بیشتر از اینکه از قانون پاک اسلام 
پیروی کنند از هوای نفسشان پیروی کردند؛ پس آنچه از انواع بدبختی هاء 
دردها و فجایع بود که بر سر بشر فرو ریخت و مردم گمان می کردند, آنچه 
از حانمان مت فوامن اشلام انمت. 


حکومت امام زمان علیه السلام 


زمانی که می خواهیم از حکومت امام زمان علیه السلام صحبت کنیم. این 
سخن بر دو محور می چرخد: 


محور اوّل: صدور حکم و وضع کردن قوانین و تعلیمات مختلف در عرصه 
های گوناگون. 


محور دوم: قضاوت بین مردم؛ چه برای رفع دعوا رجوع کنند یا رجوع نکنند. 


کمی قبل گفتیم که در هنگامه ظهور, تمام قوانین غیر اسلامی, لغو و رها 
شده است و به آن, هیچ گاه عمل نخواهد شد و احکام اسلام که از قران 


کریم و سیره صحیح نبوی گرفته شده, خواهد آمد و بندگان و کشورها را 
آقایی خواهد داد و در همه جوامع اجرا خواهد شد. 


خلاصه سخن: تمام کارها و احکامی که رسول خداصلی الله علیه وآله و 
امیرالمومنین علیه السلام در جایگاه های مختلف و تمامی عرصه ها اجرا 
کردند را بزودی امام زمان علیه السلام در عصر خود, اجرا خواهد کرد. 
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امام علیه السلام به کارهای دیگری - که آن هم از دل اسلام است - مانند 
ساختن پل ها, سدها, بزرگ کردن خیابان ها, شاهراه ها, کندن رودها, نصب 


تیاب بر اتفا: بخشیدن زمین ها به مردم برای زراعت و نفع بردن از انچه 
خدای متعال خلق کرده, مثل معادن, خواهد پرداخت. 


انش کلام کوناهی:: -عکوهت امام.زفان علبة السلام: بعد از ظهور و قیامت, 
بود. 


اما نسبت به مجور دوم می گوییم: 
قضاوت امام زمان علیه السلام 


قضاوت امام زمان علیه السلام بین مردم, نسبت به قضاوت اجداد پا کش. 
امتیاز خاصی دارد و ان امتیاز. این است که او با علم و اطلاعش از 
حوادث, حکم می دهد و منتظر شهادت شهود و دلایلی که ادعا را ثابت 
کنند, نخواهد بود. 


سخن ما در این جا بر دو محور است: 


مجور اول: در این کتاب: حدبت مشهوری از رسول خداصلی الله علیه وآله 
و از اتمه علیهم السلام روایت شده: : «ان الامام المهدی علیه السلام یملا 
الازض قسها و.غدلا بعد ان تفلا طلما ه عورا» 


«مهدی علیه السلام زمین را ٍ پر از عدل و داد می کند بعد از اينکه از ظلم 
و ستم پر شده باشد.»(1) 


لا زم است؛ بگوییم که این حدیث به خودی خود در کتب احادیث, صدها بار 
ماند. 


طبیعی است که از امام زمان علیه السلام می خواهد بر هر ظلمی پیروز 
شود و ريشه هر ستمی را در هر مکان و از هر انسانی قطع کند, انتظار 
نداریم, شکایتش را پیش او ببرد و امام علیه السلام از مدعی بخواهد که 
دلیل بیاورد و مستندات و امثال آن را برای اثبات ادعایش نشان دهد. 


هرگز! زیرا ممکن است. مدعی, دلیل و برهانی برای اثبات ادعایش پیدا 
نکند يا از اثبات حقش عاجز باشد يا اينکه نتواند, دروغ بودن ادعاهای الم 


ممکن است. ظلم در بسیاری از جاهای دنیا واقع شود و مظلوم. نتواند آن 
را اطلاع اساف رشان علیه السلام مزسا ند و کت ات اسان تهانی. و 
ظالمانه کته شود و فد کمن از 
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کشته شدنش با خبر نشود و کسی. قاتلش را نشنانسند؛ ایا خون آو هدر می 
رود؟! پس چگونه زمین پر از عدل و داد می شود؟! 


محور دوم: پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «ائما اقضی بینکم بالایُمان و 
البینات.» 


«من بین شما به وسیله قسم و دلیل, حکم می کنم.»(1) 


شاید معنای ظاهری این حدیث, این باشد که پیامبرصلی الله علیه وآله بین 
مردم با علم شخصی خود و اطلاع خاصش. قضاوت نمی کرد برای مثال: 
اک تاتوضای اه تس الصا له فحی ی اس ای ی 
دزدی کرده است. بر او حد جاری نمی کرد؛ بلکه منتظر شهادت شهود می 
ماند و اگر دلیلی بر سرقت دزد پیدا می شد بر او حد جاری می نمود. 


اکز ره ل. خداضلی الله. غلیه واله بین مرجم بز کست اطلاعات. الهی .< 
تست می کرد, علم او سنت و بین امتش, دلیل قرار می 


در این هکانم. جانز بود فر قاضی و حاکمی - که بفد از پتامیرصلین, اه 
کل له فی موسر هر کی کفنت اه مدای کنو ص هر کم که 
اراحه کنوه خیم ده دون آعا یل و واه حشن کاری را انعام دهد 
ها ناهد کرد کی عم کی انس حکم قی. کنو 


به واسطه این کار, نظام اجتماعی مختل می شد و آشفتگی در زمینه حکم 
و قضاوت پدیدار می گشت و موازین فقهی و عرفی مختل می شد. 


ول بیامترضلی الله«علبه واله, این .درها را نز قاضیان بده حاکمان سار 
بست ۳ نتوانند بین مردم طبق امیال نفسشان قضاوت کنند و 
سپس ادعا نمایند که طبق معلومات شخصی شان حکم کرده اند. 


اما نمی ترسیم , از اینکه امام معصوم عادل, در حکم و قضاوتش به هوی و 
هوسش تمایل پیدا کند. زیرا در حق و شأن او, هیچ گونه انحرافی متصور 
نیست. ؛ پس می تواند طبق علم شخصی اش, نسبت به قضایا حکم دهد و 
منتظر شهادت شهود و ارائه دلیل از جانب مدعی نماتد و بر سوگندی که 
مدعی يا متهم می خورند چه هر دو راست و چه هر دو دروغ بگویند, اثری 
مترتب نمی کند. 
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2 تهدیب: 6ص 229 


از این دو محور. چنین نتیجه می گیریم که 
1 - امام زمان علیه السلام. زمین را پر از عدل و داد می کند. 


- او طبق علم الهی و شخصی اش حکم می دهد. 


امام زمان علیه السلام, حد را اقامه می کند و قصاص می نماید و هر 
شاهدی, شهادت ندهد يا دلیلی, ارائه نشود. 


1 - اگر انسانی در خانه اش شراب بخورد و کسی او را نبیند تا علیه او 
شهادت دهد امام زمان علیه السلام به وسیله علم امامت؛ ان را می فهمد 
و حد شرابخوار را , بر او جاری می کند. 


2 - اگر انسان. مرتکب گناهی شود که به سبب آن, مستحق تنبیه شود, 
امام زمان علیه السلام او را بر آن کارش تنبیه می کند و در اين هنگام 
است که هر کس. ارتکاب خطا یا جرمی را برای خود, اسان جلوه دهد, می 
ها ها سس ار اه 
قانون؛ عقوبات را بر او جاری می کند. 


این؛ انگیزه قوی ای برای عدم ارتکاب گناهان می شود و به این وسیله, 
مردم از هر انحرافی پرهیز می کنند؛ روایت امام صادق علیه السلام این 
فطلب: را باکنه.عی گند: «بتا. الیخل غلی راسن الفاتم. علیه السلام باهز و 
تقو اد اضر (الهام) بر تفه فلا ی من الخافوه :۱۱ سانه» 


«چه بسا فردی در کنار قائم علیه السلام می ایستد و سخن می گوید و 
امام علیه السلام دستور به زدن گردنش می دهد؛ چون از جرم پنهانی اش 
با اطلاع است هیک یراق در لت وق مقر نمی ها ند مر اینکم از 
امام علیه السلام می ترسد.»(1) 


این حدیت تصریح می کند که امام زمان علیه السلام,. کسی را که مستحق 
تنبیه است. طبق علم امامت مجازات می کند و منتظر نمی شود ادله ای 
را پیش او بیاورند. 


انز گوته ات که مین رس از غدل. شاد هت کند و کی حرات 
مخالفت با قانون اسلام را ندارد. 
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1- 576. غیبت؛ نعمانی؛ باب 13, ج 33. 


اما احادیث دیگری هستند که به این مطلب اشاره دارند که در ادامه به 


آمام تا فرغله السلام فرموده ادا فام فا ال سمحصلی له عایه. رالد 
خکم‌بحکم ایدم لاسال اتف 


«هنگامی که قائم آل محمدصلی الله علیه وآله قیام کند به شیوه 
داوودعلیه السلام قضاوت می کند و دلیل نمی خواهد.»(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «لا تذهب الدنیا حتی بخرح رجل نیز 
بخکم بخکومه آل داد و لا پسال تن تعطی کل تفن حعمان 


«دنیا تمام نمی شود تااینکه مردی از خاندان من ظهور کند که به شیوه 
داوودعلیه السلام ,قضاوت می کند و دلیل نمی خواهد و به هر کس, حقش 
را می دهد.»(2) 


آماخ ضادق یه السلام فرمویه خی یاضر هتاصا فادها الفهدی اعضی 
بقضاء داود و سلیمان و لا یسال علی ذلک بینه.» 


«سپس دستور می دهد که منادی ندا دهد: این مهدی علیه السلام است که 
به شیوه داوودعلیه السلام و سلیمان علیه السلام قضاوت می کند و از 
کسی دلیل نمی خواهد.»(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا قام قائم آل محجمدصلی الله علیه وآله 
حکم بین الناس بحکم داود, لایحتاج الی بیّنه یلهمه الله تعالی, فیحکم بعلمه 
و یخبر کل قوم بما استبطنوه.» 


«هنگامی که قائم آل محمدصلی الله علیه وله قیام کند بین مردم به شیوه 
داوودعلیه السلام قضاوت می کند و احتیاجی به دلیل ندارد؛ خدای متعال به 


ام نی ار ها ی و ی رو 
آن.] خخفی فی کنید: خبر می دهد.»(4) 


مک استم جات این وال تسشن امام‌صادی غلیه لام راید 


فا قام القاتد بفت - فی. اقالیم الارخ فی کل افلیم--رحلا ب تفول زد 
الامام )+ عدی فی کتک فازا مد علیک مر لانفمعهو لاعرت الفضاء فرد: 


فانظر ای کفک و اعمل بما فیها.» 


«هنگامی که قائم علیه السلام قیام کند به هر سرزمینی مردی می فرستد 
فه آورعی کوند: برنامه 
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ال ال راشای و ص 165 
7 ورساتم اخادیت الشیعهه پروحردم 5 2 سن 729 
579-3 غییت؛ تعماتی* باب: 20. 

4 580. بحار؛ مجلسی؛ ج 52, ص 339. 


تو در کف دست توست؛ پس هر گاه چیزی را نفهمیدی و حکم آن را 
ندانستی بة. کف دستت نگاه کن و به آتچة در آن است: عمل. کن.»( (1) 


در این حدیت. سه احتمال وجود دارد: 


1 - یا احتمال داده شود که معجزه است؛ چون احکام شرعی بر کف دست 
حاکمان نوشته شده, هرگاه احتیاج داز تذبة آن رجوع می کنند. 


هر اه یک وتان 
خود حمل می کنند و دستورات را از مرکز فرماندهی می گیرند و این 
و سیله را بیشتر اوقات در دس ستشان حمل ض: کنو 


3 - يا معنای دیگری دارد که خدای متعال می داند و بعد از ظهور امام علیه 
السلام روشن می شود. 


شلا خم شرت آحای وهان قیم الساام اس عا سای که ها رای ود 
تمام سرزمین ها؛ فرستاده, ارتباط دارد. 
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1- 581. غیبت؛ نعمانی؛ باب 21. 


فصل بیست و یکم: زندگی در عصر امام زمان علیه السلام 

توضیح 

دوران امام زمان علیه السلام بعد از ظهور و قیام او, بهترین دوران کره 
متیر انتن نس ها کار وه ارمایی ها نی انم 
علیه السلام را خلق کرده. می باشد. 


صحیحم است که دوران امام زمان علیه السلام را دوران نور و عصر دانش 
بنامیم, نه دوران هایی که ما امروزه در آن اند کین می کنیم؛ دوران کنونی؛ 
تفران ناداتی: ففر, آنجرآف, فعانع: نستیه کیراهی هاضال آن. انست. 


امکان دارد, چیزی از روشنایی آن دوران را بفهمیم و زیبایی زندگی در آن 
زمان و لذت زندگی کردن در آن سال ها را با نظر کوتاهی به وضع کنونی 
مر حال حاض. در ان ناس مین کنیضه خر ک تا رم 


جامعه ای که امروزه در آن زندگی می کنیم و به سختی هایی که زندگی را 
بل فر 84 تیره و تار کرده, لذت زتدکی. کزدن: 6 شنز بنی و را از آنها 


گرفته است. نگاه کن. 


یکی از مال محروم است و دیگری از خانه ای که دز ان ساکن شود یا 
مغازه ای که در ان 
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شخامله کتدیاسالی که ریند کن خودش ف رن کی خانواوه انش زا نیت فستله آن 
تأمین کند یا به وسیله آن, خودش را مداوا کند یا کسی که تحت سرپرستی 
اوست؛ پس می بینید که مشکلات. زندگي را احاطه کرده, آزادی, سفر, 
تجارت؛ کار, اقامت. سخنرانی, نوشتن؛ ما ان نوآوری و غیره به صورت 
تام وجود ندارد. 


ام وی ی ار یه تال انار ی 
ترسد و ضعیفان از قوی ها می ترسند, ثروتمندان بر فقرا فخر می 
فروشند 9 انتشار مت های روانی - که پیچید گی هایش قابل شمارش 


بین می برد و نابود می کند, خانه ها را ویران می نماید و اتش می زند. 


بعد از این مشکلات, تمام مظاهر کی در زمان قیام امام زمان علیه 
السلام دگرگون می شود, فقر از جامعه بشری کوچ می کند, محرومیت از 
مردم زایل می شود, بیماری های روانی برطرف می گردند, ناراحتی ها با 
خوشحالی ها عوض می شوند, زندگی جهنمی به بهشتی تبدیل می شود, 
پژمردگی که بر صورت ها مستولی شده, تبدیل به شادابی و سر سبزی 
می گردد, ترس رفع می شود. امنیت بر دنیا حاکم می گردد. عدالت بر سر 
بشر خیمه می زند؛ ؛ ظلم بخار شده, به هوا می رود, دیگر : نه ظالمی را می 
بینی و نه مظلومی؛ آرزوهای مسلمانان به بار می نشیند» سلامتی, کره 
زمین را در بر می گیرد و اسلام در هر جایی از زمین منتشر می شود و 
هر کسی که بر روی زمین زندگی می کند به شهادتین, شهادت می 1 
«اشهد بسا سول اللم‌صلی الله علت وال ان 
الامام غلیا ول الله و حجته علیه السلام. ۳ 


قطرانی انم اه شمه و جرا فوا | سس که چدست اصاص رما اه 
لام میا 


احاطه بر کار امام زمان علیه السلام و اطلاع نسبت به آنها به صورت 
مفصل در هنگام قیام و نهضت او آسان نیست؛ زیرا مفاسد, غصه ها, 
بدبختی ها, منکرات و انحرافاتی که در جوامع بشری به تعداد ستارگان 
تیه تما رز مت ای 


می اید, 
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قوآنیتن کهخلاضه فیار یت جا که طالم است: 


قوانینی که از بشر, آزادگی و بزرگی را گرفته, که نتيجه اش انتشار جهل, 
فقر, محر ومیت,؛ مشکلات, گناهان, جرآیم, فجایع و غیره خواهد بود. 


این قوانین؛ سیب ایجاد فحشا, , دزدی» قتل, گرسنگی و غیره در جوامع می 
شود. یس زمانی که این قوانین_ از بین بروند و به جای آن: احکام الهی 
جایگزین شوند, جوامع به راحتی؛ آسایش, صلاح و اعتدال می رسند. 


شایسته است, صدها حدیثی که از رسول خداصلی الله علیه وآله و اهل 
بیت علیهم السلام وارد شده است و در کتاب های شیعه و سنی وجود دارد 


تعداد زیاد روایات بر دو محور متمرکز است: 

ال افام دزمان عایه السلام مین را بر او عدل مداد سم کند: 
دوم: بعد از اينکه از ظلم و ستم پر شده باشد. 

اشکات دارده مت حمله عم علت ماه اعل است: 


به عبارت روشن تر, ظهور امام زمان علیه السلام هنگامی است که زمین 
از انواع ظلم و ستم پر شده باشد و حاکمان به مردم, قدرتمندان به ضعفا؛ 
مردان به زنان؛ اولاد به والدین. همسایه ها به یکدیگر, کارگر , به صاحب کار 
و برعکس, ظلم کنند و ظلم, , زن بیوه, یتیمان. ضعیفان و حتی حیوانات را 
شامل می شود, مگر نمی بینید که در جهان, فقط ظالم و مظلوم وجود 
دارد و بدتر از آن, اینکه کسی که ظلم نکند, مظلومانه کشته می شود؛ 
سپس خانواده اش را از گریه بر او و تشییع جنازه اش منع می کنند. 


در زمان ما.؛ چنین اتفاقاتی افتاده است که بعضی از حکومت ها, خوبان را 
از روی ظلم می کشند و زمانی که خانواده اش برای گرفتن جنازه می 
آیند, حکومت از آنه قیمت گلوله هایی که به وسیله آنها آن بیچاره را 
جنازه مقتول را ۱ ۳ ۸ 70۳۲۱ 7۳7 
سپس این جسد را , به صاحبانش, تحویل می دهند!!(1) 
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1- 582. در حکومت پهلوی مکزرا اتفاق افتاده است. 


پا اینکه اموال او را از روی ظلم و تجاوز مصادره می کنند؛ سیس نمی 
گذارتدر ضاحب: اموال کلمه. اق:خرف, بزند تا از کسی:دادخواهی کید با او 
بدبختی هايیش شکایت نماید. 


ان تک ها بسا تست کر اس ماو فان و اقلا هط 
حاکم و ظالم می کند و زمانی که یک نفر, رهبری انقلاب را بر عهده می 
گیرد, میلیون ها نفر از مظلومان از او پیروی کرده. او را با آغوش باز یاری 
فف. کت و تمام توانشان را برای حمایت از او به کار می گیرند و تا حد 
فک برای اشتکه-زندیی. که آنما دد ان تسم 
بر ند تراشان نانستد و نف ای اس 


این امور, مقدمه آماده سازی برای نهضت امام زمان علیه السلام و قیام 
او برای نشر عدل و داد در تمام جوامع بشری است. 
معنای این سخن,؛ این نیست که مسلمانان تنبلی کنند و از عمل و نشاط, 


فرو گذاری نمایند و چیزی ننویسند و یاد ندهند به این گمان که این کارها, 
ها ام اس ی ار 


هرگز! برای اینکه هدایت مردم و مبارزه با ظلم, واجب است و تأثیری در 
تاخیر ظهور امام علیه السلام ندارد و ما معلف به عمل هستیم و مسئول 
جلو یا عقب انداختن ظهور امام علیه السلام نیستیم 


تقو از انش تهویه سشت شمش کی که ان اس ات خی لاه 
به کارها و نقشه های اصلاحی می پردازد: 


زندگی بشر, جوانب فراوان و متعددی دارد که تمام آن جوانب را اصلاح 
می 


از احادیث زیادی به دست می آید که بزودی دگرگونی و تغیبرات بزرگی در 
تمام جوامع بشری رخ خواهد داد و بزودی صورت های زندگی به صورت 
های شگفت انگیز دیگری در تمام مظاهر و سطوحش تغییر خواهد کرد. 


در ادامه درباره بعضی از جوانب تاکن و شکوفایی آن در دوران امام 
زمان علیه السلام, صحبت خواهیم کرد. 
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ینت گر شنگی در غسر اتام زهان غلیه لاخ 


حیات تربیتی و فرهنگی در عصر امام زمان علیه السلام, شکوفایی پیدا می 
کند که نظیری در تاريخ ندارد و علم و فرهنگ به خصوص علوم دینی, احکام 
شرعی, معارف اسلامی منتشر می شود و چرخه های فرهنگی به سرعت 


زواشن: | کف د کر کوتو: ور کت در این زمینه رخ خواهد داد. 


به ذهنم می آید که در بسیاری از کتاب های فقه و حدیث, تصحیح و اصلاح 
صورت می گیرد و نقش بسیاری از موضوعات کتاب های اصولی, فقهی و 
مباحث به پایان برسد برای اينکه امام زمان علیه السلام, قواعد عمومی 
مسائل شرعی را بیان می کند و به این سبب به بسیاری از مباحث اصول. 


همین وضعیت, نسبت به کتاب های درایه, رجال و شرح حال راویان 
احادیث. تقسیم احادیث. صورت خواهد گرفت و شاید دیگر به این کتاب ها 
نیازی نباشد؛ چون بیشتر این کتاب ها بر مبنای حدس و گمان است و در 
عصر غیبت و عدم دسترسی مردم به امام علیه السلام از انها استفاده می 


شده است. 


اما در دوران امام زمان علیه السلام, مردم احکام شرعی قطعی را می 
يابند و بیشتر کتاب های تفسیر هم از اعتبار ساقط می شود؛ زیرا مردم به 
تسام ار ظرات مضی سا رای ام وراه ات وعر 
نمی کنند و فقط تفسیرهای روایت شده از اهل بیت علیهم السلام باقی 


همین وضعیت. نسبت به قرائت ت های مختلف درباره قرآن هم خواهد بود که 
از جانب خداآوتد: هیچ دلیلی بر آن تازل تشدم است؛ مردم قرآن را از امام 
زمان علیه السلام - همان طور که نازل شده - یاد می گیرند و تفسیر 
قرآنی که مطلوب نظر خداوند است را می شناسند و بر معارف قرآن, 
اسرار و عجایبش - که همیشه 2۸ مخفی بوده - اعاهفی پید | 
ق کته همین نار به شسارید از علوی او دنه کم تیه فکر و 
خیال است - نخواهد بود خلاصه اینکه: علم صحیح و واقعی در هر خانه ای 
پخش می شود و حلقه های تدریس در جوامع برای مردان و زنان تشکیل 
می شود. 
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امام باقرعلیه السلام فرمود: «توّتون الحکمه في زمانه (آی زمان الامام 
الصفدی ایآ المران افضی فی‌ باه بکات الم و سته رسواف 


«در زمان مهدی علیه السلام به مردم حکمت داده می شود تا اینکه زن در 
خانه اش با کتاب خدا و سنت پیامبرصلی الله علیه واله قضاوت می 
کند.»(1) 


این حدیت دلالت می کند بر اینکه مردم در زمان امام زمان علیه السلام به 
آداب دینی و احکام شرعی تربیت شده. سطح فرهنگ در آنها تا درجه ای 
بالا می رود که زنی که در خانه اش است. قدرت به قضاوتِ بین دو طرف 
نزاع کننده بر آنچه موافق کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله علیه واله 


است - دارد. 


لازم است, بدانیم امام زمان علیه ۳ به کتاب خدا و سنت رسول 
خداصلی الله علیه واله عمل می و از آن-ذه ند آندارم-ستز شوزنن 
اه 
آورد پا حرام خدا را حلال و يا حلال خدا را حرام نمی کند. 


ات ای هه وا رت ی روص ریت هر 
ایا فا ار کی که مت ماس ار 
علیه واله:ندارند. 


این فقط نظر من نیست؛ بلکه یکی از علمای مذاهب چهارگانه - که 
معروف به این عربی است (متوفی سال 637 هچری) - در فتوحات مکیه 
فی کویند" او دین را همان طور که هست., آشکار ی کبد که: ار 
پیامبرصلی الله غلیه واله زندم بود به آن خکم می کرد؛ مذاهب را از رزوی 
زمین برمی دارد و چیزی جز دین خالص باقی نمی ماند. 


بله! وحدت بزرگ اسلامی در آن روز, محقق خواهد شد؛ زمانی که 
مسلمانان در اصول و فروع دین و تمام مسائل فقهی و احکام شرعی, 
یکی می شوند, نه قیاس باقی می ماند, نه استحسان و نه فتواهایی که 
طبق زمینه های سیاسی به وجود امده اند. 


باکه خن فعطظ اسلامه مذهت: فقطظ مدفت فش و خدهت ال بیت: موم 
الا ات که زو 
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خداصلی الله علیه واله در احادیث بسیاری به آنها سفارش کرده است و 
همه زیر پرچم «لا اله الا اللّه, محمّد رسول اللّه, علی: ولی: اللت* ژند چی 


می کنند. 


اضر امین له اتساام ون و معا الا شزا ر و سفی الاکار و لایفی 
من یبغض اهل البیت.» 


و اشرار را هلاک می کند و خوبان را باقی می گذارد و هر کس که 
کینه و دشمنی اهل بیت علیهم السلام را داشته باشد, باقی نمی 


ماند...»(1) 

آشتر الم‌تنین علبه. السلام فرنوده وه لین سوه ال الا و لاسته. ۱ 
اقامها.» 

دوه هه با کی مس کر تام شنت فا امن فا سا ی 
دارد.»(2) 


شکی نیست که عموم انسان ها قابل تربیت هستند؛ پس هنگامی که این 
تربیت بر مبنای اخلاق صحیح بنا شد. بشر در سلوکش, میانه رو؛ در 
رفتارش, مورد رضایت و در روشش, پسندیده می شود. 


0 ی 7 
رغبت های درونی, عادت ها,؛ ی 


هنکامی که حیوانات حتی وحشی ها و درندگان؛ قابل تربیت هستند؛ پس 
درباره انسان چگونه خواهد بود؟ در حالی که انسان, موجودی برتر از تمام 
مخلوقات است و این به سبب عقل, درک و بیانی است که خداوند به 
انسان داده است. 


براساس تربیت؛ جامعه اصلاح پا فاسد می شود و خوشبخت پا بدبخت می 
گردد, هدایت يا دچار انحراف می شود. 


تجهیزات و وسایل تربیتی زیاد هستند: 


* خانه, جایی که کودک در آن چشم باز می کند, وسیله تربیتی شمرده می 


شود. 
داز هیهت و ره موی وت ره کودی :نت آنی‌تترس تون عم 
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معلمانش یاد می گیرد و هر چه از مرحله درسی بالاتر می رود. سطح 
تحصیلات, فرهنگ و معلوماتش بالاتر می رود تا اينکه به دانشگاه برسد. 


در تمام این مراحل تربیت, شخصیت انسان شکل گرفته, محکم می شود و 
تشر هی در ناک اه از غاوم در حفای پاسوم ها ار تال ار 
فضیلت ها يا رذیلت ها و از دین يا کفر به او القا می شود. شارژ می شود. 


* وسیله سوم که با این دو وسیله همراهی می کند, جامعه است؛ پس 
کودکی که در جامعه ای که دروغ, کلک, لاابالی گری, هرزگی, دزدی و 
خیانت زندگی می کند با کودکی که در جامعه ای که دین, امانت داری. حیا 


به بار می اورند. 


* اد جماه غواملی. که تا نیز در اصلاع جامعم یا فاست شندنش ار وسایل 
اعلام کننده از قبیل کتاب هاء رادیو, تلویزیون و فیلم های سینمایی است. 


بعد از این نگاه کوتاه در تربیت می گوییم: امام زمان علیه السلام که می 
خواهد, تمام جوامع بشری را اصلاح کند و جامعه اسلامی را به معنای 
واقعی کلمه:درست. کن.. ناجار. استت: از این فآ نی تک و ون 
تعالیم مربوط به تربیت صحیح را به وسیله اين وسایل صادر کند؛ پس 
مدارس را تعالیم اسلامی در برمی گیرد و روش های تعلیم در تمام 
مراحل: اسلافی. خواهد نود و وصایل اعلام کنتدم. .ضالخ. نافع ه مفید 
خوافتد قدو اد خارحوب اسلامی حارج تن نش نو, 


اشاره شد که امام باقر علیه السلام در این باره فر مود: 


«در زمان او به مردم حکمت داده می شود به طوری که زنی که در خانه 
اشم. نشنسته اشت: یا کناب دا و سسنت: رون الله ضلی اللم.غلبه وال 
قضاوت می کند.» 


حیات اقتصادی در عصر امام زمان علیه السلام 
موضوع می چر خد؛ باشد از جمله فقر, گرانی, محد ودیت تجارت؛ ناتوانی 
فالن: کمی: عولید, زیاد شدن تقاضا و غیره که از افتضاد کفار.. الکو جیزی 


شده است. 
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بله, اقتصاد کفار همان چیزی 0 به ا نخان هام را مهو 
شده است و به سبب سرکوب ازادی ها؛ بستن راه های معشیت بر مردم, 
گرفتن مالیات به خصوص مالیات تصاعدی) و محروم کردن مردم از برکات 
دنیوی - که خداوند برای آنها مهیا کرده - به وجود آمده است. 


قباینته است که فر امین نکنین که شا بیشتر جرایمی که در دنیا واقع 
می شود, فقر و احتیاج مالی است و علت بیشتر دعواهای پیش امده در 
جوامع بشری به بحث مالی برمی گردد؛ بسیاری از دعواهای خانوادگی از 
نتایج فقر است و بیشتر مریضی ها به سبب سوء تغذیه ایی است که از 
اثار فقر می باشد. 


بیشتر جوانانی که ازدواج نمی کنند به سبب فقر است و بسیاری از زوج 
ها, نسلشان را به سبب همین موضوع محدود می کنند و مبالفه نیست که 


اگر بخواهیم, تمامی تبعات فقر را - که در جوامع بشری ای نب ی ۶ 
0 ۱ 0 هن 
خارج می شود؛ وله کلام زا ام ره 


از جمله اصلاحاتی که دامنه وسیعی دارد و کارهای کلانی که امام زمان 
علیه السلام زاجم ند آنها انحام می. دهد حل مشکلات افتصادی: است: و آن 
از ظریی اجزای. اقتصاد اسلامی دز جامعه می:باشد که ما از مهم ترین 
بندهای آن را در ذیل, بیان کرده ایم: 


1 - مباح بودن استفاده از نعمت هایی که خدای متعال خلق کرده است. 
2 - اعطای آزادی هایی به مردم در چارچوب قوانین اسلامی. 


برای توضیح این موضوع, بعضی از مثال ها را می اوریم: در دریا, رودخانه 
و اقیانوس ها, میلیاردها نوع ماهی هایی که خوردنشان حلال است. زندگی 
می کنند و ما در نهر دجله و فرات دیدیم که ماهی ها در آن مثل سیل در 


ماهی, غذایی لذیذ و دوای بسیاری از مرض های مهلک شمرده می شود و 
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ولی به رغم زیادی این ماده غذایی. دوایی و کالای تجاری. حکومت ها قید و 
فوطمایی بای صید ماه که انوم که ناعت کم استانن ار ان 
شام اس بالا رخ فان می خده: 


حکومت ها برای بعضی از افراد معین, صید ماهی را آزاد می گذارند که 
این مجوز را در قبال گرفتن مالیات و شرطها زیادی می دهند به همین 
دلیل می بینید که قیمت صاهی: سرسام اور است حنی در کشورهای 
ماحلی با کشورهایی که بر ساحل رودحام‌ ها فرار دارند سر مرا ار 
اس نت ال سره ا ا ستا نس فا وا انا فا 
بندگانش خلق کرده, استفاده اش را حلال نموده است. 


خدای سبحان می فرماید «الَه ۳ محر نتنحت لکم ابر لتجری الفْلک فیه 
بأمره وَلِتبتعُوا من فصله» «خدا, 7 شما 
را ار و شما از فضل خدا 
درخواست کنید.»(1) 


«و سچر لکم الانهار» «و نهرها را تحت اختیار شما قرار داد.»(2) 


«وهو الّذی سر الْبَعْرَ لتاکو من لحم طریّا» «و او خدایی است که دریا 
را تحت اخمار قما قرار حاد سا .از گوشت ارم ماهان حلال. تغذیه 
کنید.»(3) 


«وما يَستَوي البَخْران هدّا عَذب فُراث ث ,سانع سَرابه وهدا مِلخْ أجَاخ من کل 


ینسو ی 


تون لقع ط تا و تسد تشتیر کون حایه لس اه و آن خه درا - که آب این 
0 ۷۱۳ ۱ ۰ 0 ۳ ۷ 1۶ 
از هر دو گوشت تازه می خورید 4(>۰) 
«أَحِلْ کم ضید الیخر قطعامه قتاعا لکم وللسازه» «بر شما ضید جریا و 
طعام آن حلال کردند تا شما و کاروانیان از آن بهره مند شوید ۳ 
پس اگر حکومت ها استفاده از این منابع حیات را آزاد شوه واه قیمت 
های ایرد 

یل 
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کوتفنت ها پایین هی امد.و.بسیاری از مردم از ایتها استفاده می کزردند و 


اما در عصر امام زمان علیه السلام. خیرات و برکات بر مردم سرازیر می 
شود و شامل تمام طبقات می گردد و از جمله آنها, اينکه امام زمان علیه 
السلام ممنوعیت را برمی دارد و استفاده از ذخایری که خداوند, آنها را 
برای بندگانش خلق کرده: آزاد می تماید. 


خلاصه سخن : امام زمان علیه السلام میدان را برای مردم باز می گذارد تا 
از زمین و انچه از معادن و مزارع روی ان است., استفاده کنند؛ لذ| اموال 
بین مردم» زیاد و برکات؛ دو چندان خواهد شد و هیچ فقر, محرومیت و 


گرسنگی ای باقی نمی ماند. 


بعضی از اخاونتن که عیاته افتضادی» ور بعضر امام زمان علیه السلام» زا 
شرح می دهد, بیان می کنیم: 


پیامترضلی الله -غلنه .وال قرو «اتصو وا المهدعیت ی سم المال 
ای و فا ی ی مس ان حثی اثه یامر 
منادیا ینادی: من له حاجه الین؟ 


فما باتیه احد الا رجل واحد ياتیه فیساله, فیقول له المهدی: ائّت السادن 
خن اک فان فعول انا رشول ال رال یی از یل 
احث فیحثی ما لا یستطیع ان یحمله فیلقی منه حتی یکون قدر ما یستطیع 
ان یحمله. فیخرج به, فیندم و یقول: انا کنت اجشع امه محقّد نفساً کلهم 
دعي الی هذا المال فترکه. غیری. فیرد علیه فیقول (السادن): انا لا نقبل 
شیتا اعطیناه.» 


«به مهدی علیه السلام بشارتتان می دهم؛ اموال را به صورت مساوی بین 
نیازی پر می کند و عدل اوء انها را در بر می گیرد ۳ اينکه منادی, ند| می 
دهد: «هر کس نیازی دارد به سوی من آید؟» 


جز یک مر د» کسی پیش او نمی رود: ی پیش او امده, از او درخواست می 
کند, مهدی علیه السلام به او می گوید: 2 
عطا کند.» ان صقر سس خر انم دا مت وود سیم اوه مزه: مرا مهدی 
علیه السلام فرستاده, تا به من مالی بدهی. 


او می گوید: بر وه بردار. 
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او به اندازه ای برمی دارد که نمی تواند, آن را حمل کند؛ سپس مقداری 
را خالی می کند تا به اندازه ای شود که بتواند, آن را حمل کند با آن 
اموال, خارج می شود پشیمان می گردد و می گوید: من حریص ترین فرد 
اک متس سس ای. یه ات هن که هد ی واه ی ال 
خواندند؛ ولی کسی نیامد, جز من. 


این اموال ۱ ِ ِ« دار می گوید: ما چیزی 
را که عطا کرده باشیم. پس نمی گیریم... 


یامیرصلی الله علیه وآله فرمود: ۳ . فیجی ۶ الیه الرجل فیقول: تا 


«... مردی پیش مهدی علیه السلام می آید و می گوید: ای مهدی! به من 
چیزی بده؛ به من چیزی بده؛ به من چیزی بده. پس در پیرآهنش آن مقدار 
می ریزد که نتواند, حمل کند.»(2) 


حیات کشاورزی در دوران امام زمان علیه السلام 


همه ما می دانیم که کشاورزی از منابع ثروت و موارد رزق رسانی به 
عموم مردم شمرده می شود و از وسایل تامین مواد غذابی بشر و حیوانات 
انیت دافنی اپ وهای را عت. اشتیار سر فرار.داه ا از برکات هی 
استفاده کند؛ آب در هر مکانی که باشد چه روی زمین و چه زیر زمین, 
انسان آن را خارج می کند و زمین را شخم زده, می کارد یا حبوبات در آن 
پخش می کند و زمین را آبیاری می نماید تا محصول دهد. 


اما تعاملی که بین خورشید, هواء آب: خای و تباتات ضورت می گیردر خارج 
از مسئولیت انسان است و فقط در دست قدرت خدای متعال می باشد 
که در این عناد صر چهار گانه, این خواص را نهادینه کرده است؛ خدای متعال 


می فرماید «أقرانتم ما تخَرئون * عنم تررغوتة أمْ تَخنْ الرّارِعُون» «آیا 
آنچه را می کارید. می بینید؛ آبا شتفا ان نا با ها :زوبانیدم 
ارم (3) 


با وجود برکات فروان و فایده های زیادی که از کشاورزی به دست می 


اید؛ ولی میلیون ها 
ص:450 
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کودکانی که در گرسنگی به سر می برتذر به مخضوضرن در فاره افریقا ۱۱ 


جواب: هرگز! زمین خدا وسیع است. 

آیا برای رفع احتیاجات بشر کافی نیست؟ 

جواب: هرگز! میلیاردها تن آب در هر روز هدر می رود!! 
علت گرسنگی, کمی روزی ها و کمبود محصولات چیست؟ 


جواب: تنها علت, همان حکومت های ستمکاری هستند که بین بشر و بین 
تا ال اس سای ها ها ام وه ما ی ون 
نتیجه اش آنچه می بینی, می شود از جمله بدبختی ها, فقر, محر و میت 


گرسنگی, کمبود و کمی اموال و محصولات. 


زمانی که امام زمان علیه السلام قیام گنز حیات کشاورزی به بهترین و 
زیباترین شکل تبدیل می شود. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: سای مین تفی .خی مود 

ی بآ ور ی 
یعمل علی فوهته القناطر و الارحاء فی السبیل و کانی بالعجوز و علی 
رأسها مکتل فیه بر فتأتی تلک الارحاء فتطحنه بلا کراء.» 


.و دستور می دهد از پشت کربلا و حرم حسین علیه السلام, نهری تا 
اه ار ۲ ۳ ۲۰ 
مسیرش آسیابی می سازد؛ گو اينکه زن بسیار پيري را می بینم که بر 
سرش زنبیلی - که در آن گندم است دار « به آن اتنیاتب می رود و 
گندمش را بدون مزد» اشفا .ضیف کنو :۲۱۱ 


از این حدبت,؛ چنین به دست شف انیت که امام زمان علیه السلام, دستور 
حفر رودخانه هاء ساختن پلها و سدها نز رودها را می دهد و بر آنهاا اسشیاب 
می سازد که حبوبات را آرد کنند و برای هر کس, امکانی قرار می دهد که 
اراک هناسفا و ره وس 
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شاید امام زمان علیه السلام, دستور به کندن نهری بین کربلا و نجف دهد؛ 
چون آن منطقه به صحرا و بیابان وصل است و هزاران کیلومتر از زمین 
های شرقی, غربی و جنوبی آن مثل بیابان شام و مرزهای عراق با اردن, 
سوریه, صحرای «نفود» و اطرافش - که به کویت و حجاز می رسد - و 
«ربع خالی» و اطرافش - که مسقط و یمن است مکی آباد-هو شون 


این ان ها راهان هی شک اب اس کی یر 
قابل کشت هستند؛ چون در ان جا, اب وجود ندارد؛ بنابراین بزودی, ان 
تایا ی واه از وهای که آهام سای له اسلا هار ار مین کید 


۱ : ِ ۳ تک 3 .۰ 
و در آن میلیون ها تن اب در هر دقیقه جاری و در خلیح ريخته می شود و 
به هدر می رود - منشعب خواهد شند. 


آبا ممکن است. حدس بز نیم چه مقدار خیرات. برکات؛ راحتی 5 اسایتن 
نصیب صدها میلیون بشری که در این مناطق وسیع ساکن هستند, می 
وی مان رصن هرا با کشاوردی: درختکاری و ساختن خانه ها آباد می 
کنند؟ 


چقدر جو, لطیف و ملایم خواهد شد, آب و هوا تغییر می کند, مریضی ها کم 
می شود بیشتر مشکلات انسان ها ی ورد احات عو یم پایین 
می آید (اگر نگوییم: جرایم به طور کلی برداشته می شود) بزودی مردم 
بی نیاز می شوند, بیکاری از بین می رود و نعمت ها نمایان می گردد. 


آن: جار: تفه ای از فتاطق غالمق اشت که در ند ند کی داوم اف با ید و 
همین کار در بقیه زمین های مرده» صحراها و بیابان های خالی از محصول, 
اجرا خواهد شد. 


روشن است, امام زمان علیه السلام طراح و دستور دهنده این پروژه 
هاست, نه اينکه خودش این اعمال را انجام دهد؛ زیرا احتیاجی به این کار 
بیست و صدور دستورات و تعالیم از او کافی است تا بدون احتیاج به 
تشریفات با اشکال تراشی های موجود در وزارتخانه هاء اداره ها؛ کاغذبازی 
ها و مخالفت های بی جا, سریع اجرا شود. 
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ایا کردن زمین ها, فقط از طریق آبیاری شان به وسیله آب رودخانه ها 
نیست؛ بلکه خدای متعال, درهای اسمان را به خیرات و برکات باز می کند؛ 
به وسیله احادیث ذیل, بعضی از انها برای ما روشن می شود: 


1 - پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: «تتنعم امتي - فی زمن المهدی نعمه 
لم یتنعموا مثلها قط. ترسل السماء علیهم مدرارا و لا تدع الارض شیتا من 
نباتها الا اخرجته.» 


«امّت من در زمان مهدی علیه السلام از نعمتی بهره مند می شوند که 
هیچ کس , به مثلِ آن بهره مند نشده است؛ آسمان بر آنها باران فراوان می 
فرستد و زمین چیزی از گیاهانش را باقی تفت گذارد مگر اینکه آن را 
نمایان می کند.»(1) 


2 - پیامبرصلی الله علیه وال فرمود: «یخرج - فی آخر امتی - المهدی, 
سنقیه. اللد. الفیت: و تخر الارضم تاقا و بفظی. الهال. عاجا و تکیر 
الماشیه و تعظم الامه.» 


«مهدی علیه السلام در آخرالزمان قیام می کند؟ خداوند او را از باران 
سیراب می نماید, زمین گیاهانش را از خود خارح می نماید, و اموال به 


طور صحیح تقسیم می شود چهارپایان زیاد می گردند و امت بزرگ می 
شود...»(2) 


3 - پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «تزید المیاه فی دولته و تمد الاتهار و 
تضاعف الارض اکلها.» 


اف ها ور خوهتت تیادرسی فته نذا ر‌خانه ها طوانن مین طرونم.ه 
زمین خوردنی هایش را چند برابر می کند.»(3) 


السماء قطرها : ات ار اما ار 
لانضع قدهها ا علی النات.» 


مولای ماء امیرالمومنین علیه السلام در ضمن حدیثی طولانی فرمود: «... و 
اکر. قائم علیه السلام ما قیام کند, اتففان قطرات باران را می 
فرستد و زمین گیاهانش را خارج می نمای... تا ابنکه زن, بین عراق و شام 
راه می رود و قدمش را جز بر گیاهان نمی گذارد.»(4) 
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لد وف ون رساله. شا فعی :و ظیر انی در مهم ا کبشم ان را روانت کزدم 
اند. 

3- 597. عقد الدور؛ باب 7 ص‌ 149 

4- 598. بحار؛ مجلسی؛ ج 52, ص 9,به نقل از خصال؛ شیخ صدوق. 


5 - امیرالمومنین علیه, السلام فرمود: «ویزرع الانسان مدا یخرج 
سبعمائه مد کما قال اللّه تعالی: «کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی 
سنبله مائه حبه و الله یضاعف لمن یشاء.» 


له 
کل 


«انسان یک مد(750 گرم) می کارد و برای اوء هفتصد برابر محصول می 
دهد؛همان طور که خدای متعال فرمود: «مانند دانه ای که هفت خوشه از 
که بخواهد, چند برابر می کند.(1)» 


ما ۳ کر ای ۱ 


مرزعه های سر سبز می شوند که این به سیب فراوانی ریزش باران 
رودخانه ها و احیای زمین هاست. 


آمدن باران به صورتی اشتت که زمین از آن تفع ببرده ته متل.باران قایی 
که از انهاء سیل ها درست می شود خانه ها ویران شده. مزرعه ها غرق 
می شود و انسان و حیوان را هلاک می کند همان طور که هر از گاهی در 
ِ است مردم بزودی در کشاورزی 9 آزاد فش ات و در 


یت 4 برای اینکه اسلام, آزادی را به انسان عطا ۱ 


همان نظور که از بیامترضلن الله علیه واله روایت شم اسست کر فرش 


من اخبی ارضا موانا فهی له» خر کین زمین مرده ای-را ابا کندد ان 
زمین مال اوست».(2) 


تیامیرصلی الله علیه وال فرموه جمن رس شجرا اوکفر وادیا له بشیقه 
اانت اور او اصاارضا مه نمی ام ساسا من 


کر کی دص کار تایه ای ی ند که کیس ارآ 
این کار نکرده است با زمین مرده ای را اباد کند؛ پس مال اوست؛ این 
ی اه ات ۱۱ 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «هر گروهی که چیزی از زمین را زنده کرده, 
آن را آباد کنند, 
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و 


اگر انسان قطعه ای از زمین را اختیار کند و آن را زنده کند, مال اوست به 
شرطی که قبلا مال کسی نبوده باشد و کشاورزی و درختکاری. مال خود 
انسان است. نه برای فتودال ها و نه برای حکومت ها, همان طور که الان 
در دولت های سوسیالیستی, این چنین است یه طوری که از میلیاردها 
هکتار از زمین استفاده نمی شود و در آن کشاورزی نمی گردد یا اينکه در 
آن کشاورزی می شود؛ ولی حاصل آن, فقط برای فثودال هاست. همه 
آنها به علت قوانین کفار است که از بلاد استعمار کنندگان, وارد شده 


است. 


هنگام قیام امام زمان علیه السلام, انسان زمین را با آزادی به دست می 
اورد؛ خودش و برای خودش کشاورزی می کند و از برکات خاک, انواع 
حبوبات. میوه ها و کشتنی های گوناگون استفاده می کند و خدای متعال 
می داند, فضای راحتی که انسان به آن بهره مند می گردد, چقدر است؛ 
خیرات زیاد شده, برکات چند برابر می شود به سبب اینکه کشاورزی زیاد 
شده, ظرفیت ها پر گشته, نعمت ها فراوان, آناذانیت زیاد و حیوانات به 
خصوص مرغ, خروس و چهارپایان جان می گيرند. 


من ان کر یر ام مسا فلی ام لام 


بسیاری از مردم در بحران به سر می برند که یا در خانه های استیجاری 
هت با خاه‌هاسان کرحک است فرتوانی مات کافی برای خرید خاد 
ام که حاورا تا ری مرا 


۳1 99 آوادی ها ۳ آنها 
در خارج از شهر برای خود خانه هایی بسازند. مگر به شرطهای دشوار و 
مالیات های سنگین که هیچ دلیلی بر آن از سوی خدای متعال, نازل نشده 


است. 


ادا اسشمما موی ها که اس دام ار می اور خی 
بسیاری از 
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جوانان قسمتی از جوانی شان را به دلیل مشکل مسکن بدون همسر می 
ذرافده آشن ان دلالی است که ان ذشته ۶ عواناس که اماشان سیف 


است به انحرافات جنسی و غیره کشیده می شوند. 


بعد از تمام شدن دوران طلابی جوانی, ازدواج می کنند و مجبور می 
هم کانه ای کوسک را مان نی اعارن کنو 


در آن جا هم بیماری هایی به وجود می آید که در نتیجه هوای بد می باشد. 


افزون بر اين. بسیاری از دعواهای خانوادگی و بیماری های روانی, نتیجه 
مکانی است که اهل خانه در ان زندگی می کنند و کودکان از بازی, دویدن 
و ورزش در محیط خانه محروم هستند و مجبور می شوند به خیابان ها, 
تفریحگاه ها و پارک ها بروند؛ رفتن به پارک ها, منجر به انحراف فکری و 
رفتاری می شود, منحرفانی در آن مکان ها هستند که برای آنها, دام هایی 
پهن کرده اند تا آنها را در منجلاب های فساد بیندازند؛ 


گذشته از این, ده ها مشکل, بدبختی و جرایم در نتیجه عدم وجود مسکن 
به وجود می اید. 


اما در دوران امام زمان علیه السلام, این مشکلات به صورت کامل حل 
می شود, همان طور که در عصر حکومت امیر مومنان علیه السلام حل 


شد؛ پس در تاریخ آمده. که همه انسان ها برای خود و به برکت حکومت 
امیرالمومنین علیه السلام, خانه مستقلی داشتند.(1) 


تفا فعلین. آیم است امام نما غلبم الشتلام این مشکل را خکونه حل 
می کند؟ 

خوابتا احر ای قوانین اما 

قانون اسلام می گوید: زمین برای خدا| و برای کسی است که آن را آباد 
کرده باشد. 


پس هر زمینی که مال کس دیگری نیست و انسانی که به وسیله آباد 


کردن, زنده کند برای او می شود و هیچ کس حق اعتراض به او را ندارد و 
نمی تواند از او مالیات بگیرد؛ چون در اسلام, مالیات نداریم, مگر آنچه 


قرآن و احادیت شریف بر آنها تصریح کرده اند مثل خمس, زکات و آنچه 


شبیه ان دوست. 
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زمان علیه السلام اشاره می کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا قام قائم آل محمدصلی الله علیه 
والفیت اتصلع صفت الک قه مر کزبا > 


«هنگامی که قائم آل محمدصلی الله علیه وآله قیام کند... خانه های کوفه 
به رود کربلا متصل می شوند.»(1) 


این حدیت, نشان دهنده اين است که مردم, زمین های خشک و صحراهای 
ای ای ای رها الا وا 
کوفه به رود کربلا وصل شوند به رغم مسافت دوری که بین آن دو وجود 
دارد. 


ح تال تا سس من ات خاش ای التزاا 


با اظیان تا سف؛ بیکاری در تمام کشورها به وجود آمذه: آن هم از مشکلات 
بغرنج است که بسیاری از مردم از آن نگرانند و شمارش بیکاران. سر از 
ارقام عجیب در می اورد. 


هزاران رذالت, انخرافات اعتفادق و اخلافی: بیمارق.های روانی و خرایم به 


به سب بیکاری, بسیاری از مردم مجبور می شوند, اوقاتشان را در 
بازارهاء قهوه خانه ها؛ نگاه به زنان مردم, متلک پراندن به دختران جوان و 
حرف زدن درباره چیزهایی که ضرر دارد و هیچ نفعی ندارد مثل؛ غیبت 
مردم. پرده برداشتن از اسرارشان و غیره بگذرانند. 


با که اس ای هی را سار ای داد کت جد کار 
نشاط می کند؛ ولی این وضع موجود در کشورهای اسلامی است؛ بیکاری, 
فقط به سبب قوانین غیر اسلامی به وجود می آید که در اين کشورها, 
حاکم است از جمله سرکوب کردن آزادی ها و باز نگذاشتن عرصه برای 
کار ارت کباش ابط دار مالیاتتهای سکم مشاه سا 


در بعضی از دولت ها به هیچ کس اجازه کار داده نمی شود, مگر اينکه تابع 
آن دولت باشد!! مثل اينکه هر کس که تابع آن دولت نباشد, انسان بیست 
و حق زندگی و کار ندارد؟!! 
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امنیت و آسایش در عصر امام زمان علیه السلام 


مردم در عرصه های مختلف از نبود امنیت با حالت عصبی زندگی می کنند؛ 
ها - که جوامع به انها وابسته هستند - و جرایمی که راهزنان انجام می 
دهند. از جمله غارت مردم, چیاول اموال. ربودن زنان و کودکان و غیره. 
چیزی نیست جز نشانه هایی از نبود امنیت در جوامع بشری. 


در بعضی کشورها, وحشت بر جامعه حاکم است که در شب به نهایتش می 
سد و اگر دری از خانه ها زده شود. دستیاچگی و ترس بر خانواده 
اما در عصر امام زمان علیه السلام. تمام این ترس ها از مردم زایل می 
شود و امنیت, کره زمین را فرا می گیرد و انسان ها در جوّی پر از آرامش, 
اطمینان, راحتی و آننتهد کن خیال. زتد کی هی کتنا 

سوال: این امر, چگونه محقق می شود؟ 


شوند 7 بدانیم ۳ بعد از آن بفهمیم», چگونه در ۳ ِ 0 علیه 
السلام, امنیت محفق می شود. 


1 - فقر و محرومیت: شخصی دزدی می کند؛ چون او فقیر و محروم است 
قدص خه هدز ند کی شود هخا دادم اش را از زاه کتیف امین کند: 


2 - ضعف ایمان به خدا: اگر سیب دزدی, فقر نباشد؛ طمع در زیاد شدن 
مال يا بد ذاتی و يا انحراف در رفتار می باشد. 


3 - ضعف حکومت: پیگیری مجرمان و تعقیب گروه های خرابکار که 
حکومت, نسبت به این کار, ناتوان باشد. 


اما در عصر امام زمان علیه السلام, همه اين علل از بین می رود؛ فقر در 
جامعه از بین می رود و جوامع در آسایش و راحتی زندگی می کنند؛ کسی 
از طرف امام علیه السلام ندا می دهد: هر کسی که محتاج است. پیش 
من بیاید؟ کسی پیش او نمی رود جز مردی که می خواهد. مالش زیاد 
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شود, نه اینکه فقیر و محروم باشد. 


اشت: که امام رصان عبت السلام در جامعه:.ان را جرا من کند یه این 
دلیل. جرایمی که به سبب ضعف ایمان به خداوند انجام می شوند. رفع 


ف زدند. 


حکومت امام زمان علیه السلام. قوی ترین حکومتی خواهد بود که بر روی 
کره زمین است و اسمان و زمین در استواری و محکم شدن پایه های 
حکومتش کمک خواهند کرد و حکومت ایشان, تنها حکومت زمین خواهد بود 
و به همین دلیل, گروه های راهزنی و مشابه آن شکل نمی گیرند؛ زیرا| 
دست عدالت. آنها را - که هنوز در گهواره در حال شکل گیری هستند - از 
بین می برد. 


افزون بر این مردم به درجات بالای تکامل, عزت نفس و شرافت می 
رسند به طوری که نفس هایشان را از ارتکاب جرم و دزدی, برتر و بالاتر 
می دانند. 


تقد از ایض که کی فق آفت در ظضر آشام عضا مش علنه الستلام را 
لازم است یادآوری کنیم که امنیت. مختص انسان نیست؛ بلکه شامل 
انسان و حیوان می شود . پس در آن هنگام است که انسان از حیوان نمی 


ترسد. ؛ حیوان ضعیف از حیوان قوی نمی هراسد و روح انس و الفت؛ 
اما خاکم می نید 


در ادامه, بعضی از احادیثی که راجع به این موضوع روایت شده. بیان می 
امام باقرعلیه السلام فرمود: «... و تخرح العجوز الضعیفه من المشرق, 
ترید المغرب, لا یوذیها احد.» 


«پیرزنی ضعیف که از مشرق بیرون می اید و می خواهد به مغرب برود و 


امیرالمومنین علیه السپلام فرمود: «حتی تمشی المراه بين العراق و 
الشام, لا تضع قدمیها الا علی الثبات و علی راسها زینتها, ی 
لاتخافه.» 


«در آن هنگام, زنی بین عراق و شام می رود, قدم هایش را جز بر نباتات و 
گیاهان 


ص :459 


1- 6005 ینابیع الموده؛ قندوزی حنفی؛ ص 3 42. 


نمی گذارد: زینت آلات بر سر و سینه دارد, هیچ درنده ای او را پریشان 
نمی کند و زن از انها نمی ترسد.»(1) 


آمیزا مین له لام فرمیه خلو قد قای فامتاب. فلخت ااشسا: 
من قلوب العباد و اصطلحت السباع و البهائم. ان 


«اگر قائم ماعلیه السلام قیام کند؛ دشمنی و خصومت ها از دل های 
بندگان بیرون می رود و درندگان و چهارپایان با هم سازش می کنند.»(2) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «و ترعی الشاه و الذئب فی مکان واحد 
و یلعب الصبیان بالحیات و العقارب. لایضرهم شی ۶ و پذهب الشز و یبفعی 


الخیر.» 


«گوسفند و گرگ در یک مکان نگهداری می شوند, کودک با مارها و عقرب 
ها بازی می کند و انها هیچ ضرری به او نمی زنند. بدی می رود و خوبی 
باقی می ماند.»(3) 


می پرسید. چگونه درندگان آرام می شوند با اينکه می دانیم, غربزه و 


فطرتشان درندگی است؟ 


جواب : شاید از طریق معجزه صورت گیرد, خدای متعال که این درندگان را 
خلق کرده, در آنها غریزه و طبیعت هایی را ایجاد کرده. خوی درندگی را از 
آنها می گیرد و آنها را مانند سایر حیوانات, اهلی قرار می دهد که هیچ کس 
از انها نمی ترسد. 

دوباره می پرسید: : چگونه ممکن است با ايینکه می دانیم غذای بعضی از 


دزندحان و حیوانات وحشی؛ , منحصر در گوشت است ؟ 


جواب: دانشمندان حیوان شناس تصریح کرده اند که غذای حیوانات درنده 
و وحشی؛ , منحصر در گوشت نیست. : بلکه گوشت از لذیذترین غذاهای آتا 
است و در صورت عدم دسترسی به گوشت از گیاهان نیز استفاده می 


سخن کوتاهی درباره این موضوع را در حاشیه فصل «بشارت ها در احادیث 
نبوی» بیان کرده آیم. 
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به معنای واقعی کلمه خواهد بود. 


ااحای غموسی قن عر ام فجان ای نیام 


ا ‏ ور اسان ی ون ام اب تا بان 
علل و سبب های حکیمانه ای وجود دارد. 


در آدافه عضی از آن اصاخات سان شین کم 


1 - حل مشکل راه ها و عبور و مرور از جمله بزرگ تر کردن راه های 
2 - پوشاندن پنجره های مشرف به راه؛ برای اینکه این پنجره ها, میدان 
برای فساد, خیانت خانوادگی و مشابه أنْ است؛ زیرا داخل خانه 
معلوم می شود. به خصوص در فصل تابستان که بیشتر پنجره ها باز 
این باشد که فضای خیابان برای همه مردم است و وجود بالکن. تصرف در 


5 - منع از اينکه, فاضلاب در راه باشد. 
همچنین دیگر اصلاحاتی که در آن زمان انجام خواهد شد.(1) 


قطره ای از دریای اقدامات ایشان می باشد؛ چون احادیثی که از آن 
کی سعادتمندانه. سخن می گویند به وافع کم هستند و خدای متعال می 
داند, احادیثی که از آن عصر نورانی سخن گفته, ولی به دلیل رعایت عقل 
های مردم و سطح فکر آنها بیان نشده, چقدر است. 


خلاصه کلام: بی شک. بشر بزودی از خوشبخت ترین و راحت ترین زندگی 
در عصر امام زمان علیه السلام بهره مند خواهد شد. 
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60 یت طوفی تاصن و2 مار ای ور وود 


شیعه در عصر امام زمان علیه السلام 


شیعه از شمان وففات تصول خواصلن اللم‌عليه واله با به آمزور قمینه: در 
معرض فشار و شکنجه بوده است. 


به این دلیل, تاریخ شیعه پر از قربانیانی است که کشته يا طرد شده اند, 
فقط نم دلیل اسکه نسعه هام غلی علنه السلام ندید تشیع, هميیشه هدف 
ی 


به کتاب های تاریخ مراجعه کنید و آنچه از مصیبت ها و سختی ها پر سر 
آنها آمده است را بخوانید؛ از سلمان فارسی, عمار یاسر, ها بن 
مسعود, ابوذر غفاری و مالک بن نویره شروع کنید و جنگ جمل, صفین و 
نهروان را مرور نمایید و هجوم هایی که در زمان معاویه بر و رها 
شیعه بوده, تا شهادت امیرالمومنین علیه السلام, دسیسه سم دادن به امام 
حسن علیه السلام. فاجعه کربلا و عواقب آن, شهادت هشت امام از ائمه 
اهل بیت علیهم السلام و تا غیر آن از هزاران مثال و شواهدی که بر صحت 
گفته ۰ دلالت می کندء نگاهی بیندازید. 


شیعه و تشیع به کار بردند. 


چه بسیار فتواهایی که به ریختن خون شیعیان و مباح بودن اموال و 
ناهوسان ضاور شید و نسبت کفر و شرک , به آنها داده شد. 


بله, شیعه در عهد آل بویه, حمدانیان, فاطمیون و صفویان نفسی کشیدند و 
مقداری از حیات و ازادی به انها باز گشد 


ولی این مدت ها کوتاه بود و بدبختی ها, هنگام انقراض یکی از این 
گشت. خون ها ریخته می شد, اموال به غارت می رفت و مباح شمرده 
می شد؛ میلیون ها شیعه رانده شده از وطن های خودشان به کشورهای 
یه اس ها ی ی ص وا ای نراقت ی 


شند. 


شیعیان همیشه با برخورد به بعضی از حاکمان مواجه می شدند و فشار و 
کتابخانه ها 
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و شخصیت های آنان می شد که همگی آنها نشانه های از برخورد با 


در حین نوشتن این سطرها؛ از بدبختی ها, مصیبت ها و فجایعی که بر سر 
شیعیان در جنوب لبنان, پاکستان, هند. عراق و بسیاری از کشورهای 


زندان ها, مملو از مردان زنان, پیران و جوانان شیعه است و کودکان در 
زندان ها متولد می شوند؛ بزرگان در زندان ها می میرند؛ اموال مصادره 
شده به غارت می رود. ؛ خانه ها و آنچه در آنهاست از روی اجبار, زور ظلم 
و ستم از انها گرفته می شود. 


هر از گاهی, جماعتی از شیعیان را به سوی چوبه دار می برند مثل اینکه 
آنها, گوسفندانی هستند که به کشتارگاه برده می شوند و دولت ها و 
حکومت ها جایگاه های تفریحی برای دیدن این فجایع و واقعه های ناگوار 
می سازند. 


این سخنان تلخ, ناگوار و دردناک» زندگی را بر هر انسان با غیرتی - که این 
سخنان را می شنود - تلخ می کند. 


لازم است. فراموش نکنیم, تعداد شیعیان دوازده امامی - که معتقد به 
امامت امام زمان علیه السلام هستند - به دویست میلیون نفر می رسند. 
فد هام سای مار ماه لاه مور کتمان ها در اعد 
اضتاه و نضان اماه له الما م هت 


بدیهی است که شیعه بزودی به اوج عظمت و قله قدرت و توانایی می 
رسد و آن جا دیکو: حکومت 2 بترسند و قدرت 
ستمگری, نیست که از آن دوری کنند؛ 


شکی نیست که شیعه به بالاترین درجه از امکانات, توان و پذیرش حکم در 
کره زمین خواهد رسید. به خصوص هتاهت که عنایت خاص امام زمان 
علیه السلام, شامل حال آنها شود و این وضع بزودی تبدیل به زیباترین 


در این جا بعضی از احادیثی که به این مطلب اشاره دارد را بیان می کنیم: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «یکون شیعتنا فی دوله القائم علیه السلام 
سنام الارض و حکامها یعطی کل رجل منهم قوه اربعین رجلا.» 


«شیعیان ما در حکومت قائم علیه السلام, بزرگان زمین و حاکمان آن 
هستند و به هر مردی از 
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آنها, نیروی چهل مرد عطا می شود.»(1) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اذا وقع امرنا و خرج مهدینا کان احدهم اجراً 
من اللیث و امضی من السنان, یطاً عدوه بقدمیه و یقتله بکفیّه.» 

«هنگامی که امر ما واقع شود و مهدی ماعلیه السلام قیام کند هر یک از 
شیعیان ما با جرات تر از شیر و برنده تر از شمشیر هستند که دشمنانش 
را زیر دو پایش, پایمال می کند و با دو دستش می کشد.»(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «انْ اللّه نزع الخوف من قلوب شیعتنا و 
اس یت ادا رشن مخ سا سا خی اس راهن 
عذوه برمحه و یضربه بسیفه و یدوسه بقدمیه.» 

«خداوند, ترس را از دل شی شیعیان ما می گیرد و آن را در دل های دشمنان 
ما قرار می دهد؛ پس هر یک از انها از شمشیر, برنده تر و از شیر شجاء 
دو پایش. لگدکوب می کند.»(3) 

امیرالموسان غلیه السام موه ای آنظر الی شتا پعسجد | لکوفه 
قد ریا العش ای صلصون الناس ار ان 


«گویی می بینم که شیعیانمان در مسجد کوفه خیمه زدند و به مردم» قرآن 
یاد می دهند.»(4) 


امام باقرعلة السلام فرمووهومن آدرک فانم اهل سیتی, من.ذق غاهه برا ۵ 
من ذی ضعف قوی.» 


«کسی که قائم اهل بیت مرا درک کند و مریض باشد, خوب می شود و 
ضعیف باشد, قوی می گردد.»(5) 


امام باقرعلیه السلام فر مود: « |ذ| قام قائمنا, وضع نده: لین رووس العباد, 
فجمع بها عقولهم.» 


«هنگامی که قائم ماعلیه السلام قیام کند,. دستش را بر سر بندگان قرار 
می دهد و به این وسیله. 
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عقل های آنها کامل می شود.»(1) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «انه لو کان ذلک - ای ظهور الامام المهدی - 
اعطی الرجل منکم قوّه اربعین رجلا و جعل قلوبکم کزبر الحدید, لو قذفتم 
بها الجبال فلقتها و انتم قوام الارض و خژانها.» 


«هر گاه او ظهور کند به هر مردی از شما؛ ای بیع 
و قلوب شما مثل پاره های آهن می شود که اگر آنها را به کوه ها بز نید 
شکافته می شوند و شما؛ مدیران زمین و خزانه داران آن هستید.»(2) 


مذهب شیعه در اصول, مبادی و تعالیمش, مذهب استقلال, تلاش, کوشش, 
جهاد, شهادت و نشاط در عمل است. 


هنگامی که ارزش ثروت علمی و فکری - که شیعه دارای آن است - 
دانسته شود, نتیجه اش در بالاترین سطح و به صورت باور نکردنی. جلوه 


فاستم کهصی کفیمه فوآهتو شاستی نی که سیعه نبه وله ان در 
خلال این قرون بهره مند بوده, کنار گذاشته شده؛ پایمال کنشته. ازریتت و 
هنگام ظهور امام زمان علیه السلام, ان مواهب اشکار می شود و صلاحیت 
ها رشد کرده, ابتکارات به وجود می اید؛ پس تعجبی ندارد که شجاعت به 
شیعه برگردد و تحت رهبری امام آنها - که فردی انقلابی و دلیر است و می 
خواهد ريشه هر ظلم و فسادی را قطع کند - عدل. فضیلت و سعادت در 


تمام نقاط دنیا منتشر شود. 


در آن هنگام, جرئت و شجاعت یک شیعه از شیر بیشتر است و نیروی 
روحش در عضلاتش تاثیر می گذارد و می تواند و را با مشت 
بکشد, همان طور که خدای متعال می فرماید :«قوکرَه مّوسی فقصهی 
علیه» «موسی علیه السلام به او مشت زد پس او مرد.»(3) 


شیعیان ضعیف. ضعفشان به قوّت. بی باکی, دلیری و اقتدار تبدیل می 
شود و تمامی بیماری ها از شیعه برطرف می شود و به صحت و سلامتی 
در بدن هایشان بهره مند می گردند. 
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گذارد, دو احتمال وجود دارد: 


اوّل: حقیقتش این باشد که امام علیه السلام, دستش را بر سر هر کس از 
بندگان خدا که بخواهد, بگذارد تا از طریق معجزه. عقلش کامل شده. 
فکرش به بلوغ برسد و به درجات بالای کمال برسد. 


دوم رمزی برای دخل و تصرف امام علیه السلام در افکار مردم باشد, 
مثل اینکه شستشوی مغزی انجام دهد که از طریق اشاعه نصایح حکیمانه 
و مواعظ رسا.؛ محقق می شود. 


در هر صورت, جامعه شیعی از جهت فکری, اعتقادی و فزهکی: متبلور 
خواهد شد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «انْ قائمنا اذا قام مد اللّه لشیعتنا فی 
اسماعهم و ابصارهم, حتی لایکون بینهم و بین القائم برید یکلمهم 
فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه.» 


دای گم قاتر ساغلیه االشلام قنام کنو خذایند بزای شصان نا در 
عه السار مشاه ام سا با ابا سود که اش و 
او نگاه می کنند در حالی که او در مکان خود است.»(1) 


اصام خانق له السات خرمفد هاش لسن فی ات الفانم و هه 
بالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المفرب پری اخاه 
الذی بالمشرق.» 


«در زمان قائّم علیه السلام, کسی که در مشرق است.؛ برادرش را - که در 
مغعرب است - می بیند همچنین انکه در مفرب است.؛ برادرش را - که در 
مشرق است - می بیند.»(2) 


ام او ای ما ها 
تالیش اسااعی راب تماع ال الم اسال دهد ال هعرق وسفرت اور 
می بینند. سخنش را می شنوند و حال انکه اوعلیه السلام در جایگاه 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «و یخرج الناس خراجهم علی رقابهم الی 
المهدي و یوسع الله 7 شیعتنا ولو لاما ید رکهم من السعاده لبغوا.» 
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1- 618. کافی؛ ج 8, ص 240. 
2 مق الیقین* 1 ضن 229 


«مردم, مالیات هایشان را روی دوششان گذاشته, به سوی مهدی علیه 
السلام می برند و خداوند بر شیعه ما وسعت می دهد که اگر سعادت را 
درک نمی کردند. سرکشی می نمودند.»(1) 


این حدیث. نشان دهنده بهره مند شدن شیعیان از تکامل عقول, باوقار 
بودن و درک وقایع است؛ طبیعت انسان, این است که در هنگام قدرت و 
بی نیازی طغیان کند. 


اجتماعی مختل می شود" زیر | صاحبان حرفه ها و شفل هاء کارهایشان, را 


ولی امام محقد باقرعلیه السلام. این مشکل را حل می کند و می فرماید: 
«اکر به انها سعادت نرسد. طغیان می کنند.» شاید معنا اين باشد که انها 
با وجود فراوانی مال از نظام اجتماعی محافظت می کنند و برای اراسته 
شدن به اخلاق عالی و عدم طفغیان بر اعمالشان مداومت می کنند. همان 
طور که اگر محتاج به مال بودند, مداومت می کردند. 
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1- 620. بحار؛ مجلسی؛ ج 52 ص 345. 


فصل بیست و دوم: امام زمان علیه السلام, چند سال حکومت می کند؟ 
واضح است مدتی را که امام زمان علیه السلام, حکومت خواهد کرد را 
نمی دانیم, مگر از طریق احادیث شریفی که در این باره آمده است. 


احادیثی که درباره مدت حکومت امام زمان علیه السلام بعد از ظهور آمده, 
مختلف هستند. بعضی از آنها 7 سال را تعیین کرده اند. تعدادی تقریبا 20 
سال و عده ای 70 سال و برخی اعداد دیگر را گفته اند. 


ولی احادیثی که مدت حکومت امام علیه السلام را حدود 20 سال تعیین 
کرده اند, مشهور و زیاد هستند و اعتماد بر انها بهتر است؛ چون انها از 
ائمه علیهم السلام روایت شده, که خداوند انها را از پلیدی دور و 
مطهرشان کرده است. 


در ادامه. بعضی از ان احادیث را بیان می کنیم: 


امام _صادق علیه السلام فرمود: «ملک القائم متا تسع عشره سنه و 
اشهرا.» 


«حکومت قائم ماعلیه السلام. نوزده سال و چند ماه است.»(1) 
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1- 621. غیبت؛ نعمانی؛ باب 26, حدیث 2. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «یملک القائم علیه السلام تسع عشره سنه 
و اشهرا.» 


«قائم علیه السلام نوزده سال و چند ماه پادشاهی می کند.»(1) 


عالمه حتی یموت؟ فقال الامام علیه السلام : «تسع عشره سنه, من یوم 
نامه الی جوم موه 


:قائم علیه السلام چه مقدار در دنیا حکومت می کند تا بمیرد؟ 
امام علیه السلام فرمود: «نوزده سال از روز قیامش تا روز مرگش.»(2) 


بین ف ‏ ۱ امام علیه السلام 
تناقص و منافات نیست. ؛ زیرا ظهور امام علیه السلام قبل از قیام و 
نهضتش به چند ماه است. همان طور که این مطلب از بعضی از احادیثت 
روشن می شود. 
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1- 622. غیبت؛ نعمانی؛ باب 26, حدیث 1. 
2 623. غیبت؛ نعمانی؛ ص 332. 


فصل بیست و سوم: چگونه دی امام علیه السلام تمام می شود؟ 


سم تیش ای ام سل ای هخا اه ور 
شده, که فرمود: 

«خلافت. شامل یازده امام از صلب علی علیه السلام و فاطمه اس می 
شود و همه آنها مسموم يا مقتول می شوند.»(1) 

اتام یه الما فرع ی الم اقد یم التا ررسول الب خی له 


علیه وآله ان هذا الامر یملکه احد عشر اماما من ولد علی و فاطمهعلیه 
السلام ما ما 1 مسموم او مقتول.» 


«یدعدا قسم آ. همان رصول خداضای: اللث علبه والة بة ما معدم ذادهد که 
یازده امام از اولاد علی علیه السلام و فاطمه [س مسموم پا مقتول می 
شوند».(2) 

از جهت حدیت. از امام صادق علیه السلام تصدیق و تفصیل این حدیت 
روایت شده است, همان طور که در فتن و محجن از بحارالانوار آمده است. 


اما از جهت تاریخ: تاریخ ها این حدیث را تایید می کنند؛ امير مقومنان علیه 
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2 625. کفایه الاثر؛ ص 226. 


من معتقدم., ایجاد شک در این امور. تشکیک در حقایق ثابت و قضایای واقع 
علاجی هم ندارد. 


وم کو م حصت اس یه ماه ای اه ام هی کی 


امام زمان علیه السلام. یکی از ائمه علیهم السلام و خاتم آنهاست؛ پس 
این حدیث, شامل او نیز می شود و آوانه مرن طبیعی: تفی: میر ده بلکه به 
را ها 


اما اه ات موجود چیزی نیافتیم که بر قتل ایشان دلالت 
بعخ ار ظهور اماق تیان علبه السام زمانی که 70 مبالش‌شام فنو مرک 
پیش آو می آید؛ او را زنی از بنی تمیم که نامش سعیده و دارای ریش 
است مثل ریش مردانه به وسیله پرتاب تخته سنگی از پشت بام شهید می 
کند؛ امام حسین علیه السلام, متولی تدفین ایشان می شود.. . و انچه ما 
اس ات ی تا سا ماس ۱۱ 
فا وان عل لاسام تم ماه ای کار سا تا ون ی 
شود. 

ای کاش مولف, تصریح به نام آن عالم - که این خلاصه را بیان کرده است - 
می نمود؛ بنابر هر صورت, کلام او خالی از پیچیدگی و ابهام نیست. 


اما سم: در احادیت, تصریح به خوراندن سم به امام علیه السلام نیافتم. 


به هر حال, امام زمان علیه السلام از این دنیا به سببی که خدای متعال می 
داند, مفارقت می کند. 


نماز بر امام معصوم علیه السلام 
از جمله اعتقادات شیعه در قدیم و جدید, این است که امام علیه السلام, 


امام را غسل می دهد و بر او نماز می خواند حتی گروه واقفیه (در عصر 
اماه رام سای مها موی سل[ عی کورند: 
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1- 626. الزام الناصب؛ ص 190, چاپ اوّل. 


علی. ین خمزه. نطاتتی گفت* فال‌للاهام الرضاعلیه المتلام انا قرو عن 
آبانک ان مارا لت اف لاس مه 


قال الامام الرضاعلیه السلام: «فاخبرنی عن الحسین بن علی علیه السلام 
کان اماما او کان غیر امام؟!» 


قال: کان اماما. 

فقال الامام علیه السلام: «فمن ولی امره؟» 

قال البطائنی: علی بن الحسین (زین العابدین). 

فقال الامام غلیه الا هو این ان لین لسن ۱۱ کان :مساق 


ید عبیذالاه بن زیاد. ۳ 
قال البطائنی: خرج... و هم کانوا لا یعملون, حتی ولی امر ابیه ثم انصرف. 


فقال الامام الرضاعلیه السلام: «ان هذا امکن علی بن الحسین علیه 
السلام ان یاتی کربلاء فیلی امر ابیه, ی صاخت ارآ یاتی بغداد, 
فیلی امر ابیه ثم بنصرف و لیس فی حبس و لا اسار.» 


به امام رضاعلیه السلام گفتم: از ائمه علیه السلام روایت شده که بر پیکر 
مام معصوم, کسی جز امام معصوم نماز نمی خواند؛ پس اگر شما آمام 
بعد از پدرت امام کاظم علیه السلام هستی؛ پس چرا بر بدن او نماز 
نخواندی؟ 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «درباره حسین بن علی علیه السلام به من 
ها هام وا انا ۱ 


گفت: امام بود. 
انا لاه هم ره و ری و اد 


امام علیه السلام فرمود: «علی بن الحسین علیه السلام کجا بود؟! مگر در 
دست عبیدالله بن زیاد زندانی نبود؟» 


بطائنی گفت: از زندان, خارج شد در حالی که آنها نفهمیدند تا اینکه 
کارهای پدرش را انجام داد و بر‌گشت. 

امام رضاعلیه السلام فرمود: «اين که ممکن است. علی بن حسین علیه 
السلام به کربلا بياید و کار پدرش را بر عهده بگیرد: پس امکان به من می 
دهد که از مدینه به بغداد بيایم و کارهای پدرم را بر 
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عهده بگیرم و حال آنکه, نه در حبس هستم و نه اسیر...»(1) 
این حدیث احتیاج به مقداری شرح و توضیح دارد؛ پس می گوییم: 


بعد از وفات امام موسی کاظم علیه السلام, عده ای در اعتراف به امامت 
اقا واه اس سود ار نام اطم اه اه ار ش ست 
اقرار نکردند؛ اینها به «واقفیه» نامیده شدند و این مذهب بعد از وفات 
ام ی امس ام هن و وا ی 
فرقه از بین رفت. 

خلاصه سخن: علی بن ابی حمزه بطائنی - که از رسای واقفیه است - به 
اما ی ی اه ایام ات که امسر 
تدفین امام را جز امام به عهده نمی گیرد. 


بعلی او را عسل دهد و بر او نماز بخواند در حالی که امام موسی کاظم 
علیه السلام در زندان هارون الرشید در بغداد بدرود حیات گفته بود و 
پسرش امام رضاعلیه السلام در آن موقع در مدینه منوره بود و به همین 
دلیل,. رئیس واقفیه از امام علیه السلام راجع به چگونگی حضور او در 
بغداد برای غسل دادن پدرش, امام کاظم علیه السلام و نماز بر او سوال 
می کند؟ 


العابدین علیه السلام برای دفن پدرش امام حسین علیه السلام و نماز بر 
اما کی با اه مه اتمه اما برسالها من اه السلم در بدا اس 
زیاد در کوفه زندانی بود. 


بطائنی جواب می دهد. امام زین العابدین علیه السلام به وسیله معجزه در 
کربلا حاضر شد, به طوری که هیچ یک از زندان بانان کوفه, او را نديدند. 


خرات ام ات اس یم اس اه ارست هساو سا 
غسل پدرش. امام کاظم علیه السلام به وسیله معجزه رفته است. 


معصفراد امکت, ان است که افاو ب اخگس امایه فقط اخار سا 
می خواند و او را غسل می دهد نزد شیعیان: مشهور است و امام 
ای ای اس او وا مت د اه ی سس ان را ۲ 
دلیل. تقریر و تثبیت می ک: 


بنابراین, چاره ای نداریم که بگوبیم, امام معصوم برای غسل دادن و نماز 
بر امام زمان علیه السلام به پا می خیزد. 
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1- 627. بحار؛ مجلسی؛ ج 48, ص 269. 


در فصل بعدی, بعضی از احادیثی که تصریح می کنند, امام حسین علیه 
السلام اولین کسی است که به اين دنیا باز می گردد و اوست که متولی 
غسل دادن امام زمان علیه السلام, حنوط و نماز بر جنازه اش می شود را 


در فصل چگونگی بهره گیری از امام غایب. حدیثی از امام صادق علیه 
السلام بیان کردیم که فرمود: 
فحل: الارضشت طنه خلق الله آدم من حفه: للم تقیها: ظاهر مشهور او 


غاب هستور و لاتخلوا الی ان تقوم الساعه من حجه لله فیها و لو لا ذلک لم 
بعبد الله.» 


«زمین از حجت خدا خالی نمی شود (از زمانی که خداوند, آدم علیه السلام 
را خلق کرد)؛ آشکار و مشهور باشد یا غایب و پنهان (تا روز قیامت) و اگر 
این نبود, خدا پرستیده نمی شد.» 

هنگامی که امام زمان علیه السلام به شهادت برسد, امام و حجت بعد از 
انتشان کیست ۱ به همین دلیل باچار | بانه فال به رجعتنتويم» همان:طور 
که آن را در فصل بعد بیان خواهیم نمود. 
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بعد از آن چه خواهد شد؟ 

رسیدیم به بحثی که نزد بعضی از انسان های ساده و افراطیون, موضوع 
خرافاتی شمرده می شود. ؛ بسیاری از حقایق را بعضی از مردم» خرافات 
می دانند, آپا این طرز تفکر در حقیقت این موضوع تأثیر دارد؟! 

ییا زه | برای اینکه حقیقت ثابت است, اگر چه مردم آن را انکار کنند. 
حقیقت وجود خداوند تاثیری دارد؟ 


طبیعتا, نه. 


قبل از هر چیز, باید بدانیم, رجعت چیست؟ 


معنای رجعت: ائمه علیهم السلام و جمع زیادی از مردگان بزودی به زندگی 
این دنیا باز خواهند گشت و رجعت بعد از امام زمان علیه السلام و قبل از 
شهادتش. آغاز مین شود و اغار آن. نا بازگشت امام حسین علیه السلام و 
سیس اتمه علیهم السلام, نکن بعد از دیگری خواهد بود و زمان رجعت, 
سده های 
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بسیار زیادی, ادامه خواهد داشت. 
این خلاصه بحث و چکیده سخن بود. 


احادیثی که تعدادشان متجاوز از چهل. بتجاه بلکه بیشتر از آن است, ذربارم 
رجعت و تفصیل ان از ائمه علیهم السلام, روایت شده است. 


زمانی بود که اعتراف و اعتقاد به رجعت, گناه نابخشودنی و جرمی سنگین 
بود. 


لا زم به یادآوری است,: کسانی که با عقیده رحعت خنگید ند و بر آن یورش 
برد ضد آن: شایغاتی رواح دادنده کهبی با آلحاد و اتکار خداوند چتنکیذند. 


ار و ای هه ول 
عرضه کنیم تا ببینیم, واکنش قران, سنت و عقل راجع به این عقیده چیست 


و آیا در آن چیزی هست که به مسخره کردن و استهزا دعوت کند؟! 
نقاطی که شایسته است در این فصل از آنها صحبت کنیم, اینهاست: 
1 - زنده شدن مردگان در روز قیامت. 

- آیا خداوند کسی را قبل از روز قیامت زنده می کند؟ 
3- آیا در قرآن, دلیلی بر رجعت هست؟ 

- آیا در احادیث, دلیلی بر رجعت وجود دارد؟ 
5 - رجعت برای چه کسی است؟ 
زنده شدن مردگان در روز قیامت 


اعتقاد به معاد, یکی از اصول دین ماست و گمان نمی کنم. مسلمانی پیدا 
شود که به قرآن و اسلام ایمان داشته باشد؛ ولی به معاد و زنده شدن 
مرده ها در روز قيامت: مفتقد تباشد. با آنکه ضدها آید: روایت و دلایل 


ما نمی خواهیم درباره معاد, به طور مفصل صحبت کنیم؛ ولی خلاصه ای از 
ان را بیان می کنیم: 


رشن با امد اهسانه تفای قطن داد بن که کدای ال ا وین 
بندگان 


ص :476 


و اخرین انها را در روز قیامت زنده خواهد کرد حتی جنینی که از شکم 
مادرش به صورت مرده سقط شده | ست را نیز زنده خواهد نمود. 


خداوند. غز ول فی. فرمان دوع باهم فلم عان مقر اخدا* خد هرا 
از قبر ها برمی انگيزیم و یکی را رها نمی کنیم.»(1) 


شاید بسیاری از اهل ادیان. شرایع و ملت ها در این عقیده با مسلمانان 
شریک باشند؛ ی این زمأنه, زنده شدن مردگان در روز قیامت از امور 


ریت و قظعی برد مسلمانان ع اخمالا نورد غیر.هشلما نار یه ات مین 


بله! مشرکان و ملحدان., برانگیخته شدن در روز قیامت را انکار مي کنند و 
می گویند 7«عد منت وکا ثراب ۰ ِ لمبغوتون ن‌ آو آباوت لاوَلون» 
یا پدران پیشین ما.»(2) 


ما فعلاً در مقام رد ادعای این گروه نیستیم و فقط سوال این است که: 
آیا خداوند, کسی را قبل از روز قیامت زنده کرده است؟ 


زنده خواهد کرد, ایمان داشته باشد برای او مشکل نیست که ایمان بیاورد, 
خداوند بر انجام هر چیزی تواناست و خدای سبحان می تواند, بعضی از 
بندگانش را زنده کند. همان طور که می تواند, تمام بندگانش را زنده نماید 
و عقل, مانعي از قبول این مطلب نمی بیند و آن را ناممکن و محال نمی 
داند؛ اما قران کریم از زنده شدن مرده ها به دفعات متعدد, خبر داده 
است که در ادامه به بعضی از این آیات اشاره می کنیم؛ همین مقدار برای 
منصفان کافی است. 


بر له ۳ 
اما برای معاندان:«وان یروا کل آیه لا بُوْمنُوا بها» «و اگر هر نشانه ای را 
ببینند به آن ایمان نمی آورند. 

9 


آیه افل: «ود قثم تفساً انم 2 فیها وال مُخرخْ ما کتلش تکتمُون ج * قَفْلتا 
اطربوة ببَعضعَا کذلک رپ تقبی ال" المَوّتی کم ایاته لعلکمٌ تعقلون» «و 
را ۵ یر امعم کزدند آنخه را مختی مت 
کنید, خداوند آشتکار فن نماید؛ ینس 
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1- 628. کهف, آیه 47. 
2 629. صافات, آیات 17-16. 


ند ها ند حاتشن را ۱ 


خس ای کرک تفر را کصت اب ییا رال است را شم 
یکی از انهاء یی نفر از نزدیکانش را کشت و جسد مرده را بر سر راه 
تعصص ارف اسر اتل کرافت سس کال ار آیرگن ای کنو وان 


این معنای سخن خدای متعال است که: «و همدیگر را متهم کردید» یعنی 
درباره ان مرده و قاتلش, اختلاف نظر داشتید. 


حضرت موسی بن عمران علیه السلام به آنها دستور داد تا گاوی را سر 
ببرند و در نهایت گاو را سر بریدند؛ «پس گفتیم که قسمتی از اعضای گاو 
را به مرده بزنید». یعنی بعضی از اعضای گاو ذبح شده (با اختلافی که بین 
مفسران بر سر آن عضو وجود دارد) را به مرده بزنید؛ فتتفتی از آن زا به 
آن مقتول زدند و او زنده شد, برخاست و گفت: فلانی مرا کشت. سس 
دوباره مُرد: «اين چنین خداوند. مرده ها را زنده می کند و نشانه هایش را 
به شما نشان می دهد, شاید تعقل کنید.» 


متظور این است که‌گدای معال: ان مقتول‌ شین اسدانیلی را ذر ان تا ده 
قبل از روز قیامت زنده کرد. 


آیه دوم . : «َلَمْ تر ای اْذین خرجوا ات دیارهم هم که لوف حَدر, الْمَوّتِ فقال 
هم ال موئوا نم تام ان ال لَدُو قَصْلٍ عَلی التّاس وَلکِن أکتر التّاس لا 
تشکد و6 «آپا انهایی که ۳ خانه هایشان : - در حالی که هزاران تن بودند - 
از ترس مرگ خارج شندند. خدا به آنها فرمود؛ بمیرید؛ سیتنن آنها را زندم 
کرد؛ همانا خداوند در حق بندگان, فضل بسیار دارد. ولی بیشتر مردم 
سپاسگذار نیستند.»(2) 


ص :478 


1- 630. بقره, آیات 72- 73. 
2 631. بقره, آیه 243. 


این آبة درباره قوم بنی اسراییل سخن می گوید که از طاعونی که بر 
سرزمینشان آمده بود, فرار کردند و مفسران در تعداد آنها اختلاف دارند, 
عضی. کفته. اند سه هزار نفر بودند و بعضی: چهل هزار و برخی: هفتاد 
هزار نفر نیز گفته اند که از شهرهایشان به سبب ترس از طاعون و وبا 
فرار کردند و خداوند, آنها و حیواناتشان را از بین برد, بدن هایشان تکه تکه 
شد و اعضایشان از هم متلاشی کشت در آن روز. حزقیل. پیامبر خدا بر 
آنها عبور کرد و از خدای متعال درخواست کرد که آنها را زنده کند و 
خداوند هم 1۳ زا ژندم کردم.همان .ظوری. که اب تتریقه: به: این فطلیب 


1 دی مر به ۱ 

۳ ۱۳۳۹ ۳ ِ؟ تن ک۳ اش تم ی و وس ٍ_ س 5۰ 
هذو اللةْ بَعد مَونها قَأماتة اللهْ مابّه عام نم بِعَتَهُ قال کم لبنت قال لبنت 
سوق | آو سور مت 2 -۱ 1 ٩۱ ۶۱2 ۶ + ٩‏ 1 اب وس 1 
ما او بَعص یوم قال بل لیئت مائة ام قانظر لی طغاقک وشزایک لم 
سیب سس و ۳۳ 0 م | ِ 2 -_ 0 ۰ چ 
ِنسَنة وانظت الی حقارک ولتجعلک اية للناس وانظر, الی العظام کیت 
ننشر‌ها تم زر ۳2 ها | ۱ فلفا تبیه له قال اعله ان اللح ۶ ۱ م عء 
قدیژ» «یا مانند آنکه به دهکده ای گذر کرد که خراب شده بود. فت: به 


حیرتم که خداوند. چگونه اين مردگان ر زنده خواهد کرد؟! پس خداوند او 
را صد سال میراند؛ سپس او را برانگیخت و به او فرمود: چقدر درنگ 
کردی؟ گفت: یک روز يا قسمتی از یک روز. فر مود: نه, بلکه صد سال 
درنگ کردی, پس نگاه به غذا و نوشیدنی آت بکن که تغییر نکرده, به الاغت 
نگاه کن,؛ و تو را نشانه ای برای مردم قرار می دهیم و به استخوان ها نگاه 
کن که چگونه آنها را با گوشت می پوشانیم؛ چون این کار بر او روشن 
گشت. گفت: به یقین می دانم که خداوند بر هر چیزی قادر است.»(1) 


منظور ما در این جاء تفسیر کامل آیه نیست؛ بلکه بیان مواردی است که 
خدای متعال بعضی از بندگانش را زنده کرده, به زندگانی دنیا برگردانده 
است؛ با وجود اختلاف در نام ایشان, او بر دهعده ویران شده ای عبور کرد. 
یعنی بنای آن, خراب شده, خانه ها به علت 


ص :479 


1- 632. بقره, آیه 259. 


خالی شدن از سکنه, ویران شده بودند. 


گفته شده: آن روستايي است که اهل آن-ذز حالن که هز اران تفر بودتة به 
علت خسن آز هرت از ان‌سومن آخده هید 


گفته شده: منظور خداوند از «دهکده» اهل روستاست, یعنی بر اهل روستا 
عبور کرد در حالی که استخوان های انها, تکه, تکه و متلاشی شده بود. 


پس گفت: چگونه خداوند اینها را بعد از مرگشان زنده می کند؟! بعنلی با 
ات ی وا مات هه و 
ها را زنده می کند؟! 


«خداوند او را صد سال میراند» و صد سال مرده باقی ماند؛ سپس او را 
برانگیخت» خداوند او را زنده کرد و ندایی از انفتتان: شنید: «چقدر دزن 
نمودی ؟» یعنی چقدر در این مکان خوابیدی؟ «گفت: یک روز پا کمتر از یک 
روز درنگ نمودم.» 


برای اینکه او, ال روز مُرد و آخر روز زنده شد؛ البته بعد از 100 سال و 
به همین دلیل گفت: کمتر از یک روز. 


آیه چهارم: «ولا قلنْ با موسی لن نون تک حلّی ری له جر هُرة قَاحدَئْكم 
الَاعقة وأئْم تنظژون * بتاکم من نقد تویکم (علکم ۶شکزون» «و 
هنگامی که گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه خداوند 
را آشکارا ببینیم؛ پس شما را صاعقه ای گرفت در حالی که شما همین 
طور نگاه می کردید؛ سپس شما را بعد از مرگتان برانگيختيم, شاید 
سپاسگذاری کنید.»(1) 


از ۵ ۱ اولو گن هیقر کم ات 
و ,جوم در سوره نساء, ایه 153: «ققالوا ارنا اللة جهرة فاحَدَئهْمّ الصاعقة 
بِظْلمِهمٌ» «پس گفتند: خدا را آشکارا 1 
ظلمشان آنها را در بر گرفت.» 


خلاصه داستان: بهود به موسی بن عمران علیه السلام گفتند: هرگز به تو 
ایمان نمی اوریم! یعنی تو را در نبوت تصدیق نمی کنیم «تا اینکه خدا را 


آشکارا ببینیم», یعنی به صورت عیان 


ص :480 


1- 633. بقره, آیات 55 - 56. 
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«سپس شما را برانگیخت»؛ خدای متعال بعد از مرگشان آنها را - که هفتاد 
مرد بودند - زنده کرد و به این دنیا باز گشتند و برای مدتی زندگی کردند. 


این آیهِ هم, داستان قومی را که مردند و سیس خدای متعال. قبل از 
قيیامت انها را زنده کرد برای ما حکایت می کند. 


آیه پنجم:«ورَشولً ٍلی یی ام عیل نی قَد جننْکم باه من ریم آّی احلق 

۳ من الطین هه الطیر انم فیه کون طیرا بان ال 1 1 الاکمة 
اس اي المَوّتی بان الله» و او را به رسالت به سوی بلی 
اسرایبل فرستادیم که من به نشانه ای از پروردگارتان پیش شما آمدم که 
از کل: شکل برنده می.سازم و در آن روج می دهم و برنده اي به. ادن خدا 
می شود و کور مادر زاد و مبتلا به پیسی را شفا می دهم و مرده ها را به 
اذن خدا زنده می کنم». 


ره بر 


بیان زنده کردن فد کاق از سوی عیسی بن مریم علیه السلام در دو جای 
قرآن کریم آمده است: اول در سوره آل عمران, آبه 49 - که ما آن را بیان 
کردیم و دوم در سنوره:مانده, آبة: 110: 


ِ تخلّق من الطین کهَیته ال باذني قتَنفخ فیها قتکون طیرا بای 

یر الأْکمة را باذنی وا تُحْرجٌ الْمَوّتی باژنی» «و هنگامی که از 
ک را را ی 
می شد و کور مادر زاد و پیسی گرفته را به اذن من شفا می دادی و مرده 
ها را به اذن من زنده می کردی». 


دی این ده آنه: فی فد که. گشتی نون مریم علبه الا هر دم .ها را به اذن 
خداوند زنده می کرد و حتی گفته شده: افصامسم تراسا تمد اینکه 
سده های زیادی از وفاتش می گذشت. زنده کرد. 


منظور این است که خدای سبحان, تعدادی را به دعای عیسی علیه السلام, 
قبل از روز قیامت زنده کرد. 


ص :481 


آیا اين آیات روشن هستند؟ آنها را برای نمونه بر زنده شدن مرده ها, قبل 
از قيامت بیان کردیم و گمان نمی کنم, کسی در اين آیات - که بر اين 


روایات و احادیث صحیحی که از زنده شدن مرده ها به دست انبیای پیشین 
سخن می گویند. فراوان هستند؛ گروهی از این احادیث را می بینید که به 
زنده شدن مرده ها به دعای رسول خداصلی الله علیه وآله و بعضی از 
اثمه طاهرین علیهم السلام تصریح می کنند و اگر به دلیل رعایت اختصار 
نبود, بعضی نمونه ها را بیان می کردیم. 


همه اینها, دلیل بر این است که زنده شدن مرده ها,؛ قبل از روز قیامت 
امکان دارد ۹ 10 


آبا در قرآن دلیلی بر رجعت وجود دارد؟ 


هدف اصلی از اوزدن ایات که غبر از زنده شدن بعضی مرده ها را می داد 
و همچنین احادیئی که در این مجال روایت شده, اماده سازی برای این 


آیا در قرآن دلیلی بر رجعت هست؟ 
جواب : بله! در قرآن کریم. آیات متعددی وجود دارد که ائمه علیهم السلام, 


آنها را تفسیر به رجعت نموده اند و روشن است که اتمه طاهرین علیهم 
السلام. ترجمه کنندگان وحی خداوند هستند و قرآن در خانه های آنها نازل 


شده؛ اهل بد بیت علیهم السلام به آنچه در قرآن است, آگاه ترند. 


کل آفتان شت ای ان ین انم ان تس ای سوک که 
تعصی از علهای معاصر که ستاو و شش له از آیاتی که تاویل بط رحعت 
رفته اند را جمع آوری کرده اند. 


تعجبی از این ید ات اینکه موضوع ۳ ۳ اعتقادی 


ول ع یر ر ۳ 
1 - «وَیَوْم تشر من کل امه قَوّجا» «و روزی که از هر امت, دسته ای را 


احادیث متعددی از امام صادق علیه السلام در تأویل این آیه به رجعت آمده 


است. 


ان رجلاً قال للامام الصادق علیه السلام : ان العامه تزعکم ان قوله تعالی: 
«وَبوَم تشر من کل مه قوجاً» عنی یوم القیامه. 


ص :482 


1- 634. نمل, آیه 83. 


فقال علیه السلام: افیحشر اللّه یوم القیامه من کل امه و یدع الباقین؟! ل.. 
و لکثه فی الرجعه و اما آیه الفیامه: «وحَشَْناهم قَلَم غاد؟ ملمم حدآ» 


۱[ 
خدای متعال: «و روزی که از هر امتی. گروهی را برمی انگيزيم.» درباره 
روز قیامت است. 


امام علیه السلام فر مود: : «آپا خداوند در روز قیامت از هر اتفی: کز هن را 
محشور می کند و بقیه را رها می کند؟ نه, اين آیه درباره رجعت است و 
اما آیه روز قیامت: و همه: .را برمی انحيزیم و . کسی. را جا تی 
گذاويم.»111 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای متعال «وِ از هر امت, کروفی 
را برمی انگيزیم.» فرمود: 


«لیس احد من المومنین قتل الا و برجع حتی یموت و لا یرجع الا من محض 
الایمان محضاأ و من محض الکفر محضا.» 


«هر کس از مومنین که کشته شده باشد, برمی گردد تا اينکه بمیرد و 
رجعت برای مومنان محض و کافران محض است.»(2) 


مناظره زیبایی بین سید اسماعیل حمیری - که شاعر است - و بین سوار 
القاضی پیش امد که در مجلس منصور عباسی بود و ما بة صورت خلاصه, 


آن را بیان می کنیم: 
قاضی به منصور گفت: اوء یعنی حمیری؛ قائل به رجعت است. 


سید حمیری گفت: اينکه گفت من قاثئل به رجعت هستم به سبب آنچه 
خدای متعال فرموده است؛ می باشد: «و روزی که از هر امت, گروهی را 
برمی انگیزیم» و در جای دیگر می فرماید: «و همه را برمی انگیزیم و 
کسی را جا نمی گذاریم.» پس دانستیم که این جا, دو برانگیختن وجود 
دار کی زا اس اش راعشا که کااش. 


2 - «لتا تنضز ژشآتا والّدین آمئوا فی الختاه الا وَتَوم َفْومْ لها 
«همانا ما رسولانمان و کسانی که در زندگی دنیا و روز به پا شدن شاهدان 
ایمان اوردند را یاری می کنیم.»(3) 


ص:3 48 


1- 635. تفسیر برهان؛ جح 3. ص 310. کهف, آیه 47. 
2 636. بحار؛ مجلسی؛ ج 52, ص 326. 
3- 637. غافر آیه 51. 


از امام صادق علیه السلام راجع به این آبه سوال شد, فر مود: «ذلی - 
له خفی الرخفم آها علمت ان اساء الله کیرا له یروا فی الا 
قتلوا و ائمه قتلوا و لم ینصروا؟ فذلک فی الرجعه.» 


«به خدا| قسم! این آیه درباره رجعت است, آپا نمی دانی که بسیاری از 
پیامبران در دنیا پاری نشدند. کشته شدند و ائمه علیهم السلام نیز کشته 
شده, پاری نشدند و این پاری در رجعت است.»(1) 


3 -«ربتا تا انتتین وأحْییتتا انتبّن تین » «پروردگار ماء, دو بار ما را میراند و ما 
را دوباره زنده کرد کرد »(2) 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «خاص لاقوام فی الرجعه بعد الموت.» 

«اين آیه. مخصوص اقوامی است که بعد از مرگ رجعت می کنند.»(3) 
اقام تايه آلسام قرمنیه و اللب‌صاهته الیه الا فن الک رای 
الرجعه.)» 


«ره خدا| قسم! این آبه جز برای رجعت نیست.»(4) 


این بعضی از آیاتی است که آئمه علیهم السلام برای رجعت به صورت 
برایتان می اوریم. 


آیا در احادیت. دلیلی بر رجعت وجود دارد؟ 
بله! احادیث درباره رجعت بسیار است که آنها را به دو قسمت تقسیم 
1 - احادیث تصریح کننده به رجعت. 


- زیارت هایی که به وسیله آنها, ائمه علیهم السلام, زیارت می شوند و 
دعاهایی که در مناسبت ها خوانده می شوند. 


هر دو قسمت برای استدلال بر رجعت. صلاحیت دارند؛ اما استدلال به 


احادیث روشن است و زیارت ها هم, چون از ائمه علیهم السلام روایت 
شده اند؛ پس آنها نیز احادیث هستند. 


در ادامه. بعضی از احادیث - که در اصل رجعت روایت شده اند - را بیان 
٩‏ 


مأمون عباسی از امام رضاعلیه السلام پرسید: یا اباالحسن! ما تقول فی 
الرجعه؟ 


ص :484 


1- 6۵38. بحار؛ مجلسی؛ ج 3د. 
2 639. غافر, آیه 11. 

3- 640. تفسیر برهان؛ ج 2. 
4- 641. همان. 


فقال علیه السلام: «انهاالحق, قد کانت فی الامم السالفه و نطق 
القران ي فد قال ااصای هه له ین هد اه 
طا کات الامم الساا عم خن ال رال + 


3 


امام فرمود: «رجعت», حق است که در امت های گذشته بوده, قرآن درباره 
آن سخن گفته است و رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: هر چه در 
امت های پیشین بوده, در این امت هم خواهد بود, عین همان.»(1) 


ابای صایم نی اشمام فرموی ام ای وه سر ی تاک ون 
الکژه (ای الرجعه) و یوم القيامه.» 


«ایام الله. سه روز است: روز قیام قائم علیه السلام. روز رجعت و روز 
قیامت.»(2) 


رجعت برای چه کسی است؟ 


بعد از اینکه طبق قرآن. احادیث و عقل برای ما ثابت شد که رجعت, 


حقبقر" ۱ ت و تر؟ در آن ۳ ۳ 


توبت این سوال می رسد: رجعت برای کیست؟ و چه کسی به دنیا برمی 
گردد؟ 


جواب: منظور از رجعت. 


1 - رجوع بعضی از مرده ها و بیرون آمدن آنها از قبرهایشان, هنگام ظهور 
امام زمان علیه السلام است. 


نامسا مرن نید الصا فصو مس اند 


اما جخوعغ بفضی از هروه ها که قیار : به ان اشاره تاکز آنن.جا سر 
توضیح می دهیم. 


امام صادق علیه السلام گرهود: «انْ الرجعه لیست بعامه و هي خاضه, 
لایرجع الی الدنیا الا من مجض الایمان محضاء او مکض الکفر محضا.» 


«رجعت, عمومی نیست؛ بلکه خصوصی است و کسی به دنیا برمی گردد 
که ایمانش خالص يا کفرش محض باشد.»(3) 


ص: 485 


622 بخارة معلسی؟ ج دور اضر 29 به تقل ار من اختاه «ضاعاره 
تسام 

2 643. بحار؛ مجلسی؛ ج 53, ص 63. 

3- 644. بحار؛ مجلسی؛ ج 53, ص 39. 


مفضل بن عمر گفت: ذکرنا القائم و من مات من اصحابنا ینتظره. 


فقال لا الامام الضاوق له الساه: جادا قام آی آلمومن.فی فبرم: فخال 
لفیا ها اه قه‌ظهر صاخی, فان شا آن خن به فالخم و آن. سا آن 
تقیم فی کرامه ریک فاقم.» 


دربارم قاتم عاید السلام.ع اصحاب ما که در اتظارت ان مف : 
صحبت می کردیم که امام صادق علیه السلام به ما فرمود: «هنگامی که 
مهدی علیه السلام قیام کند, نزد مومن در کنار قبرش می آیند و به او گفته 
می شود: : ای آقا! صاحب تو ظهور کرده است, اگر می خواهی به او ملحق 
شو و اگر می خواهی در کرامت پروردگارت مقیم شوی, برخیز.»(1) 


ائمه علیهم السلام. شیعیانشان را به دعا و توسل به خدای متعال دستور 
می دادند تا انها را بعد از ظهور امام زمان علیه السلام به دنیا باز گردانند تا 
دوران و حکومت مبارک او را درک کنند. 


امه طاهرین علیهما السلام به شیعیانشان. دعاهایی که برای این هدف 
بلند خوانده می شود را یاد می دادند که ما در ادامه, چکیده ای از انچه به 
رجوع مرده ها در زمان ظهور امام علیه السلام اشاره دارد را بیان می 
کنیم: 


1 - در دعای عهد - که از امام صادق علیه السلام روایت شده است - می 
گویی: 


«اللهم آن جال ین و بینه (ای وت المهدی) الموت ِ جعلته ِ 
فجردا قناتی ! لیا دعوه 0 « 


وا اک ی من من مات یی ید سا مرن فاصاه 


انداخته, پس مرا از قبرم بیرون بیاور در حالی که کفنم را ؛ به کمرم بسته, 
با شمشیر کشیده, نیزه ای افراشته, دعوت دعوت کنندگان ۳9 لبیک 
گفته باشم... .»(2) 


2 - در زیارت امام هافی له السلام.و آفام عسگری غلیه: اتشلام. دز 


ان ال شوب اه تیه زان خله لیا اج 
اقدرت ده علی خلیقی رعما فانعتی عفد خروجه طا هرا می تفرین: متسر | 
کفنی حتی اجاهد بین یدیه. فی الصف الذی اثنیت علی اهله فی کتابک, 
فقلت: «کائهّم بیان مَرَضَوصّ» اللهم انی 


ص :486 


حور الیفین ررض 14 
2 646. مفاتیح الجنان . 


ادین بالرجعه, بین بدی صاحب هذه البقعه»؛ 


«اگر بین من و بین دیدار او, هرک که: آن را ختمن فرار دادی وبه واه 
ان بر خلق خودت., قدرت شکستن داری - فاصله انداخته است؛ پس مرا 
هنگام قیام او برانگیز که از قبرم بیرون بیایم و کفنم را به کمر بسته باشم 
با ایتک تسس اه در ضین» که ار اهل ان در کنات ستاسن کرجم آن.- 
هستند.»(1) خدایا از تو رجعت را می خواهم در پیشاپیش صاحب این 
مکان...»(2) 


5 مر قبارت آمامتزمان ید التلام مس کوی* جو ان اور کنی الموت فیل 
و قاتا ی ال اه شاه ان یی معت مان مت 
ان یجعل لی کژه فی ظهورک و رجعه فی ایامک.» 


و اگر قبل از ظهورت؛ مرگ من فرا رسد به وسیله تو به خدای تعالی 
ال 
در ظهورت و رجعت در دورانت را قرار دهد.. .» 


زمان علیه السلام روایت شده, می باشد. 


روایت شده, اشاره شده است. 


اما در قرآن کریم که خداوند فرموده :«ْن ال قرض عَلیک الْفرُآن لراژک 
7۹ معاد» «خدایی که بر توه قرآن را لت کوت تو را به وعده گاه برمی 


گرداند 3(۰) 


از امام زیخ العابدین غلیه الستلام در خامیل این آبه رخایت فنده: که فر مود 
«یرجع الیکم نبیُکم و امیرالمومنین و الائمه.» 


«پیامبر شماصلی الله علیه وآله و امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم 
السلام به سوی شما باز می گردند.»(4) 


اما احادیث شریف: 
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1- 647. صف., آیه 4. 
2 648. بحار؛ مجلسی؛ ج 102, ص 103 . 
3- 649. قصص, ایه 95. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اوّل من تنشق الارض عنه و یرجع الی 
الدنیا: الحسین بن علی علیه السلام.» 


«اولین کسی که زمین؛ بابت او شکافته می شود و به دنیا برمی گردد, 
امام صادق علیه السلام فرمود: «انْ اول من یکر فی الرجعه: الحسین بن 
عینیه. » 


«اولین کسی که در رجعت برمی گردد. حسین بن علی علیه السلام است 
که در زمین, چهل سال می ماند تا اینکه دو ابرویش, روی چشمش می 
افتد.»(2) 

سئل الامام الصادق علیه السلام عن الرجعه... احق هی؟ فقال علیه 
السلام: «نعم.» فسئل: من اوّل من یخرج؟ قال علیه السلام: «... الحسین 
علیه السلام... یخرج علی اثر القائم.» 


نت از رجعت پرسیده شد که آیا حق است و حقیقت 
دارد؟ 


فرمود: «بله». 


شود.»(3) 

ال ای اس اه ی اس وا ای 
حنوطه و یواریه فی حفرته.» 

او می شود و او را در قبرش می نهد.»(د) 


قال علیه السلام: فی نآویل قوله تعالی: «ثم رددنا لکم الکژه علیهم»:... 
خروج الحسین فی سبعین من اصحابه, علیهم البیض المذ هبه.. . یودون الی 
الناس: انْ هذا الحسین قد خرج, حتی لایشک المومنون فیه... و الحجه 
القائم بین اظهرهم, فاذا استقلات المعرقه فی قلوب 


ص :488 
وت الا ی ی ره ار ی اه 


هجری. 
4 654. شاید منظور انگشتر سلیمان علیه السلام باشد. 
5- 655. بحار؛ مجلسی؛ ج 53 ص 94. 


الغوفتین آنه. الحسین: .جاء الخحه الفوت: فیکون الذی یغسله و یکفنه و 
یحتطه و یلحده فی حفرته: الحسین بن علی و لایلی امر الوصی لا 


الوصی.» 


ایشان در تاویل این آیه سپس برمی گردانیم شما را بر روی آنها>(1) 
فرمود: «حسین علیه السلام به همراه هفتاد نفر از اصحابش باز می گردد 
که لباس هایی زیبا و آراسته بر تنشان است؛ به مردم گفته می شود: او 
خی وا اروت تا اینکه مومنان در او شک 
نکنند؛ قائم علیه السلام نیز در میان آنهاست؛ پس هنگامی که معرفت و 
شناخت به رجعت حسین علیه السلام در دل های مومنین مستقر شد, مرگ 
قائم علیه السلام می آید؛ حسین علیه السلام او را غسل می دهد و کفن و 
معصوم انجام دهد.»(2) 


1 - در زیارت جامعه از امام هادی علیه السلام روایت شده است : 
«مومن یایابکم. مصذق برجعتکم. منتظر لامرکم, مرتقب لدولتکم.» 


«ایمان به رجعت شما دارم. رجعت شما را تصدیق می کنم, منتظر امر 
شما و منتظر حکومت شما هستم.» 


2 لز. زیارت امام زمان علیه السلام آمده؛ و ان رجعتکم حق لاریب 
فیها.» 


رجمعت شما حجمیفت ار و9 شکی ر ۱ ننلثلت 1 


3 - و هنگام برگشتن از زیارت هر امامی از ائمه طاهرین علیهم السلام و 
وداع با او می گویی: «و حشرنی الله فی زمرتکم... و مکننی فی دولتکم و 
احیانی فی رجعتکم و ملکنی فی ایامکم. ۳ 


«خداوند مرا در زمره شما محشور کند و در حکومت شما؛ مقام و مرتبه 
داشته باشم و در رجعت شما؛ مرا 09 و در دوران شما زمامداری 


کنم... 4(»۰) 


این خلاصه سخن از رجعت است و دانستیم که امام زمان علیه السلام, 
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1- 656. اسراء, آیه 6. 
3- 658. بحار/ مجلسی؛ ج 94, ص 3. 
4 659. بحار/ مجلسی؛ ج 53, ص 92. 


می رسد که امام حسین علیه السلام به دنیا بر گشته, امام زمان علیه 
السلام حکومت و رهبری را به ایشان تسلیم می کند. 


سخن از رجعت, مجال زیادی می طلبد که بعضی از علمای ما, کتاب های 
مستقلی در این مورد نوشته اند و ما بحث را به دلیل رعایت سبک کتاب, 


یفن عا مه فخلنسی رعمه الله فرباره رخف 


شیخ مجلسی رحمه الله, سخنی راجع به این موضوع دارد که آن را به 
عنوان تتمه متن بیان می کنیم: برادر من! گمان نمی کنم بعد از مقدمه ای 
که بیان کردم و اعتقاد به رجعت را - که شیعه در تمام ادوار بر آن اجماع 
نظر دارند - توضیح دادم, دیگر در اين مورد شک کنید؛ این عقیده. بین شیعه 
مثل آفتاب در وسط روز زوشنن است حتی. آن را در اشعار خود به کار 
گرفته اند ۰ آن دز تمام دوران برای مخالفان خود دلیل آورده اند 
و مخالفان نها را نش ین مطلب به باد انتقاد گرفتند... 


نزدیک به 200 حدیث صحیح که به صورت متواتر امده. شک می کند. در 
حالی که این احادیث را چهل و اندی از معتمدان و دانشمندان بزرگ در 
بیش از 50 عدد از نوشته هایشان, روای بت کرده آند. 


مثل ثقه الاسلام کلینی, شیخ صدوق, شیخ طوسی, سید مرتضی, 
نجاشی(1). کشی(2). عیاشی (3). علی بن ابراهیم(4). سلیم هلالی (5)؛ 
شیخ مفید, کراجکی(6), نعمانی(7)؛ 
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1- 660. احمد بن علی بن عباس. صاحب رجال معروف. 

2 661. محفمد بن عمر بن عبدالعزیز, صاحب رجال که از برده های 
عیاشی بوده, بعضی گفته اند از اصحاب او بوده است. 

3- ۰662 محمّد بن مسعود بن محمد بن عیاش در بین اهل مشرق از جهت 
علم, ادب؛: فضل و بزرگواری از همه برتر بوده است. 

4 663. علی بن ابراهیم بن هاشم قمی که در روایت حدیث, مورد اعتماد 
شیعه بوده, نوشته های زیادی دارد. 


5- 664. از اصحاب امیرمومنان علیه السلام, امام حسن و امام حسین 
علیه السلام بوده است و گفته شده, از اصحاب امام سجادعلیه السلام و 
امام باقرعلیه السلام هم بوده است. 

6- 665. محقّد بن علی از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی بود و نوشته 
های متعددی دارد. 

7- 666. محفّد بن ابراهیم بن جعفر کاتب. صاحب غیبت که شیخی عظیم 
القدر بوده, دارای کتاب های متعددی می باشد در بقداد متولد شد و در 
شام فوت کرد و از علمای قرن چهارم هجری بوده است. 


اب 
و ای ها 
ثقفی, محقد بن عباس بن مروان. برقی, ابن شهر اشوب, حسن بن 
سلیمان. قطب راوندی. علامه جی: سید بهاالدین علی بن عبدالکريم. 
احمد بن داوود بن سعید. حسن بن علی؛ علی بن ابی حمزه, فضل بن 
شاذان. شیخ شهید محمد بن مکی, حسین بن حمدان, حسن بن محمّد بن 
جمهور عمی نویسندو الواحده, حسن بن محبوب, جعفر بن محمد بن مالک 
کوفی. طهربن عبدالله, شاذان بن جبرییل, صاحب کتاب فضایل, نویسنده 
العتیق و نویسنده الخطب و دیگر نویسندگان که کتب آنها نزد ماست و 
فی ای را نف آ ها تست تقی. تا طیی اگر چه 
بعضی از اطلاعات در کتاب های آنها موجود است. 


اگر رجعت, متواتر نباشد؛ پس امکان دارد چه چیز متواتر باشد با اينکه 


گمانم بر اين است. کسی که در امثال این احادیث شک کند, درباره ائمه 
دین نیز شک کرده است؛ ولی نمی تواند ان را بین مقمنان اظهار کند؛ پس 
دست به تخریب عقاید پایدار این ملت می زند و مطالبی مطرح می کنند 
که کوته فکران به سوی آنها جذب می شوند و در تردید افکتی ملحدان 
تلاش می کنند که: «یْرِیدُونَ لِبْطَفُوا ور اللّه یافواههم وال میم توره ولو 
کر الکافژون» «می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند؛ ولی 
خداوند نورش را کامل می کند ولو مشرکان آن را نپسندند.» 
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1- 667. محمّد بن حسن بن فروخ قمی, دارای کتب متعددی است که از 
ان جمله رجعت می باشد؛ او در سال 290 هجری وفات کرد. 

2 668. سعد بن عبدالله اشعری قمی. فقیه و از اصحاب امام حسن 
عسکری علیه السلام است که به دیدار امام زمان علیه السلام در عصر 
پدرشان امام حسن عسکری علیه السلام مشرف شده, دارای کتب زیادی 
است و در سال 9۵ با 300 هجری وفات یافت. 

3- 9 چعفر بن محقّد بن جعفر بن موسی از محدثان و فقهای بزرگ 
است که تألیفات بسیار زیادی دارد و در سال 368 هجری در قم وفات 
یافت. 


4- 70 6. کل بن عبدالحمید از اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام 
است. 
های بسیار است که در سال 664 هجری وفات بافت. 


باید برای بیشتر شدن استواری و تاکید بحث. اسامی بعضی از کسانی که 
این مطلب را طرح کرده اند و کتابی در این مورد نوشته اند پا برای 
منکران, دلیل اوردند و يا با مخالفان مناظره کردند را بیان کنیم و این 
اسامی, غیير از آن اسامی ای است که در سطور گذشته. نام آنها را 
اوردیم: 

* احمد بن داوود بن سعید جرجانی. شیخ طوسی رحمه الله در الفهرست 
می گوید: او کتابی در این مورد به نام المتعه والرجعه دارد. 

* حسن بن ابی حمزه بطائنی. نجاشی رحمه الله از جمله کتاب هایش را 


* فضل بن شاذان نیشابوری. شیح طوسی رحمه الله در الفهرست و9 
نجاشی رحمه الله گفته اند: او کتابی در اثبات رجعت دارد. 


* صدوق. محمد بن علی بن بابویه. نجاشی رحمه الله الرجعه را از کتاب 
هایش شمرده است. 


* محفد بن مسعود عیاشی. شیخ طوسی رحمه الله و نجاشی رحمه الله 
در الفهرست؛ کتاب الرجعه را برای او ذکر کرده اند. 
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خانمه 


در پایان از خدای متعال. رسول خداصلی الله علیه وآله و ائمه طاهرین 
علیهم السلام به خصوص از مولایمان. بقیه الله, امام حجّت بن الحسن 
2 
عمدی و يا اشتباه غیر منظور در تاویل بعضی از احادیث, عذرخواهی می 


۷ 


امید و آرزوی من این توت که این 1 ناچیز و خدمت بی ِِِ مورد 
می گذرد - واقع شود و مورد 1 5 وله و ائمه 
بزرگوارعلیهم السلام قرار بگیرد. 


با شمان ان گرامی تیه داخه نت ملاسان صایت. ااشان ان 
التسلام گذراندنم وعتل اینکه ها را در شدم.هایی هشارت ها و یره از 
رسول اقدس صلی الله علیه واله و از ائمه طاهرین علیهم السلام بود برد 
ی اف و ای ی 
زیر سایه پدر بزرگوارش, امام حسن عسکری علیه السلام سپری کرد. 
بودیم. 


همچنین در دوران غیبت صغری حوادت آن, غیبت کبری و بعضی حوادث 
ان. 

حنمی را مشاهده نمودیم حبی ظهور, قیام و لهضت مبارکش را درک 
کردیم و بعضی از اقدامات و تصرفات او در جوامع بشری را دیدیم. 

دیدیم که چگونه تمام موجودات اتتضان و زمینی با او هصاهنگ می شوند و 
قوای ظاهری و معنوی از او پشتیبانی می کنند و چگونه بر اربکه حکومت و 
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در خاتمه می گویم, در خلال نوشتن این کتاب به صدها حدیث مربوط به 
امام زمان علیه السلام - که در کتب حدیت بیان شده اند - دست یافتم؛ 
ولی از آوردن آنها صرف نظر کردم؛ نه اینکه درصحتشان شک داشتم؛ بلکه 
رورت رد آو رشان نونده و بقضی. از آ زا با احادیث صحیحی که سند 
قوی ای دارند, منافات داشتند و قبول و تحمل بعضی از آنها برای عده ای 
از مردم سخت بود و معنای آنها معلوم نقی. شید مگز بعد از آورون 
مقدمات: ظولاتی و .۰ پسن نهتر دیدم آن اجادیت را بیان نکتم و آنها زا به 
کسانی که کتاب های مفصلی در اين مجال می نویسند, بسپارم. 


از خدای عزوجل می خواهم که به من با دادن توفیق بیشتر نسبت به آنچه 
او می پیسندد و مورد رضای اوست, منت گذارد و آخرین حرف ما؛ این 
ات که ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است. 

صفر (1404 ه .ق) 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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